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درآمد

بسم ‌رب‌الحسین؟ع؟

بِفِنائِکَ  تْ 
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بَدا

َ
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َ
عَل

سَیْْنِ وَ عَ لىعَلِِىِّ بْنِ  ُ  الْحْ
َ

لامُ عَلَى لسَّ
َ
تِکُمْ ا یارَ عَهْدِ مِنّّى لِزِ

ْ
الُلَّه آخِرَ ال

سَیْْنِ ُ صْحابِ الْحْ
َ
سَیْْنِ وَ عَ لىا ُ وْلادِ الْحْ

َ
سَیْْنِ وَ عَ لىا ُ الْحْ

باز ماه محرم رسید و توفیق نوکری برای سربازان لشکر تبیین و تبلیغ آغاز 
شد. حمد بی‌پایان خدای منان را که نعمت زندگی و خلعت بندگی و نوکری 
اربابمان را به ما ارزانی داشت. بوی پیراهن خونین کسی می‌آید. آسمان و 
زمین به‌هم می‌ریزد، فرشته‌ها کم‌طاقت می‌شوند و شیون‌کنان برای زیارت 
کوچه  در  که  حسینی  عشق  حــال‌و‌هــوای  می‌کنند.  لحظه‌شماری  قبرش 
و خیابان می‌پیچد، دل را روانــه اشک و روضه می‌کند. امسال برای ارباب 
آستین نوکری بالا زدیم تا جرعه‌ای معرفت، از کوثر کثیر هدایتِ حسینی 
و زینبی برگیریم و در کام همهٔ  دوستداران و دلدادگان این خمیه و خانه 
بریزیم. خیمه، خیمهٔ حسین است و خانه، خانهٔ اهل‌بیت؟عهم؟. ممنونِ 
مادرِ این خانواده‌ایم که مادری را در حق ما تمام کرد. بازهم راهمان دادند، 

...

درآمد
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را عوض  آمده‌ایم امسال نگاهمان  مراقبمان بودند و نوازشمان کردند. 
کنیم، دلمان را صاف کنیم و حواسمان را جمع. با خود می‌گوییم چشم‌ها 
را باید شست، جور دیگر باید دید. ابی‌عبدالله؟ع؟ همه را دعوت می‌کند؛ 
فرق نمی‌گذارد؛ همه را می‌خَرَد؛ دَرهَم می‌خَرَد. نگاه به قدوبالای اعمالمان 
نمی‌کند. با چشمِ بینای به پیدا و پنهانِ عالم، نگاهمان نمی‌کند که اگر 
چنین کند همه جامانده و وامانده خواهیم شد. همه را می‌خَرَد و با خود 
می‌برد. سفینه است دیگر؛ شمر هم که باشی لحظهٔ آخر می‌گوید: اگر از روی 

سینه‌ام کنار بروی نجاتت می‌دهم. خودت را بیچاره نکن؛ برو.

که  باشیم  که  نگاه نکنیم؛ ما  به میهمانان  بد  با چشم  امسال مراقبیم 
میهمانت را برنجانیم. زحمتش با خود شماست. با بچه‌هایتان: علی‌اکبر 
و علی‌اصغرتان، با نازدانه‌ها و کودکان معصوم و مظلومتان، کوچه‌به‌کوچه 
و خانه‌به‌خانه می‌گردید، پیدایشان می‌کنید و به میهمانی عشق دعوتشان 
می‌کنید؛ ما همیشه این زمزمه را باور داشتیم؛ آری! خیلی حسین زحمت ما 

را کشیده است.

امسال با صدای بلند فریاد می‌زنیم حسین جان! در سلم و سلامت است 
کُم«.  ن سالََمَ هر آنکه تو پناهش دادی. با صدای بلند فریاد می‌زنیم »سِلمٌلِِم َ
حسین جــان! میهمان شما نــور چشم ماست. با نــور خــودت در تاریکی 
هیئت، در میان اشک و روضه‌ها، جلوی پایمان را روشن می‌کنی؛ زندگی‌مان 
را نور می‌بخشی؛ فرق نمی‌گذاری. نور تو همه را روشن می‌کند؛ ما کار سختی 
نداریم؛ فقط کافیست خودمان را به تو برسانیم، فقط باید خود را در مسیر 

این نور خاموش‌نشدنی قرار دهیم. آری! ارباب، خود رسم ذره‌پروری داند.

نوکری‌مان به کجا رسید؟
ادارهٔ راهبری محتوای تبلیغی در شمع، بعد از دو ماه گفت‌وگو و تشکیل 
راهبرد‌های  تعیین  و  سیاست‌ها  مسیر،  تعیین  بــرای  مختلف  جلسات 
محتوایی سازمان تبلیغات اسلامی و بعداز پیگیری دغدغه‌‌ها و راهبرد‌های 
کلان معاونت محترم راهبردی سازمان تبلیغات اسلامی، برنامه و مدل 
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راهبری خود را در محتوا‌های تبلیغی محرم امسال به این شکل ترسیم و 
تقدیم می‌کند:

جهاد تبیین، قانونی همیشگی!
قانون نانوشته، نوشته‎شده و پیش‌شرط جدّی ما در مناسبت‌های تبلیغی 
پیشِ رو، اهتمام گروه‌های تولید محتوای تبلیغی، به نقشهٔ جهاد تبیین و 
تبعیت از شاخصه‌های یک تبلیغ جهادگونه است. شورای مرکزی شبکه 
ارزیابی محتوایی  و  نظارت  تبلیغی و هیئت  تولیدکنندگان محتوای  ملی 
و  داده  قـــرار  نظر  مطمع  را  شاخصه‌‌ها  و  اصـــول  ــن  ای تبلیغات،  ســازمــان 
تولیدکنندگان محترم محتوای تبلیغی باید این شاخصه‌‌های جهاد تبیینی 

: را در آثار خود مدنظر قرار دهند. این شاخصه‌ها عبارت‌اند از

1. تبیین مفاهیم عالی اسلامی و مبانی انقلاب با رویکردی جامع )که رویکرد 
اجتماعی دارند(؛1

ــان‌دادن قــلــه و  ــرای نـــشـ ــ ــداف نــظــام اســامــی )ب ــ 2. تبیین آرمـــان‌هـــا و اه
امیدآفرینی برای حرکت رو‌به‌جلو(؛

3. تبیین پیشرفت‌ها و دستاورد‌های انقلاب اسلامی )بــرای ازبین‌بردن 
لجن‌پراکنی‌‌ها و ایجاد حس »ما می‌توانیم«(؛

4. تبیین و روایت درست از حوادث )برای جلوگیری از تحریف و خنثی‌سازی 
جنگ شناختی(.

کلان‌راهبرد‌ها در تولید محتوا و دو تحول در تبلیغ
غ باید یک پیام را به مخاطب 

ّ
ذهنیت ما در فضای تبلیغ، این است که مبل

برساند‌. تصویر کلی ما در فضای تبلیغ، این‌طور شکل گرفته است که کدام 
حرف را چگونه و به کدام مخاطب برسانیم؟ سؤال اینجاست که این تبلیغ 
در چه ظرف و فضایی درحــال شکل‌گیری اســت؟ ما بیش از آنکه به پیام 

کثری در دو بعد فردی و اجتماعی باید محقق شود و برای زندگی انسان حرف  1. دین با رویکرد جامع و حدا
برای گفتن دارد.
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فکر کنیم باید به ظرف انتقال پیام فکر کنیم. فضایی که در آن، پیام تبلیغی 
منتقل می‌شود، مهم اســت‌. در مسئلهٔ انتقال پیام، دو نکته باید مورد 
توجه واقع شود: اول، فضای فرستنده و دوم، فضای گیرنده پیام است‌. اگر 
بهترین محتوا‌ها با بهترین بسته‌بندی و تبلیغ در اختیار مبلغ قرار گیرد و به 
مخاطبین منتقل شود، اما دو تحول در فضای تبلیغی شکل نگرفته باشد، 

در عمل، خروجی لازم را نخواهیم گرفت.

تحول اول: نشرخوبی‌ها رویکردی 5ساله!
تحول اول، تحول در شنونده و مخاطب است. فضایی که ما داریم یک چیز 
 آنچه 

ً
. مخاطب لزوما است؛ ولی دریافت مخاطب و شنوایی او یک چیز دیگر

ما می‌خواهیم را نمی‌شنود. شاید این تجربه برای بسیاری از مبلغین وجود 
داشته باشد که گاهی ما دستاورد‌های جمهوری اسلامی را بیان می‎کنیم 
ولی مخاطب‌مان برداشتی برعکس دارد‌. از این واکنش مخاطب می‌فهمیم 
ح  که این پیام، امیدآفرین نیست‌. اتفاق خوبی افتاده و ما این اتفاق را مطر
 قدرت خود پیام و طراحی 

ً
کردیم؛ ولی او طور دیگری دریافت می‌کند‌! لزوما

پیام خیلی مهم نیست‌. اینکه مخاطب عیب‌یاب است، منفی‌یاب است، با 
 تبیین 

ً
هرچه مواجه می‌شود اول نقاط منفی‌ را می‌بیند، مهم است‌. حقیقتا

برای چنین مخاطبی به مشکل می‌خورد‌. درنتیجه در فضای تبلیغ پیام‌، به 
آنچه که زمینه را برای انتقال پیام فراهم می‌کند باید توجه کرد.

 در دیـــدار مــداحــان فــرمــودنــد: »اشــکــال کــار ما 
ً
رهبر معظم انــقــاب اخــیــرا

ایــن اســت کــه دســتــور می‌دهیم، نصیحت می‌کنیم اســتــدلال مــی‌آوریــم، 
آنــچــه ما  بــا  ــر نمی‌کند. چـــرا؟ چونکه فــضــای عمومی، فــضــای متناسب  اث
خواسته‌ایم نیست‌. این‌ها را در فضایی انجام می‌دهیم که متناسب با پیام 
ما نیست؛ لذا اثر نمی‌گذارد‌. «1 باید فرهنگ‌سازی انجام شود. آن فضایی 

1. »شما باید مبارزهٔ با طاغوت را، مبارزهٔ با ظالم را، مبارزهٔ با استکبار را، مبارزهٔ با فساد را در فضای کشور 
منتشر کنید. اشکال کار ما در بسیاری از جاها این است که دستور می‌دهیم، نصیحت می‌کنیم، استدلال 
می‌کنیم، منطق مــی‌آوریــم، اثــر نمی‌کند؛ چــرا؟ بــرای اینکه فضای عمومی، فضای متناسب با آنچه ما 
که شما  کاری  کــرده‌ام »فرهنگ‌سازی«؛ فرهنگ‌سازی یعنی همین  خواسته‌ایم نیست. من بارها تکرار 
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که پیام ما در آن اثر می‌کند با فرهنگ‌سازی ایجاد می‌شود‌. ما در جامعه 
باید فرهنگ‌سازی کنیم. آدمی که روحیه‌اش ناامیدانه است کارش خیلی 
بدهید  او  بــه  را  پیشرفت‌ها  و  ظرفیت‌ها  بخواهید  اینکه  ــت‌.  اس سخت 
به‌تنهایی عمل نمی‌کند؛ مثلًا اگر شما پیشرفت در ساخت زیردریایی را 

مثال بزنید او کیفیت پراید را مثال می‌زند.

تا وقتی فضا را نسازیم پیام ما به‌خوبی سر جایش نمی‌نشیند. به‌صرف ارائه 
محتوا و اطلاعات، جواب نمی‌دهد؛ زمانی جواب می‎دهد که زمینه و آمادگی 
بــرای فــرد، فراهم باشد. اگر بتوانیم صفتِ »دیــدن خوبی‌ها« را در جامعه 
ایجاد کنیم، آن‌وقت ارائه محتوا و اطلاعات، طوری جواب می‌دهد که دیگر 
مدام دنبال غُرزدن نباشد. حالا باید ببینیم چطور می‌شود جامعه را به این 

سمت برد‌.

ویژگی امیدواربودن و سرمایه‌ها را دیدن چطور در جامعه گسترش یابد؟ 
ما انگارتعهد نانوشته داریم که هر ضعفی که می‌بینیم را همه‌جا جار بزنیم 
تا تسکین‌خاطر پیدا کنیم؛ ]مانند والدینی که فرزند را برای تربیت، تنبیه 
نمی‎کنند بلکه بــرای تسکین دل خودشان او را تنبیه می‎کنند.[ این را با 
فرهنگ و تعهد دیگری باید جایگزین کرد‌. اینکه هرجا یک خوبی می‌بینیم 
آن را بیان کنیم‌، آن‌وقت در آن فضا منطق اثر می‌کند. جامعهٔ ما باید هر امر 
 که خوبی‌ها را می‌بینند، برای همدیگر 

ً
خوبی می‌بیند نقل کند‌. مردم دائما

نقل کنند. این حالت اگر پرتکرار شود فضا خیلی خوب می‌شود.

می‌توانید بکنید. یکجا لازم است فضای کشور فضای استقامت در مقابل دشمن باشد، یکجا لازم است 
فضای هجوم به دشمن باشد، یکجا لازم است فضای پیروی از دانش و علم باشد، یک روز لازم است فضای 
تعقّل و تدبّر باشد؛ فضاسازی باید بشود. من راجع به »خانواده« به شما گفتم، راجع به »فرزندآوری« به 
شما گفتم؛ نقشی که شما در این زمینه می‌توانید ایفا کنید از نقش وزارت بهداشت و سازمان بهداشت و 
مانند این‌ها خیلی بیشتر است. می‌توانید فضا به وجود بیاورید، می‌توانید بصیرت‌دهی کنید، می‌توانید 
کجا؟ در  که یکی از مهم‌ترین شگردهای دشمن تزریق ناامیدی است.  کنید. امروز می‌بینید  امیددهی 
مهم‌ترین نقطهٔ وجودی کشور، یعنی جوانان که آن‌ها را با انواع شیوه‌ها و طرق و شگردها مأیوس کنند. 
شما می‌توانید درست ضدّش عمل کنید، امیددهی کنید؛ شما می‌توانید در فکر و عمل هدایت کنید، 

منتها خب شرط دارد.« )بیانات در دیدار مداحان اهل‌بیت؟ع؟ 22دی1401؛ دسترسی در:
https://khl.ink/f/51746).
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صرف اینکه جریانی تبلیغی راه بیندازیم که محتوا‌های امیدوار‌کننده تولید 
و بیان کند، مسئله حل نمی‌شود بلکه باید توسط خود مردم این فضا ایجاد 
شود. با تریبون‌های دولتی و حکومتی این کار قابل انجام نیست. دشمن 
در جنگ شناختی درحال تغییردادن شناخت‌هاست. به ما می‌گوید شما 

ناتوانید، بدبختید و روزبه‌روز بدتر می‌شوید‌.

نقطهٔ تمرکز ما ارائه اطلاعات و تحلیل نیست بلکه نقطهٔ تمرکز ما این است 
که انسان‌ها را به این توجه دهیم که چه مقدار مثبت‌گرا یا منفی‌گرا هستند‌. 

اگر تلاش کنیم ویژگی‌‌های مخاطب را تغییر دهیم موفق خواهیم بود.

»نشر خوبی‌ها« رویــکــردی 5 ساله بــرای بازتعریف و اصــاح نگاه مــردم به 
عرصهٔ اجتماعی و زندگی پیرامون آن‌هاست که یکی از جدی‌ترین برکات آن، 
امیدآفرینی در جامعهٔ ایرانی-اسلامی ماست. نشر خوبی‌ها، یک فرهنگ 
 یک کنش و الگوی رفتاری یا یک عملیّات و پویش نیست. 

ً
است و صرفا

نشر خوبی‌ها می‌خواهد در فرهنگ، تغییر ایجاد کند و به تعبیر دقیق‌تر، 
یک پیشران تحول فرهنگی در جامعه است.

نشر خوبی‌ها بنا دارد فرهنگِ دیدن خوبی‌ها و روایت و نشر آن‎ها، همچنین 
قدردانی و تکریم خوبان را، در جامعه توسعه بدهد. همچنین بنادارد برای 

الگوسازی از کار‌های خوبی که امروزه در جامعه اولویت دارند، تلاش ‌کند.

کــارســاز و کارگشا خواهد بــود که تبدیل به  رویــکــرد نشر خوبی‌ها، وقتی 
فرهنگ شود و بتواند دایره وسیعی از مردم را با خود همراه کند؛ به همان 
وزانی که عیب‌بینی و آسیب‌شناسی، در نقطه‌مقابل این رویکرد، تبدیل به 
فرهنگی شایع در میان ما شده و در مواجههٔ با هر انسان و هر اتفاقی، ابتدا 

آسیب‌ها، عیوب، آفت‌ها و چالش‌هایش برای ما جلوه‌گری می‌کند.

 ، صــدور و  خوب‌اندیشی  و  زیبانگری  ملکه  حاکم‌شدن  ایجاد  بــارز  نمونهٔ 
زمزمه و تبلور این ملکه مقدس، آن‎هم در همهٔ مراحل زندگی یک انسان 
را، به‌راحتی می‎توانیم در تاروپود زندگی حسینی و زینبی؟عها؟ مشاهده کنیم. 
یکی از شاه‌بیت‌های این غزل بی‌بدیلِ تاریخ بشریت که قدرت این الگوی 
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درخشان را بیش‌ازپیش روشن می‌کند، کلام رازآلود و معجزه‌آسای عقیلهٔ 
أیـــتُ إلّّا جََمیلا«.  بنی‌هاشم حضرت زینب کبری؟سها؟ اســت که فــرمــود: »مــا رَ

: شاخصه و گام‌های عملیاتی این دارویِ کم‌نظیر، عبارت‌اند از

1. شناخت خوبی‌ها؛

2. دیدن خوبی‌ها؛

3. روایت خوبی‌ها؛

4. قدردانی و تکریم خوبان.

ابعاد نشر خوبی‌ها
1. شناخت خوبی‌ها )کدام خوبی‌ها، امروز ضرورت دارند؟(

در هر برهه‌ای از زمــان و موقعیتی از تاریخ، بر اســاس شرایط و اولویت و 
مسائل جبههٔ حــق، گــزاره‌هــایــی از معارف الهی، ضـــرورت و اولــویــت پیدا 
می‌کنند و باید جامعه را متوجه آن گزاره‌ها کــرد. این نکته دربــارهٔ صفات 
و ویژگی‌ها و رفتار‌های اجتماعی نیز صادق است؛ یعنی در برخی مقاطع، 
ضرورت ایجاب می‌کند تا خلقیات و صفات اجتماعی خاصی در جامعهٔ ترویج 
و توسعه یابد. مثلًا گاه، غیرت دینی، اولویت می‌یابد و گاه، صبر و مصابره و 
گاهی سلم و مدارا. نشر خوبی‌ها، فرصتی برای گفت‌وگو دربارهٔ این امر مهم 

در مهندسی فرهنگی جامعه است.

2. دیدن خوبی‌ها )در هر مواجهه‌ای، اول خوبی‌ها و دارایی‌ها را ببینیم(

رویــکــرد  یــک  بــه‌عــنــوان  امـــروز  ضعف‌بینی،  و  عیب‌یابی  آسیب‌شناسی، 
ــران، بــروزوظــهــور زیـــادی دارد. هــرکــدام از ما،  و یــک فرهنگ، در جامعهٔ ایـ
آسیب‌شناسانی حرفه‌ای و پرمدعا در عرصه‌های مختلف هستیم. امروز 
یکی از ضرورت‌های جامعه در جنگ شناختی، تغییر این منظر است. جامعه 
باید ذائقهٔ خوب‌بینی پیدا کند و خوبی‌ها، دارایی‌ها و قوت‌های خود و اطراف 
خود را ببیند. دیدن خوبی‌ها، خودش یک فرهنگ است. فرهنگی که در 
تعارض با فرهنگ آسیب‌شناسی و دیدن خلأ‌هاست. دیدن خوبی‌ها، وقتی 
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کارساز و کارگشا خواهد بود که تبدیل به فرهنگ عمومی شود و در متن 
حیات اجتماعی ما جاگیر شود؛ درست به همان وزانی که دیدن عیب‎ها‌ در 
نقطهٔ مقابل این رویکرد، فرهنگی شایع در بین ماست و در مواجهه با هر 
انسان و هر اتفاقی، اول آسیب‌ها، عیوب، آفت‌ها و چالش‌هایش برای ما 

جلوه می‌کند.

اگــر جامعه در نگاه به اطـــراف خــود، فقط ضعف، کاستی و عیب و نقص 
ببیند، ناامید و متوقف می‌شود؛ ولی اگر سرمایه‌ها و نقاط قوت را ببیند -که 

عزم‌آفرین و حرکت‌زا هستند- برمی‌خیزد و پیش می‌رود.

3. ابراز و اعلان )آنچه معتقدیم و می‌پسندیم را اعلام کنیم(

، دنیای ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی، به وضوح قدرت ابراز و اعلان  امروز
را در ایجاد غلبه اجتماعی، نشانمان می‌دهد. وقتی یک پست در دنیای 
مجازی، پسند‌های مکرر دریافت می‌کند و پیام‌های متعدد در تأیید خود 
آن پست،   نتیجه می‌گیرد که پیام کلیدی 

ً
می‌گیرد، هر بیننده‌ای، طبیعتا

موافقان پرشماری دارد.

ــان پسند‌ها و  ــراز و اعـ ــ ــرای نــشــر خــوبــی‌هــا، همین اب یــکــی از مسیر‌ها بـ
ناپسند‌های متکثر توسط آحاد جامعه است. این فرمول، یکی از رهیافت‌ها 
برای اظهار حق و ازهاق باطل است. اگر عموم اهل ایمان، آنچه عقیده دارند 
را در صورت‌های مختلف ابراز کنند و آنچه می‌پسندند را اعلان نمایند، غلبه 
” در فرهنگ دینی، مورد  اجتماعی حق بر باطل شکل می‌گیرد. لذا “شعار

تأکید است. چرا که قالبی برای اعلان و ابراز عقاید و پسندهاست.

این فرهنگ در فضای مجازی، سیطره و سطوت می‌سازد و هر عقیده و 
مطلوبی که بیشتر ابراز می‌شود، قدرت بیشتری می‌یابد.

4. دعوت به خوبی‌ها )دیگران را به خیر و خوبی دعوت کنیم(

یکی از وظایف جامعهٔ ایمانی که در قــرآن کریم، در عــداد امر‌به‌معروف و 
نهی‌ازمنکر ذکر شده، دعوت‌ به ‌خیر است. دعوت به خیر، مفهومی بسیار 
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گسترده‌تر از امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر است و حتی می‌توان آن را مقدمه 
، قالبی محدّد و چارچوبی  و پیش‌نیاز دانست. امربه‌معروف و نهی‌از‌منکر
، مفهومی موسّع و دارای صورت‌ها و  شرعی و فقهی دارد اما دعوت به خیر

اشکال عملی متنوعی است.

5. روایت خوبی‌ها )خوبی‌های خوبان را برای دیگران روایت کنیم(

اینکه هرکس در متن زندگی و روابط خود، رویکرد دیدن خوبی‌ها را اتخاذ 
کرده باشد، هرگز کافی نیست. دیدن خوبی‌ها وقتی می‌تواند به ما قدرت 

ایجاد تغییر در جامعه را بدهد که به مرحله روایت خوبی‌ها برسد.

اگر مــردم ما، به‌عنوان یک رسالت انسانی و تعهد اجتماعی، خوبی‌هایی 
که در اطراف خود می‌بینند را در قالبی ساخت یافته و آمیخته با احساس 
بــا دیــگــران در مــیــان بــگــذارنــد و از تــجــربــهٔ خـــود در مــواجــهــه بــا خــوبــان و 
و  می‌شود  خلق  »کــان‌روایــت«  شوند،  سهیم  دیگران  با  خوبی‌هایشان، 
هرچه کمّ و کیف مشارکت عمومی در روایــت خوبی‌ها بیشتر شــود، این 
کــان‌روایــت قــدرت و سطوت بیشتری می‌یابد و بر احساس ناامیدی و 

ضعف و ناراستی جامعه، غلبهٔ تام و تمام پیدا می‌کند.

6. قدردانی و تکریم خوبان )خوبان را تکریم کنیم(

در نشر خوبی‌ها به دیدن و روایت خوبی‌ها بسنده نمی‌کنیم؛ حتی خوبانی 
که واجد خوبی‌ها هستند را مورد تکریم و قدردانی قرار می‌دهیم. به تعبیر 
دیگر، فرهنگ قدردانی و تکریم خوبان، بُعد مهمی از نشر خوبی‌ها و مکمل 
را در خوبی‌هایشان راســخ‌تــر می‌کند و هم برای  آن اســت که هم خوبان 

دیگران، الگو‌های متعدد و قابل‌تکثیر می‌سازد.

دیــده  بسیاری  مــراســمــات  و  گردهمایی‌ها  در  ــی،  ــدردان ق فرهنگ  امـــروزه 
مــی‌شــود؛ امــا نباید در ایــن انـــدازه مــحــدود شــد. فرهنگ نشر خوبی‌ها، 
می‌گوید هرکجا نیت و اقدام و اثر خوبی دیدیم، همانجا از فردی که آن خوبی 
را خلق کرده قدردانی کنیم، یا اینکه با جمعی از افراد به محل زندگی یا موقف 

اثرگذاری او برویم و او را تکریم کنیم.
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انسان‌ها وقتی می‌فهمند کارشان دیده شده و موردپسند و قبول دیگران 
واقع شده، انگیزهٔ مضاعفی برای ادامه مسیر خوب‌بودن می‌یابند. فرهنگ 
قدردانی از خوبان و خوبی‌هایشان، انرژی اجتماعی قدرتمندی برای پیشبرد 

جامعه در مسیر خوبی‌ها، به مردم می‌دهد.

تحول دوم: توجه به لوازم، شرایط و ابزار‌های ایجاد »ولاء طرفینی« برای 
تقویت اتحاد و پیوند‌های اجتماعی

تحول دوم، تحول در گوینده و کنشگر است. حرف دوم که بسیار مهم هم 
است و ناظر به گوینده و تبیین‌کنندگان و طیف متدینین باید مورد‌توجه 

قرا گیرد بحث ولاء و رفق‌ومداراست.

اعلام بیزاری از بی‌حجاب‌ها کار اشتباهی است. انزجار از گناه موجب شده 
که از خود گنهکار‌منزجر شویم. ما باید گوهر وجودی آن‌ها را ببینیم‌؛ کاری که 
خود حضرت آقا تلاش کردند به ما منتقل کنند‌. باید بی‌حجاب را از فعلش 
تفکیک کرد. از خود او متنفّر نبود بلکه از فعلش متنفر بود  وگرنه احساس 
کینه و غضب نسبت به بی‌حجاب‌ها زیاد می‌شود و بالعکس. ابراز کینه‌ها 
از هر دوطرف یعنی باحجاب و بی‌حجاب زیاد می‌شود. ]متأسفانه[ فضای 

سلم، محبت واقعی، انتقال معارف و هم‌نشینی و گفت‌وگو کم است‌.

ایشان در عید فطر امسال از مــردم خواستند که اتحاد خودشان را حفظ 
کنند. اینکه مردم با هم بجنگند به‌خاطر عقاید و سلایق، خواست شیطان 
است‌. همه در کنار هم زندگی کنند و با هم مهربان باشند. این بغضی که 
درحــال ایجاد و زیــادشــدن اســت وحــدت را از بین می‌برد. رهبر انقلاب در 
ج اتحاد و  همین خطبه‌‌ها فرمودند: این معنویتی که به‌دست آورده‌اید را خر

همدلی و خنثی‌سازیِ دوقطبی‌‌ها کنید.1

1. »از مردم عزیزمان هم انتظار میرود که به برکت ماه مبارک رمضان و دستاوردهای بزرگی که در این ماه 
داشتند، اتّحاد خودشان را حفظ کنند. بحمدالله از اوّل انقلاب که امام بزرگوار در کلمات نورانی خود به طور 
دائم بر روی وحدت مردم، اتّحاد مردم تکیه میکرد، مردم ما متّحد بوده‌اند و این اتّحاد در موارد بسیاری 
توانست راه‌های دشواری را، تنگه‌های سختی را برای مردم باز کند و راهگشای راه‌ها باشد؛ این اتّحاد باید 
حفظ بشود. دشمن با اتّحاد ملّت ایران مخالف است؛ با یکپارچگی شما مخالف است؛ با یکدست بودن 
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با مردم اهل شفقت باشیم؛ اهل دوستی باشیم. اگر می‌خواهیم فضا برای 
غ و کنشگر ضــروری است. 

ّ
انتقال پیام، مناسب شــود، این تحول در مبل

ما امــروز به‌واسطهٔ افزایش بغض و غضب‌، امکان دسترسی به مــردم را 
از دست داد‌ه‌ایــم. در روایت داریم که »قلبت را پر از محبت به مردم کن.«1 
ماه محرم یکی از بهترین فرصت‌‌ها برای ایجاد تحول دوم است. می‌توانیم 
ن سالَمکُم« همین معنا را  ح کنیم که »سِلمٌلِِم َ این گفت‌وگو را با مردم مطر
می‌رساند‌. این سلم در بین دوســتــداران حسین؟ع؟ موقعیت مناسبی 
ایجاد کرده است که باید از این فرصت استفاده کرد؛ ولی اگر این برائت زیاد 

شود نمی‌توانیم کاری کنیم و فرصت تأثیرگذاری را از دست می‌دهیم‌.

بــایــد اعـــام کنیم کــه مــا مــشــکــات و اخــتــاف‌هــایــمــان را در خیمه امــام 
ن  کُم« و »سِلمٌلِِم َ ن والا لِِم َ لّیٌ کم«، »وَ ن أحَبَّ لِِم َ بٌّ حسین؟ع؟ حل کرد‌ه‌ایم‌. »مُُحِ
بَکُم«، یعنی محرم بهترین فرصت است که قلبمان را  ن حارَ سالَمکُم وَحَربٌلِِم َ
مالامال از محبت همدیگر کنیم. این پیام را به جامعه منتقل کنیم که برای 
حل مشکلات‌، محبت واقعی نسبت به مردم را در خودمان ایجاد کنیم. 
ما نسبت به گنهکار محبت داریم ولی از گناه او بیزاریم. پس اتحاد مردم، 
نتیجهٔ آن تحول دوم است و ما برای محرم امسال توجه به این اتحاد را در 
محتوای‌‌های تبلیغی ضروری می‌دانیم. جدای از اینکه برای چه مسئله‌ای 
و در مورد چه موضوعی صحبت خواهیم کرد، باید به‌صورت موضوعی به 
مسئلهٔ اتحاد بپردازیم و اگر به موضوع دیگری در محرم می‌پردازیم، توجه به 

این بحث به‌صورت یک راهبرد محتوایی، کاملًا ضروی به‌نظر می‌رسد.

ملّت مخالف است. دشمن مایل است که مردم به خاطر عقاید و سلایق مختلف با هم بجنگند، با هم 
دعوا کنند. در یک جامعه، سلایق مختلفی هست، عقاید مختلفی هست، نگاه‌های مختلفی به مسائل 
هست؛ باشد، مانعی ندارد؛ همه در کنار هم زندگی کنند، با هم کار کنند، با هم مهربانی کنند؛ رأفتِ میان 
مردم. بایستی وسوسه‌های دشمن را برای بدبین کردن مردم به یکدیگر یا بدبین کردن مردم به مسئولان 

زحمت‌کش کشور باطل کرد.« )بیانات در خطبه‌های عید فطر 2 اردیبهشت 1402، دسترسی در:‌
https://khl.ink/f/52602).
م وَ  ُ ةَ لَهَ عِیةِ وَ الَمحَبَّ حَمةَ لِلرَّ شعِر قَلبَکَ الرَّ

َ
1. امام علی علیه السلام در نامه‌ای به مالک اشتر فرمودند: »وَ ا

مح بت به مردم و مهربانی و لطف در حق آنها پر  هُم؛ دلت را از
َ
کل

َ
 تَغتَنِِمُ ا

ً
یا  ضارِ

ً
یِهم سَبُعا

َ
م وَ لا تَکونَنَّ عَل طفَ بِِهِ

ُّ
الل

یدن آنان باشی..« )نهج البلاغه، نامه 53(. گردان. مبادا مانند حیوان درنده در فکر در
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 احتیاج به گذر زمان و پیگیری و ممارست 
ً
خروجی این دو تحول که حتما

زندگی بهتر در سایهٔ دیــن و اهل‌بیت؟عهم؟  آینده و  به  امید  دارد، تقویت 
است و باعث افزایش اتحاد و اتصال بین آحاد جامعه شده و اختلاف‌ها 
را کمرنگ‎تر و کمرنگ‌تر می‌کند و اتحاد جامعهٔ اسلامی را روزبــه‌روز بیشتر 

خواهد کرد؛ ان‎شاءالله.

ین گسل در محرم امسال فعال‌تر
حضرت آقا در دیــدار روز اول فروردین اشــاره فرمودند که یکجا‌هایی باید 
ایــن است  کــرد تا دوقطبی ایجاد نشود.1 مسئله  اغماض و چشم‌پوشی 
که گسل‌‌هایی در جامعه ایجاد شده و در حال تبدیل‌شدن به دوقطبی 
اســـت. یکی از اصــلــی‌تــریــن محمل‌‌های ایــن دوقــطــبــی، حــجــاب اســـت. از 
تا  گرفته  محجبه  بانوانِ  علیه  برنامه‌ریزی‌شده  اهانت‌‌های  و  جسارت‌‌ها 
ع، همه در همین راستا  ماست‌پاشی‌‌های افراطی و بدون‌ مجوزِ عقل و شر
هستند تا همدلی و اتحاد و همنشینی مؤمنین و مسلمانان و عاشقان 
و دوستداران سید و سالار شهیدان را خدشه‌دار کنند و نگذارند از قِبل 
این گردهمایی‌‌های نورانی و تحول‌آفرین، دل و دین و دنیای ما جلا پیدا 
کــرده و به این چشمهٔ پاک‌کننده و حیات‌بخش متصل شــود. جامعه در 
دوقطبیِ با حجاب و بی‌حجاب دارد نفرت و کینه را بیشتر بروز می‌دهد و 
فاصلهٔ بین مردم زیادتر می‌شود. بی‌حجاب‌ها در برنامه‌ها و گردهمایی‌‌های 
عمومی شرکت نمی‌کنند و آن‌هــا را تحریم کــرد‌ه‌انــد. این زنــگِ خطر بزرگی 
اســت. گسل‌‌هایی درحــال فعال‌شدن اســت که باید به صــورت جــدی به 
 باید به 

ً
آن توجه کرد. مسئله مهم، تقابل و صف‌آرایی است. امسال حتما

مسئله پوشش و این درگیریِ کاذب بپردازیم و آن را به‌نفع جبههٔ انقلاب و 

1. »یک جاهایی اغماض و گذشت لازم است، ]امّا[ گذشت نمی‌کنیم. سر یک اختلاف نظر کوچک، یقه‌ی 
ـ اختلاف  ـ مثلاً در یک مسئله‌ی سیاسی ـ همدیگر را می‌گیریم؛ چرا؟ ممکن است دو نفر در یک مسئله‌ای ـ
نظر داشته باشند؛ خب داشته باشند؛ چرا باید با هم دعوا کنند؟ چرا باید یقه‌ی همدیگر را بگیرند؟ چرا 
کــرد، باید  کــرد. یک جاهایی بایستی چشم‌پوشی  باید دوقطبی در جامعه ایجاد بشود؟ باید اغماض 
اغماض کرد. این هم یکی از مشکلات ما است.« )بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی 

.(1https://khl.ink/f/52275فروردین1402؛ دسترسی در:
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مکتب امام حسین؟ع؟ مصادره کنیم تا موج‌سواران خائن، از این فرصت 
و شکاف استفاده نکرده و آن را تبدیل به یک گسل اجتماعی در جامعه 
ایرانی و اسلامی نکنند. پرداختن به مسئله حجاب، از باب ضرورت و برای 
آرام‌کــردن آتشفشان نهفته و نیمه‌فعالی است که دشمن با مرگ مهسا 
امینی طراحی آن را وارد مرحلهٔ جدیدی کرد و الان برای بهم‌زدن آرامــش و 
امنیت حسینی و سِلم جوشیده در سایهٔ خیمهٔ سیدالشهدا؟ع؟ به انتظار 
نشسته است. پرداختن به این مسئله به‌معنای بی‌اهمیت‌بودن مسئله 
اقتصاد، جمعیت، خانواده و دیگر مسائل موردعنایت رهبری نبوده و ما 
در محتوا‌های تبلیغی گذشته به آن توجه کرده‎ایم و بازهم در محتوای‌‌های 
محرم به آن‌‌ها خواهیم پرداخت؛ اما این گسل‌شناسی و پرداخت به این 
گسل نیمه‌فعال را برای خود فرض می‌دانیم و شبکهٔ ملی تولیدکنندگان 
دعوت  اجتماعی  مهم  مسئله  همین  به  پرداختن  به  را  تبلیغی  محتوای 

می‌کنیم.

توجه به ایــن موضوع از ایــن جهت ضــرورت دارد که با ایجاد گسل‌‌های 
اجتماعی -که گاهی برخی از آن‌‌ها فعال شده- ]در حقیقت[ به یک اصل 
بسیار حیاتی و کلیدی در حکومت اسلامی، که عبارت است از »ولاء طرفینی 
در میان مــردم« لطمه وارد می‌شود. این شاخصهٔ »ولاء طرفینی در میان 
مردم« شاخصه‌ای مهم در چرخه ولایت الهی است که زمینه را برای تحقق 
ولایــتِ ولی جامعه بر مــردم فراهم می‌کند. اگر ولاء طرفینی و رفق‌و‌مدارا 
و محبت بین مــردم به خطر بیفتد، امیرالمؤمنین؟ع؟ هم که باشد باید 
25ســال خانه‌نشین باشد تا مــردم به هم متصل شــده و ملت و امــت را 

تشکیل دهند تا بیعت با ولایت معنا پیدا کند.

»ولاءطرفینی« و آسیب‌های پیش‌روی آن1
ما باید حرف نو انقلاب اسلامی را در مسائل مهم فرهنگی دنبال کنیم. حرف 
نو انقلاب اسلامی چیست؟ بهترین جایی که می‌شود این اندیشه را فهمید، 

1. حجت الاسلام محسن قنبریان)استاد حوزه و دانشگاه و پژوهشگر(
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بیانات خود آقاست که 35 فیش در سایت ایشان تحت‌عنوان »حرف نو 
انقلاب اسلامی« آمده است. وقتی گفتیم حرف نو انقلاب اسلامی، پس دو 
مقابل و معارض دارد: یکی روشنفکری و تجدد و دیگری تحجر و سلفی‌گری. 

انقلاب، مقابل این دو است و امام بزگوار هم تا آخر مقابل همین‌ها بود.1

است.  جریان  در  جنگ  مطالبه‌گران،  با  تبیین  جهاد  جهادگران  بین  الان 
توجه به این نقشه و نصب‌العین قراردادنِ آن، به برخی از ماموریت‌هایی که 
در میدان بچه‌های انقلابی بر سرش جنگ است، نظم می‌دهد. آن اندیشه 
و حرف نو، مابازاءهایی دارد که اگر آن‎ها را نشناسیم، در خط انحرافی سقوط 
. این مابازاءها خیلی مهم  می‌کنیم که آن دیگری‌ها یا تجدد است یا تحجر
هستند. به نظر می‌رسد اگر به این ویژگی‌های جداکننده توجه نشود، در 
مسائلی مثل امتداد‌های فرهنگی و گفتمانی و تبلیغی نمی‌توانیم خط‌کش 
بگذاریم که آیا الان داریــم محصول انقلاب اسلامی را سرِ منبر می‌بریم یا 
 
ً
اندیشهٔ دیگری را؛ چون این اندیشه‌ها خیلی به هم نزدیکند؛ مخصوصا
انقلابی‌هایی که حرف نو دارند با اندیشهٔ تحجر در یک حجره زندگی می‌کنند 
و در یکجا استنشاق می‌کنند و مسئله‌هایشان هم خیلی مشترک است؛ 
ما می‌گوییم »حجاب« او هم می‌گوید »حجاب«، ما می‌گوییم »حکومت« او 

هم می‌گوید »حکومت« ما می‌گوییم »حدود« او هم می‌گوید »حدود«.

یکی از حرف‌های نو انقلاب اسلامی »توحید و کرامت انسان« اســت. اگر 
این مابازاء نیاید بقیه هم قاطی می‌شوند. کرامت انسان به‌تنهایی شعار 
متجددین و روشنفکر‌ها شده است. آن‌ها توحید را حذف کرده‌اند و عملًا 
مثل قائلین به اومانیسم عمل می‌کنند؛ چون وقتی استمرار توحید نیامد 
به‌نوعی پذیرش سکولاریسم است. توحید نیز به‌تنهایی شعار متحجرین 
شده است. آن‌ها کرامت انسان را حذف کرده‌اند؛ به‌همین‌خاطر، طالبان 
نه رأی می‌گیرد و نه قانون اساسی دارد. داعش هم می‌گوید »توحید« اما 

توحید واقعی نیست.

1. در برخی موارد ادبیات آقا و امام متفاوت شده است مثلاً حضرت آقا در برخی از سخنرانی‌‌های رحلت امام 
مثلاً تحجر را به نحوه‌‌های دیگری خوانده است اما اصل ماجرا یکسان است و هر دو در یک خط هستند.
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از دیگر حــرف‌هــای نــوی کــه آقــا می‌فرمایند، »ولایـــت و مـــردم«، «اســـام و 
 
ً
جــمــهــوریــت«،«مــردم ســـالاری دیــنــی» و... اســت. ایــن چیز‌هایی کــه ظاهرا
پارادوکس هستند را در کنار هم می‌شنوید. آقا با یک بیان صریحی فرمودند 
 خدا و 

ً
که خلاصهٔ جمهوری اسلامی، خدا و مردم است. ما نمی‌خواهیم ثبوتا

مردم را در کنار هم بگذاریم؛ اصلًا سخن در اثبات است؛ یعنی وقتی از خدا 
خواهش می‌کنی، اگر »مردم« در آن وجود ندارد، این آن توحید پیامبر اسلام 

نیست.

پس توجه به این مابازاء‌ها و ویژگی‌های جداکننده و توجه به آن دیگری‌ها 
مهم اســت و مثل مقدمه و پیش‌درآمد می‌ماند. حــالا باتوجه به ایــن‌دو 

مورد، مسئله را سر میز می‌گذاریم.

مسئله حجاب، مثالی جدی، پیش روی هیئت‌ها در محرم و معجزه 
»ولاء طرفینی« برای حفظ و تقویت اتحاد و پیوند‌های اجتماعی

در بحث حجاب باید چند اصل اندیشه‌ای را وسط بگذاریم )مثل قانون 
اساسی که بالادست قانون عــادی می‌نشیند. بالاتر از این لایه و بالا‌تر از 
آن کنش، یک اصولی وجود دارد که این کنش‌ها در آن اصول، یک معنا و 
بدون آن اصول معنای دیگری دارند(؛ یکی از آن اصول مهم، ولاء طرفینی و 
ح کلی اندیشه  ولاء اجتماعی است. رهبر معظم انقلاب؟مد؟ در آخر کتاب »طر
پیوستگی،  یعنی  »ولاء«  معتقدند:  ولایــت  فصل  در  ــرآن«،  قـ در  اســامــی 
چسبندگی، کنارهم‌بودن و هیچ فاصله‌ای نداشتن. ایشان به‌طور واضح و 

روشن، ولایت را دارای سه رکن می‌دانند:

1. ولاء مردم با هم؛

2. پیوستگی مردم با ولی؛

3. گسستگی آن‌ها از دشمن.

مرحوم علامهٔ شاه‌آبادی در کتاب “شذرات‌المعارف” همین را تعبیر کرده 
است به »خیط نبوت و ولایــت« و »خیط اخــوت« که حالت طولی و عرضی 
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دارد. ولاء حاکم، ولاء خداست که بر مــردم حکومت دارد ولی مــردم بر او 
حکومت ندارند. علامهٔ طباطبایی ذیل آیات مربوطه، همین مطلب را گفته 
و علامهٔ مطهری نیز در کتاب »روحانیت و رهبری« همین مطلب را دارند؛ 
 در کلمات همه آمــده است و فرقش فقط اجمال و تفصیل 

ً
یعنی تقریبا

است. »ولاء اجتماعی« و »ولاء طرفینی« جامعه‌سازی می‌کند و »ولاء طولی« 
حکومت‌سازی؛ یعنی اگر ولاء عمومی و اجتماعی آسیب دید جامعه دچار 
گسل و شکاف می‌شود و بــدون شک »ولاء طولی« هم آسیب می‌بیند. 
آیت‌الله شاه‌آبادی این را توضیح داده است و تعبیری نزدیک به این دارد 
کُمُ اللّه«، »ولیّ« معصوم است؛ او مثل نگین انگشتر است و  ا وَلیُّ

َ
که در »إنَّّم

باید یک رکابی باشد تا نگین بر آن قرار بگیرد. اگر خیط اخوت تشکیل نشود 
خیط نبوت در هواست. اگر پود نباشد حتی اگر تار باشد بازهم فایده‌ای 

ندارد و درهم‌تنیده نمی‌شوند.

پیامبر خدا؟ص؟ وقتی به مدینه مهاجرت کردند اولین کاری که انجام دادند 
ج« و بعد بین مهاجر و انصار بود تا حاکمیت اسلام  اخوت بین »اوس« و »خزر

تثبیت شد؛ یعنی اول جامعه‌سازی کردند و بعد حکومت تشکیل دادند.

»ولاء« و »سلم« چه افرادی را شامل می‌شود و چه مرزی دارد؟
حــالا مــحــدوده ایــن »ولاء« بین مــردم تــا کجاست؟ مــحــدوده ایــن ولاء تا 
مستضعفین در زمین است؛ یعنی فقط کافر و آن کسی که جحود دارد از 
این ولایت بیرون است؛ حتی آن مستضعفی که امام را نشناخته است را 
ــت صحیح عمربن‌عوام از امــام صادق  هم شامل مــی‌شــود؛ به دلیل روای
علیه‌السلام که فرمودند: »آن مستضعفین فکری، هم اهل ولایت هستند، 
اما در حد مناکحه و موارثه و مخالطه، ولی ولایت در دین ندارند«. امثال 

این‌ها جزء جامعه ما هستند ولی ولایت در دین ندارند.

ولاء، سکه دورو است!
این ولاء یک سکه دورو است که یک روی آن در سوره انفال آیه 72 بیان 

شده و روی دیگرش در آیه 71 سوره توبه.
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 : ــوره مــبــارکــه انــفــال یــک روی سکه را مــی‌گــویــد کــه عــبــارت اســت از در سـ
نــصــرت‌دادن، حامی‌شدن و انجام خــدمــات‌. ولاء یعنی شخصی که بــرادر 
توست مثل پیکر توست که باید به آن خدمت کنی و اگر گرسنه خوابید، تو 
ع مقدس 30 حق برای برادر مؤمن گفته است که در  مسلمان نیستی. شار
همهٔ این‌ها مؤمن ظاهری منظور است، نه مؤمنی مثل سلمان. این ولاء 
ر<. لذا 

َ
ک هَو�نَ عَ�نِ المُ�ن �ن َ المَعرو�ف وَ �ی  �بِ

مُرو�نَ
أ
� موجب تصحیح عمومی می‌شود؛ >�یَ

الح�قّ وَ  واصَوا �ب شیخ محمد سند از این ولاء به ولایت تواصی تعبیر می‌کند؛ >�تَ
ر<. �ب

الصَّ واصَوا �بِ �تَ

نکته این است که این اصــل، راه‌حــل مسئله امربه‌معروف و نهی‌از‌منکر 
 از بین 

ً
است؛ یعنی اگر این ولاء‌طرفینی از بین رفت امر‌به‌معروف قاعدتا

 للعَوام« و 
ً
می‌رود. آن چیزی که خدای متعال تعبیر کرده است که »مَصلحتا

80 درصد آن با نهی‌از‌منکر لسانی است، از کار می‌افتد و به‌طور طبیعی اگر 
نهی‌از‌منکر لسانی از کار افتاد همه کار‌ها گردن قوه قهریه می‌افتد و این 
باید  آن هستیم. ولاء اجتماعی  گرفتار  که ما الان  همان وضعی می‌شود 
احیا شــود. این یک اصل است که در کلمات همه بزرگان هست، هم به 
ح؛ مثل تعابیری که رهبری دارند  ح و هم به‌صورت غیرمصر صــورت مصر
مانند »انسجام اجتماعی« و »وحدت و همدلی« و امثال این‌ها که پرتکرار 
هم است. همین ماه‌هایی که گرفتار گسل حجاب هستیم، هرجا در مورد 
حجاب مطلبی را فرموده‌اند، وحدت و همدلی و زیست مهربانانه را هم بیان 

کرده‌اند.

یچه امربه‌معروف و نهی‌از‌منکر  روش‌های حل مسائل فرهنگی از در
) )پند و بند و تدبیر

نظریه‌پردازی  ــا  آن‌ه ــاس  اس بــر  می‌توانیم  باشیم  داشــتــه  مبنا  نظریه  اگــر 
کنیم و روش‌ها را به‌دست آوریم. شهید مطهری در کتاب “امر‌به‌معروف” 
« راه حل مسئله است. همین، در جامعه  می‌گوید: روش »پند و بند و تدبیر
حزب‌اللهی ما، دو‌گانه خوانده می‌شود. در جامعه نخبگانی و روحانی ما 
ایــن، دو‌گانه شده اســت. اینکه می‌بینید دوستان حزب‌اللهی نسبت به 
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کار فرهنگی شرطی شده‌اند و کار فرهنگی را قسیم کار قضایی گرفته‌اند و 
آقــا! تو می‌خواهی  که  کار فرهنگی، عصبانی می‌شوند  همین‌که می‌گویی 

برخورد قضایی را کمرنگ کنی، این دوگانه نیست بلکه سه‌گانه است:

1. »پند« همان کار فرهنگی و تبیینی و امثال این‌هاست؛

2. »بند« مقابله قانونی است. ما در مقابل کسی که می‌گوید هیچ الــزام و 
تعزیری در اسلام در مورد حجاب وجود ندارد می‌گوییم در این زمینه 
تعزیر و حکم الزامی وجود دارد؛ چون ما اسلام سیاسی را پذیرفته‌ایم و 
اسلام سیاسی در ارزش‌ها نیز مداخله می‌کند و حتی ممکن است یک 

جا‌هایی به حد و تعزیر هم برسد پس »بند« هم داریم؛

3. »تدبیر« هم سومی است.

اگر گفتیم »ولاء طرفینی« پشت دست امر‌به‌معروف و نهی‌از‌منکر است 
ع  تأثیر لسانی‎ای صــورت نمی‌گیرد و شار نباشد هیچ  اگــر ولاء طرفینی  و 
مقدس 80 درصد بار امر‌به‌معروف را در تذکر لسانی قرار داده است، پس 

باید این را احیا کنیم.

امر‌به‌معروف  یــا  حــجــاب  بـــرای  تبلیغی  محصول  فقط  نــه  شما  بنابراین 
بنویسید بلکه برای خود این همدلی و انسجام هم باید محصول تولید 
شود؛ اما به صورت مقید. نه این همدلی می‌خواهد توصیه‌ها را حذف کند 
-که این خواسته متجددین است و می‌گویند با هم برادر باشید ولی کاری به 
هم نداشته باشید که دیگری چگونه می‌خواهد زندگی بکند- و نه خوانش 
برخی از دوستان حزب‌اللهی که به علت هم‌حجره‌بودن با برخی متحجرین 
اصــاً همدلی را بر نمی‌تابند و کسی را که کشف حجاب کــرده را دشمن و 
برانداز می‌دانند. اصلًا فرض کنیم این‌ها برانداز هستند -درحالی‌که برخی 
این‌گونه نیستند- این‌ها مثل تیرانداز‌های میدان ژاله در زمان امام؟ره؟ 
آدم‌هــا را می‌کشتند. امــام با تفنگ‌دار میدان ژالــه متفاوت از  هستند که 
تفنگ‌دار شلمچه برخورد کرد. او بعثی بود و این ایرانی. امام؟ره؟ کاری کرد 
ج شود و به سمت ما بیاید. اصلًا به قول برخی، لباسِ  که او از سربازخانه خار
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ج از  بد پوشیدن هم نوعی براندازی است، ولی به‌هرحال بر‌اندازی که خار
مرز است و آن براندازی که داخل مرز است نوعش و روش خلع‌سلاحش 

با هم تفاوت دارد.

دو کار اساسی برای انتقال پیام
باید اولًا ظرف را فراهم کنیم. پیام، آن‎وقتی شنیده می‌شود که ظرفش فراهم 
 در فضای مجازی یا در هیئات مطالبی را بگوییم و او 

ً
شود. اینکه ما صرفا

نشنود و ارتباط نگیرد که فایده‌ای ندارد. باید از انواع روش‌‌هایی که می‌شود 
گفت‌وگو کرد استفاده شود. مثلًا اتاقی طراحی شود و پدیده‌هایی که ثبوتا 
ولاء اجتماعی را بیان می‌کند یا ظرفیت روایت ولاء اجتماعی یا همدلی را دارد 
را بسازیم و آن‌هایی که ساخته شده است را خوب روایت کنیم. این یکی از 

وظایف اصلی ماست.

کار دوم ما برای حل این مسئله مربوط به پیام‌هایی است که می‌خواهیم به 
این ظرف انتقال بدهیم. اولین اتفاقی که باید در این عرصه رقم بزنیم این 

است که دعوای بین خودمان را جمع کنیم و با هم متحد شویم.

بحث بعدی، در مورد محتوا‌های تاریخی و آیه و روایی است که می‌توان از 
آن‌ها استفاده کرد. در روایت صحیح، ریان بن سهل از امام رضا علیه‌السلام 
ــده‌ای از اهــل بیت امــام رضــا؟ع؟ به خــراســان آمــدنــد. به  نقل می‌کند که ع
امــام رضــا؟ع؟ اطــاع دادنــد که ایــن افــراد امــور قبیحه‌ای انجام می‌دهند، 
این‌ها را نهی کنید. حضرت فرمودند که من این‌ها را نهی نمی‌کنم زیــرا از 
پدرم شنیدم که فرمود: »النصیحۀ خشنۀ« یعنی نصیحت تیزی‎ای دارد که 
موجب درگیری می‌شود و طرف نمی‌پذیرد. امام رضا؟ع؟ که این‌قدر درمورد 
 نمی‌خواهد حکم امر‌به‌معروف را نقض کند. 

ً
امر‌به‌معروف روایت دارد قطعا

اگر دقت کنیم می‌بینیم که اینجا ولاء آسیب دیده است و آسیب می‌بیند. 
به فضای آن زمان که نگاه می‌کنیم می‌بینیم ولاء آسیب دیده است؛ مثلًا 
وقتی امام جواد؟ع؟ ‌به‌ دنیا آمده مردم می‌گویند بچهٔ امام رضا؟ع؟ نیست، 
بر سر ارث‌و‌میراث با برادران ایشان اختلاف پیش آمد؛ لذا در این فضایی که 
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صیحة خَشِنة«. سیرهٔ ایشان  ولاء آسیب دیده است حضرت می‌فرماید: »النَّ
را که نگاه می‌کنیم می‌بینیم که ایشان ولاء را ترمیم کرده است؛ همان‎جایی 
که بر اثر اختلاف بر سر ارث با برادر خود به دادگاه می‌رود، به او می‌گوید: من 

می‌دانم تو نیازمند هستی و من همه بدهی تو را می‌دهم.

از این‌گونه موارد در سیرهٔ معصومین؟عهم؟ زیاد است. فی‌الحال پیام ودّ به 
جامعه بده و بعد نهی‌از‌منکر هم بکن؛ اما وقتی که می‌بینیم بین افراد، یک 

گارد و مقاومتی هست در اینجا نمی‌شود نهی‌از‌منکر کرد و اثر هم ندارد.

یبون و تبلیغ! یانی برای صحنه‌گردانی تر »هم‌قلم« جر
از  بخشی  و  فرماندهان  به‌مثابه  را  تبلیغی  محتوای  تولیدکنندگان  مــا، 
صحنه‌گردانان تریبون‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی و اثرگذاران بر 
منبر و تبلیغ می‌دانیم. قدرت تولیدکنندگان محتوای تبلیغی برای درهم 
بــرای طراحی موضوعی  آن‌هــا  پیرامون  ایــن مسائل و موضوعات  تنیدن 
ج نهاده و موردمباهات  جذاب و سناریویی اثرگذار از دل کربلا و عاشورا را ار
خود قرار می‌دهیم. تولید محتوا‌های تبلیغی موردعلاقه و صدالبته موردنیاز 
مخاطب است و اثرگذار بر جان و جهان او را در توان و تخصص شبکهٔ ملی 
تولیدکنندگان محتوای تبلیغی )هم قلم( می‌دانیم و به انتظار محصولات 

تبلیغی ارزشمند در همه مناسبت‌های تبلیغی خواهیم نشست.

ــراردادن »ولاء  ــ ایــجــاد رویــکــرد »نــشــر خــوبــی‌هــا« در مخاطب و شــاخــص قـ
ن سالَمکُم« در گوینده و کنشگران  طرفینی« و محبت و اتحاد با شعار »سِلمٌلِِم َ
میدان دینداری برای ما بسیار مهم است. ما این دو تحول را برای ایجاد 
انگیزه و تغییر در دنیای تبلیغ، از اثرگذارترین موتور‌های پیشران در تحقق 
، بــرای رســیــدن بــه اهـــداف والای ایـــران قــوی و  جهادتبیین و تبلیغ مــؤثــر

جمهوری اسلامی می‌دانیم.
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قدرشناسیم
تبلیغی  محتوای  تولیدکنندگان  ملی  شبکهٔ  تــاش  بــا  حاضر  مجموعۀ 
تألیف شده است. بر خود لازم می‌دانیم از تمام عزیزانی که ما را در طراحی 
و تعیین راهبردها و مسئلهٔ مهم محرم امسال یاری رساندند، صمیمانه 
قدردانی کنیم: حجج‌ اسلام: محسن قنبریان، علی‌اصغر سهرابی، محمد 
جنتی‌محب، علیرضا پناهیان، و شورای مرکزی شبکۀ ملی تولیدکنندگان 

محتوای تبلیغی.

بَعَ الُهدی لامُ عَ لیمَنِ اتَّ وَالسَّ

رضا زندوکیلی
مدیر ادارهٔ راهبری محتوای تبلیغی

شمع )شبکهٔ مبلغان و عملیّات‌های تبلیغی(





قدردانی

َّقال الرضا؟ع؟: مَن لََم یَشکُرِ الُمنعِمَ مِنَ الَمخلوقیَن لََم یَشکُرِ ا َللّه 
وجل عَزَّ

از دست و زبان که برآید کز عهده شکرش به درآید؟

خلقِ یک پیروزی، وابسته به زحمت یک فرد نیست بلکه همه اعضای تیم 
در آن پیروزی نقش دارند. تولید یک اثر علمی نیز محصول زحمات عده‌ای 

همدل و همراه است که مسئولانه و خالصانه پای در این راه گذارده‌اند.

باید قدردان بود از همه عزیزانی که مستقیم یا غیرمستقیم در خلق این اثر 
مؤثر بودند. از آن‌ها که حمایت کردند و تشویق تا آن‌ها که انتقاد کردند و 

پیشنهاد و تا آن‌هایی که دعا کردند و ...

و باید تشکر ویــژه داشته باشم از تیمی که با کار شبانه‌روزی و احساس 
مسئولیت خود از خواب و خوراک و کارهای دیگرشان کاستند و بر حضور 
سنگر  در  هم‌سنگرانم  افــزودنــد؛  محصول  ایــن  تولید  بـــرای  خــود  عینی 
موسسه فرهنگی تبلیغی »به‌سوی ملکوت« آقایان جواد بوژمهرانی، علی 
ایــزدی  اردمــه و محمد  ابوالفضل فرزین، حسن  علیزاده، عباس جهانی، 
مسائل  مهم‌ترین  به  ناظر  شایسته،  محصولی  تا  کوشیدند   

ً
انصافا که 

...

قدردانی
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آمــاده کنند  روز مخاطب را در اختیار مؤمنین علاقه‌مند به معارف دیــن 
و صدالبته تشکر ویژه‌تر را باید از پشتیبانی‌های خالصانه همسران این 
عزیزان داشته باشم؛ آن‌ها که نه نامی برایشان مهم است و نه آوازه‌ای، 
آن‌ها که فقط و فقط با حضرت زهــرا؟عها؟ معامله کرده‌اند که صبوری کنند 
، به‌تنهایی بــار زنــدگــی و فــرزنــدان را بـــردوش کشند تا  و در غیاب همسر
شوهرانشان در سنگر خدمت به امام زمان؟ع؟ بی‌دغدغه مشغول جهاد 

شوند.

، زحمتکش و همراه و همدلم  ، فــداکــار ــدردان ‌همسر صبور و در پایان، ق
هستم که زحمات زیــادی را متحمل می‌شود تا بار غنای تبلیغی مبلغین 

کشور ارتقاء یابد.

این تیم همراه، این توفیق خدمت، این فکر ناب، این قلم و حوصله و... 
همه‌وهمه نیست مگر به توفیق الهی و نگاه ویژه ولی‌نعمت‌مان علی ابن 
موسی‌الرضا؟ع؟ که با نگاه لطف خود سرپناهمان داده و یاورمان شده 

است.
الحمدلله علی کل‌النعم

احمد صابری تولائی

ئینه  این اثر ناقابل پیشکشی است به محضر بانوی آب و آ
 ، ایثار کعبه مشکلات و مصائب، اســوه صبر و  آفــتــاب،  و 
عشق حسین، زینب کبری!  باشد که ما را نیز مانند حسین 
مشمول دعای خیر خویش گرداند، بانویی که حسین به 
یْل«

َّ
خْتاه! لا تَنْسِنی فی نافلةِ الل

ُ
او التماس دعا گفت که »یا ا



سخن مؤلف

، دنیای تقابل‌هاست و مهم‌ترین محور تقابل تمدنی اسلام و  دنیای امروز
غرب برسر چگونه زیستن است.

ما دو نوع زندگی داریــم، »حیات طیبه« و »حیات خبیثه« که قــرآن کریم به 
زیبایی راه رسیدن به حیات طیبه را با معرفی ایمان و عمل صالح، چنین 

1> �ةً �بَ ّ
ا�ةً طَ�یِ هُ حَ�یَ

�نَّ �یَ حْ�یِ �نُ
َ
ل مِ�نٌ �فَ �ثیَ وَهُوَ مُؤ�ْ �نْ

أُ
وْ �

أَ
کَرٍ �

فرموده است: >مَ�نْ عَمِلَ صَالِحًا مِ�نْ �ذَ

مهم‌ترین ویژگی حیات طیبه احساس رضایت از زندگی است و معتقدیم 
که والاترین مصادیق این نوع حیات، ائمه معصومین؟عهم؟ هستند. ائمه 
و  داشتند  خــود  زندگی  دایمی ‌در  و  عمیق  رضایت  احساس  معصومین 
زندگی امام حسین؟ع؟ اوج این ویژگی را داشت چراکه در گــودال قتلگاه 
ه< را در روز  �ن س المطم�ئ �ف ها ال�ن �ت ا ا�ی فرمود: »الهی رضا بقضائک« و خدا هم آیه >�ی

 نازل کرد.
ً
عاشورا مجددا

ــبـــک زنــــدگــــی بــــا اهـــل‌بـــیـــت  ــن دعـــــــای مــــا هـــمـــرنـــگـــی در سـ ــریـ ــم‌تـ ــهـ مـ
عصمت‌وطهارت؟عهم؟ است و در ادعیه و زیارات مأثوره نیز به خواندن آن امر 

1. نحل، 97.

...

سخن مولف
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شده‌ایم: »اللهم اجعلمح یایمح یامح مد و آلمح مد«1

برای دستیابی به رضایت در زندگی باید توقعاتمان را با واقعیات منطبق 
کنیم؛ هرچند غرب برای رسیدن به این راهکار سالیان سال تلاش کرده و با 
تجویز روش‌هایی مانند توسعه امکانات، تلقین، توهم و... برای ایجاد این 
 به این راهکار روی آورده است که باید در نگاه 

ً
احساس ناکارآمد بوده و اخیرا

آدمی تغییر ایجاد شود.

معارف اسلامی ‌و دستورات اهل‌بیت؟عهم؟ از دیرباز راه رسیدن به این مهم 
را برای تعدیل توقعات، تفکر واقع‌گرا می‌دانست و این را نیز به پیروان خود 

توصیه کرده است.

ولی  دربرمی‌گیرد،  را  انسان  ارتباطات  از  وسیعی  گستره  توقعات،  تعدیل 
مهم‌ترین حیطه‌های ارتباطی- که شناخت درست آن‌ها و تعدیل توقعات 

از آن‌ها نقش بسزایی در ایجاد حس رضایت دارد - موارد ذیل است:

خود•	

خدا•	

دنیا•	

همسر•	

فرزندان•	

دیگران•	

آحاد جامعه اسلامی•	

دقیق  شناخت  بــرای  الحسین؟ع؟  اباعبدالله  کــام  و  سیره  از  بهره‌گیری 
مقوله‌های فوق به ما کمک می‌کند تا در مسیر زندگی خود حسینی زندگی 

کنیم.

1. زیارت عاشورا.
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حــــــــــــــــــیــــــــــــــــــات طـــــــیـــــــبـــــــه





بَلا«  ارضٍ کَر
ُ

 یَومٍ عاشورا و کُل
ُّ

»کُل

مقدمه
»شعارهای عاشورایی« پیام‌هایی رسا و آگاهی‌بخش و برگرفته از فرهنگ 
این  امــام حسین؟ع؟ دارد.  بیانات   ریشه در 

ً
که عمدتا غنی عاشوراست 

شعارها به‌طورکلی به چهار دسته زیر تقسیم شده است:

۱. انتساب آن‌ها به امام حسین؟ع؟ قطعی است.

۲. »نقل به معنا« شده است و نقل لفظ آن‌ها در مصادر اصیل وجود ندارد.

۳. »مضمون« آن‌ها در روایات قطعی‌الصدور ملاحظه می‌شود.

۴. ساختگی اســت و به‌واسطه اطــاق، عمومیت و افــاده مفهومی غلط، 
نمی‌توان پذیرفت که از ناحیه امام صادر شده باشد.

بَلاء« به‌عنوان روایت  رْضٍ کَرْ
َ
 أ

ُّ
وْمٍ عـاشُوراء وَ کُل  یَـ

ُّ
در این میان، برای شعار »کُل

، جزء  معصوم، سندی وجود نــدارد، ولی باتوجه به منابع روایــی، این شعار
دسته سوم شعارهای عاشورایی قرار می‌گیرد.

نخستین‌بار محمد بن سعید صنهاجی بوصیری عبارت »کــل یــوم و کل 
ارضی لکربی، منهم کربلا و عاشورا« را در قصیده خود، معروف به »همزیه« 
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بیان کرده است.1 علی شریعتی در کتاب »حسین وارث آدم«، آن را به امام 
صــادق؟ع؟ نسبت داده اســت،2 همچنین این عبارت در سخنان برخی از 

عالمان دینی در دوران متأخر به کار رفته است.

امام خمینی؟رضو؟ در سخنرانی‌ها و پیام‌های خود این عبارت را به کار برده 
است3 و نیز آیت‌الله خامنه‌ای؟مد؟ در سخنان خود بدون آنکه آن را حدیث 
بداند به این عبارت اشاره کرده است4 و شهید مطهری نیز بدون اشاره به 

حدیث‌بودن یا نبودن آن از این عبارت استفاده کرده است.5

یکی از پیام‌های مهم این شعار این است که »دنیا دنیای تقابل‌هاست.«

، خیر و شر و حق و باطل سر ستیز داشته و باهم در  از ابتدای خلقت بشر
تقابل بوده‌اند؛

از آدم و ابلیس تا هابیل و قابیل؛•	

از موسی و فرعون تا ابراهیم و نمرود؛•	

از علی و معاویه تا حسین و یزید؛•	

ح اســت و هرچه به  ــروز که تقابل در سطح دو جریان کــان مطر و تا به ام
سمت آخرالزمان می‌رویم این تقابل جدی‌تر شده و برهنه‌تر در میدان نبرد 

حاضر می‌شود.

ح »تمدنی جهانی« همه عناصر زندگی انسانی  فرهنگ غربی سعی دارد با طر
را - با نگاهی که به عالم و آدم دارد - معنا کند. عملًا نیز عموم بشر در آن 
واقع شده است؛ ولی در دل توسعه‌یافتگی به معنای غربی آن، قناعت و 
نوع‌دوستی به معنای واقعی آن و حضورِ روح ایمان در جامعه، به حاشیه 

1. امین، اعیان الشیعة، تحقیق حسن امین، ج۱، ص۶۵۲.
2. شریعتی، حسین وارث آدم، ص۴۹.

3. امام خمینی، صحیفه امام، ج۹، ص۴۴۵.
4. بیانات در مراسم مشترک دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه امام حسین؟ع؟، پایگاه اطلاع‌رسانی 

آیت‌الله خامنه‌ای.
5. مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج۳، ص۴۳۴.
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رفت و این بود که انقلاب اسلامی ‌به‌عنوان تمدنی جهانی بدون نقص‌های 
آن تمدن، جایگاه تاریخی پیدا کرد. ازاین‌جهت می‌توان گفت رقابت انقلاب 

اسلامی ‌با غربی است که غیر خود را برنمی‌تابد.

حضرت امــام خمینی؟رضوت؟ در این رابطه توصیه کرده‌اند که جهان اسلام 
حداقل باید یک ابرقدرت شــود، لذا در سخنانی می‌فرمایند: »راستی، اگر 
با جهان‌خواران حل نکنند و  را به‌صورت جدی  مسلمانان مسائل خود 
لااقل خود را به مرز قدرت بزرگ جهان نرسانند آسوده خواهند بود؟« البته 
تقابل تمدن نوین اسلامی ‌با فرهنگ مدرنیته مانند تقابل چین و روسیه با 
غرب نیست، بلکه تقابلی است در سطح »فرهنگ« و »حقیقت« که تقابل 
جدیدی است و البته باقی ‌ماندن در این تقابل، جرئت و توکل خاص خود 
را می‌طلبد، جرئت و توکلی که در بنیان‌گذار انقلاب اسلامی ‌بود و حکمت 

صدرایی آن را پشتیبانی می‌کرد.1

ناب  )اســـام  حــق  جبهه  بین  تقابل  محورهای  مهم‌ترین  از  یکی  ــروزه  امـ
محمدی( و جبهه باطل )گفتمان تفکر غرب( محور سبک زندگی و دعوا 
برسر چگونه زیستن است. هر دو جبهه در شعار مشترک، ولی در تعریف و 
روش باهم اختلاف دارند. هر دو در پی خوش‌بختی و سعادتمندی انسان 
امــا در تعریف خوش‌بختی و سعادتمندی و همچنین روش و  هستند؛ 

سبک دستیابی به آن اختلاف وجود دارد.

انواع حیات
الــهــی« و حیات »خبیثه و شیطانی« مواجه  نــوع حیات »طیبه و  بــا دو  مــا 

هستیم.

حیات خبیثه
ابتدا باید به معنای این نوع حیات در قرآن کریم بپردازیم.

1. وب‌سایت استاد طاهرزاده
https: //lobolmizan.ir/special-post/966



شوقِ زخم   |   ز زندگیا رضایت زایشفدر ا حسینی نقش سلوک    |   38   

معنای حیات خبیثه
 ِ وْ�ق �فَ مِ�نْ  �تْ 

َّ �ث �تُ ْ اج� �ةٍ 
َ �ث �ی �بِ

رَ�ةٍ خ�َ َ ج� �ةٍ کَ�شَ
َ �ث �ی �بِ

لُ کَلِمَ�ةٍ خ�َ َ مَ�ث >وَ  قرآن کریم می‌فرماید: 
رارٍ<1 )کلمه »ناپاک« مانند درخت ناپاک، بی‌ریشه و بی‌ثباتی  ها مِ�نْ �قَ

َ
رْ�ضِ ما ل

�أَ
ْ
ال

است که هر روز به گوشه‌ای پرتاب می‌شود.(

کفر و شرک،2 گفتار باطل و برنامه‌های گمراه‌کننده،3 انسان‌های ناپاک و 
آلوده و خلاصه هرچیز خبیث و ناپاک4 می‌تواند از مصادیق »کلمه خبیثه« 
باشد. درخت زشت و شومی که ریشه آن کنده شده است، نه رشد و نمو 
؛  دارد و نه ترقی و تکامل، نه گل و میوه و نه سایه و منظره و نه ثبات و استقرار
بلکه قطعه چوبی است که جز به درد سوزاندن و آتش زدن نمی‌خورد، بلکه 

! مانع راه است و مزاحم رهروان و گاه گزنده، مجروح‌کننده و مردم‌آزار

تاریخ مملو است از افرادی که در این حیات خبیثه تنفس کرده و خسارات 
زیادی نیز به بار آورده‌اند.

نمونه‌های قرآنی
 قضاوت

ً
 قــرآن کریم گــاه بــا توصیف کلی از ایــن افـــراد یــاد می‌کند و نهایتا

< را درموردشان به کار می‌برد: ح�ب >ا�ن الله لا �ی

	•5> �نَ ـلِمِ�ی
لظ�َّ

ٱ
حِ�بُّ � ُ ا �ی

َ
هُ ل

َ
للّ

ٱ
>و�

	•6> �نَ دِ�ی لمُعَ�ت
ٱ
حِ�بُّ � ُ ا �ی

َ
هُۥ ل

�نَّ >�إِ

	•7> �نَ رِ�ی �فِ
َ
لک

ٱ
حِ�بُّ � ُ ا �ی

َ
هَ ل

َ
للّ

ٱ
�نَّ � �إِ

>�فَ

1. ابراهیم، 26.
2. محمد بن حسن طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج ‌6، ص 293، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.
کاشانی، ملا محسن، الاصفی فی تفسیرالقرآن، تحقیق، درایتی، محمدحسین،  3. ملا محسن فیض 

نعمتی، محمدرضا، ج ‌1، ص 617، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، چاپ اول، 1418 ق.
4. تفسیر نمونه، ج‌10، ص335.

5. آل‌عمران، 57.
6. اعراف، 55.

7. آل‌عمران، 32.
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مٍ<1•	 �ی �ثِ
أَ
ارٍ �

حِ�بُّ کُلَّ کَ�فَّ ُ ا �ی
َ
هُ ل

َ
للّ

ٱ
>وَ�

ما<2•	 �ی �ثِ
أَ
ا � ا�نً وَّ حِ�بُّ مَ�ن کَا�نَ خ�َ ُ ا �ی

َ
هَ ل

َ
للّ

ٱ
�نَّ � >�إِ

ورٍ<3•	 خ�ُ
فَ
ال � �ت حِ�بُّ کُلَّ مُخ� ُ ا �ی

َ
هُ ل

َ
للّ

ٱ
>وَ�

	•4> �نَ �ی ِ �ن ا�ئِ
لخ�َ

ٱ
حِ�بُّ � ُ ا �ی

َ
هَ ل

َ
للّ

ٱ
�نَّ � >�إِ

	•5> �نَ رِ�ی ک�بِ لمُس�تَ
ٱ
حِ�بُّ � ُ ا �ی

َ
هُۥ ل

�نَّ >�إِ

	•6> �نَ �ی لمُسرِ�فِ
ٱ
حِ�بُّ � ُ ا �ی

َ
هُۥ ل

�نَّ >�إِ

و گــاه بــه‌صــورت شخصی از آن‌هــا نــام می‌برد و قصه آن‌هــا را به سمع‌ونظر 
مخاطبین خود می‌رساند؛ فرعون، نمرود، همسران حضرت نوح و حضرت 

لوط، برصیصای عابد، بلعم باعورا و...

ا  ادِ�نَ �نِ مِ�ن عِ�بَ دَ�ی ح�تَ عَ�ب
ا �تَ �تَ وط کَا�نَ

ُ
�تَ ل

أَ
مرَ�

ٱ
وح وَ� �تَ �نُ

أَ
مرَ�

ٱ
� 

ْ
رُوا �نَ کَ�فَ �ی ِ ذ�

َّ
ل ِ

ّ
لاً ل هُ م�ث

َ
للّ

ٱ
رَ�بَ � >ض�َ

7> �نَ لِ�ی �خِ
َ

لدّ
ٱ
ارَ مَعَ �

ل�نَّ
ٱ
ا �

َ
ل د�خُ

ٱ
لَ � �ی ا وَ�قِ �ی

َ هِ �ش
َ
للّ

ٱ
هُمَا مِ�نَ � ا عَ�ن �یَ �نِ غ� ُ م �ی

َ
ل اهُمَا �فَ �تَ ا�نَ خ�َ

فَ
�نِ � صَلِحَ�ی

خیانت همسر حضرت نوح و لوط به ولی خدا، خسارت‌های جبران‌ناپذیری 
بــرای اعتبار اجتماعی این دو پیامبر در پی داشــت تا جایی که اثر تبلیغ و 

هدایت‌گری این بزرگواران را در جامعه کاهش می‌داد.

یخی نمونه‌های تار
در طول تاریخ، افرادی که شیطانی زندگی کرده‌اند کم نبوده‌اند ولی برخی از 
نام‌ها در دنائت و پستی، فسادانگیزی و قتل، شهره خاص‌وعام هستند که 

وجودشان سرشار از شرارت بود و حضورشآن‌همراه با غارت.

1. بقره، 276.

2. نساء، 107.
3. حدید، 23.
4. انفال، 58.
5. نحل، 23.
6. اعراف، 31.
7. تحریم، 10.
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چنگیزخان مغول
یــورش مغولان به ایــران در سال ۶۱۶ ق/ ۱۲۱۸م آغــاز شد. »ادوارد تلر« در 
خاطراتش درمورد حمله چنگیزخان مغول به ایران در دوره خوارزم‌شاهی 
و  مغول  چنگیزخان  جنگ‌های  تــاریــخ،  در  مهم  نمونه  »یــک  می‌نویسد: 
بویژه تخریب سرزمین‌های پارسی است. بیش از نصف جمعیت سرزمین 
تسخیر شده نابود شد و پارس - که همان ایران امروزی است - هرگز جلال 

و ابهت پیشین خود را دیگر بازنیافت.«

حمله چنگیزخان مغول چنان دهشتناک و بی‌رحمانه بود که خیابان‌های 
نیشابور »که مهد علم و دانش و نوآوری آن زمان بود، تبدیل به جویبارهای 
خون گردید و از سران مردان و زنان و کودکان هرم‌هایی ساخته شد و حتی 
به سگ‌ها و گربه‌های شهر نیز رحم نکردند.« ازایــن‌روســت که تاریخ‌نگار 
دیگری می‌نویسد: شکی نیست که نــابــودی ویــرانــی که در حین خیزش 
دولت مغول در ایران به‌ وقوع پیوست و قتل‌عام وسیعی که در آن زمان 
خ داد، در هزار سال هم ترمیم نخواهد گشت، حتی اگر فاجعه دیگری نیز  ر

به وقوع نپیوندد.

هرچند اعداد و ارقام از قرن سیزدهم نمی‌تواند زیاد دقیق باشد؛ اما براساس 
تحقیقات دانشمندان گفته می‌شود براثر حمله‌های چنگیزخان، قتل‌ها و 
( از  قحطی‌هایی که براثر آن به وجود آمد، حدود ۱۰ درصد )چهل میلیون نفر

جمعیت دنیا در آن زمان از بین رفت.

ولاد سوم
»ولاد« به میخ‌کِشنده یا »ولاد دراکولا« در سه بازه زمانی ۱۴۴۸، ۱۴۵۶ تا ۱۴۶۲ و 
۱۴۷۶ فرمانروایی کرد. او را بیشتر به‌علت مجازات‌های سنگینی که در روزگار 
الهام‌بخش  را  او  شخصیت  می‌شناسند.  می‌کرد  اعمال  فرمانروایی‌اش 
ــولا دانسته‌اند. بیش از 20 هــزار مــرد و زن و کــودک در دوران  داستان دراک

فرمانروایی او کشته شدند.
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صدام‌حسین
یکی از جنایتکاران تاریخ، صدام‌‌حسین تکریتی است که حتی به خانواده و 

نزدیکان خود نیز رحم نکرد.

کشتار مردم در حلبچه، نخستین مرحله از نسل‌کشی تکان‌دهنده‌ای بود 
که صدام بلافاصله پس از پایان جنگ در کردستان عراق به راه انداخت. 
فاجعه حلبچه خون‌بارترین حمله شیمیایی به غیرنظامیان در طول تاریخ 

با بیش از ۵ هزار قربانی بی‌دفاع است.

کتاب‌های زیر درباره جنایات این دیکتاتور قرن نوشته شده است:

»خاطرات پزشک صدام« نویسنده: علا بشیر•	

»روزهای بلند، شب‌های کوتاه« نویسنده: حیدر شجاعی•	

»قراردادها و نیرنگ‌ها )زندگی و سرنوشت حسین کامل(« نویسنده: •	
علی الساقی1

گی‌های حیات خبیثه ویژ
زندگی بدون ثبات که با هر بادی به جهتی خم‌وراست می‌شود.

<2 )کسی که از  و�ت ا�ئهم الطاغ� روا اول�ی �ن ک�ف �ی >والذ� آیت‌الکرسی می‌خوانیم:  در 
زندگی الهی فاصله می‌گیرد محور خاصی برای زندگی ندارد و هر روز رئیس و 

سرپرستی دارد.(

یک روز محور زندگی او هوای نفس است.•	

یک روز محور زندگی او حرف مردم است.•	

یک روز محور زندگی او منافع شخصی است.•	

و...•	

1. . https: //www.ketabrah.ir/book-tag/%D8%AC%D9%86%D8%A7%D-
B%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D-
B%8C%D9%86

2. بقره، 257.
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حیات طیبه
نــوع دومــی حیات که قــرآن از آن در مقابل حیات خبیثه سخن به میان 

می‌آورد حیات طیبه است.

معنای حیات طیبه
مفسران قرآن معانی متعددی مانند روزی حــال،1 قناعت و خشنودی از 
قسمت الهی،2 عبادت توأم با روزی حلال3 و زندگانی در طاعت خداوند4 

برای »حیات طیّبه«5 ذکر کرده‌اند.

باتوجه به نتایجی که از انجام عمل صالح نصیب مؤمنان می‌شود مفهوم 
حیات طیبه چنان وسیع و گسترده اســت که همه ایــن‌ مــوارد و بسیاری 
بــاب مصادیق  از  نامبرده  ــوارد  م را دربرمی‌گیرد. در حقیقت،  ــوارد دیگر  م
، پاکیزه از آلودگی‌ها،  است؛ بنابراین حیات طیبه یعنی زندگی پاکیزه از هر نظر
ظلم‌ها، خیانت‌ها، دشمنی‌ها، اسارت‌ها، ذلت‌ها و انواع نگرانی‌ها و هرگونه 

چیزی که آب زلال زندگی را در کام انسان ناگوار می‌سازد.6

به دیگر سخن، حیات طیبه یعنی زندگی‌ای که نیازهای مادی، جسمانی و 
معنوی - چه عملی و روحی - آدمی را پاسخ‌گو باشد.7 باتوجه به اینکه در 
دنــبــال آن، سخن از جــزای الهی بــه نحو احسن بــه میان آمـــده، استفاده 
می‌شود که حیات طیبه مربوط به دنیا است و جزای احسن مربوط به آخرت.

1. طوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، ج‌6، ص424، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.
کاشانی، الاصفی فی تفسیرالقرآن، ج‌1، ص662، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات  2. ملا محسن فیض 

اسلامی، چاپ اول، 1418ق.
3. اسماعیل بن عمرو ابن کثیر دمشقی، تفسیر القرآن العظیم، ج‌4، ص516، بیروت، دارالکتب العلمیة، 

منشورات محمدعلی بیضون، چاپ اول، 1419ق.
4. حسین بن علی ابوالفتوح رازی، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیرالقرآن، ج ‌12، ص 89، مشهد، بنیاد 

پژوهش‌های اسلامی ‌آستان قدس رضوی، 1408ق.
وا  حْسَ�نِ ما کا�نُ

أَ
� رَهُمْ �بِ ْ ج�

أَ
هُمْ � �نَّ َ �ی ِ ز�

ْ ج� �نَ
َ
�ةً وَ ل �بَ ِ

ا�ةً طَ�یّ هُ حَ�ی
�نَّ �یَ حْ�یِ �نُ

َ
ل مِ�نٌ �فَ �ثی وَ هُوَ مُؤ�ْ �نْ

أُ
وْ �

أَ
کَرٍ �

 مِ�نْ �ذَ
ً
5. >مَ�نْ عَمِلَ صالِحا

<؛ نحل، 97. و�ن
ُ
عْمَل َ �ی

6. ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج‌11، ص394، تهران، دارالکتب الاسلامیة، چاپ اول، 1374ش.
7. علی خامنه‌ای، سایه‌سار ولایت )منشور مطالبات مقام معظم رهبری از دانشگاه و دانشگاهیان(، ج6، 

ص25 )با اندکی ویرایش(، قم، دفتر نشر معارف، چاپ اول، 1388ش.
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حیات طیبه که در آن هیچ‌گونه خباثت و فسادی وجود ندارد از حیات عادی 
انسانی جدا نیست، بلکه مرتبه‌ای از مراتب آن است که برخی افــراد بشر 

دارای آن هستند.

گی‌های حیات طیبه ویژ
ح شده است: در دعای ابوحمزه، حیات طیّبه، با سه خصوصیت مطر

یهِ نِعْمَتَکَ وَ رَضیتَ عَنْهُ وَ 
َ
مْتَ عَل تْْمَ

َ
هُ وَ ا

َ
نْتَ عَمَل هُ وَ حَسَّ تَ عُمْرَ

ْ
طَل

َ
ن أ »وَاجْعَل نیمِِمَّ

عَیش«
ْ
تََمِّ ال

َ
کِرامَةِ وَ ا

ْ
ور و أسْبَغِ ال رُ سُّ

ْ
دْوَمِ ال

َ
بةً فی أ حْیَیْتَهُ حَیاةً طَیِّ

َ
ا

آمده  ــوان حــق، حیات طیّبه با سه خصوصیت  بعد از اتمام نعمت و رض
است:

سرور دایم 	.1
کرامت فراگیر 	.2

عیش تمام 	.3

پایدارترین سرورها و فراگیرترین کرامت‌ها و تمام‌ترین عیش‌ها در حیات 
طیّبه و زندگی پاک نهفته است.

1. سرور دایم
سرور این‌ها برخاسته از نعمت‌ها و قدرت‌ها و برخاسته از دنیا و خویش 
، برخوردهای  نیست که ناپایدار و متزلزل باشد. در کنار نعمت‌های متغیّر

حساب‌شده و ثابت وجود دارد و این برخوردها پایگاه سرورِ پایدار است.

کسی که آموخته است همراه عطاء و بلاء بهره‌مند باشد همیشه در حال 
سرور و ابتهاج است و هیچ‌گاه ذلیل موقعیت‌ها و نعمت‌ها و قدرت‌های 
ا 

َ
هُ ل

َ
للّ

ٱ
م وَ�

ُ
ک �ی

مَا ءَا�تَ  �بِ
ْ
رَحُوا �ف ا �تَ

َ
م وَل

ُ
ک ا�تَ ی مَا �فَ

َ
 عَل

ْ
سَوا

أ
� ا �تَ

َ
ل �ی

َ
ک ِ

ّ
متزلزل و متغیّر نیست. >ل

ورٍ<1 )تا از آنچه از دستتان می‌رود، سرخورده نشوید و به  خ�ُ
فَ
ال � �تَ حِ�بُّ کُلَّ مُخ� ُ �ی

آنچه خدا به شما می‌دهد، سرخوش نشوید! خدا خیال‌بافان خودپسند را 
دوست ندارد.(

1. حدید، 23.
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سرور دایم زمانی است که آمدورفت نعمت‌ها در تو موج ایجاد نکند، مانند 
صــنــدوق‌دار بانک که اگر در یک روز صدها مشتری، میلیاردها پول از او 
بگیرند ناراحت نمی‌شود و اگر میلیاردها پول بیاورند خوشحال نمی‌شود، 

بلکه آنچه در او سرور ایجاد می‌کند انجام وظیفه است.

2. کرامت فراگیر
کرامت و بزرگواری آن‌ها، فراگیر است. در هر موقعیتی، موضع‌گیری مناسب 
و برخورد درســت دارنــد و ایــن اســت که ذلیل شرایط و اسیر موقعیت‌ها 

نیستند.

یخی نمونه‌های تار
برخورد ابوذر با معاویه

»جلام بن جندل غفاری« نقل کرده است که من در قنسرین و عواصم مزدور 
معاویه بودم. روزی نزد معاویه آمدم و از وضع کار خود می‌پرسیدم. ناگهان 
فریادی از در خانه معاویه شنیدم که می‌گفت: قطار ]شترها[ آمد و باری از 
آتش برای شما آورده است. خداوندا! لعنت کن کسانی را که امربه‌معروف 
می‌کنند و خود، آن را ترک می‌کنند. خداوندا! لعنت کن کسانی را که از منکر 

نهی می‌کنند و خود مرتکب آن می‌شوند.

معاویه از این فریاد مضطرب شد و رنگش تغییر کرد و به من گفت: ‌ای 
جلام، آیا این فریادکننده را می‌شناسی؟

گفتم: نه، نمی‌شناسم.

( را در کــاری که  معاویه گفت: کیست آنکه عــذر جندب بن جناده )ابـــوذر
پیش گرفته است برای من بیاورد؟ او هر روز می‌آید و نزدیک در کاخ ما، آنچه 

را که شنیدی فریاد می‌زند. سپس گفت: ابوذر را پیش من بیاورید.

عده‌ای ابوذر را )درحالی‌که او را می‌راندند( وارد جایگاه معاویه کردند. ابوذر 
در مقابل معاویه ایستاد.

معاویه به او گفت: ‌ای دشمن خدا و رسول خدا، هر روز به‌سوی ما می‌آیی 
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ــدان اگــر مــن می‌خواستم کسی را از یــاران  و می‌گویی آنچه مــی‌خــواهــی. ب
محمد؟صل؟ بدون اجازه امیرالمؤمنین عثمان بکشم، تو را می‌کشتم ولی 

من درباره تو از وی اجازه خواهم گرفت.

( بود  جلام می‌گوید دوست داشتم ابوذر را که مردی از قوم من )قبیله غفار
ببینم. به طرف او متوجه شدم و او را دیدم. مردی بود گندم‌گون و کم‌گوشت 

( و گونه‌هایش تو رفته و خمیدگی در پشت داشت. )لاغر

پس رو به معاویه کرد و گفت: من دشمن خدا و رسول خدا نیستم، بلکه 
تو پدرت دشمنان خدا و رسول او هستید. اسلام را اظهار و در درونتان کفر 
را پنهان کردید. رسول خدا؟صل؟ چندبار تو را نفرین فرمود که از غذا سیر 
نشوی و از پیامبر شنیدیم که فرمود: در آن هنگام که زمامداری امت من به 
دست کسی بیفتد که سیاهی چشمش بزرگ و گلویش گشاد باشد، کسی 

که هرچه بخورد سیر نشود، باید امت من از او برحذر باشد.

معاویه گفت: من آن مرد که تو می‌گویی نیستم.

ابوذر گفت: تویی همان مرد! رسول خدا؟صل؟ این خبر را به من داده است 
و من از آن حضرت شنیده‌ام که می‌فرمود: خداوندا! لعنت کن او را و اسیر 
مکن مگر با خاک و از آن حضرت شنیدم که فرمود: اسافل اعضای معاویه 

در آتش است.

معاویه خندید و دستور داد ابوذر را زندانی کردند. آنگاه گزارشی درباره او به 
( را سوار  عثمان نوشت. عثمان در پاسخ وی چنین نوشت: جندب )ابوذر
بر مرکبی کن و به نزد من بفرست. معاویه او را به‌وسیله کسی فرستاد که 
شب و روز او را در راه حرکت می‌داد. او را بر شتری پیر و لاغر سوار کرده بود 

به‌طوری‌که وقتی ابوذر به مدینه رسید، گوشت ران‌هایش از بین رفته بود.1

برخورد میثم تمار با عبیدالله ابن زیاد
ابوسالم، میثم بن یحیی تَمّار اسدی از یاران بزرگوار امیر مؤمنان؟ع؟، امام 

1. علامه محمدتقی جعفری، ابوذر غفاری.
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حسن؟ع؟ و امام حسین؟ع؟ بود. امام علی؟ع؟ او را از زنی که وی را به غلامی 
؟صل؟ به جایگاه والایی  ‌داشت خرید و آزاد کرد. او در محضر باب علم پیامبر

از علم دست یافت تا آنجا که او را »عالِم به مرگ‌ها و حوادث« دانسته‌اند.1

عبیداللّه بن زیاد دستگیرش کرد و چون او را نزدش آوردند و گفته شد که از 
محبوب‌ترین کسان نزد علی؟ع؟ بوده است گفت: سَرورت درباره رفتار من 

با تو چه گفته است؟

گفت: به من خبر داده که تو مرا پس از نُه نفر دیگر به دار می‌کشی؛ داری که 
کوتاه‌ترین است و نزدیک‌ترین جای به غسال‌خانه، از آنِ من است.

گفت: با او مخالفت می‌کنیم.

پیامبر  از  جز  او  سوگند،  خــدا  به  می‌کنی؟!  مخالفت  چگونه  گفت:  میثم 
خدا و او جز از جبرئیل و او جز از خدای متعال به من خبر نــداد. چگونه با 
را در کوفه  اینان مخالفت می‌کنی؟ بی‌گمان من جایگاه به دار کشیدنم 
می‌شناسم و مــن نخستین کسی هستم کــه در اســـام، بــر دهــانــم لگام 

می‌بندند.

پس عبیداللّه، میثم را با مختار بن ابی‌عُبید به زندان انداخت. میثم تمّار به 
مختار گفت: تو رهایی می‌یابی و به خون‌خواهی حسین؟ع؟ برمی‌خیزی و 

این کسی که ما را می‌کشد، می‌کشی.

او نخستین خلق خدا بود که پس از اسلام بر او لگام زدند. زمان کشته‌شدن 
میثم، ده روز پیش از ورود امام حسین بن علی؟ع؟ به عراق بود و در روز 
سوم به‌دارکشیدنش با سرنیزه زخمی‌اش کردند که تکبیر گفت و در پایان 

، خون از دماغ و دهانش سرازیر شد.2 روز

یکی از تأثیرگذارترین بخش‌های مجموعه مختارنامه دیالوگ‌های ابن‌زیاد و 
میثم تمار است که ماهیت پلید ابن‌زیاد را به زیبایی برای مخاطب آشکار و 

1. دانش‌نامه امیرالمؤمنین؟ع؟: ج۱۳، ص۵۸۸.
2. الإرشاد: ج۱ ص۳۲۳، الإصابة: ج۶، ص۲۴۹، ش۸۴۹۳.
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در مقابل، کرامت میثم و موضع‌گیری بااقتدار و صلابت او را با زبان هنر به 
مخاطب منتقل کرد:

ابن‌ زیــاد: چند وقت است تنت به آب نخورده خرمافروش؟ شما غسل 
نمی‌کنید؟

میثم: اولًا خاک پاک‌کننده است و در غیاب آب می‌تواند، رفع حاجت کند. 
 شپش در این دنیا خونم را بمکد، به از آن است که تن فربه‌ام در گور 

ً
ثانیا

گرفتار مار و عقرب شود.

 این خاصیت حرام‌زاده است که با تحقیر و تهمت دشمنانش را آزار کند 
ً
ثالثا

والا نه من خاک‌وخلیم و نه شپشی با خود دارم.

3. عیش تمام
حْسَنُ 

َ
 لِی یَا عَلِِیُّ مَنْ أ

َ
لرِّضَا؟ع؟ فَقَال

َ
سَنِ ا َ لْحْ

َ
بِِی ا

َ
 أ

َ
تُ عَلَی

ْ
 عَلِِیُّ بْنُ شُعَیْبٍ: دَخَل

َ
»قَال

نَ مَعَاشَ  ؟ع؟ یَا عَلِِیُّ مَنْ حَسَّ
َ

مُ بِهِ مِنِّّیِ فَقَال
َ
عْل

َ
دِی أ نْتَ یَا سَیِّ

َ
تُ أ

ْ
 قُل

ً
اسِ مَعَاشا لنَّ

َ
ا

هُفِِی    مَنْ لََمْ یُعِشْ غَیْرَ
َ

مُ قَال
َ
عْل

َ
نْتَ أ

َ
تُ أ

ْ
 قُل

ً
اسِ مَعَاشا لنَّ

َ
 ا
ُ
سْوَأ

َ
غَیْرهِِفِِی  مَعَاشِهِ یَا عَلِِیُّ مَنْ أ

مَعَاشِهِ«1 )علی بن شعیب گوید خدمت امام رضا؟ع؟ رسیدم، به من فرمود: 
‌ای علی زندگی چه کسی بهتر اســت؟ گفتم‌ای آقایم شما از من داناترید، 
فرمود: ‌ای علی کسی که دیگری از زندگی و حیات او بهره‌مند شود.‌ای علی، 
زندگی چه مردمی‌بدتر است؟ گفتم شما داناترید، فرمود: کسی که دیگری 

در زندگیش زندگی نکند و بهره‌ای نبرد.(

به بیان حضرت رضا؟ع؟ عیش تمام، این است که در زندگی مادی و معنوی 
و در وسعت وجــود تو، دیگران بهره‌مند و بــارور شوند. این‌ها که عزت و 
اقتدار حق را چشیده‌اند، دیگر ذلت در راه او برایشان سنگینی ندارد. ذلت 
و عزت با چشم و نگاه و زبــان و حرف مــردم مشخص نمی‌شود که ذلت و 
عزت از غنا و فقر قلبی برخاسته و با قرب و بُعد هدف‌ و با قرب و بُعد حق، 
مشخص می‌شود. کسی که از رزق کریم واسع برخوردار است، دیگر ذلیل 
است،  مقتدر  و  عزیز  شماتت،  خنجرهای  و  خاکروبه‌ها  زیــر  در  و  نیست 

1. تحف‌العقول، ص448.
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کــم نــمــی‌آورد و باخت نمی‌دهد و همین ســرشــاری، به‌خصوصیت سوم 
می‌انجامد و عیش تمام را می‌آورد.

پس درواقــع بهترین زندگی، آن نیست که تو در کنار نعمت و قــدرت و یا 
کسی  زندگی  زندگی تمام،  او باشی.  از عنایت‌های حق و حضور  بهره‌مند 
است که زاینده است و سازنده و دیگران از وجــود آن بهره‌مند هستند. 

درنهایت این سه ویژگی باید به رضایت از زندگی منجر شود.

زندگی  از  رضایت  احساس  طیبه  حیات  ویژگی  مهم‌ترین  به‌عبارت‌دیگر 
است.

فرایند تولید احساس
احساس‌های ما تابع نوع شناخت و زاویه نگاه ما به هرچیز است، اینکه ما 

یک مقوله را چگونه تعریف می‌کنیم، می‌تواند حال خوب یا بد تولید کند.

یف ما از مرگ چیست؟ تعر
 از آن متنفر خواهیم 

ً
اگر مرگ را پایان راه و تمام‌شدن خود ببینیم حتما

شد و برای فرار از آن دست به هر کاری خواهیم زد. جفری پرستون بیزوس 
آمــازون و شرکت  )Jeffrey Preston Bezos( مؤسس فروشگاه اینترنتی 
هوافضای »بلو اوریجین« با بیش از ۱۱۳ بیلیون دلار دارایی، ثروتمندترین 

فرد جهان است.1

ج کرد و پروژه‌ای با عنوان »نامیرایی«  بیزوس هزینه زیادی برای فرار از مرگ خر
را به دانشمندان سپرد تا بلکه بتواند از مرگ نجات یابد. او در مصاحبه‌ای 

می‌گوید: من دارم پیر می‌شوم سریع‌تر این پروژه را به اتمام برسانید.

لیست  میلیاردرهای  بــرای  به‌تازگی  روســی  دانشمند  ایتزکوف،  همچنین 
ثروتمندان »فوربس« با ارسال نامه سرگشاده‌ای از آن‌ها خواسته است 
برای افزایش طول عمر خود هم که شده‌ به این پروژه کمک مالی کنند. وی 
در این نامه با وعده زندگی ابدی به هزار و 266 ثروتمند جهان، اعلام کرده 

1. https: //jadoyebavar.ir/jeff-bezos/
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است که می‌تواند امکان‌پذیر‌بودن این ایــده را به هر فــردی که دربــاره آن 
تردید دارد به اثبات برساند.1

اما اگر تعریف ما از مرگ مانند اولیاء الهی باشد که مرگ را یک واقعیت 
آن  از  فــرار  بــرای  پــدیــده‌ای قطعی مــی‌دانــنــد هرگز تلاشی  غیرقابل‌انکار و 
نخواهیم کرد. امیرالمؤمنین قطعیت مرگ را این‌گونه بیان می‌کنند: »أنتُُم 
کُم،  ِ

ّ
کُم مِن ظِل

َ
مُ ل رتُُم مِنهُ أدرَکَکُم، وهُو ألزَ إن فَرَ هُ أخَذَکُم، و

َ
تُُم ل

َ
طُرَداءُ الَموتِ، إن أقَم

الَمــوتُ مَعقودٌ بنَواصیکُم«2 )شما فراریان )و تعقیب‌شدگان( مرگ هستید. 
اگر برایش بایستید شما را می‌گیرد و اگر هم از آن بگریزید به شما می‌رسد. 
او از سایه شما به شما پیوسته‌تر است، مرگ بر پیشانی شما گره خورده 

است.(

و اگر مانند پیامبر اکرم؟صل؟، مرگ را هدیه الهی بدانیم که فرمود: »الَموتُ 
یحانَةُ الُمــؤمِــنِ«3 )به مرگ اشتیاق خواهیم داشت و احساس ما به مرگ  رَ

شوق است نه تنفر.(

امام سجاد؟ع؟ به زیبایی این دو نگاه را در تعریف مرگ آورده‌ است: »لّما 
ةٍ، 

َ
ــکِّ قُیودٍ وأغــالٍ ثَقیل ــةٍ، وفَ

َ
ــل ِ

َ
کنَزعِ ثِیابٍ وَسِــخَــةٍ قَم  عــنِ الَمـــوتِ: لِلمؤمنِ 

َ
سُئل

لِ؛ وللکافِرِ  کِبِ، وآنَسِ الَمنازِ  الَمرا
َ
وائــحَ، وأوطَــا یابِ وأطیَبِِها رَ والاستِبدالِ بأفخَرِ الثِّ

یابِ وأخشَنِِها،   أنیسَةٍ، والاستِبدالِ بأوسَخِ الثِّ
َ

ل قلِ عن مَنازِ ةٍ، والنَّ کخَلعِ ثِیابٍ فاخِرَ
لِ، وأعظَمِ العَذاب«4 وأوحَشِ الَمنازِ

)در پاسخ بــه ایــن پرسش کــه مــرگ چیست؟ فــرمــود: بــرای مؤمن چون 
برکندن جامه‌هایی چرکین و شپشی از تن است و از هم گسستن برکندن 
جامه‌ها  خوش‌بوترین  و  فاخرترین  جایگزین‌کردن  و  گران‌بار  زنجیرهای 
برکندن  به‌منزله  کافر  بــرای  و  امن‌ترین منزل‌ها  و  راهوارترین مرکب‌ها  و 
جامه‌هایی فاخر از تن و منتقل‌شدن از منزل‌هایی امن و جایگزین‌کردن 

1. hamshahrionline.ir/x3xCY
2. نهج‌البلاغه، نامه 27.

3. کنزالعمّال، ح42136.
4. معانی‌الأخبار: ۲۸۹ / ۴.
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و  منزل‌ها  وحشتناک‌ترین  جامه‌ها  خشن‌ترین  و  کثیف‌ترین  بــه  ــا  آن‌ه
بزرگ‌ترین عذاب است.(

 بیطالِب 
َ
با این تعریف از مرگ است که امام علی؟ع؟ می‌فرماید: »وَالِله لَابْنُ ا

ـــه«1 )علاقه من به مرگ از علاقه طفل به  مِّ
ُ
فْلِ بِــثَــدْیِ ا ــوْتِ مِــنَ الطِّ ــالْْمَ آنَــسُ بِ

پستان مادر بیشتر است.(

بریر و شوق مرگ
این نگاه عرفانی به مرگ، یاران امام حسین؟ع؟ را مشتاق مرگ می‌کرد.

ه انصاری می‌گوید: با مولایم بودم. هنگامی‌که  غلام عبدالرحمان بن عبدِ رَبِّ
دشمنان حضور یافتند و به حسین؟ع؟ روی آوردند، حسین؟ع؟ فرمان داد 
تا خیمه‌ای برپا شود و سپس مُشک را در دیگی بزرگ با آب درآمیزند. آنگاه 

حسین؟ع؟ به درون آن خیمه رفت و نوره مالید.

سپس مولایم، عبدالرحمان بن عبد ربّه و بُرَیر بن حُضَیر هَمْدانی که بر درِ 
خیمه شانه‌هایشان به هم ساییده می‌شد و برسر اینکه کدام‌یک پس 
از امام؟ع؟ نوره بمالند باهم بحث می‌کردند. بُرَیر با عبدالرحمان، شوخی 
می‌کرد. عبدالرحمان به او گفت: رهایمان کن. به خدا سوگند اکنون وقت 

بازی و شوخی و بطالت نیست!

بُرَیر به او گفت: به خدا سوگند، قوم من می‌دانند که من بطالت ]و شوخی 
کردن[ را دوست نداشته‌ام، نه در جوانی و نه در پیری؛ اما به خدا سوگند، 
من به آنچه خواهیم دیــد، مــژده داده شــده‌ام! به خدا سوگند، میان ما و 
حورالعین جز این نیست که اینان با شمشیرهایشان به ما حمله کنند و 

بسیار دوست دارم که این کار را بکنند!2

جون، غلام سیاه امام
امام حسین؟ع؟ فرمود: »و ا للّهلقد بلوتهم فما وجدت فیهم الّا الاشــوس الاقعس 

1. نهج‌البلاغه، خ 5.
2. دانش‌نامه امام حسین؟ع؟، ج6، ص73.
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سوگند  خــدا  )بــه  أمّـــه«1  الیمح الب  الطفل  استیناس  دونی  بالمنیّة  یستأنسون 
ــودم، پس ندیدم آن‌هــا را جز دلاوران اســتــواری که  به تحقیق آن‌هــا را آزمـ
، به مرگ انس  پیشاپیش من، همچون انس کودک به پستان‌های مادر

بسته‌اند و با آن راحت گرفته‌اند.(

از بچه‌های کوچک تا پیرمردهای خسته، از سفید تا سیاه، همه در این 
آزمایش سرفراز آمدند. حضرت به جُوْن می‌فرماید: »یا جون أنت فی اذن م نی

یقتنا«2  للعافیة فلاتبتل بطر
ً
فانما تبعتنا طلبا

جون، غلام ابــوذر است که پس از ابــوذر در خدمت امام حسن؟ع؟ و امام 
حسین؟ع؟ ماندگار شد و در روز عاشورا با شدت گرفتن جنگ برای اجازه 

گرفتن به منظور جنگیدن به حضور امام رسیده است.

حضرت به او می‌فرماید: ‌ای جون تو اجازه داری که بازگردی. من بر تو منعی 
نمی‌گذارم. تو برای عافیت به‌دنبال ما آمده‌ای پس خودت را گرفتار و مبتلای 

روش ما نکن. تو بازگرد که ما رسم عافیت را برانداختیم.

»یابن  می‌گویند جون بر قدم‌های امــام حسین؟ع؟ افتاد و نالید و گفت: 
یحی لمنتن و انّ حسبی  س قصاعکم و فی الشّدة أخذلکم، انّ ر َ لْحْ

َ
رسول‌ا للهأنا فی الرخاء ا

یحی و یشرف حسبی و یبیضّ  سود، فتنفسّ علّی فی الجنّة، فتطیب ر
َ
للئیم و أن لونی لأ

وجهی. لا وا للّهلا أفارقکم ح تییختلط هذا الدم الاسود مع دمائکم«3 )ای پسر رسول 
خــدا! من در راحتی در کنار شما بــودم و از خــوراک شما سرشار می‌شدم، 
اکنون در گرفتاری شما را رها کنم؟! حسین جان! بوی بدن من تند و گندیده 
است و ریشه و حسب من، پست است و رنگم سیاه است. تو بر من این 
راحتی را در بهشت ببخش تا بوی من خوش و جسمم شریف و رویم سفید 
گردد. نَه به خدا قسم! از شما جدا نمی‌شوم تا خون این سیاه با خون‌های 

شما آمیخته شود.(

1. کلمات الحسین، محمدصادق نجمی، ص۱۷۲.
2. همان، ص۲۵۰.

3. بحارالانوار، ج۲۵، ص۲۲.
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با اصرار اجازه گرفت و رفت و مستانه رفت، هنگامی‌که از پای درآمــد، امام 
 خــود را به بالین او رسانید و او را بــرداشــت و برایش این‌چنین دعــا کرد: 
یحه و احشره مع الابــرار و عرّف بینه و بینمح مد و آل  »اللهم بیض وجهه و طیّب ر
محمد«1 )خدایا! رویش را سفید و بویش را خوش بگردان. او را با خوبان و 

نیکوکاران جمع کن و میان او محمد و آل محمد آشنایی برقرار کن.(

یف ما از قرآن چیست؟ تعر
قرآن را کتابی قدیمی و پر از خرافات و مطالب غیرعلمی و مایه عقب‌افتادگی 
 
ً
مسلمانان می‌دانیم که یک فرد بی‌سواد آن را نوشته اســت؟ که طبیعتا
احساس ما به آن منفی خواهد بود و برای سوزاندن آن تلاش می‌کنیم یا 
قرآن را کتاب هدایت،2 کتابی که شفای همه دردهای اجتماعی و سیاسی، 
روانی، اقتصادی و... است3 و از طرف خداوند دانا و حکیم برای ما فرستاده 

شده است.4

ــاره قــرآن که ‌اندیشمندان غربی نیز درمــورد آن اظهارنظر  قضاوت اول درب
کرده‌اند نمی‌تواند درست باشد.

تاکنون بیش از 295 ترجمه کامل و 131ترجمه ناقص یا برگزیده از قرآن مجید 
به زبــان انگلیسی منتشر شــده اســت. نخستین ترجمه ناقص در سال 
1515م و اولین ترجمه کامل انگلیسی توسط »الکساندر رأس« اسکاتلندی 

از روی ترجمه فرانسوی قرآن، انجام و در سال 1649م منتشر شد.5

ــرآن و آمــوزه‌هــای آن وارد جهان غرب  بیش از ششصد ســال اســت کــه ق
شده و تاکنون بیش از شش ترجمه معروف و معتبر انگلیسی با نثر روان 

انگلیسی - آمریکایی در غرب به چاپ رسیده است.

1. همان، ج 45، ص 71.
< )بقره، 185(. ا�نِ ر�قَ ل�فُ

ٱ
لهُدَى وَ�

ٱ
�نَ � �ت مِّ �نَ ِ

�يّ َ اسِ وَ�ب
ل�نَّ ِ

ّ
2. >هُدى ل

< )اسرا، 822(. �نَ �ي مِ�نِ لمُؤ� ِ
ّ
اء وَرَحمَ�ة ل �فَ رءَا�نِ مَا هُوَ �شِ ل�قُ

ٱ
لُ مِ�نَ � ِ

ز�ّ �نَ 3. >وَ�نُ
مٍ< )نمل، 6(. مٍ عَلِ�ي دُ�ن حَكِ�ي
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ٱ
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�قَّ
َ
ل �تُ

َ
كَ ل

4. >وَِإ�نَّ
5. مرتضی اسعدی، کتاب‌شناسی جهانی قرآن مجید، 40.
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ج سیل )1734م( تا سال 1980م یکصدوپنج مرتبه•	 ترجمه جور

ترجمه رادول )1861م( تا 1980م سی‌ودو مرتبه•	

ترجمه پالمر )1880 م( تا سال 1980م پانزده مرتبه•	

ترجمه پیکتال )1930 م( تا سال 1980م بیست‌وچهار بار•	

ترجمه ن.ج. داود )1956م(، بعدها انتشارات پنگوئن چاپ کرد؛•	

ترجمه آرتور آربری )1955م(، بارها در ایران و اروپا چاپ شد.•	

 ،)Agostin( تفکرات اندیشمندان غربی پیش از رنسانس نظیر اگوستین
آکویناس )Akueinas( نسبت به اندیشه‌های دانشمندان دوران رنسانس 
بسیار متفاوت بود به‌طوری‌که تأکید متفکران دوره رنسانس بیشتر بر نفی 
کلیسا، مذهب و حتی امور اخلاق بود تا جایی که وقتی نوبت به نیچه رسید 

با این جمله که »خدا مرده است«1 مرگ خدای مسیحیت را اعلام کرد.

تفکرها و ژرف‌نگری‌ها پیرامون قرآن از این زمان آغاز شد و به‌سرعت رشد 
ابتدا   - نــام اسلام‌شناسی  بــا  از دین‌شناسی  گرایشی  آن،  پــی  در  و  یافت 
به‌صورت نظریه‌پردازی و بعد آکادمیک - روی کار آمد2 و به‌دنبال آن نظرها و 

عقاید قابل‌توجهی از آموزه‌های قرآن به دست آمد.

در ادامه به قضاوت چند تن از اندیشمندان غربی می‌پردازیم:

دکتر جرنیه فرانسوی
کــه در زمینه علوم طبیعی، بهداشت و طب  را  آیــه‌هــای قــرآن  »مــن تمام 
بودند، مطالعه کردم و آن‌ها را مطابق دقیق‌ترین قانون‌های علوم طبیعی و 
پیچیده‌ترین اصول ثابت شده علوم عقلی دیدم و یقین کردم که هزار سال 
گاه نبود، پس  قبل جز خدا، هیچ‌کسی بر روی زمین، از آن قوانین و اصول آ

به حقانیت و خدایی‌بودن چنین کتابی ایمان آوردم.«3

1. مجموعه مقالات غرب و غرب‌شناسی، تهران، صدا و سیما، 49.
2. سید محمدباقر حجتی، پژوهشی در تاریخ قرآن کریم، 109.

3. راتلج، ادیان جدید در دیدگاه‌های جهانی، 193.
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موریس بوکای
دانشمند فرانسوی که با دیدن معجزه‌ای مسلمان شد و کتابی با عنوان 

»مقایسه‌ای بین تورات، انجیل، قرآن و علم« نوشت.1

»بررسی کامل عینی و بی‌طرفانه قرآن در پرتو دانش نو، ما را به درک توافق بین 
این دو )قرآن و علم( رهنمون می‌کند و این حقیقت را نیز روشن می‌سازد که 
در زمان محمد، نه او نه هیچ انسان دیگری، نمی‌توانست چنین مطالب 

شگفت‌انگیزی را که مطابق علم امروز است به رشته تحریر درآورد.«2

پروفسور هانری کربن )فیلسوف معاصر فرانسوی(3
»اگر اندیشه‌های محمد، خرافی بود یا اگر او پیامبر خدا نبود، هیچ‌گاه جرئت 

نمی‌کرد حرفی از علم به میان آورد و بشر را به علم دعوت کند.«4

 عاشق قرآن خواهیم 
ً
اگر قرآن را کتاب نور و معنویت و هدایت دیدیم طبیعتا

شد و ارتباطمان را با آن روزبه‌روز بیشتر خواهیم کرد.

عشق به قرآن در سیره امام حسین؟ع؟
امام حسین؟ع؟ عاشق قرآن بود و در تمام مسیر حرکت به سمت کربلا 
بارها و بارها دیده شد که با سوزدل و اشک‌چشم قرآن می‌خواند و این انس 

با قرآن تا لحظات آخر عمر امام قطع نشد.

ابن عساکر از یزید الرشک، از شخصی که با امام حسین؟ع؟ گفتگو داشت، 
نقل کرده است: )در منزل ثعلبیه( چشمم به چادرهایی افتاد که در بیابان 

1. https: //maref.ir/speeches/273/
2. جان نربرو، نظریه دانشمندان جهان درباره قرآن و محمد، 32؛ مطالعات قرآنی، 251.

کُربَن، فیلسوف، شیعه‌شناس و ایران‌شناس فرانسوی از برجسته‌ترین مفسر غربی حکمت  3. هانری 
معنوی ایران و فلسفه شیعی این سرزمین خوانده شده است.

کربن که تحصیلات خود را در فلسفه‌های اروپایی و مسیحی آغاز کرده بود با آشنایی با فلسفه اشراق به 
حکمت و فلسفه اسلامی، به‌خصوص فلسفه شیعی ایرانی علاقه‌مند شد. او برای گسترش مطالعات خود 
کن بود و در دانشگاه تهران تدریس و  در این زمینه، به‌مدت بیست سال، بخشی از سال را در ایران سا
گفتگو می‌کرد. او به جایگاه امــام و ولایــت در  با علامه طباطبایی و دیگر‌ اندیشمندان مسلمان ایرانی 

آموزه‌های شیعی و خصوصاً امام زمان؟ع؟ علاقه‌مند بود.
4. http: //www.quranstudies.ir/content
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برپا شده بود. پرسیدم: این چادرها از آنِ کیست؟ گفتند: امام حسین؟ع؟. 
پس به نزد او آمــدم و او را پیرمردی یافتم که مشغول تــاوت قــرآن بود و 
اشک از چشمانش بر گونه‌ها و محاسنش سرازیر بود. عرض کردم: پدر و 
مادرم به فدایت ای فرزند رسول خدا! برای چه به اینجا آمده‌ای و بیابانی که 

هیچ‌کس در آن یافت نمی‌شود، چه می‌کنی؟

فرمود: این نامه‌های اهل کوفه است که به من نوشته‌اند و نمی‌بینم مگر 
آنکه همان‌ها قاتل من هستند. پس اگر چنین کردند، هیچ حرمتی برای 
خدا نبوده مگر آنکه دریده باشند و خداوند در برابر این‌همه بی‌حرمتی از 

آن‌ها کسی را بر آنان مسلط خواهد کرد که خوار و ذلیلشان کند.

یف ما از فرزند چیست؟ تعر
، محدودکننده خوشی‌ها و... می‌دانیم که در  فرزند را موجودی هزینه‌ساز
این صورت از فرزندآوری فراری و این اقدام را حماقت می‌نامیم یا فرزند را 

عامل برکت در زندگی آن‌چنانکه خداوند در قرآن می‌فرماید:

ترس  از  را  )فرزندانتان  اهُمْ<1  �یَّ �إِ وَ  مْ 
ُ
ک �قُ رْز�ُ �نَ حْ�نُ 

�نَ  ٍ مْلا�ق �إِ مِ�نْ  مْ 
ُ
وْلدَاک

أَ
� وا 

ُ
ل �تُ �قْ �تَ >لا 

گرسنگی نکشید، ما به شما و آن‌ها روزی می‌دهیم.(

بَرَکةَ فیه«2  »بَیتٌ لا صِبیانَ فیهِ لا  پیامبر اکــرم؟صل؟ در این مــورد فرمودند: 
)علاوه بر اینکه فرزند، روزی خود را می‌آورد حتی روزی والدین را هم افزایش 

می‌دهد.(

که خداوند می‌فرماید:  آن‌گونه  آبــروی اجتماعی می‌دانیم  را مایه  یا فرزند 
مَلاً<3 

أَ
رٌ � �ی

ا وَ خ�َ وا�بً
َ کَ �ث ّ

دَ رَ�بِ
رٌ عِ�ن �ی

ا�تُ الصّالِحا�تُ خ�َ �ی ا�قِ ا وَ ال�ب �ی �ن
ّ

ا�ةِ الدُ �ةُ الحَ�ی �نَ �ی و�نَ ز� �ن >المالُ وَ ال�بَ
)مــال و فــرزنــدان، آرایــش و زیــور زندگی دنیا هستند، ولی اعمال شایسته 
پایدار نزد پروردگارت از جهت پاداش بهتر و از لحاظ امید داشتن به آن‌ها 

نیکوتر است.(

1. انعام، 151.
2. کنزالعمّال، ج16، ص274.

3. کهف، 46.
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بُوا 
ُ
طل

ُ
؟صل؟ فرمود: »ا آرامــش می‌دانید آن‌چنانکه پیامبر یا فرزند را عامل 

یحانَةُ القَلبِ«1 ةُ العَیِن و رَ هُ قُرَّ
َ
دَ وَ التَمِسوهُ؛ فَإنّ

َ
الوَل

یف ما از ایران چیست؟ تعر
و  کــشــوری عقب‌مانده، ضعیف و مفلوک، غمگین  ــران اســامــی ‌را  ایـ ــا  آی
 این تعریف 

ً
افسرده، بی‌اخلاق و سرشار از محدودیت می‌بینیم؟ طبیعتا

، این  باعث می‌شود احساس ما به این کشور منفی باشد و با حس تنفر
کشور را زندانی جهنمی بدانیم و تمام تلاشمان این باشد که از این کشور 
آزاد و   ، را کــشــوری پیشرفته، قــوی و مقتدر ایــن کشور  یــا  مهاجرت کنیم 

دموکراتیک و بسترساز معنویت می‌دانیم؟

ئینه آمار بین‌المللی پیشرفت علمی ‌ایران در آ
موتور پیشران حرکت علمی کشور در دو دهه گذشته با محوریت پژوهش، 
بــا ســرعــت بسیار بــالایــی بــه حــرکــت درآمــــده اســت بــه‌طــوری‌کــه بــه اذعــان 
پایگاه‌های علمی معتبر بین‌المللی در سال 2010م رشد علمی ایــران بالاتر 
از همه کشورها بوده است. بنا بر گزارش پایگاه علمی »نیوساینتیست« 
ایــران در سال ۲۰۱۰م بیشترین سرعت رشد را در زمینه تولیدات علمی در 
میان تمامی کشورهای دنیا از آن خود کرد. طبق این گزارش، سرعت رشد 

علمی ایران، یازده برابر متوسط جهانی است.2

، یک‌درصد جمعیت کل دنیا را دارا  ایران چه در ابتدای انقلاب و چه امــروز
بــوده اســت و به طــور منطقی باید یــک‌درصــد از مقالات دنیا را تولید کند 
در‌حالی‌که در سال 1979م )1357 ش(، سهم ایران از تولید علم دنیا، حدود 
یک‌دهم‌درصد بوده است؛ اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی ‌تا اواسط دهه 
70 شمسی توقف در مرحله آموزش‌محوری به پایان رسید و رستاخیز علمی 
کشور در پژوهش و تولید علم آغاز شد و در حال حاضر به دودرصد از تولید 

1. مکارم‌الأخلاق، ج۱، ص۴۸۰.
2. متن کامل این گزارش در نشانی زیر قابل دسترسی است:

https: //www.newscientist.com/article/dn18546ـiranـshowingـfastestـscientificـgrowthـofـanyـcountry./
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علم دنیا رسیده است؛ یعنی امروز سهم ما از تولید علم دنیا نزدیک به دو 
برابر سهم ما از جمعیت دنیاست.1

ارتقای علمی‌۳۷پله‌ای ایران در بیست سال اخیر
براساس نتایجی که پایگاه استنادی اسکوپوس )Scopus( منتشر کرده 
است رتبه ایران در تولیدات علمی جهان، از 53 به 15 ارتقا پیدا کرده است. 
همچنین رتبه ایران در زمینه تولید علم در منطقه، از رتبه پنجم در سال 

۱۹۹۶م به رتبه نخست در سال 2019م ارتقا یافته است.2

خیره‌کننده‌ای  رشــد  علمی  رشته‌های  تمامی  در  اسلامی ‌ایــران  جمهوری 
داشــتــه کــه در ادامـــه، رشــد علمی ایـــران در رشــتــه‌هــای مختلف را بررسی 

می‌کنیم:

در علوم نانو، رتبه ایران از رتبه 59 در سال 1996م به رتبه 16 در جهان ارتقا 
پیدا کرده است. در علوم داروسازی، رتبه ایران از 49 به 16 در جهان، در علوم 
هسته‌ای از رتبه 86 به11، در علوم هوافضا از رتبه 46 به 11، در علوم فیزیک 
از رتبه 56 به 14، در علوم ریاضی از رتبه 47 به 3،12 ارتقا پیدا کــرده است. 
همچنین جمهوری اسلامی ‌ایران موفق شده است رتبه دوم پژوهش در 

زمینه سلول‌های بنیادی را پس از آمریکا از آن خود کند.

شبهه
ممکن است ســؤال شود این پیشرفت علمی در اقتصاد ما چقدر مؤثر 

بوده است؟

پاسخ این است که اقتصاد دانش‌بنیان4 می‌تواند به کمک اقتصاد نفتی 
کشور آمده و نقش علم را در اقتصاد کشور افزایش دهد. امــروز بیش از 

1. محمدحسین راجی، اصول اقتدار، ص19.
2. همان، ص20.

3. https: //www.scimagojr.com/countryrank.php?area=2600&year=2020.

کوسیستم اقتصاد دانش‌بنیان، مجموعه تدابیر و سیاست‌های مدیریتی است  4. به‌طورکلی منظور از ا
که در اقتصاد دانش‌بنیان )اقتصادی که بر پایه تولید ثروت از علم پیش می‌رود و نه از طریق خام‌فروشی 

سرمایه‌های ملی مثل نفت( از همه جوانب لحاظ و پیاده‌سازی می‌شود.
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5500 شرکت دانش‌بنیان توسط جوانان ما در کشور تأسیس شده است 
که فروش محصولات این شرکت‌ها در سال1398 معادل 120هزار میلیارد 
البته  بــود؛  از تولید ناخالص داخلی کشور  تومان یعنی حــدود یک‌درصد 
این میزان با مقدار مطلوب فاصله دارد و ما باید بتوانیم سهم اقتصاد 
دانش‌بنیان را در اقتصاد کشور به‌مراتب افزایش دهیم؛ اما همین میزان 

رشد نیز در سال‌های اخیر، رشدی نجومی است.1

بیش از چهل فقره از این شرکت‌های دانش‌بنیان در بورس عرضه شده‌اند 
و سهام یکی از این شرکت‌ها به میزان چهل‌هزار میلیارد تومان ارزش‌گذاری 

شده است.2

مکنزی، یکی از معتبرترین بنگاه‌های مشاوره مدیریت در جهان است که 
در گزارشی با عنوان »ایران؛ فرصت رشد هزارمیلیارد دلاری؟« منتشرشده 
در سال ۲۰۱۶م به فرصت‌های پیش روی اقتصاد ایران در سال‌های آینده 
می‌پردازد و اقتصاد متنوع، نظام آموزشی قوی و فرهنگ ریشه‌دار کارآفرینی 
را از جمله نقاط قوّت ایران می‌داند که می‌تواند به شکوفایی هرچه بیشتر 
اقتصاد کشور کمک کند. در این گزارش آمده است: »ایران یکی از بالاترین 
خ‌های مشارکت در تحصیلات دانشگاهی در جهان، بالاتر از انگلستان،  نر
، مدارک مرتبط  غ‌التحصیلان این کشور فرانسه و آلمان را دارد و یک‌سوم فار
با مهندسی دریافت می‌کنند. این موضوع باعث شده است که ایران یکی 
از پنج کشور برتر جهان، ازنظر تعداد دانشجویان و دانش‌آموختگان سالانه 
در رشته‌های مهندسی باشد که تقریباهم‌تراز با آمریکا و بالاتر از ژاپن و کره 
جنوبی قرار می‌گیرد. سواد فنی یکی از عوامل قدرتمندی است که می‌تواند 

پیشران بهره‌وری و اشتغال باشد.«3

1. محمدحسین راجی، اصول اقتدار، ص20.
2. همان.

3. »40 سال علم، فناوری و نوآوری«، معاونت علمی‌ و فناوری ریاست جمهوری، انتشارات دانش‌بنیان 
فناور، تهران، 1397، ص 41.
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موانع موجود بر سر راه پیشرفت علمی کشور
پیشرفت‌های صــورت گرفته و ظرفیت‌های ایجاد شــده در عرصه علم و 
، باوجود مشکلات و توطئه‌های بین‌المللی بسیاری است که  فناوری کشور
از سوی دشمنان انقلاب اسلامی ‌بر ما وارد شده است. در ادامه به مواردی 

از این تحریم‌های علمی اشاره می‌کنیم:

بحران هسته‌ای؛•	

اخراج و ممانعت از تحصیل دانشجویان ایرانی در کشورهای غربی؛•	

تحریم دانشمندان و دانشگاه‌های ایرانی؛•	

جلوگیری از چاپ مقالات ایرانی در مجلات علمی غرب؛•	

جلوگیری از انتقال فناوری و تجهیزات به ایران؛•	

حذف فیزیکی دانشمندان ایرانی؛•	

ممانعت از دریافت خدمات رایانه‌ای و اینترنتی؛•	

نفوذ و ترویج علوم انسانی غربی و الحادی در دانشگاه‌های ایران؛•	

خرید استارتاپ‌های ایرانی توسط سرمایه‌داران چندملیتی؛•	

تلاش برای فراری‌دادن استعدادها از ایران.•	

آزاد، از رؤســای سابق دانشگاه صنعتی شریف، در بیان  دکتر رضا روستا 
تحریم‌های علمی تحمیل‌شده بر جامعه علمی ما به نمونه‌های متعددی 

اشاره می‌کند که تنها یکی از آن‌ها را ذکر می‌کنیم:

که شرکت نفت هزینه خرید یک  یــادم می‌آید  ــورد خرید تجهیزات،  »درمـ
دستگاه را به ما پرداخت. ما سفارش خرید آن را به کشور کانادا دادیم. حتی 
این دستگاه ساخته شد، اما سفارت کانادا به ما ویزا نمی‌داد که برویم و 
دستگاه را تحویل بگیریم. به همین خاطر ما یک پروژه برای ساخت این کالا 
تعریف کردیم و خوشبختانه توانستیم دستگاهی را که حدود ۶۰۰ میلیون 

تومان قیمتش بود با ۴۰ میلیون تومان بسازیم.«1

1. https: //farsi.khamenei.ir/others-dialog?id=24116.
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یــکــی از مـــدیـــران ارشــــد شــرکــت صــنــایــع الــکــتــرونــیــک ایـــــران مــی‌گــویــد: 
ــم. فعالیت  ــودی »چــهــل‌وســومــیــن کــشــور از کــشــورهــای دارای مـــاهـــواره ب
ماهواره‌ای‌مان را با هند شروع کردیم؛ اما با دخالت رژیم صهیونیستی به 
نتیجه نرسید و هند کنار کشید. بعدازآن با روسیه همراه شدیم؛ یک همراهی 
پر از تحقیر. زمانی که ما حتی آرزو داشتیم ماهواره را از نزدیک ببینیم، روس‌ها 
مدل مهندسی ماهواره را از فاصله چندمتری نشانمان دادند که نکند ما با 

لمس ماهواره آنان به جنس و ساختمان اجزایش پی ببریم.

مــشــاور خــارجــی هــم کــه ممنوع بـــود؛ چــون هــدف ایــن بــود کــه مــاهــواره را 
بومی طراحی کنیم و در کنار این، خارجی‌ها زمان انجام کار را خیلی طولانی 
می‌کردند. به صداقتشآن‌هم اعتماد نداشتیم و این بود که فهمیدیم باید 

روی پای خودمان بایستیم.«1

ایران کشوری آزاد و دموکراتیک
حوزه آزادی: در ایران مانند کشورهای غربی آزادی وجود ندارد! کشورهای 
مدعی آزادی، هرگاه تاج‌وتخت خود را در خطر ببینند معنای آزادی را عوض 

کرده و به بدترین صورت با مخالفان برخورد می‌کنند.

ابتدا چند نمونه از آزادی‌های در غرب را اشاره می‌کنیم:

خ‌کــرده کــه تلفظ اســمــش شبیه به •	 کــانــادا یــک نــوع سیب‌زمینی ســر
نام رئیس جمهور روسیه یعنی »پوتین« بود را تا اطــاع بعدی از منو 

برداشت.2

نیوزویک: به دلیل اینکه بنگلادش در سازمان ملل علیه روسیه رأی •	
نداده است، لیتوانی اهدای نیم‌میلیون واکسن به این کشور را لغو کرد.3

گــوشــه‌ای از اراده و تــوان ایرانی به سمت خودکفایی و  1. میلاد حبیبی و پژمان عــرب، امــواج اراده‌هـــا )
پیشرفت(، ص267.

2. https: //www.theguardian.com/world/2022/mar/06/poutine-not-putin-classic-quebec-
dish-under-fire-in-france
3. https: //www.newsweek.com/vaccine-delivery-canceled-country-that-did-not-con-
demn-russia-1685561
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ــردی کــه رد لاســتــیــک اتــومــبــیــلــش را روی پــرچــم هــمــجــنــس‌بــازان •	 مــ
نقاشی‌شده کف تقاطع ‌انداخته بود به 5 سال حبس و 5000 دلار جریمه 

محکوم شد.1

برای مثال در کشور ترکیه در سال ۲۰۱۶ کودتای نافرجامی اتفاق افتاد. دولت 
وقت ترکیه پس از کودتا، ۳۰ استاندار )از مجموع ۸۱ استان(، ۲۷۴۵ قاضی و 
دادستان )توأم با ضبط دارایی نقدی، خانه و املاک ایشان به نفع دولت(، 
۱۷۵۵ رئیس و معاون رئیس دانشگاه، ۴۹۲ نفر از کانون مذاهب، ۳۰۰ کارمند 
وزارت امور اجتماعی، ۲۷۵ کارمند دفتر ریاست‌ جمهوری، ۲۵۴ کارمند وزارت 
 ۲۱۷۰۰ اطلاعاتی،  کارمند   ۱۸۰ اقتصاد،  وزارت  کارمند   ۱۸۴ جوانان،  و  ورزش 
معلم غیردولتی، ۱۵۲۰۰ معلم و کارمند وزارت فرهنگ، ۱۳۰۰ کارمند وزارت کار 
و ۹۰۰۰ کارمند وزارت کشور را اخراج و تمامی آکادمیسین‌ها را تا اطلاع بعدی، 

ممنوع‌الخروج اعلام کرد.

دولت ترکیه تا ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۶، بیش از ۱۸۰۰۰ نفر را دستگیر و زندانی کرد که از 
این تعداد ۷۵۰۰ نفر ارتشی و ۱۴۰ نفر قاضی دیوان عالی کشور هستند. در ۲۶ 
ژوئیه ۲۰۱۶، دولت حکم جلب و حبس ۴۲ روزنامه‌نگار معروف را صادر کرد. 
همچنین دولت ترکیه تا ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۶، گذرنامه بیش از 50000 نفر را باطل 

کرد تا نتوانند کشور را ترک کنند.2

کنیم: جمهوری  کشور خــودمــان مقایسه  را در  آزادی  از  ایــن حجم  حــال 
اسلامی ‌ایران در برخورد با فتنه‌گران فتنه 88 چه کرد؟ جمهوری اسلامی 
سران  از  یکی  جمل،  جنگ  در  که  امیرالمؤمنین؟ع؟  مکتب  از  پیروی  ‌به 
فتنه را که در مقابل امام ایستاده بود، مورد عفو قرار دادنــد، تنها اقدامی 
که بــرای ســران فتنه در نظر گرفت، حصر خانگی بــود. سعه‌صدر بی‌نظیر 
جمهوری اسلامی ‌تا بدانجا پیش رفت که بسیاری از کسانی که در سال 88 
از فتنه حمایت کردند، چهار سال بعد مهم‌ترین پست‌های حکومتی را در 

1. https: //www.palmbeachpost.com/story/news/crime/2022/03/02/man-who-defaced-
lgbtq-pride-intersection-crosswalk-delray-beach-faces-fine-prison-time/6979888001/
2. https: //www.rferl.org/a/turkey-failed-coup-just-latest-crisis-with-west/27920722.
html
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جمهوری اسلامی ‌به دست گرفتند.

آزادی اقلیت‌های دینی
آزادی   اسلامی ‌است چرا به اقلیت‌های دینی 

ً
جمهوری اسلامی ‌اگر واقعا

نمی‌دهد؟

نظام جمهوری اسلامی ‌ایران با الهام از آموزه‌ها و تعالیم حیات‌بخش اسلام، 
اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در احترام و رعایت حقوق اقلیت‌های مذهبی قائل 
بوده و این مهم با مراجعه به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران 
و سایر قوانین عادی و عملکردها و اقدامات نظام اسلامی ‌بعد از پیروزی 
است.  قابل‌اثبات  به‌خوبی  هم‌وطنانمان  از  دسته  این  قبال  در  انقلاب، 
»یوناتن بت‌کلیا« نماینده آشوری‌ها و کلدانی‌ها در دوره هفتم، هشتم و 
نهم مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: اگر نسبت جمعیت یک دین را به 
نمایندگانش در نظر بگیریم، باید بگویم ما چند برابر مسلمانان در مجلس 
نماینده داریــم و داشتن ایــن حق بــرای ما بـــاارزش اســت و دیــدگــاه نظام 
جمهوری اسلامی ‌همواره در قبال اقلیت‌های دینی و مذهبی بسیار مثبت 
بــوده و حق مشارکت ما در برنامه‌های فرهنگی- اجتماعی  و احترام‌آمیز 

همواره فراهم شده است...1

یهودا گرامی، خاخام ارشد یهودیان ایران گفت: ما آزادی عقیده کامل داریم. 
تمامی کنیسه‌ها )عبادتگاه یهودیان( باز بوده و آموزش‌های تورات در آنجا 
صورت می‌پذیرد. ما تمامی انــواع مؤسسات آموزشی، از جمله ابتدایی و 
متوسطه را داریم. فعالیت‌های مذهبی یهودیان در ایران به‌صورت آزادانه و 
بدون هرگونه محدودیت صورت می‌گیرد. همسایگان مسلمان ما احترام 
زیادی به ما به‌عنوان یهودیانی که در ایران زندگی می‌کنند قائل هستند. 
ــا، در ایــران نیازی به حضور نیروهای امنیتی بــرای حفاظت از  برخلاف اروپ

کنیسه‌ها و مدارس یهودی وجود ندارد و امنیت شخصی ما عالی است.2

1. روزنامه جام جم، 1384/11/9، ص9.
2. http: //humanrightsـiran.ir/news78281ـ.aspx
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ــان تا  ــ مــیــزان احــتــرام جــمــهــوری اســامــی ‌و مـــردم مسلمان بــه ســایــر ادی
اتهام نقض حقوق یهودیان و نحوه  آمریکا،  که  بدانجاست که در زمانی 
غیرقانونی محاکمه آن‌ها را بر ایران وارد می‌کرد، خاخام‌های یهودی وابسته 
به گروه »نتوریا کارتا« - که در آمریکا مستقرند - پس از بازدید دوهفته‌ای 
خود از ایران، در بازگشت به نیویورک در کنفرانسی خبری از مقامات ایران 
که  کردند  تأکید  و  ایــران تشکر  از جامعه یهودیان  به‌علت مهمان‌نوازی 
در دیــدار با اقشار مختلف، شاهد بوده‌اند که یهودیان ایــران نسبت به 
رسانه‌ها  جوسازی  و  برخوردارند  بهتری  وضع  از  کشورها،  سایر  یهودیان 
دربــاره وضع یهودیان ایــران، بی‌مورد و سیاسی است.1 این در حالی است 
که سایر مسلمانان جهان - که در کشورهای مسیحی‌نشین و... زندگی 
می‌کنند - نه‌تنها از حقوق اجتماعی یکسان با سایر شهروندان آن کشورها 
برخوردار نیستند، حتی حق داشتن نماینده در مجالس قانون‌گذاری و... را 
ندارند، بلکه معمولًا مورد خشونت و آزار واقع شده و حتی از عمل به تعالیم 
مذهبی خویش نیز منع می‌شوند، مانند مسئله حجاب در فرانسه و یا 

اِعمال خشونت شدید نسبت به مسلمانان در آمریکا و...

ایران و مردم‌سالاری
در نظام اسلامی، رأی، خواسته و عواطف مــردم، تأثیر اصلی را دارد و نظام 
اسلامی ‌بدون رأی و خواست مردم تحقق نمی‌یابد. ایران هیچ زمان از این 
مهم کوتاه نیامده است و همواره مردم با آراء خود نقش اصلی را در تحقق و 

تثبیت نظام اسلامی ‌ایفا کرده‌اند.

یکی از مهم‌ترین نمونه‌های سلامت انتخابات، رأی آوردن افراد در دولتی •	
مخالف تفکرات خودشان است. مثلًا رأی آوردن آقای احمدی‌نژاد در 
دولت آقای خاتمی و رأی آوردن آقای روحانی در دولت آقای احمدی‌نژاد. 
تاریخ شاهد است که نظرسنجی‌ها و رسانه‌های داخلی و حتی خارجی 
گزینه دیگری را تحت‌ عنوان گزینه انتخاب نظام معرفی می‌کردند، اما 

1. حمید عبادی، چالش‌های ایران و آمریکا، مرکز اسناد انقلاب اسلامی،ص1، 1381.
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درنهایت شخصی کاملًا متفاوت و مخالف آن جریان رأی می‌آورد.

به‌عنوان‌مثال در سال 76 می‌گفتند نظر نظام، آقای ناطق نوری است؛ •	
اما درنهایت آقای خاتمی‌ رئیس جمهور شد و یا در سال 92 می‌گفتند 
نظام، آقایان جلیلی یا قالیباف را از صندوق درمی‌آورد؛ اما درنهایت آقای 

روحانی رئیس جمهور شد.

نظام جمهوری اسلامی ‌ایران یک‌بار خودش را در معرض رفراندوم گذاشت؛ 
کاری که هیچ نظامی در دنیا انجام نداده است که اصل خود را به رأی مردم 

بگذارد.

ایران مقتدر
هفت  معمولًا  حکومت‌ها  و  کشورها  اقــتــدار  مظاهر  بین‌الملل  عــرف  در 

مؤلفه است:
نظامی 	.1

2.	 امنیت داخلی
3.	 تأثیرگذاری بر تحولات بین‌المللی

علم 	.4
اقتصاد 	.5
فرهنگ 	.6

نیروی انسانی 	.7

1- نظامی
، توان نظامی آن کشور است. چه نیروی  یکی از مؤلفه‌های قدرت هر کشور

انسانی چه تجهیزات نظامی!

ازنظر نیروی انسانی، سپاه و ارتش ایران چه از جهت توان فکری و نظامی، 
توان  دارای  دشمن،  با  مقابله  و  مقاومت  ایستادگی،  انگیزه  لحاظ  از  چه 
بی‌نظیری است. نیروهای نظامی ما اعتقاد دارنــد که اگر در کــارزاری موفق 
ــد؛ زیــرا  ــده‌ان ــر کشته شــونــد، بــازهــم پــیــروز ش شــونــد، پــیــروز شــده‌انــد و اگ
آرمــان‌هــای الهی را شهادت می‌دانند؛ بنابراین  جان‌فشانی در راه وطن و 



جلسه اول   |   طیبه حیات   |   65 

هیچ‌گاه به کشور خود پشت و عقب‌نشینی نمی‌کنند.

کشور ایران از جهت توان نظامی و تجهیزات نظامی در شرایط بسیار خوب 
و بازدارنده‌ای قرار دارد، این در حالی است که ایران جزو کشورهایی است 
که بودجه نظامی پایینی دارد. به‌عنوان‌مثال، بودجه نظامی عربستان ۵۰ 
میلیارد دلار و دو کشور ژاپن و آلمان - گفته شده ارتش ندارند - ۴۸ میلیارد 
دلار است! بودجه نظامی آمریکا نیز ۷۹۶ )نزدیک به ۸۰۰( میلیارد دلار است؛ 
درصورتی‌که بودجه نظامی ایران ۱۲ تا ۱۶ میلیارد دلار است! این مبلغ تمام 

پولی است که به امور نظامی تعلق می‌گیرد.1

، امور نظامی را باید ازنظر قدرت نظامی سنجید. برخی معتقدند  از طرف دیگر
آمریکا می‌تواند ایران را با یک بمب نابود کند. سوالی که پیش می‌آید این 
است که اگر می‌تواند با یک بمب نابودمان کند، چرا تابه‌حال این کار را 

نکرده است؟ پاسخ آن است که آمریکا به ایران حمله نظامی کرده است.

یکا به ایران حمله آمر
 به جمهوری اسلامی ‌حمله کرد. بعد از 

ً
آمریکا در سال ۲۰۰۲میلادی مستقیما

ج بوش در سخنرانی خود اذعان  ، جر ج‌های دوقلو در ۱۱ سپتامبر ماجرای بر
کرد که ما به چند کشور حمله خواهیم کرد که محور شــرارت آن‌هــا ایران 
است. برای حمله به افغانستان و عراق اختلاف مهمی در آمریکا نبود؛ اما 
زمان حمله به ایران اختلاف‌نظر پیش آمد، گروهی معتقد بودند که ایران 
مثل افغانستان و عــراق نیست و به حمله پاسخ خواهد داد؛ گــروه دیگر 

قائل بر این بودند که باید به ایران حمله کرده و غائله را ختم کرد.

»رزمایش  عنوان  با  رزمایشی  حمله،  ایــن  نتیجه  پیش‌بینی  بــرای  آمریکا 
چالش هزاره ۲۰۰۲«2 ترتیب داد که نتیجه آن محرمانه اعلام شد. پس از 15 
سال اسناد این رزمایش، فاش و مصاحبه‌هایی با فرماندهان این رزمایش 

صورت گرفت.

1. محمدحسین راجی،اصول اقتدار، ص5.
2. Millennium Challenge2002
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آمریکا بود. یک رزمایش مهم  این رزمایش پرهزینه‌ترین رزمایش تاریخ 
)احتمالًا بزرگ‌ترین، گران‌ترین و پیچیده‌ترین رزمایش از نوع خود در تاریخ(1 
که توسط نیروهای مسلح آمریکا در میانه سال ۲۰۰۲ اجرا شد. این تمرین از 
۲۴ ژوئیه تا ۱۵ آگوست در حال برگزاری بود و ۲۵۰ میلیون دلار هزینه داشت.2

آن با هوش مصنوعی و امثال  نیمی ‌از این رزمایش واقعی و نیمه دیگر 
ــران و آمریکا  ــراد ایــن رزمــایــش به دو گــروه ای آن شبیه‌سازی شــده بــود. اف
با رنگ‌های قرمز و آبی تقسیم شده بودند؛ بدین‌صورت که هر دو طرف، 
تجهیزات خود را به خلیج‌فارس آوردند و جنگ صورت گرفت. نتیجه جنگ 

چه بود که محرمانه اعلام شد؟

بــه نبرد  »آبـــی«  آمریکا تحت‌ عــنــوان  ایـــالات متحده  ایــن شبیه‌سازی،  در 
ــت.3 مراحل  ــی‌رف ــز«، یعنی ایـــران م ــرم بــا دشــمــن فــرضــی تحت‌ عــنــوان »ق
آماده‌سازی مقدمات اجرای این رزمایش، حدود دو سال به طول انجامید.4

هدف اصلی از برگزاری این رزمایش، تمرین رویارویی با ایران در خلیج‌فارس 
بـــود.5 در ســنــاریــوی رزمــایــش چالش هـــزاره ۲۰۰۲، ایـــران بــا شلیک تعداد 
قابل‌توجهی موشک به تهاجم نظامی آمریکا پاسخ می‌داد که باعث برهم 
خوردن آرایش نظامی نیروهای آمریکایی و نابودی ۱۶ ناو آمریکایی، شامل 
، 10 رزم‌ناو پنج کشتی آمفی‌بی )هواناو( می‌شد. برآوردهایی  یک ناو هواپیمابر
ــوع این  کــه پــس‌ازایــن رزمــایــش بــه عمل آمــد، نشان داد کــه درصـــورت وق
سناریو به‌صورت واقعی، بیش از ۲۰ هزار نظامی آمریکایی در روز اول جنگ با 

ایران کشته خواهند شد.6

1. https: //warontherocks.com/2015/11/millennium-challenge-the-real-story-of-a-cor-
rupted-military-exercise-and-its-legacy/
2. https: //nationalinterest.org/blog/buzz/2002-us-military-conducted-iran-war-simula-
tion-iran-won-82906
3. https: //nationalinterest.org/blog/buzz/history-lesson-iran-beat-america-war-
game-2002-180016
4. https: //nationalinterest.org/blog/buzz/2002-us-military-conducted-iran-war-simula-
tion-iran-won-82906
5. https: //www.globalresearch.ca/video-united-states-war-iran/5700164
6. FLYNT LEVERETT، HILLARY MANN LEVERET, GOING TO TEHRAN, WHY AMER-
ICA MUST ACCEPT TIHE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN, p. 80.
رفتن به تهران، چرا آمریکا باید جمهوری اسلامی ‌ایران را بپذیرد، فلینت لوورت و هیلاری مان لوورت کتاب، 
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این توضیحات مفتخرانه، تجربه عملی- آزمایشی دشمنِ درجه‌یک ملت 
ایران، نسبت به توان ما است؛ البته دشمن از بسیاری از توان‌ها و تجهیزات 

ما اطلاعی ندارد و با اطلاعات موجود و غیرمحرمانه به شکست رسید.

نکته مهم این است که این رزمایش به سال ۲۰۰۲ میلادی برمی‌گردد! ما در 
آن دوران تازه موفق به ساخت موشک شهاب۳ شده بودیم! نه موشک 
را دارد! موشک شهاب3  آن  کشور  که در دنیا فقط چهار  هایپرسونیکی 
اکنون قدیمی ‌به حساب می‌آید! آن زمان موشک‌های فاتح، قدر، سجیل، 
، پهپاد، زیردریایی و  ، حاج قاسم، موشک رادارگــریــز زلــزال، عماد، ذوالفقار
موشک مربوط به آن، ناو ناوشکن و پدافندهای فوق پیشرفته را نداشتیم 
و همه این‌ها طی سال‌های بعدازآن تولید شد. باید توجه داشت که ایران 

در این ۲۰ سال به قدرت بیش‌تری دست یافته است.

2- امنیت داخلی
وضعیت امنیت داخلی ایران در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی

ایران ۴۰ سال پیش، ناامن‌ترین کشور دنیا بود. در سال ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱ چند 
 ، ، نخست‌وزیر نفر در ایران ترور شدند؟ در کدام کشور دنیا، رئیس جمهور
عالی‌ترین مقام قضایی، تعداد زیادی از نمایندگان مجلس، وزرا، معاونان 
شــهــرداران،  اســتــانــداران،  مفتح،  و  مطهری  مانند  متفکری  مغزهای  وزرا، 
دهیاران، فرماندهان نظامی و انتظامی، استاد دانشگاه، استاد حوزه، امام 

جمعه، بقال، کفاش، راننده تاکسی و... ترور شده‌اند؟ این وضع ایران بود.

وضعیت امنیت داخلی در جمهوری اسلامی
اما الان وضعیت امنیت در داخل جمهوری اسلامی ‌ایران چگونه است؟ 
تروریستی  عملیات‌های  سالیانه   1)GTD( دیتابیس«  تروریسم  »گلوبال 
دنیا را مشخص می‌کند. آمار عملیات‌های تروریستی جهان نشان می‌دهد 
بــاوجــود قــرار گرفتن تمام تروریست‌ها در کنار مــرزهــای ایـــران، کشور ما 

امن‌ترین کشور در ناامن‌ترین نقطه دنیا است.

ص80.
1. Global Terrorism DataBase.
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اگر ایران در حوزه اقتصاد، فرهنگ با سرعت بیش‌تری پیشرفت کند الگوی 
ح سایر موارد در اینجا نمی‌گنجند. جامعی برای دنیا خواهد شد. شر

جنگ ‌شناختی
باتوجه به آنچه درباره فرایند تولید احساس گفتگو شد و نقش شناخت‌ها 
در احساس و عواطف لازم است که هوشیار باشیم و بدانیم چه کسی برای 

ما معرفت‌سازی می‌کند و ریشه شناخت‌های ما کجاست؟

جنگ‌ شناختی پدیده جدیدی نیست، بلکه از ابتدای خلقت آدمی بوده و 
طی تاریخ نیز جریان داشته است.

جنگ شناختی در قرآن
از  که  کسی است  ام‌الشیاطین، نخستین  و  ام‌الخبائث  به‌عنوان  ابلیس 
جنگ شناختی برای اهــداف شوم خویش بهره برد تا حضرت آدم؟ع؟ را با 
خود همدل و همراه کند. ازاین‌روست که با بهره‌گیری از همه شیوه‌ها و 
روش‌هــای جنگ نرم و جنگ شناختی توانست ذهن و قلب آدم؟ع؟ را به 

دست گیرد و فکر و رفتار او را با خود همدل و همراه کند.

ابلیس با بیان مطالبی با ریشه‌های حقیقت، چنان ذهن و قلب آدم؟ع؟ را 
در دست می‌گیرد که خود در میدان دشمن عمل می‌کند، درحالی‌که گمان 
می‌کرد این افکار و رفتار از او به نفع اوست، درصورتی‌که علیه خود، فکر و 
عمل می‌کرد و ریشه اجتماع بهشتی خود و خانواده‌اش را می‌کند و برای 

شقاوت و رنج خویش از فکر، قدرت، منابع و ثروت خویش هزینه می‌کرد.

ابلیس شیطانی در این جنگ، بینش و نگرش او را تحت تأثیر قرار داد و 
سبک زندگی او را در مسیری قرار داد که جز شقاوت و نابودی برایش چیزی 

به دنبال نداشت.

قرآن کریم قصه جنگ شناختی ابلیس علیه حضرت آدم را در آیات 20 تا 22 
سوره مبارکه اعراف این‌گونه نقل می‌کند:
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 با تظاهر به دلسوزی وسوسه‌شان کرد 
ً
مانده بود، نشانشان بدهد * فورا

و گفت: خدا شما را فقط به این انگیزه از این درخــت نهی کرد که مبادا با 
خوردن میوه‌هایش فرشته شوید یا در این باغ ماندنی شوید و برای آن‌ها 

قسم یاد کرد که من دلسوز شما هستم.(

بالاخره با فریب آن‌ها، از مقامشان پایین کشید: همین‌که از میوه آن درخت 
چشیدند، ‌اندام جنسی‌شان آشکار شد و شروع کردند به چسباندن برگ 
درختان باغ به خودشان! خدا خطابشان کرد: »مگر از نزدیک‌شدن به آن 

درخت نهی‌تان نکردم و نگفتم که شیطان دشمن علنی شماست.«

اخــتــال و خــطــا در دستگاه  نــگــرش در جــامــعــه هـــدف،  تغییر بینش و 
محاسبات تصمیم‌گیران، اثربخش‌کردن جنگ اطلاعاتی، ایجاد گسست 
 تضعیف و زوال 

ً
عاطفی-ادراکی بین توده‌ها و نخبگان با حاکمیت و نهایتا

سرمایه اجتماعی برخی کارویژه‌های جنگ شناختی هستند.

چنین شیوه‌ای را ابلیس در جنگ میان هابیل و قابیل به کار گرفت که 
خدا در آیاتی از جمله 27 تا 30 ســوره مائده به آن اشــاره کــرده اســت. البته 
در جنگ‌هایی شیاطین جنی و انسی با پیامبران و مؤمنان نیز این شیوه، 
براساس گزارش‌های قرآنی بارها به کار گرفته شده است. شاید بتوان گفت 
که تاثیرگذارترین آن‌ها تقابلی است که میان امت موسی؟ع؟ با خود ایشان 
ایجاد شد و در جنگ شناختی این سامری، شیطانی است که زمام جامعه 
را به دست می‌گیرد و حضرت هــارون؟ع؟ خلیفه موسی؟ع؟ را از حاکمیت 

ساقط و جامعه ایمانی را به جامعه کفر گوساله‌پرست می‌کشاند.1

باتوجه به گسترش رسانه و فضای مجازی چه در عرصه دسترسی به ابزار 

1. طه، آیات 85 تا 97 و اعراف، آیات 148 تا 150.
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چه در عرصه تولید محتوا، یکی از مهم‌ترین کانال‌های معرفت‌سازی همین 
 دشمنان ما نیز با توجه به همین اهمیت، تمام تلاش 

ً
فضاست و طبیعتا

خود را برای تغییر معرفت‌های ما بااستفاده از این ابزار به کار گرفته‌اند.

ناتو در سال 2020 پنج حوزه جنگی »زمین«، »هــوا«، »دریــا«، »فضا« و »فضای 
 حوزه جدیدی را به این پنج 

ً
سایبری« را با دشمنان آمریکا تعریف کرد و اخیرا

حــوزه افــزوده است و با نــام‌گــذاری آن به »جنگ شناختی« به‌شدت در آن 
متمرکز هستند.

ازنظر استراتژیست‌های ناتو، ذهن انسان اصلی‌ترین میدان نبرد است. 
، تحلیل،  ، تفنگ، تانک، موشک و... خبری نیست. خبر در این میدان از تیر
آن‌هــا می‌گویند که باید روی بار  گــزارش و... چــون فشنگ عمل می‌کند. 
معنایی هر کلمه که با اعصاب، روان و مغز حریف سروکار دارد کار کرد؛ لذا 
ح است، »طراحی پیام« و اثرگذاری آن در حوزه  در اتاق جنگ آن‌ها، آنچه مطر

سیاسی، اجتماعی و حتی نظامی است که حرف اول را می‌زند.

دشمن در این حوزه با به‌کارگیری فضای مجازی حتی در پی آن است تا با 
« و »مــزاج« ما، آن را مدیریت  تحت تأثیر گذاشتن »ذوق«، »سلیقه«، »فکر

کند.

حوزه‌هایی از نبرد را تعریف کرده‌اند تا حریف را ببرند در زمین »هوسرانی«، 
و  »تــرس«  »جاه‌طلبی«،  »قدرت‌طلبی«،  »خــودخــواهــی«،  »شهوت‌پرستی«، 
ــزار توانستند  اب »واهــمــه« خــاک کنند. در اغتشاشات ســال 1401 باهمین 
جوانان را به خیابان کشانیده و خسارت‌هایی را به کشور و مردم به بار آورند. 
در یک عملیات چندماهه 800 میلیون محتوا در فضای مجازی تولید شد که 

محورش 36000 خبر دروغ بود.1

1. گزارش ریاست اداره اطلاعات مشهد در نشست با نخبگان.
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یخ جنگ شناختی در تار
جنگ شناختی عبیدالله ابن زیاد

عبیدالله طــوری القاء کــرده بــود که گویا امــام حسین؟ع؟ و یارانش خروج 
کرده‌اند تا امنیت وحدت امت اسلامی ‌را به مخاطره بیندازند، این مسئله 
را در گفتگو با مسلم ابن عقیل نیز عنوان کرد. چون مسلم بن عقیل را بر 
 ، عبیداللّه بن زیاد وارد کردند، بر او سلام نکرد. نگهبان به وی گفت: بر امیر
سلام کن. مسلم به او گفت: وای بر تو! ساکت شو! به خدا سوگند که او برای 

من، امیر نیست.

ابن زیاد گفت: مانعی ندارد. سلام کنی یا نکنی، کشته خواهی شد.

مسلم به وی گفت: اگر مرا بکشی، به‌راستی‌که بدتر از تو، بهتر از مرا کشته 
اســت و تو هیچ‌گاه بد کشتن و زشــت مُثله‌کردن و بدسرشتی و پیروزیِ 

دنائت‌آمیز را رها نخواهی کرد و کسی به این کارها، سزاوارتر از تو نیست.

ابن زیاد به وی گفت: ‌ای نافرمان و‌ ای تفرقه‌افکن! بر امام خویش خروج 
کردی و اتحاد مسلمانان را برهم زدی و بذر فتنه در میان آن‌ها پاشیدی!

مسلم گفت: دروغ می‌گویی، ‌ای پسر زیــاد! همانا معاویه و پسرش یزید، 
اتحاد مسلمانان را برهم زدند و بذر فتنه را تو پدرت زیاد پسر عُبَید - که بنده 
طایفه بنی‌عِلاج از قبیله ثَقیف بود- کاشتید. من امیدوارم خداوند، شهادت 

را به دست بدترینِ بندگانش، روزی‌ام گرداند.

ابن زیاد گفت: نَفْست، آرزوی چیزی داشت که خداوند آن را از تو دریغ کرد و 
تو را شایسته آن ندانست و آن را به اهلش سپرد!

مسلم گفت: اهل آن کیست، ‌ای پسر مرجانه؟ ابن زیاد گفت: اهل آن، یزید 
بن معاویه است. مسلم گفت: ستایش، خدا را! ما به حَکمیت خداوند در 
میان ما و شما، راضی هستم. ابن زیاد گفت: گمان می‌کنی که در حکومت 

سهمی ‌داری؟ مسلم گفت: به خدا سوگند، گمان که نه، بلکه یقین دارم.

ابــن زیــاد گفت: ‌ای مسلم! بــه مــن بگو چــرا بــه ایــن شهر آمـــدی، بااینکه 
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ــی تــو آن را بــرهــم زدی وحـــدت آنـــان را در هم  کــارهــایــشــان ســازگــار بـــود؛ ول
شکستی؟

مسلم گفت: بــرای تفرقه و برهم زدن نظم نیامدم؛ بلکه شما زشتی‌ها را 
آشکار و خوبی‌ها را دفن کردید، بدون رضایت مردم بر آنان حکومت کردید، 
آنان را به غیرِ آنچه خدا دستور داده بود واداشتید و مانند کسرا و قیصر با 
آنان رفتار کردید. ما آمدیم تا در میان آنان، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر کنیم، 
به حکمِ کتاب و سنت فرابخوانیم و ما شایسته این امور هستیم، چنانکه 

پیامبر خدا دستور داد.
ابن زیاد شروع به دشنام به مسلم و علی و حسن و حسین؟سهم؟ کرد.1

1. دانش‌نامه امام حسین؟ع؟، ص315، ح1228.
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حِیِم نِ الرَّ حْْمَ بِسْمِ الِلَّه الرَّ
کَ«1  بِقَضائِکَ تَسلِیمًا لأمْرکَِ لا مَعبودَ سِوا

ً
»الِه ىرضِا

در گفتار قبل بیان شد که مهم‌ترین ویژگی حیات طیبه، احساس رضایت 
است و این احساس به هر میزانی که منطبق بر یک شناخت و درک درست 
از واقعیت باشد، احساس واقعی و مطلوب و هرچه شناخت ما از واقعیت 
جعلی و کاذب باشد، احساس شکل‌گرفته در ما نیز احساس ناشایست 

خواهد بود.

الگوهای رضایت
یکی از تفاوت‌های جدی اسلام و غرب، این است که در تفکر غرب به تبیین 
کلیات بسنده می‌شود و الگوی عینی بــرای ادعــای خود معرفی نمی‌کند، 
درحالی‌که در اسلام علاوه بر تبیین شاخص‌ها، الگوهای عینی و کاربردی 
نیز  افسانه‌ای  و  خیالی  الگوهای  به  غــرب  پرداختن  مــی‌شــود.  معرفی  نیز 

به‌علت وجود خلاء الگوی واقعی است.

الگوهای غرب
بازی‌های  و  تلویزیونی  مجموعه‌های  مــاهــواره‌ای،  برنامه‌های  از  بسیاری 
رایانه‌ای تولید غرب، به‌صورت هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده - که به‌آسانی 

1. مرتضی مطهری، حماسه حسینى، ج1، ص157، به نقل از مقتل‌الحسین، مقرم، ص357.
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آن ارائه  در اختیار نوجوانان و جوانان ما قــرار می‌گیرد - مهم‌ترین هدف 
الگوهای شخصیتی و رفتاری برای نسل جدید ما است.

گاه با قهرمان‌سازی در قالب فیلم‌های جذاب »مرد عنکبوتی«، »بن تن« و... 
آن را تبدیل به الگوهای شخصی می‌کند و گاه با ساخت سریال‌هایی مانند 

»‌های اسکول« سعی در الگوسازی رفتاری برای جوانان دارد.

فیلم موزیکال تلویزیونی‌های اِسکول )High School( تولید ایالات متحده 
برای  رمانتیک  تلویزیونی  کمدی‌های موزیکال  از  نام مجموعه‌ای  آمریکا، 
کودکان و نوجوانان است که باهدف الگوسازی ارتباطی بین جوانان تولید 
شــده اســت. همان‌گونه که از نــام ایــن فیلم پیداست، بــرای نوجوانان و 

جوانان رده سنی دبیرستان ساخته شده است.

این مجموعه موزیکال نشان‌دهنده روابط بین نوجوانان دختر و پسر در 
سنین دبیرستان است تا با عادی‌سازی روابط بین دختر و پسر و استفاده از 
شوخی‌های رکیک و مستهجن به تولیدات ضدفرهنگی سینمای هالیوود 
ــول ســه زوج »دوســت‌پــســر« و »دوســت‌دخــتــر«  ــن فیلم ح کمک کــنــد. ای
دبیرستانی پیش می‌رود که درواقع ترویج‌دهنده این نوع روابط در سنین 

دبیرستان است.

الگوهای اسلام
آنچه به‌عنوان مزیت نسبی فرهنگ اسلام می‌شود به آن اشاره کرد، وجود 
الگوهای عینی و کاربردی است که می‌توان آن را در پنج دسته زیر معرفی 

کرد:

معصومین )انبیاء و ائمه(•	

اولیاء‌الله غیرمعصوم )حضرت عباس، حضرت زینب، حضرت علی‌اکبر •	
و...(

یاران اهل‌بیت؟عهم؟•	

علمای شیعه•	

شهدا )بالاخص شهدای انقلاب اسلامی(•	
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در روایات اهل‌بیت؟عهم؟ توصیه به الگوگیری از بزرگان شده است.

كُمْ  فْكَ بِيرُ
َ
أ يَرْ

ْ
كُمْ بِكَبِيركُِمْ وَ ل سَّ صَغِيرُ

َ
امیرالمؤمنین علی؟ع؟ می‌فرماید: »لِيَتَأ

بِصَغِيركُِم«1 )باید خردسالان از بزرگ‌سالان پیروی کنند بزرگ‌سالان مهربان 
باشند.(

در تفسیر این فــراز نهج‌البلاغه این‌طور آمــده است که چون کهن‌سالان 
از آزمودگی، دانایی و دوراندیشی بیش‌تری برخوردارند لذا شایسته است 

سرمشق دیگران قرار گیرند.2

ي�  ِ
م �ف

ُ
ك

َ
دكَا�نَ ل �قَ

َّ
خود قرآن کریم پیامبر اکرم؟صل؟ را الگو معرفی کرده است: >ل

را<3 امام  �ي هَ كَ�ثِ
َ
للّ

ٱ
كَرَ �

رَ وَ�ذَ خ�ِ ل�أ
ٱ
ومَ � ل�يَ

ٱ
هَ وَ�

َ
للّ

ٱ
� 

ْ
وا ُ رج� مَ�ن كَا�نَ �يَ ِ

ّ
�ة ل سوَ�ةٌ حَسَ�نَ

أُ
هِ �

َ
للّ

ٱ
رَسُولِ �

؟صل؟ فَإِنَّ فِيهِ  كَ الْاطْيَبِ الْاطْهَرِ  بِنَبِيِّ
سَّ
َ
علی؟ع؟ دراین‌باره می‌فرمایند: »فَتَأ

قْتَصُّ  هِ، وَالْْمُ سِّّيِ بِنَبِيِّ
َ
تَأ عِبَادِ إِلََى الِله الْْمُ

ْ
حَبُّ ال

َ
ى - وَأ نْ تَعَزَّ اءًلِِم َ ، وَعَزَ سَّّىَ

َ
نْ تَأ سْوَةًلِِم َ

ُ
أ

ــرهِِ«4 )پس به پیامبر پاکیزه و پــاک؟صل؟ خود اقتدا کن که در-رفــتــار- او  لِاثَـ
خصلتی است آن را که زدودن انــدوه خواهد و مایه شکیبایی است برای 
کسی که شکیبایی طلبد؛ و دوست‌داشته‌ترین بندگان نزد خدا کسی است 

که رفتار پیامبر را سرمشق خود کند و به دنبال او رود.(

وا  ــدْيِ، وَاسْتَنُّ َ
ْ

 الْه
ُ

فْضَل
َ
هُ أ

َ
كُمْ فَإِنّ ــدْيِ نَبِيِّ در جای دیگر می‌فرمایند: »وَاقْتَدُوا بِِهَ

«5 )و به سیرت پیامبرتان اقتدا کنید که برترین  ــنَِ بِسنتهِ فان‌ها أهْــدَى الــسُّ
سیرت است و به سنت او بگروید که راهنماترین سنت است.(

، با معرفی فرزندش امــام حسین؟ع؟  امیرالمؤمنین؟ع؟ عــاوه بر پیامبر
ي أتَسي بذكرِ  ــوَةُ الخــلــقِي ــقــتَــدونَ بــكَ أو ســ

ُ
ا ــكَ  ــ

َ
»إنّ به‌عنوان الــگــو، می‌فرماید: 

سوه خلق خواهی شد و همه در نهضت‌ها 
ُ
ينٍ«6 )پسرم تو ا ِ حَز

ّ
مُصيبَتُكَك ل

1. ابوالحسن محمدبن الحسین الموسوی )الشریف الرضی(، پیشین، خ166.
2. میثم بن علی بن میثم البحرانی، شرح نهج‌البلاغه، ج2، ص315.

3. احزاب، 21.
4. نهج‌البلاغه، خ160.

5. همان، خ110.
6. بحارالانوار، ج ۴۴، ص۲۶۲.
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و مبارزاتشان با ستمگران به تو اقتداء خواهند کرد و هر مصیبت‌زده‌ای به 
مصیبت تو تأسی کرده و به یاد تو محزون و اشک‌بار خواهد شد.(

با مطالعه تاریخ متوجه می‌شویم که این الگوگیری به‌صورت نسبی تحقق 
پیدا کرده است، ولی تحقق مطلق آن، نیاز به تبلیغ و ترویج تفکر حسینی و 
شناساندن آن به جهانیان دارد؛ پس تا به اینجا مشخص شد که مهم‌ترین 
ویژگی حیات طیبه، احساس رضایت است و پذیرفتیم که الگوهای دینی ما 
کامل‌ترین مصادیق حیات طیبه هستند، چه اینکه رضایت از زندگی باثبات 
در محوریت حرکت، دارای اوج رضایت الهی هستند؛ حال‌آنکه دشمنان 
اولیائهم  کــفــروا  )والــذیــن  حرکت  محور  در  عدم‌ثبات  علت  بــه  اهل‌بیت 

الطاغوت( امکان رسیدن به رضایت از زندگی را ندارند.

چگونگى الگوگیری از امامان؟ع؟ در هر زمان
موضوع حائز اهمیت در ایــن بــاب آن اســت که چگونه م‏ىتوانیم پیامبر 
گرامى؟صل؟ و امامان معصوم؟ع؟ را - با اینکه عصر آنان گذشته و در زمان 
ما حضور ندارند و شیوه زندگى و رفتار آن روزگار با اکنون تفاوت فراوان کرده 
اســت - الگوى خویش قــرار دهیم؟ در پاسخ به ایــن پرسش به دو نکته 

اساسى باید توجه داشت:

نکته اول
ارزش‌هــاى انسانى داراى دو جنبه »ثابت« و دیگرى »متغیر« است. چهره 
ثابت آن، همان جنبه‏اى است که به انسانیت مربوط م‏ىشود و صورت 
متغیر آن، قالب و لباسى است که آن ارزش در آن متجلى م‏ىشود. زمان 
و تغییر و تبدیل اوضــاع، تنها قــادر است درمــورد دوم اثر گذاشته و آن را 
متحول کند، ولى اصل و حقیقت آن ارزش، دست‌خوش تغییرات زمانى و 

مکانى نمی‌شود.

براى مثال »علم‏آموزى« یکى از ارزش‌هاى والاى انسانى و اسلامی ‌است که 
در عصر پیامبر؟صل؟ و امامان؟عهم؟ به‌علت نبود رشته‏هاى مختلف و متنوع 
، تنها علم دین و برخى دانش‌هاى  علوم و بسیط‌بودن نیازمندی‌هاى بشر
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مفید مرسوم آن زمان، مورد تأکید بوده است؛ ولى این بدان معنا نیست 
که دانش مورد توصیه اسلام، همان‌ها بوده و علوم مفید و موردنیاز کنونى 
بشر، مشمول آن نباشند و یا مثلًا »زهد« یکى از ارزش‌هاى متعالى انسانى 
است که مورد سفارش اسلام است، ولى این عمل در رفتار معصومان؟عهم؟ 
، به‌صورتى  آن روزگـــار باتوجه به اوضــاع و مناسبات اقتصادى و اجتماعى 

ظهور م‏ىیافته است که آن صورت براى زمان ما مناسب نیست.

و در همین  مــا حضور م‏ىداشتند  ، در عصر  نـــور آن پیشوایان  اگــر خــود 
 در عمل به ایــن دستور دینى، راهى 

ً
اوضــاع‌واحــوال بسر م‏ىبردند، قطعا

مطابق با اقتضائات این دوران م‏ىرفتند و لذا وقتى سخن از ارزش‌هــاى 
دینى به میان م‏ىآید و لزوم اقتدا به سیره پاک امامان؟عهم؟ مورد تأکید قرار 
م‏ىگیرد، این بــدان معنا نیست که آن اوصــاف و حقایق، تنها یک قالب 
داشته است به‌صورتى که اگر کسى نخواهد آن را در زمان خود پیاده کند، 
آن صرف‌نظر کند، بلکه همان‏گونه که درمـــورد برخى   باید از اصــل 

ً
الــزامــا

مسایل فقهى، اصول ثابت و متغیر وجود دارد، در زمینه موضوعات اخلاقى 
نیز همین‏گونه است. براى معرفى الگوى دینى به جوانان، این قضیه باید 

بیش‌تر موردتوجه قرار گیرد.

نکته دوم
دقــت در ایــن امــر که هرچند الگوهاى اصلى ما در طریق تربیت و کمال 
انسانى، معصومان؟عهم؟ هستند، ولى این منافاتى نــدارد که درعین‌حال، 
انسان رهرو، به الگوهاى میانى و کسانى که قسمت عمده‏اى از این راه را 
رفته و در همان مسیر ط‌ى طریق کرده و همزمان با او نیز هستند، توجه 

داشته و شیوه زندگى و مشى آنان را، سرمشق عمل و رفتار خود قرار دهد.

، متعهد، زمان‏شناس و خداترس  پیشوایان معصوم ما، عالمان دین‏باور
هر زمــان را، شایسته اقتدا دانسته و آنــان را به‌عنوان امین دین و دنیاى 
مردم، الگوهاى مناسب و قابل‌اعتماد، در این خصوص معرفى کرده‏اند؛1 

1. محمدبن الحسن الحرالعاملی، پیشین، ج18، ابواب صفات القاضى، باب‏8.
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بنابراین اقتدا به امامان معصوم؟ع؟ در پیروى و سرمشق‏گیرى از نمادهاى 
علم و تقوا و تربیت‏یافتگان مکتب قرآن و معارف اهل‏بیت؟ع؟ در هر زمان 

تجلى م‏ىیابد.

براى نمونه، امام خمینى؟رضوت؟ از شخصیت ممتاز مرحوم شهید مدرس 
الهام م‏ىگرفت و شاید بتوان گفت در بین عالمان و بزرگان عرصه دین و 
سیاست، هیچ‌کس به‌اندازه آن عالم مجاهد و نستوه در تکوین شخصیت 

سیاسى و جهادى ایشان، مؤثر نبوده است.

آن بــزرگ‏مــرد بــا تــمــام وجـــود بــه مـــدرس ارادت مــ‏ىورزیــد و از شخصیت 
برجسته او تجلیل م‏ىکرد. ایشان دراین‌باره م‏ىگویند: »... آن‌ها از مدرس 
ــود. یــک نفرى نگذاشت پیش بــرود  ــدرس یــک انــســان ب م‏ىترسیدند؛ م

کارهاى او را )رضاخان(. یک نفرى غلبه م‏ىکرد بر همه مجلس...«1

و باز م‏ىفرماید: »... یک آدم اگر موافق تعلیم قرآن درست بشود، یک وقت 
م‏ىبینید یک مدرس از کار درم‏ىآید...«

محور رضایت از زندگی در سیره معصومین
در روایتی آمده است که امام محمدباقر؟ع؟ به جابر بن عبدالله انصاری 
فرمود: »کیف تجد حالک« )حالت چه طور اســت؟( جابر گفت: »انا فی حال 
الفقر احب الی من الغ نیو المرض احب الی من الصحه و الموت احب الی من الحیوه« 
)من در حالی هستم که فقر نزدم محبوب‌تر از توانگری است، مرض نزدم 

محبوب‌تر از سلامتی است و مرگ نزدم بهتر از زندگی است.(

امام باقر؟ع؟ فرمودند: »اما نحن اهل البیت فما یرد علینا من الفقر و الغ نیو المرض 
و الصحه و الحیاه فهو احب الینا«2 )اما ما اهل‌بیت هرچه از ناحیه خداوند رسد، 

نزد ما محبوب‌ترین است: فقر یا غنی، مرض یا سلامتی، مرگ یا زندگی.(

استراح  له  بما قسم  ا لله »مــن رضی من  امیرالمؤمنین درایــن‌بــاره می‌فرمایند: 

1. سید روح‌الله موسوی خمینی، صحیفه نور، ج‏7، ص‏63.
2. جامع السعادات، ج3، ص285.
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آنچه قسمت او شــده خرسند باشد، تنش می‌آساید.(  بــدنــه«1 )هرکه به 
و ایــن رضایت‌مندی در زنــدگــی زمــانــی بــه دســت مــی‌آیــد کــه از داشته‌ها و 
ــن‌رو، درک نعمت از امور مهمی است که  گاه باشیم. ازای نعمت‌هایمان آ
نیازمند مهارت است. یکی از راه‌های مهم و اثرگذار در شناخت داشته‌های 
زندگی، مقایسه خود با دیگران است که یا شادکامی ‌‌و رضایت از زندگی را به 

همراه دارد یا ناخرسندی و نارضایتی را.

ــرادی کــه از سطح زنــدگــی بــالاتــری  ــ اگــر در زنــدگــی مـــادی وضــع خــود را بــا اف
برخوردارند مقایسه کنیم، سطح رضایت از زندگی کاهش می‌یابد؛ ولی اگر 
وضع خود را با افراد پایین‌تر از خود مقایسه کنیم، سطح خرسندی از زندگی 
افزایش می‌یابد که »مقایسه افزاینده« نامیده می‌شود. مسئله مهمی که 
باید به آن پرداخت، چگونگی کارکرد روانی مقایسه خود با دیگران است. 
مقایسه با پایین‌تر از خود توهم‌زا نیست، بلکه نقاط مثبت و امیدوارکننده 
زندگی را که در سایه سیاه مقایسه با مرفهان از دیده‌ها پنهان شده است، 

هویدا و موجب رضامندی می‌شود.2

مطالعه سیره و سخن رسول خدا؟صل؟ نشان می‌دهد که آن حضرت به این 
موضوع بسیار اهمیت می‌دادند. در یکی از کلمات گهربار ایشان به هر دو 
جنبه مقایسه صعودی و نزولی و نقش آن در کاهش یا افزایش رضامندی 

پرداخته شده است.

 وَ 
ً
 صَابِرا

ً
کِرا لُلَّه شَا

َ
تَانِ مَنْ کَانَتَا فِیهِ کَتَبَهُ ا

َ
رسول خدا؟صل؟ می‌فرمایند: »خَصْل

فِِی  دِینِهِ إِلََى مَنْ فَوْقَهُ فَاقْتَدَى   مَنْ نَظَرَ
ً
 وَ لَا صَابِرا

ً
کِرا لُلَّه شَا

َ
مَنْ لََمْ یَکُونَا فِیهِ لََمْ یَکْتُبْهُ ا

 
ً
کِرا یْهِ کَتَبَهُ ا للّهشا

َ
یْهِ بِهِ عَل

َ
هُ عَل

َ
ل

َ
 مَا فَضّ

َ
لَلَّه عَلَى

َ
فِِی  دُنْیَاهُ إِلََى مَنْ دُونَهُ فَحَمِدَ ا بِهِ وَ نَظَرَ

سِفَ 
َ
فِِی  دُنْیاهُ اءِلی مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فَأ فِِی  دِینِهِ إِلی مَنْ هُوَ دُونَهُ وَ نَظَر . وَ مَنْ نَظَرَ

ً
صابِرا

 وَ لا صابِرا«3 )دویژگی است که در هرکس 
ً
کِرا عَ لیما فاتَهُ مِنْهُ لََمْ یَکْتُبْهُ ا للّهشا

بــردبــار می‌نویسد و در هرکس  را به‌عنوان شکرگزار و  او  باشد، خــداونــد 

1. بحارالانوار، ج۶۸، ص۱۳۹.
2. عباس پسندیده، شادکامی‌ از دیدگاه پیامبر اعظم، 1392.

3. سنن الترمذی، ج4، ص74، ح2630.
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 : نباشد، خداوند او را نه به‌عنوان شکرگزار می‌نویسد و نه به‌عنوان بردبار
کسی که در دینش به بــالادســت خــود نگاه کند و در دنیایش به پایین 
دست خود بنگرد و خدا را به‌خاطر نعمتی که به او داده است ستایش 
کند، خداوند او را به‌عنوان شکرگزار و بردبار می‌نویسد. کسی که در دینش 
به پایین‌دست خود نگاه کند و در دنیا به بالادست خود بنگرد و به‌خاطر 
آنچه ندارد تأسف بخورد، خداوند او را نه به‌عنوان شکرگزار می‌نویسد و نه 

). به‌عنوان بردبار

در ایــن حــدیــث، نتیجه مقایسه نــزولــی در امـــور مـــادی، ســتــایــش‌گــری و 
شکرگزاری دانسته شــده اســت و نتیجه مقایسه صــعــودی، افسوس و 

ناسپاسی.

طْرافَکُمْ ءِالی مافِِی  
َ
وا أ

ُ
ــدّ نْتََم ُ

َ
کُمْ أ امام صــادق؟ع؟، دراین‌باره می‌فرمایند: »إیّا

نُهُ وَ لََمْ یَشْفِ غَیْظَهُ وَ اسْتَصْغَرَ   حُزْ
َ

فَهُ إِلی ذلِکَ طال  طَرْ
َ

نْ مَدّ َ نیا، فَمَ
ُ

بْناءِ الدّ
َ
یْدِی أ

َ
أ

« )بپرهیزید از اینکه به آنچه در دست فرزندان  هُلِِلّه ِّ  شُکْرُ
ُّ

نِعْمَهَ ا للّهعِنْدَهُ فَیَقِل
دنیاست، چشم بــدوزیــد که هرکس به آن چشم بـــدوزد، حــزن او طولانی 
آرام نمی‌گیرد و نعمت الهی را که نــزد اوســت کوچک  می‌شود و خشم او 

می‌شمرد و درنتیجه، سپاس‌گزاری او کاهش می‌یابد.(1

نمونه‌های رضایت در زندگی اهل‌بیت؟عهم؟
در ادامه به بیان مصادیقی از رضایت در زندگی الگوهای درجه‌یک ما؛ یعنی 
دادنــد  نشان  ما  به  الگوهایی  مــی‌پــردازیــم.  زندگی‌شان  در  اهل‌بیت؟ع؟ 
که می‌توان با محوریت خداوند، حتی در سخت‌ترین شرایط و در دریای 

مشکلات قرار داشت ولی احساس رضایت کرد.

رضایت در زندگی حضرت زهرا؟عها؟
فاطمه زهرا که »راضیه« و »مرضیه« نام داشت؛ از آن رو که به تمامی تلخی‌ها، 
مصائب و دشواری‌های جانکاه زندگی - که از سوی خداوند برای او مقدر 
شده بود - راضی و خشنود بود، »راضیه«اش می‌خواندند و ازآنجاکه تمامی 

1. بحارالانوار، ج75، ص368.
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گفتار و رفتار وی به نزد خدا و رسول؟صل؟ پسندیده بود، »مرضیه« خطابش 
می‌کردند.1

روزی که علی؟ع؟ از فاطمه؟عها؟ خواستگاری کــرد، پیامبر اســام؟صل؟ به 
مشورت و رایزنی با دخت عزیز خود پرداختند و فرمودند: دخترم فاطمه! 

پسرعمویت علی -؟ع؟ - از تو خواستگاری کرده است، پاسخ تو چیست؟

با احترام و ادب، عرض کرد: پدر جان! نظر شما چیست؟

ذِنَ ا ُللّه فیهِ مِنَ السّماء« خداوند از آسمان اجازه 
َ
رسول خدا؟صل؟ فرمودند: »ا

فرمود.

فاطمه مرضیه ]درحالی‌که لبخند بر لب داشت[ گفت: »رضیتُ بما رضی ا ُللّه 
ه.«2 )خشنودم به آنچه که خدا و پیامبر او برای من رضایت دادند.(

ُ
لی و رسول

و در سخنی دیگر عمق عشق و رضایت خویش را این‌گونه بیان فرمود: 
بّا و بک یا ابتاه نبیّا و بابن عمی ‌بعلاً ولیّا«3 )خشنودم که خدا  »رضیتُ با للّهر
پروردگار من است و تو ‌ای پدر پیامبر من و پسرعمویم علی؟ع؟ شوهر و 

امام من است.(

گاه در شرایط طبیعی قرار داریم که رضایت از زندگی در این شرایط سخت 
نیست، ولی اوج سختی زمانی است که ما در متن سختی‌ها و مشکلات قرار 
بگیریم. الگوهای ما نشان دادند که می‌توان با محوریت خداوند، حتی در 
سخت‌ترین شرایط و در دریای مشکلات قرار داشت ولی احساس رضایت 

کرد.

نمونه اول
ــاره همسر مهربان خود می‌گویند: فاطمه؟عها؟  درب امیر مؤمنان علی؟ع؟ 
آن‌قدر محور دستاس را چرخانید که دستش زخمی شد و آن‌قدر با مشک 

1. فاطمه زهرا؟ع؟، شادمانی دل پیامبر؟صل؟، ص269.
2. بحارالانوار، ج42، ص149.

3. همان، ج44، ص264.
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آب کشید که در گردن و گلویش اثرش باقی ماند و آن‌قدر خانه را جارو کرد 
که لباس‌هایش رنــگ گردوغبار گرفت و آن‌قــدر زیــر دیــگ را آتــش کــرد که 
جامه‌هایش خاکستری و تیره‌رنگ شد و از این رهگذر آسیب و صدمه دید. 
هنگامی‌‌که برای رسول خدا؟صل؟ خدمت‌گزارانی آورده شد من به او گفتم 

خوب است نزد پدرت بروی و خدمت‌گزاری از آن حضرت بگیری.

؟صل؟ رفت، اما عده‌ای از جوانان را نزد حضرت دید،  زهرا؟عها؟ به خانه پیامبر
خجالت کشیده برگشت و فردای آن روز رفت. رسول خدا علت آمدن دخت 

خود را جویا شد. فاطمه سکوت کرد، اما من ماجرا را بازگو کردم.

حضرت رو به عزیز خود فاطمه کرد و فرمود: زهرا جان! تقوا پیشه کن و از 
خدا بترس و فریضه وظیفه خود را در مقابل پروردگارت انجام بده و کارهای 
! هرگاه وارد بستر شدی سی‌وسه بار »سبحان‌اللّه«  خانه‌ات را خود به جای آور
« بگو که مجموع آن‌ها  کبر »اللّه‌ا »الحمدللّه« و سی‌وچهار بار  و سی‌وسه بار 

صدمرتبه می‌شود. این برای تو از خادم بهتر است.

فاطمه؟عها؟ سه بار فرمود: »از خدا و رسولش راضی هستم.«1 به‌سوی منزل 
بازگشت و ادامه داد: »از پدرم خیر دنیا را خواستم، آن حضرت خیر آخرت به 

من داد.«2

نمونه دوم
ــوادث تلخ آینده را بــرای فاطمه؟عها؟ توضیح  روزی که رســول خــدا؟صل؟ ح
می‌داد، سخن به ماجرای کربلا و حوادث خون‌بار عاشورا انجامید. ازآنجاکه 
مادران کانون مهر و عاطفه سرشار بوده و اندیشه از دست دادن پاره تن، 
رنجی در کام جانشان می‌ریزد و از سوی دیگر قضایای جانکاه کربلا حادثه‌ای 
عادی در از دست دادن فرزند محسوب نمی‌شود و دل‌های تمامی آزادگان 
ح  عالم را به دردی ابدی دچار کرده است، اما زهرای عزیز تنها دو سؤال مطر
، فرمود:  کرد و در پایان جمله‌ای بیان فرمود. در پرسش نخست رو به پدر

1. مسند فاطمه؟ع؟، سیوطی، ص110.
2. فاطمه زهرا؟عها؟، شادمانی دل پیامبر؟صل؟، ص270.
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! چه کسی فرزندم و  ــرةُ فــؤادی« )ای پدر َ
َ

ةُ عَی نیو ثَم ــرَّ ــدی و قُ
َ
»یا ابتاه مَنْ یقتل وَل

نورچشمم و میوه‌ دلم حسین؟ع؟ را می‌کُشد؟(

فرمود: »شرّ امّةٍ من امتّّی.« )بدترین افراد امت من.(

فاطمه؟عها؟ پرسید: »یا ابتاه! اِقرأ جبرئیل عَنّّیِ السّلام و قُل له فی‌ ای موضعٍ یُقْتَل؟« 
)پدر جان! سلام مرا به جبرئیل برسان و از او بپرس که در کجا حسین مرا 

شهید می‌کنند؟(

پیامبر؟صل؟ فرمود: در سرزمینی که به آن »کربلا« می‌گویند.

متُ و رضیتُ و توکلتُ ع لیاللّه«1 )ای پدر در 
ّ
بة! سل

َ
زهرای مرضیه عرض کرد: »یا ا

برابر خواسته‌های پروردگار تسلیم و راضی‌ام و به خدا توکل کرده‌ام.(

ینب؟عها؟ رضایت در زندگی حضرت ز
حضرت زینب؟عها؟ مظهر صبر و استقامت در خیمه امام حسین؟ع؟ است.

در کربلا و روز عاشورا کاملًا طبیعی بود که چیزی از خیام باقی نخواهد ماند 
و همه اسیر خواهند شد؛ اما مظهر صبر در خیمه نشسته بود چنانچه 
 ، آخر گذشته در وداع  بــود. شب  فاطمه؟عها؟ پشت درب منتظر نشسته 
فرمود  امامش  به  می‌گرفت  بــرادر  از  را  شهادت  خ  ســر پرچم   هنگامی‌که 
شجره  مقابل  در  چنان  مباش  نــگــران  بـــاش،  خاطرجمع  نفسک«  »طــب 
ملعونه بنی‌امیه استقامت خواهم کرد که صبر از صبرم و استقامتم عاجز 
شــود. صبر را در مقابل صبرم بی‌طاقت خواهم کــرد؛ لــذا در کتب تاریخی 

این‌گونه آمده است که: »فسکتهن الحسين؟ع؟ و ردهن الي الفسطاط«.

، زنان را آرام کرد و ایشان را به خیام بازگرداند.   امام حسین؟ع؟ در وداع آخر
ي ده علي صدرها و سکنها من الجزع و ذکر لها ما أعد  ينب و صبرها و أمر »ثم دعا بأخته ز
بين« )سپس خواهرش  ين ما وعد ا للهمن الکرامات للمقر ا للهمن الثواب للصابر
حضرت زینب؟عها؟ را صدا زد و او را به صبر و استقامت در مقابل ظالمین 
بنی‌امیه دعوت کرد. با قرار دادن دستش بر سینه حضرت زینب؟عها؟ او را از 

1. بحارالانوار، ج44، ص264.
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ع آرامش داد و او را در مقابل صبر به اجر عظیم خداوند؟ج؟ بشارت  ع‌وفز جز
داد که چه مقاماتی برایش خداوند آماده کرده است و آنچه از کراماتی که 

خداوند به مقربین عنایت می‌فرماید.(

ور في وجهه و قالت:ي ا ابن أمــي، طب نفسا وقر  »فرضيت و أظهرت الفرح و السر
کما تحــب و تـــرضي« )پــس حضرت زیــنــب؟عها؟ بــا سخنان  عينا فــانــک تجــدني 
امام حسین؟ع؟ و ید بیضاء حسینی که بر قلبش قرار گرفت بر مصائب 
و گرفتاری‌های عظیم عاشورا، راضی شد و شادی و رضایت و خشنودی در 
صورتش آشکار شد و فرمود: ‌ای پسر مادرم )این خطاب درنهایت محبت 
اســت( خاطرت جمع باشد و نگران نباش و چشمت روشــن باشد. پس 

آن‌چنانکه می‌خواهی من همان‌گونه خواهم بود.

»سخن عظیمی در کلام حضرت زینب؟عها؟ نهفته است که امام زمانش را 
لبیک می‌گوید و می‌فرماید طبق دستور و فرمانت کار را انجام خواهم داد. 
حضرت زینب؟عها؟ تعهد و قرار عظیمی با امامش گذاشت که این عهد و 

پیمان، فقط از دختر حضرت فاطمه؟عها؟ برمی‌آید.

حضرت زینب؟عها؟ تا شام در قلب لشکر شیطان پیش تاخت و در عهد و 
میثاق محکم و استوار ماند و پرچم حسین؟ع؟ را در شهر ضدولایت، یعنی 

شام نصب کرد. شاعر در زبان ‌حال زینب؟عها؟ چنین سروده است:

»صبرت علي شي‏ء أمر من الصبر سأصبر حتيي عجز الصبر عن صبري« )چنان در 
مقابل مشکلات صبر خواهم کرد که صبر از صبرم عاجز شود(

ين« )و  »)أقــول( و هي الصابرة بنت الصابرة و بنت أميرالمؤمن ينو هو أصبر الصابر
می‌گویم: او صابره است، دختر صابره و دخت امیرالمؤمنین؟ع؟ درحالی‌که 

امیرالمؤمنین صبورترین مردم در صبر و استقامت بود.(

»بــأبي التي ورثــت مصائب أمها/ فغدت تقابلها بصبر أبيها« )پــدرم فــدای کسی 
که مصائب مــادرش را به ارث بــرد و با صبر علی؟ع؟ در مقابل دشمنان 

ایستادگی و مقابله کرد(
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رضایت در زندگی امام حسین؟ع؟
در ادامه عنصر مهم »احساس رضایت« را در کلام و سیره امام حسین؟ع؟ 
مورد واکاوی قرار می‌دهیم تا قدرت ما در مواجهه با غرب بی‌الگو، مضاعف 
از سیره الگوی جهانی مانند اباعبدالله؟ع؟  البته عشقمان به رهــروی  و 
نیز افزون شود؛ امام حسینی که حتی در قبل از خود برای پیامبران الهی 
الگو، اسوه وسیله دستگیری بوده است. امامی که حتی قبل از خلقت نیز 
شهرت به غم داشته و اخباری که از طرف خداوند برای پیامبران و از طرف 
پیامبر به خاندان خود می‌رسیده حاکی از همین‌ انــدوه و مصیبت بوده 

است.

در روایات م‌ىخوانیم که برخى انبیاى الهى - هزاران سال قبل از تولد امام 
حسین؟ع؟ - هنگامی‌که از ماجراى کربلا باخبر م‌ىشدند، بر مظلومیت آن 

حضرت اشک م‌ىریختند.

در روایتى آمده است: هنگامی‌که جبرئیل کلماتى را به حضرت آدم؟ع؟ •	
براى توبه تعلیم م‌ىداد و او خدا را به پنج‌تن مقدّس می‌خواند، وقتى 
که به نام حسین؟ع؟ رسید قلبش شکست و اشکش جارى شد، به 
جبرئیل گفت: نمی‌دانم چرا وقتى که نام پنجمی ‌حسین؟ع؟ را می‌برم 

قلبم می‌شکند و اشکم جارى می‌شود؟

جبرئیل گفت: »بر او مصیبتى خواهد گذشت که همه مصائب در برابر آن 
کوچک خواهد بود. او تشنه‌کام، غریبانه، تنها و بدون یار و یاور به شهادت 

خواهد رسید.«

جبرئیل برخى دیگر از مصائب آن حضرت و خاندانش را به آدم؟ع؟ بیان 
کرد تا آنجا که هر دو همچون مادرِ فرزندمرده‌اى بر حسین؟ع؟ گریستند، 

کْلى.«1
َ
 بُکاءَ الثّ

ُ
»فَبَک ىآدَمُ وَجَبْرَئِیل

هنگامی‌که خــداونــد بــراى موسى؟ع؟ از مظلومیت امــام حسین؟ع؟ •	
سخن گفت و ماجراى شهادت مظلومانه آن حضرت و اسارت بانوان 

1. همان، ج44، ص245.
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حرمش و گرداندن سرهاى شهدا در شهرها را بازگو کرد، موسى؟ع؟ نیز 
گریست.1

زکریاى پیامبر؟ع؟ نیز وقتى که اسامی پنج‌تن مقدس را از جبرئیل آموخت، 
هنگامی‌که نام حسین؟ع؟ را بر زبان جارى می‌کرد، بغض گلویش را گرفت 
و اشکش جارى ‌شد. آنگاه به خداوند عرضه داشت: خدایا! چرا وقتى نام 
آن چهار تن )محمد، على، فاطمه و حسن؟ع؟( را می‌برم غم و اندوهم زایل 
ــی‌آورم، اشکم جارى  می‌شود، ولى هنگامی‌که نام حسین؟ع؟ را بر زبــان م

می‌گردد و اندوه و غم مرا فرامی‌گیرد؟

ح داد و زکریا •	 خداوند بخشى از مصائب امام حسین؟ع؟ را براى زکریا شر
پس از شنیدن آن، به مدت سه روز از مسجد بیرون نیامد و مردم را 
نیز اجازه نداد به محضرش برسند و در تمام این مدت بر مصیبت امام 

حسین؟ع؟ گریه می‌کرد و بر او مرثیه می‌سرود.2

در روایتى نقل شده است که امیر مؤمنان؟ع؟ فرمود: »حضرت عیسى •	
بن مریم؟ع؟ با حواریون از کربلا می‌گذشتند که آن حضرت شروع به 
گریستن کرد و حواریون نیز با او گریستند. وقتى حواریون سبب گریه 
پیامبر  فرزند  مکان  ایــن  در  فــرمــود:  عیسى؟ع؟  حضرت  پرسیدند،  را 

اسلام؟صل؟ و فاطمه زهرا؟عها؟ کشته خواهد شد«.3

امام حسین الگویی جهانی
او  انقلاب  امــام حسین؟عها؟ و  اندیشمندان و متفکران بزرگی به عظمت 
اذعان کرده و راه نجات بشریت را اقتدا به حسین؟عها؟ معرفی کرده‌اند که در 

ادامه به سخنان چند تن از ایشان اشاره می‌شود.4

1. معال‌ىالسبطین، ج1، ص186.
 

َ
 عَلَى

َ
قْبَل

َ
یْهِ وَ أ

َ
خُولِ عَل

ُ
یّام وَ مَنَعَ فِیِهنَّ النّاسَ مِنَ الدّ

َ
قْ مَسْجِدَهُ ثَلاثَةَ أ یّا؟ع؟ لََمْ یُفارِ عَ بِذلِکَ زَکَرِ مّا سََمِ

َ
2. »فَل

دِهِ...«)احتجاج طبرسى، ج2، ص529(.
َ
قِکَ بِوَل

ْ
یعِ خَل جََمِ تَفْجَعُ خَیْرَ

َ
ثِیهِ: إِلِهی أ حِیبِوَکانَ یُرْ بُکاءِوَالنَّ

ْ
ال

3. بحارالانوار، ج44، ص253.
4. .http: //hadith.net/post/70712/
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گاندی رهبر انقلاب هند
من زندگی امــام حسین؟ع؟، آن شهید بــزرگ اســام را به‌دقت خوانده‌ام 
ــرده‌ام، بر من روشــن شــده اســت که اگر  و توجه کافی به صفحات کربلا کـ
امــام  سرمشق  از  بایستی  گـــردد،  پــیــروز  کشور  یــک  بخواهد  هندوستان 

حسین؟ع؟ پیروی کند.1

لمانی خ بزرگ آ ، مور کورت فریشلر
امــام حسین؟ع؟ در فــداکــاری قــدم را از حــدود فــداکــردن خــود برتر نهاد و 
فرزندانش را هم فدا کرد ... تصمیم ثابت حسین؟ع؟ برای فداکاری مطلق نه 
ناشی از لجاجت بود، نه معلول هوی‌وهوس و او با پیروی از عقل، مصمم 
شــده بــود که به طــور کامل فــداکــاری کند تا اینکه مجبور نشود برخلاف 
پرنسیب )عقیده، آرمان والا( خود به‌وسیله سازش‌کاری با یزید بن معاویه 

به زندگی ادامه دهد.

می‌دانیم که حسین؟ع؟ خود را برای کشته‌شدن آماده کرده بود و او که عزم 
داشت خویش را فدا کند، چرا توقف نکرد تا به قتلش برسانند و چرا دایم 

اسب می‌تاخت و شمشیر می‌انداخت ...

حسین؟ع؟ دست روی دست گذاشتن و توقف برای کشته‌شدن را دور 
از مردانگی و جهاد در راه پرنسیب خود می‌دانست. در نظر حسین؟ع؟ در 
همان‌جا توقف‌کردن و گردن بر فضا دادن تا اینکه دیگران نزدیک شوند تا 
او را به قتل برسانند، خودکشی محسوب می‌شود، یک مرد دلیر و با ایمان 

خودکشی نمی‌کند.2

آنتوان بارا، نویسنده مسیحی
من درمــورد زندگى و حرکت حسین؟ع؟ بیشتر به بُعد انقلابى شخصیت 
 ایشان شیفته شــده‌ام. آن حضرت در مرام‌نامه قیام خود اعــام می‌کند: 

1. درسی که حسین به انسان‌ها آموخت، ص448.
2. کورت فریشلر، ترجمه ذبیح‌الله منصوری، امام حسین؟ع؟ و ایران، جاودان، تهران، 1355، چاپ دوم، 

ص444.



شوقِ زخم   |   ز زندگیا رضایت زایشفدر ا حسینی نقش سلوک    |   90   

»ا لم نىاخرج اشرا ولا بطرا و لامفسدا و لا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فى امة جدى« 
ــراى افــســاد و ستمگرى قیام  )مــن از روى هــوس‌رانــى و خــوش‌گــذرانــى و ب
نــکــرده‌ام، بلکه قیام من بــراى اصــاح در امت جدم و بــراى امربه‌معروف و 

نه‌ىازمنکر و حرکت براساس سیره جد و پدرم است.(

این روح انقلابى می‌تواند کار معجزه‌آسا بکند اگر هر انسانى در هر زمان 
و مکان از آن بــرخــوردار باشد و ما در ســال‌هــاى پــیــروزى انقلاب و عــزت و 
افتخارات اخیر در ایران شاهد بودیم مردم و رهبران این کشور براساس 
این فلسفه حرکت خود را آغاز و با ظلم و استکبار مخالفت کردند و با تمام 

قدرت در برابر آن قیام نمودند.

ــرده، تواضع  بُعد دیگر شخصیت امــام حسین؟ع؟ که مــرا شیفته خــود ک
ایشان در کنار روح انقلابى است این دو خصیصه نمی‌تواند در یک شخص 
او در عین  برگزیدگان خداست  از صفات ویژگی‌هاى  تواضع  جمع شــود. 
احساس عزت و آزادگى و سرافرازى در برابر دشمنان، تواضع خاص خود را 

دارد. این بُعد عظیمی‌ است که از ویژگى امام بشمار می‌رود.1

قله‌های زندگی امام حسین؟ع؟
برای کشف عنصر رضایت در زندگی امام حسین؟ع؟ لازم است که مراحل 
زندگی حضرت را به طور اختصار مورد بررسی قرار دهیم؛ زیرا هر مرحله از 
زندگی امام همچون فتح قله‌ای از قله‌های یک کوه بلند است که در انتهای 

، بلندترین قله کوه زندگی انسانی را حضرت فتح می‌کنند. مسیر

قله اول؛ از تولد تا انقلاب
اطلاع از سیر زندگی امام و کشف منزلت، جایگاه و اقدامات ایشان تا قبل 
از قیام کربلا از جهت فهم ارزشمندی رضایت در نگاه و زندگی اباعبدالله 

کارساز و مهم است.

1. آنتوان بارا، امام حسین در ‌اندیشه مسیحیت، ص65.
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دوران زیست با پیامبر اکرم؟صل؟
رفتار و کردار پیامبر؟صل؟ با حسنین؟عهما؟ همواره با عطوفت و با احترام بود. 
احادیثی از رسول‌الله؟صل؟ به تبیین جایگاه ویژه حضرت امام حسین؟ع؟ 
نَا مِنْ حُسَيْْن« اشاره کرد؛ در 

َ
 ‏وَ أ  ‏مِنِّّيِ می‌پردازد که از آن جمله می‌توان به »حُسَيْْنٌ

« جایگاه  نَا مِنْ حُسَيْْنِ
َ
واقع پیامبر اکرم؟صل؟ با حدیث معروف »حُسَيْْنٌ مِنِّّيِ وَ أ

و مقام حضرت امام حسین؟ع؟ را برای صحابه ترسیم کردند و مسلمانان را 
گاه فرمودند. از منزلت والا و بی‌نظیر این سبط خویش و امام آنان، آ

وى أن النبي؟صل؟ خرج مع أصحابه إ لىطعام دعوا إليه فإذا بالحسين؟ع؟ و هو  »ر
صبّىي لعب مع صبية فى السّكّة، فاستنتل رسول‌الله؟صل؟ أمام القوم فطفق الصبّى 
يفرّ مرّة هاهنا و مرّة هاهنا و رسول‌الله؟صل؟ي ضاحكه، ثم أخذه، فجعل إحدىي ديه 
ى تحت فأس رأسه و أقنعه فقبّله و قال: »أنا من حس ينو حس ين تحت ذقنه و الأخر
مــىّ، أحــبّ ا للّهمن أحــبّ حسينا، حس ينسبط من الأســبــاط«1 )روایــت شده که 
ج شدند که  پیامبر؟صل؟ با صحابه برای صرف غذا دعوت شده بودند؛ خار
ناگاه با حسین؟ع؟ درحالی‌که پسربچه‌ای بود که در کوچه با دوستش بازی 
می‌کرد روبــه‌رو شدند، پس رســول‌الله؟صل؟ پیش رفتند و سپس کودک 
شروع کرد به فرار‌کردن به این سمت و آن سمت و رسول‌الله؟صل؟ نیز با او 
می‌خندیدند، سپس او را گرفتند و یک دستشان را زیر چانه‌اش و دیگری را 
بر روی سرش قرار دادند، او را بوسیدند و فرمودند: »من از حسین هستم 
و حسین از من. خداوند دوست دارد کسی را که حسین را دوست بدارد، 

حسین سبطى از اسباط است.«

پیامبر اکرم؟صل؟ در موارد متعددی از شهادت امام حسین؟ع؟ و کیفیت 
آن خبر داده و مفصل برای آن حضرت عزاداری و سوگواری کرده است. جالب 
این است که تعدد اعلام پیامبر اکــرم؟صل؟ به این جهت بوده که از طرف 
خداوند، ام‌سلمه می‌گوید: »حسن و حسین؟عهما؟ در جلو پیامبر؟صل؟ در 
خانه من مشغول بازی بودند. جبرئیل نازل شد و گفت: »یا محمّد انّ امّتک 
تقتل ابنک هذا من بعدک فأومأبیده الی الحسین فبکی رسول‌الله؟صل؟ 

1. امالی المرتضى، ج‏1، ص219 - إحقاق الحق الشوشتری، ج‏11، ص265.



شوقِ زخم   |   ز زندگیا رضایت زایشفدر ا حسینی نقش سلوک    |   92   

وضعه الی صــدره« )ای محمد! امت تو فرزندت حسین را بعد از تو شهید 
خواهند کرد. آنگاه رسول خدا؟صل؟ گریست. سپس حسین را در آغوش 
گرفت و به سینه چسبانید.« و فرمود: این تربت در نزد تو امانت باشد. 
سپس خاک را بویید و فرمود: ‌ای ام‌سلمه! هرگاه این تربت رنگ خون به 

خود گرفت، بدان که فرزندم حسین به شهادت رسیده است.(

دوران زیست با امیرالمؤمنین؟ع؟
در دوران خلافت امیر مؤمنان که با سه نبرد جمل، صفین و نهروان سپری 
، دلاور و مطیع، در کنار پدر  شد، حسین بن علی؟ع؟ همانند سربازی فداکار

بزرگوارش، در صحنه‌های سیاسی و نظامی، حضور فعالانه داشت.1

وی در نبرد جمل، فرماندهی جناح چپ سپاه حضرت علی؟ع؟ را عهده‌دار 
، مسلمانان  بود.2 و در جنگ صفین، از یک‌سو با خطبه‌های مهیج و پرشور
، با شرکت در پیکار با  را به مبارزه با سپاه شام ترغیب می‌کرد3 و از سوی دیگر

قاسطین، نقش مؤثری در این جنگ داشت.4

بود  و فعال  ایــن پیکار چنان مؤثر  در  تنها  حضرت حسین بن علی؟ع؟ 
آسیبی نرسد.  ــرادرش،  بـ و  به وی  بــود  امیرالمؤمنین پیوسته مراقب  که 
امیرالمؤمنین در نهج‌البلاغه دراین‌باره می‌فرماید: »املکوا غ نیهذا الغلام 
لایهدتی فن نیانفسبه ذین یع نیالحسن والحسین - ع لیالموت، لنلا ینقطعبه ما نسل 
رسول‌الله«5 )از طرف من، جلوی این جوان )حسن بن علی( را بگیرید تا با مرگ 
خویش پشت مرا نشکند که من از رفتن این دو )حسنین( به میدان نبرد 

دریغ دارم؛ مبادا با مرگ آن دو، نسل رسول خدا قطع شود.«6

1. ابن حجر عسقلانی، الاصابه فی تمییز اصحابه، تحقیق عادل احمد عبدالموجود و علی محمد معوض، 
ج۲، ص۶۹.

2. شیخ مفید، الجمل، تحقیق سید علی میرشریفی، ص۱۸۶.
3. نصر بن مزاجم منقری، وقعة صفین، تحقیق و شرح عبدالسلام محمد هارون، ص۱۱۴.

4. همان، ص۲۴۹.
5. ابن ابی‌الحدید معتزلی، شرح نهج‌البلاغه، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، ج۱، ص۲۴۴.

6. امام علی؟ع؟، نهج‌البلاغه، ص۲۱۷، خ۲۰۷.
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امیرالمؤمنین نیز در دورانی که امام حسین؟ع؟ با او هم‌عصر بود بارها یاد 
مصیبت‌های او گریسته بود و گریانده بود.

نینوا  سرزمین  از  صفین  جنگ  در  علی؟ع؟  هــمــراه  می‌گوید  عباس  ابــن 
گذشتیم، به من فرمود: »یــا ابــن عبّاس اتعرف هــذا الموضع قلت له ما اعرفه 
کبکائی قال  کمعرف لم تیتکن تجــوزه حتّّی تبکی  یا امیرالمؤمنین فقال؟ع؟ لو عرفته 
« )ای ابن 

ً
ت لحیته و سالت الدّموع ع لیصدره و بکینا معا

ّ
فبکی طویلاً ح تیاخضل

عباس! آیا این سرزمین را می‌شناسی؟ عرض کردم: خیر ‌ای امیر مؤمنان. 
آن حضرت فرمود: اگر مثل من آن را می‌شناختی، از اینجا عبور نمی‌کردی، 
مگر آنکه مانند می‌گریستی. آنگاه شروع به گریستن کرد تا اینکه اشک، 
محاسن ایشان را فراگرفت و بر سینه مبارکشان جــاری شد. ما نیز با آن 

حضرت گریستیم.(

»و هو یقول اوّه اوّه مالی و لال ا بیسفیان ما بیو لال حربٍ حزب الشّیطان و اولیاء 
 یا ابا عــبــداللّه...ثّم بکی بکاءً طویلاً و بکینا معه حتّّی سقط لوجهه و 

ً
الکفر صبرا

غشی علیه طویلا ثّم افاق« )علی؟ع؟ می‌فرمود: ‌ای‌وای، ‌ای‌وای )شگفتا( مرا با 
! )در همین حال  آل ابوسفیان و آل حرب، حزب شیطان و اولیاء کفر چه کار
فرمود(: ای اباعبداللّه! صبر و مقاومت داشته باش! و آنگاه بسیار گریست 
و ما نیز با او گریستیم به‌گونه‌ای که آن حضرت با صورت به زمین فرود آمد و 

از هوش رفت و پس از مدتی به هوش آمد.

دوران زندگی با امام حسن؟ع؟
یکی از حوادث مهم و سرنوشت‌سازی که در عصر امامت امام مجتبی‌؟ع؟ 
ــاران حــضــرت شد،  خ داد و مــوجــب رنــجــش و حتی اعــتــراض گــروهــی از یـ ر
جریان صلح امــام؟ع؟ با معاویه واگــذاری حکومت به وی بــود؛ لیکن امام 
حسین؟ع؟ در اوج رضایت از تصمیم بــرادر با او همراهی می‌کرد و نه‌تنها 
در این مورد مهم بلکه همواره رعایت احترام برادر بزرگ خویش را می‌کرد؛ 
چنانکه؟ع؟ فرمود: »ما تکلم الحسین بین یدی الحسن اغظاما له...« )حسین نه 

برای حفظ احترام حسن، هیچ‌گاه در برابر او سخن نگفت.(
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همچنان که در بخشش به افــراد نیز امــام حسین؟ع؟ ســروری بــرادر را بر 
خود حفظ کرده، احترام ایشان را برخود لازم می‌دانست. بنا بر خبری از امام 
صــادق؟ع؟، وقتی امام حسن؟ع؟ به مستمندی پنجاه دینار بخشیدند، 

امام حسین؟ع؟ به همان مستمند، ۹۹ دینار کمک کردند.

در عین این محبت و همراهی طرفینی امــام حسن؟ع؟ نیز بــرای مصائب 
امام حسین؟ع؟ گریسته است. امام صادق؟ع؟ از پدرانش روایت فرموده 
که روزى امــام حسین؟ع؟ به حضور بـــرادرش امــام حسن؟ع؟ آمــد. طبق 
روایات هنگام مسموم‌شدن امام حسن؟ع؟ در بالین او بود. هنگامی‌که 
چشم حسین؟ع؟ به چهره برادر افتاد گریست، امام حسن؟ع؟ پرسید: چرا 

گریه م‏ىکنى؟

امــام حسین؟ع؟ فــرمــود: »گــریــه‏ام به‌خاطر آن مصائبى اســت که بر تــوارد 
م‏ىشود.« امام حسن؟ع؟ فرمود: آنچه بر من وارد شود زهرى است که آن 
را به من م‏ىخورانند و به‌وسیله آن کشته م‏ىشوم؛ ولى هیچ روزى به‌سختی 
روز )شهادت( تو اى اباعبداللَّه نیست، که س‌ىهزار نفر تو را محاصره کنند 
را به  از امــت جد ما محمد؟صل؟ هستند، خــود  در‌حال‌ىکه ادعــا م‏ىکنند 
اسلام نسبت م‏ىدهند و همه آن‌ها خود را براى کشتن و ریختن خون تو 
ب‏ىاحترامی‌ به حریم تو و به اسارت گرفتن اهل‌بیت تو غارت خیام تو آماده 
کرده‏اند، در این هنگام است خداوند لعنتش را شامل حال بن‌ىامیه کند و 
آسمان خون و خاکستر برسر مردم بباراند و هر چیزى حتى حیوانات وحشى 

و ماهیان دریاها براى مصیبت تو م‏ىگریند.«

قله دوم؛ از انقلاب تا عاشورا )دهه اول محرم(
دومین مرحله و قله مهم زندگی امام خروج و قیام علیه طاغوت زمان بود 
و در این میان و از ابتدای شروع انقلاب در شهر مدینه انگیزه خود را از این 
قیام انجام وظیفه اعلام کرد و فرمود: »اللهم انک تعلم انه لم یکن ما کان منا 
تنافسا فی سلطان و لا التماسا من فضول الحطام و لکن لنزی المعا لممن دینک و 
نظهر الاصلاح فی بلادک و یامن المظلومون من عبادک و یعمل بفرائضک و سننک 
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ــرای سبقت‌جویی  و احــکــامــک.« )خــدایــا! تــو مــی‌دانــی آنچه از مــا ســـرزده ب
به‌سوی سلطنت دنیایی یا به دست آوردن چیزی از مال‌ومنال دنیا نبوده 
اســت، ولی ما می‌خواهیم علامت‌های دین تو را بنمایانیم و اصــاح را در 
بلاد اسلامی آشکار کنیم تا بندگان مظلوم تو امنیت یابند و به دستورات و 

احکام واجب و مستحب تو عمل شود.(1

امــام حسین؟ع؟ حــدود چهار مــاه در مکه ماند. در ایــن مــدت نامه‌های 
دعوت اهالی کوفه به دست او رسید. امام برای اطمینان از محتوای نامه‌ها 
مسلم بن عقیل را به سمت کوفه و سلیمان بن رزیــن به سمت بصره 
فرستاد. باوجود احتمال ترور امام حسین؟ع؟ در مکه به دست عاملان 
یزید و نیز دعوت کوفیان و تأیید سفیر امام از درست‌بودن دعوت کوفیان، 

امام در ۸ ذی‌الحجه راهی کوفه شد.

امام پیش از رسیدن به کوفه، از پیمان‌شکنی کوفیان باخبر شد و پس از 
برخورد با سپاه حر بن یزید ریاحی به سمت کربلا رفت و در آنجا با لشکر عمر 
بن سعد - که عبیدالله بن زیاد آن را به سمت امام فرستاده بود - روبه‌رو 

شد.

خ می‌دهد که به‌صورت  امام در ادامه انقلاب خود وارد کربلا شده و اتفاقاتی ر
گذرا به آن‌ها اشاره می‌کنیم تا هم شرایطی که امام در آن قرار داشت و هم 

تدابیر و موضع‌گیری‌های امام بیشتر درک شود.

ورود امام حسین؟ع؟ به کربلا
بیشتر منابع در گزارش‌های خود از دوم محرم ۶۱ قمری به‌عنوان روز ورود 

امام حسین؟ع؟ و یارانش به کربلا یاد کرده‌اند.2

حُــر بــه حسین؟ع؟ گفت:  کــه  گـــزارش مقرم در مقتل‌الحسین، وقتی  بــه 

1. مهدی پیشوایی، مقتل جامع سیدالشهداء، ج۱، ص۱۵۵.
الأمم  تاریخ  الارشـــاد، ۱۳۹۹ق، ج۲، ص۸۴؛ طبری،  الفتوح، ۱۴۱۱ق، ج۵، ص۸۳؛ مفید،  ابن‌اعثم،   .2
، الکامل فی  والملوک، ۱۹۶۷م، ج۵، ص۴۰۹؛ ابن‌مسکویه، تجارب‌ الامم، ۱۳۷۹ش، ج۲، ص۶۸؛ ابن‌اثیر
التاریخ، ۱۹۶۵م، ج۴، ص۵۲؛ فتال نیشابوری، روضة‌ الواعظین، نشر رضی، ج۱، ص۱۸۱؛ ابن‌شهر آشوب، 

المناقب، ۱۳۷۹ق، ج۴، ص۹۶.
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»همین‌جا فـــرود آی کــه فـــرات نــزدیــک اســـت«، امـــام حسین؟ع؟ فــرمــود: 
»نام اینجا چیست؟« گفتند: کربلا. امام فرمود: اینجا، جایگاه کَرْب )رنج( و 
بَلاست. پدرم هنگام حرکتش به‌سوی صفین، از اینجا گذشت و من با او 
بودم. ایستاد و از نام آن را پرسید. نامش را به او گفتند، پس فرمود: »اینجا، 
ریخته‌شدن خون‌هایشان  مَرکب‌هایشان و جایگاه  آمــدن  فــرود  جایگاه 
است«. موضوع را پرسیدند، فرمود: »کاروانی از خاندان محمد؟صل؟، اینجا 
فرود می‌آید.«1 سپس امام حسین؟ع؟ فرمود: »اینجا، جایگاه مَرکب‌ها و 
خیمه‌گاه ما و قتلگاه مردان‌ ما و جای ریخته‌شدن خون‌هایمان است.«2 

آنگاه فرمان داد که بارهایشان را در آنجا فرود آوردند.

نقل شده پس از منزل گرفتن در کربلا، امام حسین؟ع؟ فرزندان، برادران 
و اهل‌بیتش را جمع کرد و به آنــان نگاهی کرد و گریست؛ سپس فرمود: 
»خداوندا! به‌درستی که ما عترت و خاندان پیامبرت محمد؟صل؟ هستیم 
که ]از شهر و دیارمان[ اخراجمان کردند و پریشان و سرگردان از حرم جدمان 
]رســول خــدا؟صل؟[ بیرون شدیم و بنی‌امیه به ما تعرض کرد. خدایا! پس 
حقمان را از آنان بگیر و ما را در برابر ظالمان یاری ده«. سپس رو به اصحاب 
تْ مَعَایشُهُمْ  مْ یُحوطُونَهُ مَا دَرَّ سِنَتِِهِ

ْ
ل
َ
 أ

َ
عْقٌ عَلَی

َ
ینُ ل نْیا وَالدِّ

ّ
اسُ عَبِیدُ الدُ لنَّ

َ
فرمود: »ا

یانُونَ«3 )مردم بندگان دنیا هستند و دین لقلقه 
ّ

 الدَ
َّ

ءِ قَل
َ

بَلَا
ْ
صُوا بِال ّ فَــإِذَا مُُحِ

آنجاست که زندگی‌شان در رفاه  زبانشان؛ حمایت و پشتیبانی از دین تا 
است پس هر‌گاه بلاء و سختی حادث شود دین‌داران کم می‌شوند.(

پس از آن، امام زمین کربلا را که چهار میل در چهار میل وسعت داشت از 
ساکنان آنجا به شصت‌هزار درهم خریدند و با آنان شرط کردند که مردم را 

به‌سوی قبرش راهنمایی کنند و از زائرانش سه روز پذیرایی کنند.4

1. مقرم، مقتل‌الحسین؟ع؟، دارالکتاب الاسلامیة ، ص۱۹۲.
2. سید ابن طاووس، اللهوف، ۱۳۴۸ش، ص۸۰؛ إربلی، کشف‌الغمة، ۱۳۸۱ق، ج۲، ص۴۷؛ ابن‌شهر آشوب، 

المناقب، ۱۳۷۹ق، ج۴، ص۹۷.
3. خوارزمی، مقتل‌الحسین؟ع؟، مکتبة المفید، ج۱، ص۳۳۷.

4. الطریحی، مجمع‌ البحرین، ۱۳۷۵ش، ج۵، ص۴۶۲-۴۶۲؛ نوری، مستدرک‌ الوسائل، ۱۴۰۸ق، ج۱۰، 
ص۳۲۱.
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حر بن یزید ریاحی نامه‌ای به عبیدالله بن زیاد نوشت و او را از فرود آمدن 
حسین؟ع؟ در این سرزمین باخبر کرد.1 در پی این نامه، عبیداللّه نامه‌ای 
خطاب به امام حسین؟ع؟ نوشت: »امّا بعد، ‌ای حسین از فرود آمدنت در 
کربلا با خبر شدم؛ امیر مؤمنان -یزید بن معاویه- به من فرمان داده که 
لحظه‌ای چشم برهم ننهم و شکم از غذا سیر نسازم تا آنکه تو را به خدای 
دانــای لطیف ملحق ساخته یا تو را به پذیرش حکم خود و حکم یزید بن 

معاویه وادار نمایم. والسّلام«.2

نقل شده است که حسین؟ع؟ پس از خواندن این نامه، آن را به کناری 
پرتاب کرد و فرمود: »قومی که رضایت خود را بر رضایت آفریدگارشان مقدم 
بــدارنــد رستگار نخواهند شــد.« پیک ابــن‌زیــاد به حضرت؟ع؟ عــرض کرد: 
یا اباعبدالله پاسخ نامه را نمی‌دهی؟ امام حسین؟ع؟ فرمود: »پاسخش 
عذاب دردنــاک الهی است که بــه‌زودی او را فرامی‌گیرد.« پیک نزد ابن‌زیاد 
بازگشت و سخن حضرت را به او بازگفت. عبیدالله نیز دستور تجهیز سپاه 

برای جنگ با حسین؟ع؟ را داد.3

ورود عمر بن سعد به کربلا
عمر بن سعد روز سوم محرم با چهارهزار نفر از مردم کوفه وارد کربلا شد.4 
درباره انگیزه رفتن عمر بن سعد به کربلا گفته شده است: عبیدالله بن زیاد، 
عمر بن سعد را فرمانده چهارهزار تن از کوفیان کرد و به او دستور داده بود 
به ری و دَستَبی رفته با دیلمیانی که بر این منطقه چیره شده بودند، مبارزه 
کند. عبیدالله فرمان حکومت ری را نیز به نام ابن سعد نوشته و او را به 

سمت فرمانداری این شهر برگزیده بود.

1. ابن‌اعثم، الفتوح، ۱۴۱۱ق، ج۵، ص۸۴؛ خوارزمی، مقتل‌الحسین؟ع؟، مکتبة المفید، ج۱، ص۲۳۹.
2. ابن شهر آشوب، المناقب، ۱۳۷۹ق، ج۴، ص۹۸.

ص۲۳۹؛  ج۱،  المفید،  مکتبة  مقتل‌الحسین،  خــوارزمــی،  ص۸۵؛  ج۵،  ۱۴۱۱ق،  الفتوح،  ابن‌اعثم،   .3
ابن‌شهرآشوب، مناقب، ۱۳۷۹ق، ج۴، ص۹۸.

4. الدینوری، اخبار الطوال، ۱۳۶۸ش، ص۲۵۳؛ بلاذری، انساب‌الاشراف، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۱۷۶؛ طبری، 
، الکامل فی التاریخ، ۱۹۶۵م، ج۴، ص۵۲. تاریخ الامم والملوک، ۱۹۶۷م، ج۵، ص۴۰۹؛ ابن‌اثیر
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پسر سعد به همراه یــاران خود در منطقه‌‌ای در بیرون کوفه به نام حمام 
اعین اردو زد. او برای رفتن به ری آمــاده می‌شد که چون امام حسین؟ع؟ 
به‌سوی کوفه حرکت کرد، ابن‌زیاد به عمر بن سعد دستور داد به جنگ امام 

حسین؟ع؟ برود و پس از پایان آن به‌سوی ری حرکت کند.

ابن‌سعد جنگ با امام حسین؟ع؟ را خوش نمی‌داشت. ازاین‌رو از عبیدالله 
خواست تا او را از این کار معاف بدارد؛ اما ابن‌زیاد معافیت او را منوط به پس 
دادن حکومت ری کرد.1 عمر بن سعد چون اصرار عبیدالله بن زیاد را دید، 
رفتن به کربلا را پذیرفت2 و با سپاهش به سمت کربلا حرکت کرد و فردای 

روزی که امام حسین؟ع؟ در نینوا فرود آمده بود، به آنجا رسید.3

گفتگوهای امام حسین؟ع؟و عمر بن سعد
عمر بن سعد پس از استقرار در کربلا، خواست پیکی سوی امام بفرستد 
تا از او بپرسد برای چه به این سرزمین آمده است و چه می‌خواهد؟ این کار 
را به عزره بن قیس احمسی و دیگر بزرگانی که نامه دعوت به آن حضرت 
نوشته بودند، پیشنهاد کرد؛ اما آنان از انجام این کار خودداری کردند.4 اما 
کثیر بن عبدالله شعیبه پذیرفت و به‌سوی اردوگاه امام حسین؟ع؟ حرکت 
کرد. ابوثمامه صائدی نگذاشت کثیر همراه با سلاح خود نزد حسین؟ع؟ 

برود، بی‌نتیجه پیش عمر بن سعد بازگشت.5

1. الدینوری، اخبار الطوال، ۱۳۶۸ش، ص۲۵۳؛ بلاذری، انساب‌الاشراف، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۱۷۶؛ طبری، 
تاریخ الامم والملوک، ۱۹۶۷م، ج۵، ص۴۰۹.

2. طبری، تاریخ الامم والملوک، ۱۹۶۷م، ج۵، ص۴۱۰؛ ابن‌اعثم، الفتوح، ۱۴۱۱ق، ج۵، ص۸۶؛ خوارزمی، 
مقتل‌الحسین، مکتبة المفید، ص۲۳۹.

3. الدینوری، اخبار الطوال، ۱۳۶۸ش، ص۲۵۳؛ بلاذری، انساب‌الاشراف، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۱۷۶؛ طبری، 
تاریخ الامم والملوک، ۱۹۶۷م، ج۵، ص۴۰۹.

الفتوح، ۱۴۱۱ق، ج۵، ص۸۶؛ مفید،  4. طبری، تاریخ الامم والملوک، ۱۹۶۷م، ج۵، ص۴۱۰؛ ابن‌اعثم، 
الارشاد، ۱۳۹۹ق، ج۲، صص۸۵-۸۴.

5. طبری، تاریخ الامم والملوک، ۱۹۶۷م، ج۵، ص۴۱۰؛ ابن‌اعثم، الفتوح، ۱۴۱۱ق، ج۵، ص۸۶-۸۷؛ مفید، 
الارشاد، ۱۳۹۹ق، ج۲، ص۸۵؛ خوارزمی، مقتل‌الحسین، مکتبة المفید، ص۲۴۰.
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از قــرة بــن قیس حنظلی1  از بازگشت کثیر بــن عــبــدالله، عمرسعد  پــس 
خواست تا نزد امام حسین؟ع؟ برود و او پذیرفت. حسین؟ع؟ در جواب 
پیام عمرسعد بــه قــرة فــرمــود: »مـــردم شهرتان بــه مــن نامه نوشتند که 
این  از  عمرسعد  بازمی‌گردم«.  نمی‌خواهند  مرا  اگر  اکنون  بیایم.  بدین‌جا 
پاسخ شاد شد.2 پس نامه‌ای به ابن‌زیاد نوشت و او را از سخن حسین؟ع؟ 
گاه کرد.3 عبیدالله بن زیاد در جواب نامه عمرسعد، بیعت حسین؟ع؟ و  آ

یارانش با یزید را خواست.4

تصویرسازی نبرد در کربلا
گفتگوهای حسین؟ع؟ و ابن‌ سعد، سه یا چهار بار تکرار شد.5 به گفته برخی 
منابع، در پایان یکی از این گفتگوها، عمر بن سعد طی نامه‌ای خطاب به 
عبیدالله بن زیاد چنین نوشت: »... حسین بن علی؟ع؟ با من پیمان بست 
که از همان‌جا که آمده، به همان‌جا بازگردد یا به یکی از مناطق مسلمانان 
برود و در حقوق و تکالیف همانند دیگر مسلمانان باشد یا به نزد یزید برود 
تا هرچه او حکم داد درباره او اجرا کنند و این مایه رضای شما و صلاح امت 

است«.6

عبیدالله چون نامه را خواند گفت: »به‌درستی که این نامه مردی است که 
اندرزگوی امیر خویش و مشفق قوم خویش اســت!« او درصــدد بود این 
پیشنهاد را بپذیرد که شمر بن ذی‌الجوشن مانع شد. آنگاه عبیدالله، شمر 
را پیش خواند و گفت: »این نامه را پیش عمر بن سعد ببر تا به حسین؟ع؟ 

1. الدینوری، اخبار الطوال، ۱۳۶۸ش، ص۲۵۳.
2. الدینوری، اخبارالطوال، ۱۳۶۸ش، ص۲۵۳-۲۵۴؛ طبری، تاریخ الامم والملوک، ۱۹۶۷م، ج۵، ص۴۱۱؛ 

مفید، الارشاد، ۱۳۹۹ق، ج۲، ص۸۶-۸۵
3. طبری، تاریخ الامم والملوک، ۱۹۶۷م، ج۵، ص۴۱۱؛ مفید، الارشــاد، ۱۳۹۹ق، ج۲، ص۸۶؛ خوارزمی، 

مقتل‌الحسین، مکتبة المفید، ص۲۴۱
4. طبری، تاریخ الامم و الملوک، ۱۹۶۷م، ج۵، ص۴۱۱؛ مفید، الارشاد، ۱۳۹۹ق، ج۲، ص۸۶.

5. طبری، تاریخ الامم و الملوک، ۱۹۶۷م، ج۵، ص۴۱۴؛ ابن‌مسکویه، تجارب‌الامم، ۱۳۷۹ش، ج۲، ص۷۱.
6. طبری، تاریخ الامم و الملوک، ۱۹۶۷م، ج۵، ص۴۱۴؛ مفید، الارشاد، ۱۳۹۹ق، ج۲، ص۸۷؛ ابن‌مسکویه، 

، الکامل فی التاریخ، ۱۹۶۵م، ج۴، ص۵۵. تجارب‌الامم، ۱۳۷۹ش، ج۲، ص۷۱؛ ابن‌اثیر
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و یارانش بگوید به حکم من تسلیم شوند. اگر پذیرفتند آن‌ها را به سلامت 
پیش من بفرستد و اگر نپذیرفتند با آنان بجنگد. اگر عمر بن سعد جنگید، 
شنوا و مطیع او باش و اگر از جنگیدن خــودداری ورزیــد، تو با حسین؟ع؟ 
بجنگ که سالار قوم تویی؛ سپس گردن پسر سعد را بزن و سرش را پیش 

من بفرست.«1

آنــگــاه عبیدالله طــی نــامــه‌ای بــه عمر بــن سعد، رفــتــار مسالمت‌آمیز او با 
حسین؟ع؟ را توبیخ کــرد و نوشت: »... اگــر حسین؟ع؟ و همراهانش به 
حکم من گردن نهادند ]و با یزید بیعت کردند[ ایشان را به سلامت نزد من 
بفرست و اگر نپذیرفتند بر آنان هجوم آور و خونشان را بریز و بدن‌هایشان 

را مُثله کن؛ چراکه مستحق چنین کاری هستند.

چون حسین؟ع؟ کشته شد اسب بر سینه و پشت وی بتاز که او سرکش 
است و ستمکار و من گمان ندارم که این کار پس از مرگ زیانی رساند؛ ولی 
من با خود عهد کــرده‌ام که اگر او را کشتم با وی چنین کنم. پس اگر تو به 
این دستور عمل کردی پاداش مردی فرمان‌بردار و مطیع را به تو می‌دهیم 
و اگر آن را نپذیری دست از کار ما و لشکر ما بکش و لشکر را به شمر بن 

؛ زیرا ما او را امیر بر کار خود کردیم. والسلام.«2 ذی‌الجوشن واگذار

تلاش حبیب بن مظاهر برای گردآوری نیرو
به گزارش شعرانی، پس از گردآمدن سپاهیان عمر بن سعد در کربلا، حبیب 
بن مظاهر اســدی با دیــدن یــاران‌انــدک حسین؟ع؟ با اجــازه امــام خود را به 
طور ناشناس به طایفه‌ای از قبیله بنی‌اسد رساند و از آنان خواست که امام 
حسین؟ع؟ را یاری کنند. بنی‌اسد، همراه حبیب بن مظاهر اسدی شبانه 
عمر  سپاهیان  که  بودند  حرکت  در  حسین؟ع؟  امــام  لشکرگاه  به‌سوی 

1. بلاذری، انساب‌الاشراف، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۱۸۲؛ طبری، تاریخ الامم و الملوک، ۱۹۶۷م، ج۵، ص۴۱۴؛ 
ابن‌اثیر،  مفید، الارشــاد، ۱۳۹۹ق، ج۲، ص۸۹؛ ابن‌مسکویه، تجارب‌الامم، ۱۳۷۹ش، ج۲، ص۷۱-۷۲؛ 

الکامل فی التاریخ، ۱۹۶۵م، ج۴، ص۵۵.
2. بلاذری، انساب‌الاشراف، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۱۸۳؛ طبری، تاریخ الامم و الملوک، ۱۹۶۷م، ج۵، ص۴۱۵؛ 

ابن‌اعثم، الفتوح، ۱۴۱۱ق، ج۵، ص۹۳؛ مفید، الارشاد، ۱۳۹۹ق، ج۲، ص۸۸.
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بن سعد به فرماندهی ازرق بن حرب صیداوی در کناره فرات راه را بر آنان 
بستند. کار به درگیری کشیده شده و بنی‌اسد به خانه‌هایشان بازگشتند و 

حبیب به‌تنهایی نزد حسین؟ع؟ بازگشت.1

وقایع روز هفتم محرم؛ بسته‌شدن آب
در هفتم محرم، عبیدالله بن زیــاد در نامه‌ای به عمر بن سعد، خواستار 
بسته‌شدن آب به روی امام حسین؟ع؟ و یارانش شد. چون نامه به دست 
عمر بن سعد رسید، به عَمْرو بن حَجّاج زُبَیْدی فرمان داد تا با پانصد سوار به 

کنار شریعه فرات برود و مانع دسترسی حسین؟ع؟ و یارانش به آب شود.2

در برخی منابع نقل شده پس از بسته‌شدن آب و شدت‌گرفتن تشنگی، 
امــام حسین؟ع؟ بــرادرش عباس را با سی ســوار و بیست پیاده به همراه 
بیست مشک به آوردن آب فرستاد. آنان شبانه درحالی‌که نافع بن هلال 
بَجَلی با پرچم در پیشاپیش گروه در حرکت بود، به راه افتادند و خود را به 

رات رساندند.
ُ

نهر ف

عمرو بن حجّاج که مأمور حراست از فــرات بــود، به مقابله با یــاران امام 
حسین؟ع؟ برخاست. گروهی از یاران حسین؟ع؟ مشک‌ها را پر کردند و 
گروهی دیگر از جمله حضرت ابوالفضل؟ع؟ و نافع بن هلال مشغول جنگ 
شدند و از آنان در برابر هجوم دشمنان محافظت می‌کردند تا بتوانند آب 
را به خیمه‌ها برسانند. یــاران حسین؟ع؟ موفق شدند آب را به خیمه‌ها 

برسانند.3

1. شعرانی، دمع السجوم، ‌تر جمه نفس المهموم، ۱۳۷۴ق، ص۱۰۹.
2. الدینوری، اخبار الطوال، ۱۳۶۸ش، ص۲۵۵؛ بلاذری، انساب‌الاشراف، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۱۸۰؛ طبری، 

تاریخ الأمم والملوک، ۱۹۶۷م، ج۵، ص۴۱۲؛ مفید، الارشاد، ۱۳۹۹ق، ج۲، ص۸۶.
3. بلاذری، انساب‌الاشراف، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۱۸۱؛ طبری، تاریخ الامم والملوک، ۱۹۶۷م، ج۵، ص۴۱۲-

۴۱۳؛ اصفهانی، مقاتل الطالبیین، دارالمعرفة، ص۱۱۷-۱۱۸؛ خوارزمی، مقتل الحسین؟ع؟، مکتبة المفید، 
ج۱، ص۲۴۴.
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آخرین گفتگوی امام حسین؟ع؟ با عمر بن سعد و اتمام‌حجت ابن زیاد با عمر 
بن سعد

با فرود آمدن پی‌درپی لشکرها در اردوگاه عمر بن سعد، امام حسین؟ع؟، 
عمرو بن قرظه انصاری را نزد عمر بن سعد فرستاد و به او پیغام داد که 
کنم. شب‌هنگام،  اردوگـــاه مــاقــات  را در میان دو  تــو  می‌خواهم امشب 
حسین؟ع؟ و ابن‌سعد هریک باهمراهی بیست ســوار به محل ملاقات 

آمدند.

به نقل برخی منابع، در این دیدار حسین؟ع؟ به ابن‌سعد فرمود: »... از این 
خیال و اندیشه ناصواب درگذر و راهی که صلاح دین و دنیای تو در آن است، 
اختیار کــن...«؛1 اما عمر قبول نکرد. حسین؟ع؟ چون چنین دید فرمود: 
»خداوند تو را هلاک سازد و در روز قیامت نیامرزد؛ امید دارم که به فضل خدا 

از گندم ری نخوری!« سپس بازگشت.2

وقایع روز هشتم؛ تاسوعا
، نزد  شمر بن ذی‌الجوشن بعدازظهر نهم محرم ۶۱ قمری، پس از نماز عصر
عمر بن سعد رسید و پیغام ابن زیاد را به او رساند.3 عمر بن سعد به شمر 

گفت: من خود عهده‌دار این کار خواهم بود.4

بنا به یک روایت، شمر و طبق روایتی دیگر عبدالله بن ابی المحل، برادرزاده 
ام‌البنین، از ابن زیاد برای فرزندان ام‌البنین امان‌نامه گرفته بودند.5

ص۹۲-۹۳؛  ج۵،  ۱۴۱۱ق،  الفتوح،  ابن‌اعثم،  ص۴۱۳؛  ج۵،  ۱۹۶۷م،  الملوک،  و  الامــم  تاریخ  طبری،   .1
ابن‌مسکویه، تجارب الامــم، ۱۳۷۹ش، ج۲، ص۷۰-۷۱؛ خــوارزمــی، مقتل الحسین، مکتبة المفید، ج۱، 

ص۲۴۵.
2. خوارزمی، مقتل الحسین، مکتبة المفید، ج۱، ص۲۴۵؛ ابن مسکویه، تجارب‌الامم، ۱۳۷۹ش، ج۲، 

ص۷۲-۷۱.
ابن  ص۹۴؛  ج۵،  ۱۴۱۱ق،  الفتوح،  ابن‌اعثم،  ص۴۶۶؛  ج۱،  ۱۴۱۴ق،  الکبری،  الطبقات  ابن‌سعد،   .3

شهرآشوب، مناقب، ۱۳۷۹ق، ج۴، ص۹۸.
4. بلاذری، انساب‌الاشراف، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۱۸۳؛ طبری، تاریخ الامم و الملوک، ۱۹۶۷م، ج۵، ص۴۱۵؛ 
، الکامل  مفید، الارشاد، ۱۳۹۹ق، ج۲، ص۸۹؛ ابن‌مسکویه، تجارب‌الامم، ۱۳۷۹ش، ج۲، ص۷۳؛ ابن‌اثیر

فی التاریخ، ۱۹۶۵م، ج۴، ص۵۶.
5. طبری، تاریخ الامم و الملوک، ۱۹۶۷م، ج۵، ص۴۱۵؛ خوارزمی، مقتل‌الحسین، مکتبة المفید، ج۱، 
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عبدالله، امان‌نامه خود را توسط غلامش به کربلا فرستاد و خود پس از ورود 
به کربلا، متن آن را برای فرزندان ام‌البنین خواند؛ اما آن‌ها مخالفت کردند.1

آورد و به نــزد عباس؟ع؟ و  ــت دیگر، شمر امان‌نامه را به کربلا  بنا به روای
برادرانش برد؛2 اما عباس؟ع؟ و برادرانش همگی امان‌نامه را رد کردند.3

به گفته شیخ مفید، شمر گفت: ‌ای خواهرزادگان من، شما در امانید. آن‌ها 
پاسخ دادند: خدا تو امانت را لعنت کند، ما را امان می‌دهی و فرزند رسول 

خدا؟صل؟ بی‌امان است؟!4

عصر تاسوعا، عمر بن سعد ندا داد: ‌‌ای لشکریان خدا! سوار شوید و بشارت 
دهید. پس لشکریان سوار شدند و به‌سوی اردوگاه امام حرکت کردند.5

گاه شد به بــرادرش عباس فرمود: »اگر  وقتی حسین؟ع؟ از نیت دشمن آ
می‌توانی آن‌ها را راضی کن که جنگ را تا فردا به تأخیر اندازند و امشب را به 
ما مهلت دهند تا با خدای خود راز و نیاز کنیم و نماز بگزاریم. خدا می‌داند 
که من نماز و تلاوت قرآن را بسیار دوست می‌دارم«.6 عباس نزد سپاهیان 
دشمن رفــت و آن شــب را از آنــان مهلت خــواســت. ابــن سعد بــا مهلت 
، خیمه‌های امام حسین؟ع؟ و اهل‌بیت  یک‌شبه موافقت کرد.7 در این روز

، الکامل فی التاریخ، ۱۹۶۵م، ج۴، ص۵۶. ص۲۴۶؛ ابن‌اثیر
ص۹۳-۹۴؛  ج۵،  ۱۴۱۱ق،  الفتوح،  ابن‌اعثم،  ص۴۱۵؛  ج۵،  الملوک، ۱۹۶۷م،  و  الامــم  تاریخ  طبری،   .1

، الکامل فی التاریخ، ۱۹۶۵م، ج۴، ص۵۶. خوارزمی، مقتل‌الحسین، مکتبة المفید، ج۱، ص۲۴۶؛ ابن‌اثیر
2. خوارزمی، مقتل‌الحسین، مکتبة المفید، ج۱، ص۲۴۶.

3. بلاذری، انساب‌الاشراف، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۱۸۴؛ طبری، تاریخ الامم و الملوک، ۱۹۶۷م، ج۵، ص۴۱۶؛ 
مفید، الارشاد، ۱۳۹۹ق، ج۲، ص۸۹؛ خوارزمی، مقتل‌الحسین، مکتبة المفید، ج۱، ص۲۴۹-۲۵۰؛ ابن‌اثیر، 

الکامل فی التاریخ، ۱۹۶۵م، ج۴، ص۵۶.
4. مفید، الارشاد، ۱۳۹۹ق، ج۲، ص۸۹.

5. همان.
6. طبری، تاریخ الأمم و الملوک، ۱۹۶۷م، ج۵، ص۴۱۷؛ مفید، الارشــاد، ۱۳۹۹ق، ج۲، ص۹۱؛ ابن‌اثیر، 

الکامل فی التاریخ، ۱۹۶۵م، ج۴، ص۵۷.
 ، 7. طبری، تاریخ الأمم و الملوک، ۱۹۶۷م، ج۵، ص۴۱۷؛ ابن‌اعثم، الفتوح، ۱۴۱۱ق، ج۵، ص۹۸؛ ابن‌اثیر

الکامل فی التاریخ، ۱۹۶۵م، ج۴، ص۵۷.
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و یارانش محاصره شد.1

وقایع شب عاشورا
ــارانــش ایــن‌گــونــه فــرمــودنــد:  ــاره ی ــ  امـــام حسین؟ع؟ در شــب عــاشــورا درب
 

َ
وْصَل

َ
لََا  أ بَرَّ وَ

َ
 بَيْتٍ أ

َ
هْل

َ
لََا  أ صْحَابِِي وَ

َ
 مِنْ أ

ً
لََا  خَيْرا فََى وَ وْ

َ
 أ
ً
صْحَابا

َ
مُ أ

َ
عْل

َ
لََا  أ ا بَعْدُ فَإِنِِّيّ مَّ

َ
»أ

كُمُ الَلَّهُّ عَنِِّيّ خَيْرا«2 )همانا من یارانی باوفاتر و بهتر از یاران خود  ا هْلِ بَيْتِِي فَجَزَ
َ
مِنْ أ

و خاندانی نیکوکارتر و مهربان‌تر از خاندان خودم سراغ نــدارم؛ خدایتان از 
جانب من پاداش نیکو دهد.(

تجدید پیمان یاران امام حسین؟ع؟
ــاران خــود را جمع کــرد و پس از  امــام حسین؟ع؟ در اوایــل شب عــاشــورا، ی
حمدو‌ثنای خداوند خطاب به آنان گفت: »به گمانم این، آخرین روزی است 
گاه باشید که من به شما اجازه )رفتن(  که از سوی این قوم مهلت داریم. آ
دادم. پس همه با خیال آسوده بروید که بیعتی از من بر گردن شما نیست. 

اینک که سیاهی شب شما را پوشانده، آن را مَرکبی برگیرید و بروید«.

در این هنگام ابتدا اهل‌بیت امام و سپس یاران ایشان هریک در سخنانی 
حماسی با اعلام وفــاداری، بر فدا‌کردن جان خویش در دفاع از امام تأکید 

کردند. منابع تاریخی و مقاتل برخی از این سخنان را ضبط کرده‌اند.3

نگرانی حضرت زینب؟عها؟
پس از اظهار وفــاداری یــاران حسین؟ع؟ او به اردوگــاه برگشت وارد خیمه 
زینب؟عها؟ شد. نافع بن هلال در بیرون خیمه منتظر حسین؟ع؟ نشسته 
بود که شنید حضرت زینب؟عها؟ به حسین؟ع؟ عرض کرد: »آیا شما یارانتان 
را آزموده‌اید؟ از این نگرانم که آنان نیز به ما پشت کنند و در هنگامه درگیری 

شما را تسلیم دشمن کنند.«

حسین؟ع؟ در پاسخ فرمود: »به خدا سوگند، این‌ها را امتحان کــرده‌ام و 

1. حایری مازندرانی، معالی السبطین.
2. مفید، الارشاد، ۱۳۹۹ق، ج۲، ص۹۱.

3. مفید، الارشاد، ۱۳۹۹ق، ج۲، ص۹۱-۹۴؛ طبرسی، إعلام الوری بأعلام الهدی، ۱۳۹۰ق، ج۱، ص۲۳۹.
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آنان را مردانی یافتم که سینه سپر کرده‌اند، به‌گونه‌ای که مرگ را به گوشه 
چشمانشان می‌نگرند و بــه مــرگ در راه مــن چنان شــیــرخــواره بــه سینه 

مادرش انس دارند.«

نافع هنگامی‌که احساس کرد اهل‌بیت امام حسین؟ع؟ نگران وفاداری 
و استقامت اصحاب هستند، نزد حبیب بن مظاهر رفته و با مشورت 
اهل‌بیت  و  حسین؟ع؟  به  اصحاب  بقیه  باهمراهی  گرفتند  تصمیم  او، 
از ایشان دفاع خواهند  آخرین قطره خون  تا  ایشان اطمینان دهند که 

کرد.1

، یــاران حسین؟ع؟ را نــدا داد تا جمع شوند. سپس به  حبیب بن مظاهر
بنی‌هاشم گفت به خیمه‌های خویش بازگردند، سپس رو به اصحاب کرد 
و آنچه را که از نافع شنیده بود، بازگو کرد. همگی گفتند: »به آن خدایی که 
بر ما منت نهاد که در این جایگاه قرار بگیریم، اگر انتظار فرمان حسین؟ع؟ 
آنــان حمله می‌کردیم تا جان خویش را پاک و  نبودیم، اکنون با شتاب بر 

چشم را روشن سازیم.«

حبیب به همراه اصحاب با شمشیرهای کشیده و یک‌صدا به نزدیک حرم 
اهل‌بیت؟ع؟ رسیده و گفت: »ای حریم رسول خدا؟صل؟! این شمشیرهای 
جوانان و جوانمردان شماست که به غلاف نخواهد رفت تا اینکه گردن 
بدخواهان شما را بزند. این نیزه‌های پسران شماست، سوگند یاد کرده‌اند 

که آن را تنها در سینه کسانی که از دعوتتان سربرتافته‌اند فرو برند.«2

قله سوم؛ روز عاشورا
مرحله‌به‌مرحله وقایع برای امام پیچیده‌تر و سخت‌تر می‌شد. کل اتفاقات و 

ماجرای کربلا یک‌طرف و روز عاشورا یک‌طرف.

کبة، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص۲۷۴-۲۷۳. 1. دهدشتی بهبهانی، الدمعة السا
کبة، ۱۴۰۹ق، ج۴،  2. دهدشتی بهبهانی، مقرم، مقتل‌الحسین، دارالکتاب الاسلامیه، ص۲۱۹؛ الدمعة السا

ص۲۷۴-۲۷۳.
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وقایع صبح تا غروب روز عاشورا
ــه حساب  ــوم دکــتــر احــمــد بــیــرشــک، واقــعــه کــربــا ب طــبــق محاسبه مــرح

گاه‌شماری شمسی روز 21 مهر سال 59 هجری‌شمسی بوده است.

امام حسین؟ع؟ بعد از نماز صبح برای اصحابش، سخنرانی و آن‌ها را به 
صبر و جهاد دعوت کرد. طرف مقابل نیز نماز را به امامت عمرسعد خواند و 

بعد از نماز صبح به آرایش سپاه و استقرار نیرو مشغول شدند.

6صبح
آن‌ را با  ــام حسین؟ع؟ دســتــور داد تــا اطـــراف خیمه‌ها خندق بکنند و  ام
از  سپاه  حمله  از  مانع  و  بزنند  آتــش  را  آن  سپس  تــا  کنند  پــر  خاربوته‌ها 

پشت‌سر شوند.

اتمام‌حجت
کمی‌ بعد از طلوع آفــتــاب، امــام ســوار بــر شتری شــد تــا بهتر دیــده شــود. 
روبه‌روی سپاه کوفه رفت و با صدای بلند برای آن‌ها خطبه‌ای خواند. صفات 
و فضایل خودش و پدر و برادرش را یادآوری کرد و اینکه کوفیان به امام نامه 
نوشته‌اند. حتی چند نفر از سران سپاه کوفه را مخاطب قرار داد و از حجار 
بن ابجر و شبث ربعی پرسید که مگر آن‌ها او را دعوت نکرده‌اند؟ آن‌ها انکار 

کردند.

امام نامه‌هایشان را به طرف آن‌ها پرتاب و خدا را شکر کرد که حجت را بر 
آن‌ها تمام کرده است. یکی از سران جبهه مقابل از امام پرسید چرا حکم 
ابن‌زیاد را نمی‌پذیرد و آن‌ها را از ننگ مقابله با پسر پیامبر نمی‌رهاند؟ اینجا 
امام آن جمله معروفشان را فرمودند: »الا و ان الدعی بن الدعی قد رکز بین 
اثنتین بین السلة و الذلة و هیهات مناالذلة ...« )فرد پستی که پسر فرد پست 
دیگری است، من را بین کشته‌شدن و قبول ذلت مجبور کرده. ذلت از ما 

 نیم ساعت طول کشیده است.
ً
دور است.« سخنرانی امام حدودا

8 صبح
چند نفر از اصحاب خطاب به کوفیان سخنان مشابه امام گفتند، ازجمله 
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بُرَیر که »سیدالقرآء« )آقای قرآن‌خوان‌ها(ی کوفه بود و زهیربن قین، پس 
نی« را سر داد.  ، امام فریاد معروف »هل من ناصر ینصر از سخنان زهیر و بریر
چند نفری دچار تردید شدند، از جمله حُر و فرد دیگری به نام ابوالشعثا و دو 

ج بودند. برادر که در گذشته عضو خوار

9 صبح
شمر به عمرسعد پرخاش کــرد که چــرا ایــن‌قــدر تعلل می‌کند! عمرسعد 
نخستین تیر را به سمت سپاه امام رها کرد و خطاب به لشکریانش فریاد 

زد: »نزد عبیدالله شهادت بدهید که من اولین تیر را رها کردم.«

بعد از انداختن تیر توسط عمرسعد، کماندارهای لشکر کوفه همگی باهم 
شروع به تیراندازی کردند. امام به یارانش فرمودند: »این‌ها نماینده این 
قوم هستند. برای مرگی که چــاره‌ای جز پذیرش آن نیست، آماده شوید.« 
چند نفر از سپاه امام در این تیرباران کشته شدند. )تعداد شهدا در حمله 

اول 50 نفر ذکر شده است.(

10 صبح؛ ورود به میدان جنگ
بعد از تــیــرانــدازی، »یــســار«، غــام »زیــاد بن ابیه« و »ســالــم« غــام عبیدالله 
ابن‌زیاد از لشکر کوفه برای نبرد تن‌به‌تن ابتدای جنگ بیرون آمدند. عبدالله 
بن عمیر اجازه نبرد خواست. امام‌حسینی؟ع؟ نگاهی به او کرد و فرمود: »به 
گمانم حریف کشنده‌ای باشی«، عبدالله آن دو نفر را کشت، البته انگشتان 

دست چپش قطع شد.

بعدازاین نبرد تن‌به‌تن، حمله سراسری سپاه کوفه شروع شد. ابتدا حجار 
به جناح راست سپاه امام حسین‌؟ع؟ حمله کرد؛ اما حبیب و یارانش در 
برابر او ایستادگی کردند. زانو به زمین زدند و با نیزه‌ها حمله را دفع کردند. 
همزمان شمر به جناح چپ سپاه امام‌ حمله برد. زهیر و یارانش به جنگ 
مهاجمان رفتند. خود شمر در این حمله زخمی شد و بعد از عقب‌نشینی 
امام  سپاه  دوبـــاره  که  فرستاد  تیرانداز   500 عمرسعد  کوفی،  جناح  دو  هر 
ــدن هر 23 اسب  را تیرباران کردند و در پی آن حملات، عــاوه بر از پا درآم

لشکریان امام، تعدادی دیگر از اصحاب شهید شدند.



شوقِ زخم   |   ز زندگیا رضایت زایشفدر ا حسینی نقش سلوک    |   108   

کــرده اســت. اولین  را 50 و ابن‌شهرآشوب 38 نفر ذکــر  آن نفرات  الفتوح 
شهید، ابوالشعثا بود که هشت تیر انداخت و پنج نفر از دشمن را کشت. 
امام او را دعا کرد. گروهی از سپاه شمر خواستند از پشت‌سر به امام حمله 

کنند که زهیر و 10 نفر به آن‌ها حمله کردند.

11 صبح
داد.  یــاران  به  را  رفتن  میدان  به  تک‌تک  دستور  امــام‌  حملات،  بعدازاین 
اصحاب باهم قرار گذاشتند تا زنده‌اند نگذارند کسی از بنی‌هاشم به میدان 
برود. یکی از نخستین کسانی که کشته شد، پیرمرد زاهد، جناب بریر بود. 
مسلم بن عوسجه بعد از او کشته شد، حبیب بر سر بالین او رفت و گفت 

کاش می‌توانستم وصیت‌های تو را اجرا کنم.

مسلم با دست امام حسین؟ع؟ را نشان داد و گفت: وصیت من این مرد 
است. یک‌بار هم هفت نفر از اصحاب امام‌ در محاصره واقع شدند، حضرت 

عباس محاصره آن‌ها را شکست و نجاتشان داد.

ساعت 50: 12؛ اذان ظهر
امــام خطاب  اذان ظهر شهید شــد. نوشته‌اند  حبیب بن مظاهر هنگام 
به اصحاب گفت یکی بــرود با عمرسعد مذاکره بکند و بخواهد بــرای نماز 
ظهر جنگ را متوقف کنیم. یکی از لشکر کوفه صدا زد: »نماز شما قبول 
قبول  شما  نماز  می‌کنی  فکر   ! حمار »ای  گفت:  او  به  حبیب  نمی‌شود.« 
؟صل؟ قبول نمی‌شود؟« و به جنگ او رفت اما از  می‌شود و نماز پسر پیامبر
سپاه کوفی به کمکش آمدند و حبیب شهید شد. امام از شهادت حبیب 

متأثر شد.

نخستین‌بار در روز عاشورا گریست؛ رو به آسمان کرد و گفت: »خدایا رفتن 
جان خودم و دوستانم را به حساب تو می‌گذارم.« امام‌ نماز را شکسته و به 
قاعده »نماز خوف« خواند. گروهی از اصحاب به امام‌ اقتدا کردند و بقیه 
به جنگ پرداختند. زهیر و سعید بن عبدالله حنفی خودشان را سپر امام 

کردند.
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نوشته‌اند بعد از اصابت ۱۳ تیر و نیزه به بدن سعید بن عبدالله، وی به 
شهادت رسید و در آخرین نفس از امام پرسید: »آیا وفا کردم؟«

ساعت 13
30 نفر از اصحاب امام تا وقت نماز زنده بودند و بعدازاین ساعت شهید 
شدند. بعد از کشته‌شدن اصحاب، نوبت به بنی‌هاشم رسید. نخستین 
نفر، حضرت علی‌اکبر؟ع؟، پسر امام‌حسینی؟ع؟ بود. البته برخی عبدالله 
 جناب 

ً
بن مسلم بن عقیل را نخستین شهید بنی‌هاشم می‌دانند که ظاهرا

عبدالله بن مسلم، به طرز ناجوانمردانه‌ای شهید شد. شهادت او بر جوانان 
بنی‌هاشم گران آمد، دسته‌جمعی بر اسب سوار شده و به دشمن حمله 
آرام کرد و فرمود: »ای پسرعموهای من بر مرگ صبر  بردند. امــام آن‌هــا را 

کنید، به خدا پس‌ازاین هیچ خواری و ذلتی نخواهید دید.«

ساعت 14
عاقبت، امام حسین؟ع؟ و حضرت عباس؟ع؟ تنها ماندند. عباس اجازه 
میدان خواست، اما امام او را مأمور رساندن آب به خیمه‌ها کرد. دشمن 
انــداخــت. عباس دلاور درحالی‌که با شجاعت تمام  ــرادر فاصله  ب بین دو 
سعی در آوردن مشک آب برای زنان و کودکان داشت در محاصره دشمن 
دو دستش قطع شد و با اصابت عمودی آهنین بر سرش از اسب بر زمین 
افتاد. اباعبدالله سراسیمه خود را بر پیکر قطعه‌قطعه برادر رساند. دشمن 
کمی‌ به عقب رفت. امام برای دومین‌بار بعد از مرگ برادر عزیزش گریست و 

فرمود: »اکنون دیگر پشتم شکست.«

قله چهارم؛ گودال قتلگاه
وقایع گودال قتلگاه، قله ماجرای کربلاست.

ساعت 15
امام برای خداحافظی به‌سوی خیمه‌ها بازگشت و همچنین پیراهنش را 
پاره‌پاره کرد و پوشید تا هنگام غارت توسط دشمن برهنه‌اش نکنند. وقت 
وداع با اهل‌بیت، کــودک شیرخواره‌اش علی‌اصغر را به میدان برد تا او را 
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سیراب کند که به تیر حرمله شهید شد.

امام به میدان رفت، اما کمتر کسی حاضر به مقابله با ایشان بود. بعضی 
تیر می‌انداختند و بعضی از دور نیزه پرتاب می‌کردند. شمر و 10 نفر به مقابله 
امــام آمدند. بعد از شهادت امــام، بر پیکر مبارکش جــای ۳۳ زخــم نیزه و 
۳۴زخم شمشیر شمرده شد. در مقاتل نوشته‌اند زمانی که امام در آستانه 

شهادت بود کسی جرئت نمی‌کرد به سمت ایشان برود.

اهل حرم از صدای ذوالجناح، اسب ایشان متوجه شده و بیرون دویدند. 
کودکی به نــام عبدالله بن حسن دویــد و به طــرف مقتل امــام آمــد، او را در 
آغــوش عمویش کشتند. امــام ناراحت شدند و کوفیان را نفرین کردند: 

»! »خدایا! باران آسمان و روییدنی زمین را از ایشان بگیر

قله پنجم؛ مناجات شهادت در گودال
مناجات آخر امام در قتلگاه، اوج و قله زندگی امام حسین؟ع؟ است.

ساعت 06: 16؛ اذان عصر
پس از شهادت بنی‌هاشم، امام حسین؟ع؟ عازم نبرد شد، اما از سپاه کوفه 
تا مدتی کسی برای رویارویی با آن حضرت پا پیش نمی‌نهاد. در میانه نبرد، 
علی‌رغم تنهایی حسین؟ع؟ و زخم‌های سنگینی که بر سر و بدن اوارد شده 

بود، بی‌مهابا شمشیر می‌زد.1

شهادت امام را هنگام نماز عصر گفته‌اند. افــراد پیاده تحت امر شمر بن 
ذی‌الجوشن، حسین؟ع؟ را احاطه کردند؛ ولی همچنان پیش نمی‌آمدند و 

شمر آن‌ها را به حمله تشویق می‌کرد.2

شمر به تیراندازان دستور داد امام را تیرباران کنند. از فراوانی تیرها، بدن 
امام پر از تیر شد. عبارات مقاتل این است: »...ولما أثخن الحس ينبالجراح، وبقي 

1. طبری، تاریخ الأمم و الملوک، ۱۹۶۷م، ج۵، ص۴۵۲؛ مفید، الارشاد، ۱۳۹۹ق، ج۲، ص۱۱۱؛ ابن‌مسکویه، 
، الکامل فی التاریخ، ۱۹۶۵م، ج۴، ص۷۷. تجارب‌الامم، ۱۳۷۹ش، ج۲، ص۸۰؛ ابن‌اثیر

2. بلاذری، انساب‌الاشراف، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۴۰۸-۴۰۷.
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كالقنفذ...«1 )بــدن شریف امــام مانند خارپشت شــد.(2 حسین؟ع؟ عقب 
کشید و آنان در برابرش صف بستند.3

جراحات وارده و خستگی، حسین؟ع؟ را به‌شدت کم‌توان کرده بود، ازاین‌رو 
پیشانی‌اش  به  سنگی  هنگام،  ایــن  در  کند.  استراحت  اندکی  تا  ایستاد 
اصابت کرد و خون از آن جاری شد. همین‌که امام خواست با لبه پیراهن 
)دستمال یا پارچه‌ای(4 خون صورتش را پاک کند، تیر سه‌شعبه و مسمومی‌ 
به ‌سویش پرتاب شد و بر قلبش نشست.5 مالک بن نُسَیر با شمشیر 
چنان ضربتی بر سرِ حسین؟ع؟ زد که بند کلاه‌خود امام، پاره شد.6 سید بن 
طاووس7 افتادن امام از روی مرکب بر زمین را پس از تیرباران کمان‌داران 
دانسته و حمله تعداد زیادی از سپاهیان را با دستور شمر در این صحنه 
دانسته که ضعف بدنی حضرت در حدی بوده که )کان قد أعیى یَنوء و یَکبو( 

یعنی افتان‌وخیزان بود، به مشقت برمی‌خاست باز می‌افتاد.8

آخرین لحظات عمر گران‌بهایشان با خــداى خود  آن در  از  امــا امــام قبل 
کَ، یا غِیاثَ   عَ ‏لىقَضائِکَ یا رَبِّ لا إِلهَ سِوا

ً
این‌چنین مناجات م‏‌ىکرد: »صَبْرا

کَ یا غِیاثَ  ِ
ْ

 عَ ‏لىحُکْم
ً
غَیْرُکَ، صَبْرا مَعْبُودٌ  وَ لا  کَ،  سِــوا رَبٌّ  سْتَغیثیَن، مالِىَ  الْْمُ

کَسَبَتْ،  ِ نَفْسٍبِِم ا 
ّ

کُل  عَ ‏لى
ً
ــوْ‏تى، یا قائِِما یِِىَ الْْمَ هُ، یا مُُحْ

َ
 لا نَفادَ ل

ً
هُ، یا دائِِما

َ
مَنْ لا غِیاثَ ل

کِمیَن« )پروردگارا! بر قضا و قدرت شکیبایى  ا
ْ

نْتَ خَیْرُ الْح
َ
مْ وَ أ احْکُمْ بَیْ نیوَ بَیْنََهُ

م‌‏ىورزم، معبودى جز تو نیست، اى فریادرس دادخواهان! پروردگارى جز تو 

1. شعرانی دمع السجوم، ترجمه نفس المهموم، ۱۳۷۴ق، ص۱۹۴.
2. مفید، الارشاد، ۱۳۹۹ق، ج۲، ص۱۱۱-۱۱۲؛ خوارزمی، مقتل‌الحسین؟ع؟، مکتبة المفید، ج۲، ص۳۵؛ 

ابن‌شهرآشوب، مناقب، ۱۳۷۹ق، ص۱۱۱.
3. مفید، الارشاد، ۱۳۹۹ق، ج۲، ص۱۱۲-۱۱۱.
4. شعرانی، دمع السجوم، ۱۳۷۴ ق، ص۱۹۱.

5. خوارزمی، مقتل الحسین؟ع؟، مکتبة المفید، ج۲، ص۳۴.
6. بلاذری، انساب‌الاشراف، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۲۰۳؛ طبری، تاریخ الأمم و الملوک، ۱۹۶۷م، ج۵، ص۴۴۸؛ 

، الکامل فی التاریخ، ۱۹۶۵م، ج۴، ص۷۵؛ مفید، الارشاد، ۱۳۹۹ق، ج۲، ص۱۱۰. ابن‌اثیر
7. السید بن طاووس، الملهوف على قتلى الطّفوف، ج۱، ص۱۷۵.

8. شعرانی، دمع السجوم، ترجمه نفس المهموم،ً ۱۳۷۴ق، ص۱۹۵.
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معبودى غیر از تو براى من نیست.

بر حکم تو صبر م‌‏ىکنم اى فریادرس کسى که فریادرسى ندارد! اى همیشه‏‌، 
اى که پایان‏ناپذیر است! اى زنده‌کننده مردگان! اى برپادارنده هرکس با 

آنچه که به دست آورده! میان ما و اینان داورى کن که تو بهترین داورانى.(1

ما و الگوهای عینی رضایت در زندگی
امام حسین؟ع؟ نشان داد که می‌شود در اوج مشکلات و مصیبت‌های 
شدید، احساس رضایت داشت. سوال این است که از طرفی ما خودمان 
را رهــرو مکتب سیدالشهدا می‌دانیم و از طرفی حالمان خــوب نیست و 
احساس رضایت در زندگی ما کم‌رنگ است و با کوچک‌ترین مشکل این 

احساس نابود می‌شود.

چه کنیم تا بتوانیم مانند اربابمان در شداید و سختی‌های فردی، اجتماعی، 
یا  باشیم  داشــتــه  رضــایــت  احــســاس  همچنان  و...  سیاسی  اقــتــصــادی، 
به‌عبارت‌دیگر، چه کنیم که دعای ما که از خداوند می‌خواهیم حیات ما را 

مانند حیات اهل‌بیت قرار بدهد مستجاب شود؟

د2ٍ•	 مَّ دٍ وَ آلِ مُُحَ مَّ مََم امََم تىاتَ مُُحَ دٍ وَ مَّ دٍ وَ آلِ مُُحَ مَّ یا مُُحَ یاىَمََح ْ مََح ْ
ْ

هُمَّ اجْعَل
ّ
الل

م3ْ•	 اتََهُ اتِِيمََم َ مََم َ يَاهُمْ وَ يَايَمََح ْ مََح ْ
ْ

دٍ وَ اجْعَل مَّ دٍ وَ آلِ مُُحَ مَّ  مُُحَ
َ

ِ عَلَي
ّ

هُمَّ فَصَل
َّ
لل

َ
ا

خْيَارِ وَ •	
ْ
رمِْنِِي صُحْبَهَ الأ ْ

َ
ارِ وَ لَاتَح 

صْحَابِ النَّ
َ
ارِ وَ لَا مِنْ أ شْــرَ

ْ
نِِي مِنَ الأ

ْ
عَل ْ هُمَّ لَاتَج َ

َّ
لل

َ
ا

نبِيَاءِفِِي  
ْ
افَقَهَ الأ زُقْنِِي مُرَ ارِ وَ ارْ بْرَ

ْ
حِقُنِِي بِالأ

ْ
بَهً تُل نِِي وَفَاهً طَيِّ

َ
بَهً وَ تَوَفّ حْيِنِِي حَيَاهً طَيِّ

َ
أ

مْ وَ  اتََهُ مِتْنِِيمََم َ
َ
تِهِ وَ أ يَّ دٍ وَ ذُرِّ

مَّ حْيِنِِي حَيَاهَ مُُحَ
َ
هُمَّ أ

َّ
لل

َ
مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ ا

م4ْ تِِهِ
َّ
 مِل

َ
نِِي عَلَي

َ
تَوَفّ

در جلسات دیگر درباره آن گفتگو خواهیم کرد.

1. مقتل الحسین مقرم، ص282.
2. زیارت عاشورا.

3. زیارت عاشورای غیر معروفه.
4. دعای بعد از زیارت عاشورا.
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حِیِم نِ الرَّ حْْمَ بِسْمِ الِلَّه الرَّ

بَا  قَا وَ غَرِّ كَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ: شَرِّ َ لْحْ
َ
مَةَ بْنِكُ هَيْلٍ وَ ا

َ
؟ع؟ لِسَل  الباقر

َ
»قَال

بَيْتِ«1
ْ
ل
َ
 ا

َ
هْل

َ
 خَرَجَ مِنْ عِنْدِنَا أ

ً
 شَيْئا

َ
 لّا

ً
 صَحِيحا

ً
ما

ْ
دَانِ عِل ِ

َ
فَلَاتَج 

دانستیم که دو نوع حیات وجود دارد و انسان‌ها در یکی از این دو سبک 
»حیات طیبه« و »حیات خبیثه« زندگی می‌کنند و دانستیم که مهم‌ترین 
ویژگی حیات طیبه همان احساس رضایت از زندگی است و اینکه احساس 
رضایت از زندگی زمانی مطلوب است که مبتنی بر نگاه و شناخت صحیح از 

مقولاتی باشد که با آن در ارتباط هستیم.

رابطه توقعات و احساس رضایت در زندگی
یکی از مهم‌ترین عوامل نابودکننده احساس رضایت، ناکامی‌های انسان 
از همسرم،  زنــدگــی. وقتی من  در  او  توقعات  پاسخ‌نگرفتن  یعنی  اســت، 
و... توقعاتی دارم، ولی پاسخ داده نمی‌شود احساس  فرزندم، دوستانم 
نارضایتی به وجود می‌آید درحالی‌که این توقعات گاهی کاملًا بجا و حق است 

ولی گاهی هم نابجا.

1. وسائل الشیعة، ج۲۷ ص۶۹.
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مثال‌های توقعات نابجا
توقعات نابجا از قدیم هم در میان ما انسان‌ها بوده است حتی از پیامبران 

و اولیای الهی.

توقع نابجای مردم از پیامبران ائمه
قوم بنی‌اسرائیل و حضرت موسی

ها<1 خداوند 
َ
ل دْ�خُ �نْ �نَ

َ
ا ل

�نَّ در قرآن داریم یهودی‌ها به حضرت موسی گفتند: >�إِ
دســتــور داد بــه شهر بــرویــد و طاغوت‌ها را بــیــرون کنید، خــودتــان بروید. 
‏<2 ما همین‌جا  اعِدُو�نَ ا �ق ا هاهُ�ن

�نَّ گفتند: ما حال درگیری با طاغوت را نداریم. >�إِ
است.  قــرآن  می‌خوانم  که  عربی‌هایی  كَ<  رَ�بُّ وَ  ‏  �نْ�تَ

أَ
� هَ�بْ 

ا�ذْ >�فَ می‌نشینیم، 
لا< طاغوت‌ها را بیرون کنید و جنگ‌هایتان  ا�تِ �ق موسی، تو را به خدا بروید، >�فَ
< شهر را امن کنید و به ما بدهید. گفت: بگیر،  اعِدُو�نَ ا �ق ا هاهُ�ن

�نَّ را بکنید، >�إِ
ببند و بده دست من پهلوان! ما حال درگیری نداریم. قرآن انتقاد می‌کند 
ازاین‌روحیه‌ای که این‌ها توقع داشتند. آیه زیاد داریم که توقع بی‌خود دارید. 
هْلِ 

أَ
� ِ

ّ ِي�
ما�ن

أَ
مْ‏ وَ لا �

ُ
ك ِ

�يّ ما�نِ
أَ
� سَ �بِ

�يْ
َ
یک آیه نازل شد که این آرزوها را کنار بگذارید. >ل

<3 اینکه تو خیال می‌کنی این‌طور است، توقع است. ا�بِ كِ�ت
ْ
ال

برخورد پیامبر اسلام با توقع نابجای همسرش
در یکی از جبهه‌ها پیغمبر اسلام پیروز شد و غنایم جنگی گیرشان آمد. 
زنــان پیغمبر گفتند: خیلی خــوب حــالا که پیروزشده یک‌چیزی هم به ما 
که زن  ایــن نیست  بدهد. پیغمبر فرمود: من پیغمبر هستم معنایش 
پیغمبر غنایم جنگی بگیرد. غنایم جنگی برای کسانی است که در جبهه 
جمع  من  دور  ها<؛4  �تَ �نَ �ي ِ ز� وَ  ا  �ي

�نْ
ُ

الدّ ا�ةَ  حَ�ي
ْ
ال رِدْ�نَ  �تُ �نَّ  �تُ كُ�نْ �نْ  �إِ كَ‏  وا�جِ ز�ْ

أَ
لِ� لْ  >�قُ بودند. 

شدید بــرای اینکه از غنایم استفاده کنید و توقع داریــد غنایم مسلمین 
< تشریف بیاورید،  �نَ ْ �ي

َ
عال �تَ  را به شما بدهم. خانواده من در رفاه باشند، >�فَ

1. مائده، 22.
2. مائده، 24.
3. نساء123.

4. احزاب، 28.
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لاً< مهرتان را بگیرید. توقع نداشته باشید که  مِ�ي َ  ج�
ً
�نَّ سَراحا

ُ
حْك سَرِّ

أُ
�نَّ وَ �

ُ
عْك مَ�تِّ

أُ
�<

شما زن پیغمبر هستید یک سهم اضافه داشته باشید؛ لذا بعضی از آن‌ها 
از پیامبر خدا هم بدشان آمد.

اصحاب امیرالمؤمنین؟ع؟ و توقعات نابجا
طلحه و زبیر نزد امیرالمؤمنین آمدند و گفتند: با تو بیعت می‌کنیم به شرط 
اینکه کارهای مملکت را با ما مشورت کنی. توقع داشتند، چون طلحه و زبیر 

از اصحاب دانه‌درشت پیغمبر بودند.

حضرت امیر فــرمــود: اگــر یک‌چیزی در قــرآن هست که نیاز نــدارم از شما 
مشورت کنم، هرچه قرآن گفته عمل می‌کنم. اگر یک‌چیزی در قرآن نیست 
ــت، هــم بــا شما دو تــا مــشــورت می‌کنم و هــم بــا سایر  نیاز بــه مــشــورت اس
مسلمانان. گفتند: نه، حساب ما جداست. فقط با ما مشورت کن. فرمود: 
نه! این‌ها دیدند که به توقعشان عمل نشد از امیرالمؤمنین جدا شدند 
و رفتند با عایشه، جنگ جمل را راه انداختند. توقع اینکه شما باید از من 

بپرسی.1

در واقع توقعات انسان با احساس رضایت در زندگی، رابطه بسیار نزدیک و 
تنگاتنگی دارد.

ملاک‌های توقعات بجا
زمانی توقع و انتظار ما از طرف مقابل )هریک از عناصر شبکه ارتباطی اعم از 
، والدین، دوستان، جامعه، رهبری و...(  خودم، خداوند، دنیا، فرزند، همسر

بجاست درصورتی‌که طرف مقابل:

علم داشته باشد
قاعده‌ای داریم در فقه به‌نام »قبح عقاب بلابیان«؛ یعنی اگر شما به طرف 
مقابل چیزی را نگفته‌اید نباید توقع داشته باشید آن را انجام بدهد و اگر 
انجام نــداد حق تنبیه او را نــداریــد. خــداونــد نیز ایــن قاعده را به رسمیت 

1. https: //gharaati.ir/?p=3845
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رَسُولا<1   َ عَ�ث �ب
�نَ حَ�تىَّ  �نَ  �ي �بِ ِ

مُعَذ�ّ ا 
كُ�نَّ >وَمَا  می‌فرماید:  کریم  قرآن  در  و  شناخته 

)ما تا برای قومی پیامبر نفرستیم وظایف‌شان را به آن‌ها منتقل نکنیم، 
آن‌ها را عذاب نخواهیم کرد.( ازهمین‌رو مهم‌ترین و اولین وظیفه انبیاء را 
هُم  �ن ـ�نَ رَسُولا مِّ ِ

�يّ مِّ
ل�أُ

ٱ
ي� � ِ

َ �ف عَ�ث ي� �بَ ِ ذ�
َّ
ل
ٱ
خداوند تعلیم دانسته است و می‌فرماید: >هُوَ �

ل 
َ
ل ي� ض�َ �فِ

َ
لُ ل �ب

 مِ�ن �قَ
ْ
وا لحِكمَ�ةَ وَِإ�ن كَا�نُ

ٱ
�بَ وَ� لكِ�تَ

ٱ
مُهُمُ � ِ

ّ
عَل ُ هِم وَ�ي �ي كِّ ز�َ ُ هِۦ وَ�ي ِ �ت َ هِم ءَا�ي �ي

َ
 عَل

ْ
وا

ُ
ل �ت َ �ي

2> �ن �ي �بِ
مُّ

و از همین باب است که اولین وظیفه والدین نسبت به فرزندان را تعلیم 
دِ ع لىوالِــدِهِ أن 

َ
می‌داند. در همین رابطه پیامبر اکــرم می‌فرمایند: »حَــقُّ الوَل

با«3 )حقّ فرزند بر پدرش  قَهُ إلّا طَيِّ زُ باحَةَ و الرِّمايَةَ و أن لايَ ر مَهُ الكِتابَةَ و السِّ ِ
ّ
يُعَل

این است که او را سواد، شنا و تیراندازى بیاموزد و جز روزى حلال خوراک 
او نکند.(  بنابراین هر توقعی که بدون پشتوانه آگاهی طرف مقابل باشد 
توقع بیجایی است. مثلًا شما به همسرت نگفته‌ای که از فلان غذا خوشت 
نمی‌آید، بدون آنکه بداند همان غذا را پخته است، لذا تو حق نــداری او را 

مآخذه کنی.

این توقع بیجایی‌ است بــدون اینکه به فرزندانمان الفبا بیاموزیم توقع 
نوشتن از آن‌هــا داشــتــه باشیم و ایــن نیز توقع بیجایی اســت کــه بــدون 
آموختن مهارت‌های اقتصادی از فرزندم توقع داشته باشم سرمایه خود را 

مدیریت کند.

توان داشته باشد
این شرط نیز کاملًا عاقلانه است که اگر طرف مقابل توان بر انجام کاری ندارد 
نباید توقع داشته باشیم آن را انجام دهد. خداوند متعال پنج مرتبه در قرآن 
ا وُسعَهَا<4 )ما بدون 

َّ
ل سًفا �إِ � هُ �نَ

َ
للّ

ٱ
�فُ � ِ

ّ
ل
َ
ك ُ ا �ي

َ
کریم این آیه را تکرار کرده است که: >ل

در نظر گرفتن توان افراد مسئولیت و تکلیفی به او نمی‌دهیم.(

1. اسراء، 15.
2. جمعه، 2.

3. کنز العمال، ح35340.
4. بقره 286، مؤمنون 62، اعراف 42، انعام 152 و بقره 253.
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فقهای ما نیز براساس همین قاعده، یکی از مهم‌ترین شروط انجام تکلیف 
را قدرت بر انجام دانسته‌اند.

کسی که نمی‌تواند ایستاده نماز بخواند، باید نشسته نماز بخواند.•	

کسی که مستطیع شده است، اما توانایی جسمی برای حج ندارد، حج •	
بر اواجب نیست.

کسی که به سن بلوغ رسیده است، ولی توانایی روزه گرفتن ندارد، روزه •	
بر اواجب نیست.

ج اســت، لذا توقع  درواقــع بسیاری از توقعات ما از تــوان طرف مقابل خــار
نابجاست. مثلًا توقع داریم که آموزش و پرورش تمامی بار تربیت فرزندمان 

را بردوش بکشد درحالی‌که این توانایی در این مجموعه نیست.

توقع داریم دولت بدون پشتوانه و حمایت مردمی همه مشکلات را برطرف 
کند درحالی‌که دولت به‌تنهایی این قدرت را ندارد. اگر دولت تمام بودجه 
خود را هزینه کند بــرای تأمین آب، ولی مــردم اهل اســراف باشند بازهم با 

کمبود آب مواجه خواهیم بود.

اگر مسئولین شهری همه بودجه خود را برای محیط‌زیست هزینه کنند، 
اما مردم نه به معاینه فنی توجه کنند نه به آلایندگی وسایل نقلیه، مشکل 
را  اگــر مسئولین تمامی بودجه خــود  محیط‌زیست برطرف نخواهد شــد. 
صرف نظارت بر مغازه‌ها و... کنند، ولی مردم پای کار نباشند، هرگز فساد از 

بین نخواهد رفت.

مانع نداشته باشد
گــاه دو شــرط بــالا مــوجــود اســـت، امــا بــه مــوانــع جــلــوی پــای هــر فــرد توجه 
نمی‌کنیم، مثلًا طرف هم علم و هم قدرت دارد که به حج برود، اما راه بسته 

است و نمی‌تواند حج انجام دهد.

معلم از دانش‌آموزان به یک‌اندازه توقع دارد درحالی‌که ممکن است یکی از 
شاگردان او در خانواده‌ای زندگی می‌کند که والدین مدام در حال مشاجره 
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هستند و این دختر یا پسر برای درس خواندن مانع دارد و نمی‌تواند مانند 
افرادی که فراغت دارند به درس خواندن بپردازد.

پیامبران علم و توان مدیریت جامعه و بشریت را داشتند، اما موانع بزرگی 
هم داشتند؛ موانعی از جنس هوس برخی از مردم قدرت‌طلب، فاسد و ...

پس شناخت توقعات صحیح از ناصحیح و مدیریت آن‌ها امر بسیار مهمی 
در کسب رضایت در زندگی است.

یت توقعات و ایجاد رضایت در زندگی راهکارهای غرب برای مدیر
 
ً
در گفتارهای قبل اشاره شد که ما در یک تقابل تمدنی هستیم و طبیعتا
باید ادعاهای رقیب و دستاوردهای آن را موردتوجه قرار داده و با مقایسه 
منطقی تحلیل کنیم. آنچه در پی می‌آید تحلیل و مقایسه دستاوردهای 
غرب در زمینه سعادت بشر با تمرکز بر راهکارهایی است که توصیه می‌کند؛ 
راهکارهایی که به توقعات انسان جهت می‌دهد و این جهت‌دهی درنهایت 

سبب ایجاد یا عدم‌ ایجاد احساس رضایت در زندگی می‌شود.

غرب و اندیشمندان غربی برای ایجاد حس رضایت از زندگی طی سالیان 
متمادی سه مرحله یا به عبارتی سه راهکار را پیشنهاد کرده‌اند.

توسعه امکانات 	.1

تلقین و توهم 	.2

تغییر باورها 	.3

اولین توصیه: توسعه امکانات
ــرب بـــرای کسب رضــایــت از زنــدگــی، توصیه بــه توسعه امــکــانــات کــرده  غ
است.‌‌اندیشمندان زیادی دراین‌باره نظر داده‌اند که به‌عنوان نمونه نظرات 

برخی از این اندیشمندان را بیان می‌کنیم:

لوین تافلر آ
، نویسنده و آینده‌پژوه معروف آمریکایی در کتاب »موج سوم«  آلوین تافلر
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می‌نویسد: موج سوم بر این مفهوم بنا شده که تاریخ بشر دو انقلاب )موج( 
را پشت‌سر گذاشته است، انقلاب کشاورزی و انقلاب صنعتی و اکنون در 

آستانه سومین آن، یعنی انقلاب الکترونیک است ...

ازهم‌گسستن  باعث  ســوم  مــوج  بــرابــر  در  مقاومت  اســت  معتقد  تافلر 
خــانــواده‌هــایــمــان، مــتــزلــزل‌کــردن اقــتــصــادمــان، فلج کـــردن سیستم‌های 
اثر  بــر همه مــا  سیاسی‌مان و درهم‌شکستن ارزش‌هــایــمــان مــی‌شــود و 
خواهد گذاشت و برای رسیدن به خوش‌بختی ناگزیر باید وارد موج سوم 

شد.

ماکس وبر
ماکس وبر، جامعه‌شناس، استاد اقتصاد سیاسی، تاریخ‌دان، حقوق‌دان 
، بلکه علایق مادی و  و سیاست‌مدار آلمانی معتقد است که نه‌تنها افکار

 تسلط دارند.1
ً
آرمانی بر رفتار انسان‌ها، مستقیما

مارتین هایدگر
مارتین هایدِگِر، فیلسوف معروف آلمانی معتقد است مدرنیته به‌دنبال 
، توسل به مدرنیته2 است. غرب  توسعه است و راه نجات و سعادت بشر
برای رضایت از زندگی به این شاخص روی آورد و با کارهای متفاوت اعم از 
اهمیت دادن به اقتصاد و رفاه و محور قرار دادن این شاخص‌ها سعی در 
بهتر‌کردن زندگی‌ها داشت؛ حتی با ابزار رسانه سعی کرد به مردم القا کند که 
خوش‌بختی یعنی امکانات مادی و پول و حتی فیلم هم به همین نام »در 

، زندگی و ‌اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، چ پنجم، تهران، انتشارات  1. لویس کوزر
علمی، 1373، ص 339.

2. از نظر فیلسوفان مدرن، »مدرنیته« به معنای »نوآوری، ابداع، ابتکار، خلّّاقیت، پیشرفت، ترقّی، رشد 
گاهی تاریخی بشر« )زیگمون باومن و همکاران، مدرنیته چیست؟ مدرنیته و مدرنیسم، ترجمه و  خودآ
تدوین حسین‌على نوروزى، تهران، نقش جهان، 1378، ص33 و 67.( و همچنین به معنای »خردباوری 
و تلاش برای عقلانی‌کردن هر چیز، شکستن و ویران‌کردن عادت‌های اجتماعی و باورهای سنتی، همراه با 
پشت سر نهادن ارزش‌های سنتی و باور به اصالت علم تجربی و عقلانیت بشری و محوریت انسان و اعتقاد 
به ایده پیشرفت، تعریف و توصیف شده است.« )بابک احمدى، مدرنیته و‌اندیشه انتقادى تهران، نشر 

مرکز، 1373، ص11(
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جست‌وجوی خوش‌بختی«1 ساختند.

آمارهایی که نشان‌دهنده  راهــبــرد غــرب، نگاهی به  ایــن  حــال باتوجه به 
رضایت از زندگی و امید به زندگی هست می‌اندازیم.

الف( طلاق
کاهش رضایت از زندگی سبب بروز اختلاف خانوادگی و درصورت حل نشدن 
این اختلافات و مشکلات در بین خانواده‌ها، سبب طلاق می‌شود. به گفته 
اندیشمندان غربی اگر توسعه امکانات را ملاک جدی و مهمی برای رضایت از 
زنــدگــی در نظر بگیریم - باید در ایــن کشورها کــه ازنــظــر توسعه امکانات 
پیشگام بودند - آمار طلاق به نسبت کشورهای کمتر توسعه یافته پایین‌تر 
باشد؛ درصورتی‌که طبق گزارش مرکز حقوقی Unified Lawyers، براساس 
داده‌‌های سازمآن‌همکاری و توسعه اقتصادی2 اتحادیه اروپا و دیگر مراجع 
خ طلاق در دهه‌های گذشته، بسیار افزایش پیدا کرده و  آماری معتبر دنیا، نر

از ۱۲ درصد در سال ۱۹۶۰م به 48 درصد در سال 2022 رسیده است.3

خ طلاق در دنیا، منبع: OECD، اتحادیه اروپا و... تصویر روند افزایش نر

1. The Pursuit of Happyness.
2. OECD.

3. متن کامل این گزارش در نشانی زیر قابل دسترسی است:
https: //www.unifiedlawyers.com.au/blog/global-divorce-rates-statistics/
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خ طلاق در میان افراد معتقد به ادیان،  در این گزارش ذکر شده است که نر
خ طــاق در میان  پایین‌تر از میانگین جهانی بــوده اســت. بــرای مثال، نــر

مسلمانان، کمتر از میانگین جهانی است.

خ طلاق به تفکیک ادیان، منبع: OECD، اتحادیه اروپا و... تصویر نر

آمار طلاق در ایران
به گزارش ثبت‌احوال، تعداد ازدواج‌های انجام شده در سال هزاروچهارصد، 
570618 و تعداد طلاق‌ها در همین سال 203904 بوده است، درصورتی‌که ما 
در سال 1367، تعداد 302667 مورد ازدواج و در همین سال21170 مورد طلاق 

داشته‌ایم.1

1. https: //www.amar.org.ir/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D9%87%D8%A7-
%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A2
%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-
%D9%88-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1/%D
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ب( خشونت خانگی علیه زنان
کم‌شدن اختلافات و خشونت‌های درون خانواده معیار یک زندگی سالم 
است. خشونت علیه زنان در جوامع غربی و با امکانات مادی فراوان بسیار 

بیشتر از دیگر کشورهای جهان است.

سازمان ملل در گزارش سال 2021 خود به بررسی میزان خشونت‌ علیه زنان 
ــب‌آوری دســـت پــیــدا کـــرده اســـت. بـــرآوردهـــای  ــج ــع ــه آمـــار ت پــرداخــتــه و ب
منتشرشده توسط سازمان بهداشت جهانی نشان می‌دهد که در حدود 
30٪ از زنــان در سراسر جهان در طول زندگی خود مــورد خشونت شریک 
زندگی یا شریک جنسی خود قرار گرفته‌اند. حدود 38٪ از کل قتل‌های زنان 
توسط شرکای صمیمی آن‌هــا انجام می‌شود و عــاوه بر خشونت شریک 
زندگی، 6٪ از زنان در سطح جهان اظهار داشته‌اند که توسط شخص دیگری 

غیر از شریک زندگی مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند.1

تصویر افزایش خشونت علیه زنان در سطح جهان، منبع: سازمان ملل

در گزارش سال 2017 سازمان جهانی زنان نیز به این نکته اشاره شده است 
ــان در سطح جهان توسط شرکای  زن از قتل‌های عمد  از نیمی  کــه بیش 

صمیمی یا یکی از اعضای خانواده آنان به وقوع پیوسته است.2

8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%88-%D8%B7%D9%84%D8%A7
%D9%82#5591746-
1. https: //www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women
2. https: //www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-
and-figures.
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آنــان در سطح جهان، منبع:  وضعیت خشونت علیه زنــان در برخورد با شرکای صمیمی 
سازمان جهانی زنان

آمار  زنــان،  آموزشی  برابری  قانون  انتشارات  مرکز  مدیر  هانسون،  کاترین 
هراس‌آوری در رابطه با خشونت در ایالات متحده آمریکا ارائه کرده است. 
ح  ح شده است بدین شر بخشی از این آمار که در جنسیت و خشونت مطر

است:

همه‌ساله نزدیک به 4 میلیون زن تا سرحد خودکشی مورد ضرب‌وشتم 
قــرار می‌گیرند. خشونت مــردان، عامل اصلی مرگ‌ومیر زنــان اســت. علت 

اصلی آسیب‌دیدگی زنان، ضرب‌وشتم آنان توسط مردان در خانه است.

به عنف 59% بیشتر شده  و 1991 میزان تجاوز  در فاصله سال‌های 1990 
است.1 و2

موسسه آمریکایی social solutions در گزارش سال 2018 خود به 20 مورد 
از آمارهای هشداردهنده‌ در رابطه با خشونت خانگی علیه زنان در آمریکا 

ح زیر است: پرداخته است که برخی از آنان به شر

بیش از یک‌سوم زنان در سراسر ایالات متحده آمریکا گزارش کرده‌اند که در 
طول زندگی خود مورد تجاوز و یا خشونت جنسی توسط شریک زندگی خود 
قرار گرفته‌اند. نزدیک به هر 20 دقیقه یک نفر مورد تعرض جنسی در ایالات 

متحده آمریکا قرار می‌گیرد.

1. http: //www.edc.org/WomensEquity/article/gbv.peace
2. https: //files.eric.ed.gov/fulltext/ED391123.pdf
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بیش از 40% از کل قتل‌های زنان در آمریکا توسط شریک زندگی آنان انجام 
شــده اســت. 50% از زنانی که مــورد تعرض همسران خــود قــرار گرفته‌اند، 

فرزندان خود را نیز مورد تعرض قرار داده‌اند.

اغلب افرادی که مورد خشونت خانگی قرار گرفته‌اند، هیچ‌گاه این مسئله 
را به پلیس گــزارش نــداده‌انــد.1 مرکز ملی پیش‌گیری و کنترل آسیب‌های 
ایــالات متحده آمریکا نیز در گــزارش خود به فراگیری خشونت علیه زنان 
پرداخته و این نکته را یــادآور شده است که حدود یک نفر از هر پنج زن و 
، خشونت جسمی را در  همچنین یک نفر از هر هفت نفر مرد در این کشور

رابطه با شریک زندگی خود تجربه کرده‌اند.

منبع:  آمریکا،  متحده  ایــالات  در  زندگی  شریک‌های  توسط  جنسی  خشونت  رواج  تصویر 
گزارش مرکز ملی پیش‌گیری و کنترل از آسیب‌های آمریکا2

مسئله خشونت‌ها علیه بانوان، نه‌تنها در ایالات متحده آمریکا بلکه در 
بسیاری از کشورها که از الگوی غربی تبعیت می‌کنند فراگیر شده است. 
طبق یک گزارش در سال 2016، یک نفر از هر پنج زن بالای 15 سال در کشور 

استرالیا، مورد تعرض جنسی قرار گرفته‌اند.3

1. https: //www.socialsolutions.com/blog/domestic-violence-statistics-2018/
2. https: //www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/ipv/IPV-factsheet_2020_508.pdf
3. https: //www.trustedclothes.com/blog/2016/06/09/sexualization-objectification-push-
ing-boundaries-in-advertising/
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تصویر وضعیت خشونت علیه زنان در استرالیا، منبع: تراستدکلادز

مجله پرحاشیه »شارلی ابدو« به مناسبت ورود تعدادی از زنان افغانستانی 
به فرانسه به خشونت‌های متعدد علیه زنان در این کشور اشاره کرده و با 
تیتر »بانوان افغانی! به کشور زن‌کشی و مزاحمت خیابانی خوش آمدید« به 

این موضوع پرداخته است.1

1. https: //charliehebdo.fr/editions/1518/
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تصویر پرداختن مجله پرحاشیه شارلی ابدو به خشونت علیه زنان در فرانسه، منبع: شارلی 
ابدو

پ( خودکشی
میان سلامت روان و رضایت از زندگی و خودکشی رابطه معناداری وجود 
بــرخــوردار باشد  از سلامت روان بیش‌تری  دارد به‌طوری‌که هرچه انسان 
رضایتش از زندگی بیشتر شده است و از پایان دادن به زندگی خودش دور 
می‌شود. حال با توجه به این مقدمه و همچنین دیدگاه توصیه به توسعه 
آمــار‌هــای خودکشی در  امکانات مــادی بــرای رضایت از زنــدگــی، نگاهی به 

کشورهای پیشرفته می‌اندازیم.

در بین سال‌های 2000 تا 2016 میلادی، باوجوداینکه آمار خودکشی مردان با 
خ 21% در حال افزایش بوده است، افزایش این آمار برای بانوان، نزدیک  نر
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به 50% است. آمار خودکشی در غرب و افزایش چند برابری درصد خودکشی 
زنان در قیاس با مــردان، نشان‌دهنده افزایش بیماری‌های روحی و روانی 

ناشی از بحران معنویت در میان زنان در کشورهای غربی است.1

ــور، ــش خ خـــودکـــشـــی زنـــــان آمـــریـــکـــایـــی بـــه نــســبــت مــــــردان ایــــن ک ــــش نــــر ــزای ــ ــر اف ــوی ــص  ت
منبع: نشنال پابلیک رادیو

در  آمریکا  میشیگان  ایالت  بیومونت  بهداشتی  مراقبت‌های  موسسه 
خ خودکشی زنان در این کشور خبر داده است. این  گزارشی از افزایش نر
مطالعه نشان می‌دهد که میزان خودکشی برای زنان 45 تا 64 ساله %63 
جهش داشته است، درحالی‌که خودکشی در میان زنان جوان 10 تا 14 ساله 

با جهش بیشتر از این عدد روبرو شده است.2

1. https: //www.npr.org/sections/health-shots/2018/06/14/619338703/u-s-suicides-
rates-are-rising-faster-among-women-than-men
2. https: //www.beaumont.org/health-wellness/blogs/suicide-rates-are-rising-among-
women-what-to-look-for-and-do
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ســــــال،  14 تــــــا   10 ــی  ــ ــایـ ــ ــکـ ــ ــریـ ــ آمـ زنــــــــــان  بــــیــــن  در  ــی  ــ ــشـ ــ ــودکـ ــ خـ رواج   تــــصــــویــــر 
منبع: موسسه مراقبت‌های بهداشتی بیومونت ایالت میشیگان آمریکا

مرکز پیش‌گیری از خودکشی کانادا نیز در گزارشی اعلام کرده است که زنان 
2 تا 3 برابر بیشتر از مردان اقدام به خودکشی می‌کنند و دختران نوجوان نیز 

بیشتر از گذشته به این اقدام خطرناک دست می‌زنند.1

کــــــانــــــادا، کـــــشـــــور  ــی زنــــــــــان و مـــــــــــردان در  ــ ــشـ ــ ــودکـ ــ خ خـ ــه نــــــــر ــســ ــ ــای ــ ــق  تــــصــــویــــر مــ
منبع: مرکز پیش‌گیری از خودکشی کانادا

ت( بیماری‌های روحی و روانی
رضایت از زندگی به ارزیابی ذهنی انسان از اینکه تا چه‌اندازه نیازها، اهداف 
و آرزوهایش به تحقق پیوسته است بازمی‌گردد. افرادی که از زندگی خود 
راضی‌تر هستند، سلامت جسمی و روانی بیش‌تری را تجربه می‌کنند. اخلاق 

1. https: //www.suicideinfo.ca/resource/women-and-suicide/
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خــوب، احساس سلامتی و رضایت از زندگی موجب می‌شود که کیفیت 
و معنای زندگی را مثبت ارزیابی کنیم. عدم رضایت از زندگی با وضعیت 
رفتارهای  شخصیتی،  مشکلات  افــســردگــی،  عــایــم   ، ضعیف‌تر سلامتی 

نامناسب بهداشتی وضعیت ضعیف اجتماعی همراه است.1

موسسه اتحاد برای کودکان و خانواده ایالت اوهایو آمریکا با انتشار آماری، 
خطر افزایش بیماری‌های روحی و روانی را گوشزد کرده است، برخی از این 

ح است: آمار بدین شر

آمریکا افسردگی را تجربه می‌کنند. 10 تا 15  سالانه 12 میلیون نفر از زنــان 
ــادران به افسردگی پس از زایمان دچــار می‌شوند. زنــان 2 برابر  درصــد از م
بیشتر از مردان به افسردگی مبتلا می‌شوند. هر 3 دقیقه یک زن به‌دلیل 

سوء‌مصرف داروهای مسکن به اورژانس مراجعه می‌کنند.2

1. اسدی بیجائیه و همکاران، 1400.
2. https: //www.thenationalcouncil.org/wp-content/uploads/2016/04/16_Womens-men-
tal-health2.png
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تصویر وضعیت سلامت روان زنان در ایالات متحده آمریکا، منبع: انیشتین پروسپکتیو1

1. https: //einsteinperspectives.com/depression-from-a-womans-perspective/
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درصد زنان آمریکایی که از داروهای ضدافسردگی استفاده می‌کنند بسیار 
بیشتر از زنــان کشورهای دیگر جهان اســت. در سه نسل گذشته تعداد 
بیشتر  می‌کنند  استفاده  ضدافسردگی  قرص‌های  از  که  آمریکایی‌هایی 
و بیشتر شــده اســت. ایــن موضوع درمـــورد زنــان ایــن کشور حادتر است 
به‌نحوی‌که زنــان آمریکایی در صدر جــدول استفاده‌کنندگان از داروهــای 
ــد. روان‌شناسان یکی از دلایــل استفاده زیــاد این  ضدافسردگی قــرار دارن
داروها در بین زنان را نگاه ابزاری جامعه به آن‌ها و فشارهای وارده به آن‌ها 
در جریان زندگی می‌دانند. این نوع افسردگی که از آن به‌عنوان »ناراحتی 
مرسوم« یاد می‌شود به این دلیل اتفاق می‌افتد که زنان جامعه احساس 
می‌کنند هیچ‌کس به معنی واقــعــی، آن‌هــا را دوســت نــدارد و روابــط افــراد 

جامعه با آن‌ها تنها به‌منظور سوء‌استفاده‌های جنسی و مادی است.1

رفاه و امکانات خوشبختی نمی‌آورد!
شناخت هستی و معنای زندگی یکی از عوامل مؤثر در رضایت از زندگی 
آمریکایی کتاب‌ »روان‌شناسی شــادی« آن‌گونه که خود  اســت. نویسنده 
نقل می‌کند، وقتی در 22 سالگی همه آنچه را جامعه برای خوشبخت‌شدن 
به امثال او دیکته می‌کند، به دست مــی‌آورد، احساس پوچی و تیره‌روزی 
بــرای ادامــه زندگی نمی‌یابد. او دچــار بحران هویت  می‌کند و هیچ دلیلی 
خودکشی  به  تصمیم  حتی  و  مــی‌گــردد  بی‌معنا  برایش  زندگی  و  می‌شود 

می‌گیرد!

سؤال این است که اگر رفاه و آسودگی کامل، ستون فقرات خوش‌بختی 
است، پس چرا انسان با داشتن همه آن‌ها احساس پوچی می‌کند؟ یکی 
از عوامل تنش و فشار روانی، »بی‌معنا‌بودن زندگی« است، نه مرفه نبودن 
آن. علت احساس ناکامی در مال و ثروت نیست بلکه ناکامی در معنایابی 

است.

اگر زندگی بــرای انسان بی‌معنا گــردد، همه‌چیز تیره‌وتار خواهد شد. مال 

1. https: //www.scientificamerican.com/article/the-medicated-americans/
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و رفاه کم‌ارزش‌تر از آن است که معنای زندگی ما باشند. معنای زندگی را 
دریابید تا احساس ارزش و آرامــش کنید. آلپوت می‌گوید: امــروزه در اروپا 
روان‌شناسان و روان‌پزشکان، آشکارا از فروید که ناکامی جنسی را علت 
ناراحتی‌های روانی می‌داند روی برگردانده و به »هستی‌درمانی« روی آورده‌اند 

که مکتب معنادرمانی یکی از آن‌ها است.1

گرو  از زندگی انسان در  امــر هستند که رضایت  ایــن  کسانی که قایل به 
توسعه امکانات مادی است و انسان‌ها ناچارند خودشان را برای یک زندگی 
شاد در دامان مدرنیته بیندازند یا همراه با موج سوم بشوند، می‌بینند که 
این توصیه راهگشا نبوده است و آمارها در تمام عرصه‌هایی که حاصل از 
رضایت یا نارضایتی در زندگی است مانند خودکشی، طــاق، بیماری‌های 

روحی روانی، خشونت علیه زنان و... گویای مطلب دیگر است.

دومین توصیه: تخیل و توهم، تلقین
پس از توصیه به توسعه امکانات مادی، دومین راهی که غرب برای رسیدن 
آرامــش و رضایت در زندگی توصیه می‌کند راه تلقین و تخیل و توهم  به 
اســت. آموزه‌هایی از این قبیل که می‌گوید: »به خود تلقین کن که وضع 
خوبی داری و از بهترین زندگی‌ها برخورداری و در بهترین مکان‌ها ساکن 

هستی و بهترین شغل و همسر را داری و ...«

الف( تخیل و توهم
والتر استیس

استیس، فیلسوف انگلیسی، سعادت بشری را مبتنی بر زندگی براساس 
توهمات می‌داند و روحیه علمی و حقیقت‌‌طلبی را دشمن توهمات، لذا 
دشمن سعادت بشر می‌‌انگارد. او معتقد است ازآنجایی‌که زندگی‌کردن 
با حقیقت، مشکل است، دلیلی وجود ندارد که از خیل عظیم توهماتی که 
زندگی را برایمان قابل‌تحمل می‌کند دست برداریم. او برای تأمین معناداری 

زندگی در عین بی‌معنایی آن، توصیه می‌کند که:

1. ویکتور فرانکل، انسان در جست‌وجوی معنا، ص۴.
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»ما باید بیاموزیم بدون آن توهم بــزرگ، یعنی توهم یک جهان خیرخواه، 
مهربان و هدف‌دار زندگی کنیم«1

یکی دیگر از استعدادهای درونی انسان نیروی تخیل او از راه‌هایی است که 
غرب برای به‌دست‌آوردن شادی و رضایت‌مندی از زندگی ارائه کرد. تخیل 
را از نیرومندترین و همگانی‌ترین توانایی‌های بشری شمرده است؛ زیرا 
هرکسی در طول عمر و زندگی خود تخیلاتی دارد و در سایه آن موفقیت‌هایی 
را به دســت مـــی‌آورد. ایــن نیرو عاملی بــرای قــدرت و خلاقیت و زمینه‌ساز 
بسیاری از کشف‌ها و سازندگی‌هاست. در سایه آن، اختراعات و ابداعات 
پدید می‌آید، شعر و شاعری و نویسندگی و رمــان و هنر حاصل می‌شود، 
سخنان شورانگیز و حماسی شکل می‌گیرد و اعتمادبه‌نفس حاصل شده، 
ح  آفرینندگی پدید می‌آید؛ اما گاهی همین تخیل به‌عنوان خیال‌بافی مطر
می‌شود. خیال‌بافی نوعی هذیان در ذهن است و عقل و ادراک در آن راه 
نداشته و اراده در آن نقش و نفوذی ندارد. در خیالبافی، آدمی تابع آرزوهای 
خودش می‌شود واقعیات را به‌گونه‌ای دیگر درک می‌کند. او ممکن است از 
زندگی خود رضایت نداشته و ناراحت باشد ولی با خیالبافی تلاش می‌کند 
خود را شاد و خوشحال نماید. آنچه را که او خیال می‌کند مقرون به حقیقت 
نیست و اغلب صورت گول زدن خود را دارد و تنها فایده‌اش این است که 

نقش مُسکّن را برای آدمی ایفا می‌کند.2

پائولو کوئیلو
این نویسنده پرطرفدار معاصر برزیلی که رمان‌های او بین مردم عامه در 
به‌سوی  سیر  و  معنویت  تشنه  جــان‌هــای  بــرای  دنیا  مختلف  کشورهای 
خداوند، دنیایی را می‌گشاید که در تخیل و توهم آن‌ها تحقق می‌یابد. او به 
جای سیر واقعی و حرکت ایجاد‌کردن در انسان‌ها، آن‌ها را در همان‌جایی که 
هستند، با پردازش جهانی باشکوه و پررمزوراز به هیجان وامی‌دارد و جهان 

1. والتر. تی. استیس، ترجمه اعظم پویا، در بی‌معنایی معنا هست، نقدونظر، سال هشتم، شماره ۱و۲، 
ص۱۲۲.

2. https: //www.pasokhgoo.ir/node/46998
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نامریی و نیروهایی جادویی که شور و اشتیاق به زندگی را برانگیخته برای 
زیستن به او انگیزه می‌دهند.1

ب( تلقین
تلقین یعنی فــرایــنــد قــبــولانــدن یــک فکر یــا طـــرز عمل بــه فـــرد بــه شیوه 
غیرمستقیم.2 همچنین تعریف تلقین را می‌توان این‌گونه ارائه کرد: چیزی 
را در ذهن و فکر کسی به‌صورت حقیقت جلوه دادن و کسی را به چیزی 

متقاعد کردن.3

امیل کوئه
امیل کوئه از روان‌شناسانی است که برای نخستین‌بار از تجربه خودتلقینی 
بهره گرفته است. او می‌گوید: »نیروی شگرف تلقین را نمی‌توان دست‌کم 
ــرروزه تمرین‌هایی را انجام داد و به‌نتیجه‌ای  ازایـــن‌رو می‌توان ه گرفت و 
دلخواه دست یافت. در اینجا می‌خواهم از تلقین عمیق سخن بگویم که 
می‌تواند در درمان سردمزاجی زنانه، ترس‌ها، فوبیاها »ترس‌های بی‌دلیل«، 
 ، زیـــان‌آور اعتیادات  طفیلی«،  »حــرکــات  تیک‌ها  بی‌خوابی‌ها،  اضطراب‌ها، 
ضعف شخصیت، برخی عــوارض پوستی و امــراض هیستریک، مؤثر واقع 

شود«.4

آینده  معمولًا در مواقع حساس و لحظاتی که عدم‌اعتماد و اطمینان به 
وجود دارد، موهومات به وجود می‌آید. انسان‌ها در رویارویی با مسائلی 
، ابتلا و پیش‌آمدهایی از این قبیل،  همچون تولد، مرگ، مرض، قحطی، فقر
برای  معقول  دلایلی  منطق،  و  علم  راه  از  نمیتوانستند  به‌راحتی  ازآنجاکه 
توجیه اتفاقات ارائــه کنند به اعتقادات خرافی گرایش پیدا میکردند تا با 
تلقین، از اضطراب و تشویش درونی رها شده و تسکین‌خاطر پیدا کنند. 

1. زینب برجی‌نژاد، بررسی تفصیلی عرفان‌های نوظهور در ایران، مجله مطالعات قرآنی نامه جامعه )نامه 
جامعه( مرداد 1389، شماره 71.

2. واژه‌های مصوب فرهنگستان.
3. دهخدا، لغت‌نامه دهخدا، ٦٠٨٢: ١٣٧٣.

کو، ترجمه هوشیار رزم‌آرا، روان‌شناسی تربیتی، خودشناسی - خودسازی، چاپ صنوبر، ص133. 4. پیردا
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تمسک  با  انسان  و  دارد  روانشناسانه  توجیه  بــرخــورد،  شیوه  ایــن  البته 
به خرافه، کمی آرامــش مییابد و آینده را به دست حادثه میسپاردبا آنکه 
پدیده تلقین از گذشته تا امروز قدرت و نفوذِ عمیقی بر زندگی و تصمیماتِ 
، به‌عنوان شیوه‌ای درمانی  انسان‌ها داشته و دارد و در روان‌شناسی امروز
به کار می‌رود، اما تمام قدرتش را تنها از خود انسان می‌گیرد. در بُعد منفی 
تلقین، این قدرت ناشی از ضعف تصمیم‌گیری و ضعف تعقل و توکل به 
قدرت  تصمیمگیریها،  در  که  افــراد  از  برخی  می‌گیرد.  سرچشمه  خداوند 
استنباط و استدلالِ ضعیفی دارنــد برای اینکه تصورات در ذهنشان را به 

یقینیات تبدیل کنند به فرافکنی، تخیل، تفأل و... متوسل می‌شوند.

برخی اندیشمندان غرب برای رضایت از زندگی این راه را به جوامع نشان 
داده‌انـــد، یعنی بــرای رضایت از زندگی همین‌که تفکرات خــودت را مثبت 

کردی، ولو عملی هم انجام ندادی کافی است.

ویلیام جیمز می‌گوید اگر انسان فکر کند که خوشبخت است و از زندگی 
، زندگی فعلی او را تغییر می‌دهد.  خــودش رضایت دارد همین طــرز تفکر
بزرگ‌ترین و مهم‌ترین کشف تاریخ بشریت که سرنوشت انسان‌ها را بر کره 
خاکی دست‌خوش تغییر کرده است کشف قابلیت تغییر زندگی انسان 

فقط با تغییر افکارش است.

سومین توصیه: تغییر باورها
سومین راه پیشنهادی غرب برای رضایت از زندگی، تغییر باورها است.

غرب پس‌ازاینکه نتوانست با توسعه امکانات، تلقین، تخیل و توهم به 
اهداف خود درباره رضایت از زندگی برسد، سراغ راه سوم رفت. در این راه 

برای زندگی شاد و همراه با آرامش، به تغییر باورها توصیه می‌شود.

دکتر دیوید برنز
ــال خـــوب« مــی‌گــویــد: اگر  ــال بــد بــه ح ــن نویسنده کــتــاب مشهور »از ح ای
تغییر  را  خــود  اندیشه‌های  باید  کنید  پیدا  نجات  بــد  حــال  از  می‌خواهید 

بدهید.
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رنه گنون
این منتقد مشهور فرانسوی در کتاب »بحران دنیای متجدد« با اشاره به 
»کسانی  می‌نویسد:  جدید،  تمدن  بن‌بست‌های  و  پیامدها  این  از  برخی 
که تنعّم و رفاه را آرمان خود ساخته‌اند و از بهبودهایی که براثر پیشرفت 
و ترقی حاصل گشته، برخوردارند، آیا خوشبخت‌تر از ابنای بشر در روزگاران 

پیشین هستند؟

ولی  دارنـــد،  وجــود  بیش‌تری  امکانات  و  سریع‌تر  ارتباطی  وسایل  امـــروزه 
، او را در معرض خطر فقدان  عدم‌تعادل و نابسامانی و احساس نیاز بیشتر
قرار داده و امنیت او هرچه بیشتر در معرض تهدید قرار گرفته است؛ زیرا 
که هدف تمدن جدید، چیزی جز افزایش نیازمندی‌های تصنعی، بهره‌گیری 
جنون‌آمیز از امکانات، مواهب طبیعی و لذت‌طلبی و ارضای هرچه‌بیشتر و 

غوطه‌ور ساختن انسان در زندگی ماشینی چیز دیگری نیست.

بشریت بااینکه از قدرت مادی و علمی و اقتصادی و فناوری فوق‌العاده 
بهره‌مند است، ولی با رویکرد مادی‌گرایانه و دین‌گریزانه، به ورطه سقوط 
و انحطاط افتاده و به غفلت از خویش مبتلا شده است. علم و پیشرفت 
و امکانات مادی دنیای جدید هرگز نتوانسته‌اند جایگزین دین شوند و 
این‌همه  برسانند. وجــود  به سرمنزل خوش‌بختی و سعادت  را  بشریت 
که علم و  ایــن واقعیت اســت  بحران در جوامع پیشرفته، نشان‌دهنده 

پیشرفت، نمی‌تواند انسان را از دین بی‌نیاز سازد.«1

اپیکور
ایــن فیلسوف یونان باستان می‌گوید: »روزی که چیزی به نــام پــول وارد 
زندگی انسان شد، به‌مثابه یک ابزار به کار گرفته شد، اما هیچ زمان انسانِ 
ج شود  آن زمان گمان نکرد که همین پول قرار است روزی از ابزار بودن خار
و خود تبدیل به ارباب شود، تبدیل شود به هدف و غایت و دیگران از برای 

رسیدن به آن، غایاتِ معمول دیگر را همچون یک ابزار ببینند.

1. رنه گنون، ترجمه ضیاءالدین دهشیرى، بحران دنیاى متجدد، تهران، امیرکبیر، چاپ دوم، ص144، 
.1372



دنیای امــروز دنیایی است که حول پول می‌چرخد. 
کارها، به واسطه  اگــر نگویم همه  کارها،  از  بسیاری 
پول است که انجام می‌پذیرند و همین امر موجب 
شده که اکثر قریببهاتفاق آدمیان اهمیتی بسیار به 
پول دهند و حتی بر این گمان روند که خوب زیستن 

بدون پول امری ست محال.

آنان اینگونه باور دارنــد که از برای یک زندگی خوب، 
ــرای رســیــدن بــه خوشبختی، باید ثروتمند بــود.  ب از 



درواقــع بهزعم آنها فقر و خوش‌بختی مانعالجمعاند. اما یکی از فلاسفه 
دوران هلنیستی معتقد بود که بدون پول نیز میتوان خوشبخت بود«. او 
همچنین معتقد بود: »نگرش و برداشت انسان‌ها از رویدادها بسى مهم‌تر 

و تعیین‌کننده‌تر از خود رویدادها هستند«.1

دفع یک پندار غلط!
معمولًا این‌گونه می‌پنداریم که شادمانی و رضامندی، ضد سختی و گرفتاری 
است. آنجا که سختی باشد، شادی و رضامندی نیست و آنجا که سختی 
نباشد، شادی و رضامندی به وجود خواهد آمد؛ اما این تصوری نادرست 
است و هیچ تلازمی میان این دو، برقرار نیست. سختی، یک چیز است و 
. نباید تصور کرد پیامد قطعی سختی‌ها، ناخرسندی  ناخرسندی چیزی دیگر
و نارضایتی است و شادمانی و دشواری، قابل جمع نیستند! انبیا و اولیای 
کــرده‌انــد؛ امــا هرگز ناراضی و  الهی بیشترین سختی‌ها را در زندگی تجربه 

ناخرسند نبودند.

یک مادر بــاردار علی‌رغم همه سختی‌هایی که می‌کشد، محدودیت‌هایی 
که دارد اعم از رفت‌وآمدها، خوردوخوراک‌ها، لباس و پوشش و... نه‌تنها 
رضایت دارد که حتی اشتیاق و شوق نیز دارد چراکه واقعیت را می‌داند که 

این سختی‌ها مقدمه تولد یک نورچشمی باارزش است.

یک کشاورز علی‌رغم همه مشکلاتی که متحمل می‌شود، احساس رضایت 
بــه‌زودی  ایــن زحمات  اینکه مــی‌دانــد محصول  و حتی شادمانی دارد چه 

برداشت خواهد شد.

آن  بـــود.  بــاوجــود سختی‌ها و همه دشـــواری‌هـــا، راضـــی  سیدالشهدا؟ع؟ 
حضرت هنگام خروج از مکه در خطبه‌ای خطاب به یــاران خود می‌فرماید: 
»رضایت خــدا، رضایت ما اهل‌بیت اســت.« و جالب‌تر اینکه روز عاشورا، 
هرچه فشارها بیشتر می‌شود و حضرت به کشته‌شدن نزدیک‌تر می‌شود، 
چهره‌اش گشاده‌تر و با نشاط‌تر می‌گردد و حتی کلمه رضایت، جزو آخرین 

1. رهایى از افسردگى، ص25.



کلمات و دعاهایی بود که حضرت به زبان آوردند.1

یت توقعات؛ راز شادی وسط غم‌ها مدیر
پس می‌توان در میان مشکلات و سختی‌ها، خرسند و شادمان بود و این، 
پدیده شگفتی است! راز این شگفتی در چیست؟ در گفتار‌های بعدی، پرده 
، برخواهیم داشــت. اکنون مهم این است که بدانیم رضایت از  از این راز
زندگی با درست‌کردن انتظارات و توقعات ما نسبت به واقعیات به دست 

می‌آید.

توقع ما نسبت به خود حقیقی‌مان، توقع ما نسبت خداوند، نسبت به دنیا، 
نسبت به دیگران و جامعه و نظام خود. با بازنگری در توقعات و انتظاراتمان 
و اصلاح آن‌ها می‌توان به رضایت از زندگی رسید. تفکرات اصیل و صحیح، 
منجر به شناخت حقیقی می‌شود و شناخت حقیقی منجر به واقعی‌شدن 
انتظارات و توقعات ما از هستی می‌شود و همین، مهم‌ترین شرط شاد 

زیستن و رضامندی از زندگی است.

1. إلهِى رِضًى بِقَضائِکَ...
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جلسه چهارم
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حِیِم نِ الرَّ حْْمَ بِسْمِ الِلَّه الرَّ

ؤْمِنِيَن مَنْلََا يُ صْلِحُهُ  إِنَّ مِنْ عِبَادِيَ الْْمُ قال رســول‌الله؟صل؟: »وَ
بُ إِلََيَّ عَبْدٌ مِنْ  كَ، وَمَايَ تَقَرَّ

َ
ل َ فْتُهُ إِلََى غَيْرِ ذَلِكَ لَهَ وْ صَرَ

َ
، وَل فَقْرُ

ْ
 ال

ّ
إِلََّا

إِلََيَّ  بُ  يَتَقَرَّ
َ
ل ــهُ 

ّ
إِنَ وَ يْهِ، 

َ
عَل افْتَرَضْتُ  ــا  مِِمَّ إِلََيَّ  حَــبَّ 

َ
أ بِشَيْ‌ءٍ  عِبَادِي 

ــذِييَ سْمَعُ بِهِ، 
َّ
عَهُ ال  سََمْ

ً
حْبَبْتُهُكُ نْتُ إِذا

َ
هُ فَــإِذَا أ حِبَّ

ُ
ةِ حَتََّىّ أ

َ
افِل بِالنَّ

تِِييَ بْطِشُ 
َّ
يَدَهُ ال ذِييَ نْطِقُ بِهِ، وَ

َّ
ذِييُ بْصِرُ بِهِ، وَلِسَانَهُ ال

َّ
هُ ال بَصَرَ وَ

عْطَيْتُهُ.«1
َ
نِِي أ

َ
ل
َ
جَبْتُهُ، وَ‌إِنْ سَأ

َ
ا، إِنْ دَعَانِِي أ بِِهَ

در گفتارهای قبل بیان شد که ما دو نوع حیات داریم؛ حیات طیبه و حیات 
زندگانی  اســت.  زندگی  از  رضایت  طیبه،  حیات  ویژگی  مهم‌ترین  خبیثه. 

اهل‌بیت؟عهم؟ را می‌توان بهترین مصداق این حیات دانست.

زیــاد،  امکانات  یعنی  نمی‌شود  محقق  امکانات  با   
ً
صرفا زندگی  از  رضایت 

به‌خودی‌خود ایجاد رضایت از زندگی نمی‌کند و این تغییر بــاور است که 
رضایت ایجاد می‌کند. یکی از کارهایی که باعث می‌شود باورهای ما تغییر 
 توقعاتمان مدیریت شود تفکر واقع‌گراست. توقع از دنیا، 

ً
کند و متعاقبا

توقع از خدا، توقع از دیگران، توقع از جامعه، توقع از نظام و توقع از خودمان 
زمانی معقول خواهد بود که درک درستی از این واقعیت‌ها داشته باشیم.

توقعات  وقــت  آن  کنیم  مدیریت  را  خــودمــان  توقعات  توانستیم  وقتی 
مدیریت‌شده منجر به حس خوب در زندگی‌هایمان می‌شود. در این گفتار 

از مدیریت توقع از خودمان صحبت خواهیم کرد.

کاهش توقعات فکر  بــه   
ً
اکــثــرا از مدیریت توقعات مــی‌شــود  وقتی بحث 

می‌کنند، درحالی‌که نسبت به خودمان این موضوع کاملًا برعکس است. 
سطح   

ً
لطفا باشید،  پرتوقع   

ً
»لطفا که  بگوییم  می‌خواهیم  گفتار  ایــن  در 

توقع از خودتان را بالا ببرید چون شما قوی‌تر و بزرگ‌تر از چیزی هستید که 
می‌اندیشید.«

1. کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۲، ص۳۵۲.
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چرایی اصلاح توقعات از خود
سطح توقع و انتظار از خودمان باید بسیار بیشتر از سطح توقع و انتظار از 

دیگران باشد زیرا:

ما با هیچ‌کسی به‌اندازه خودمان ارتباط نداریم و تمام عمر از بدو تولد تا آخر 
، همسر و فرزندان این‌طور  ، مادر عمر با خودمان هستیم درصورتی‌که با پدر

نیست.

به هیچ‌کس به‌اندازه خودمان تسلط نداریم و اختیار خودمان در دست 
خودمان است، همان‌طور که خداوند در سوره ابراهیم آیه22 در گفتگوی 
مْ مِ�نْ 

ُ
ك �يْ

َ
َ عَل بین انسان و شیطان از زبان شیطان، می‌فرماید: >وَمَا كَا�نَ لِي�

مْ<1 )من به شما مسلط نبودم و فقط وعده دادم و شما 
ُ
ك �نْ دَعَوْ�تُ

أَ
ا �

َّ
ل ٍ �إِ طَا�ن

ْ
سُل

خودتان قبول کردید.(

ما بیش از دیگران به خودمان آگاهیم.

<2 )اصلًا خود انسان وضع خودش را خیلی خوب  رَ�ةٌ صِ�ي َ سِهِ �ب �فْ ى �نَ
َ
سَا�نُ عَل

�نْ �إِ
ْ
>ال

می‌فهمد.(

بیشترین محبت به خودمان را داریــم یعنی خودمان را بیش از دیگران 
دوست داریم. همین‌که در زندگی همواره به‌دنبال سعادت، خوش‌بختی، 
منفعت، آسایش، آرامش و رضایت از زندگی هستیم و از درد و رنج و سختی 
 
ً
و خسران فــرار می‌کنیم یعنی اینکه خودمان را دوســت داریــم و اصطلاحا
 حب به ذات در وجود ما هست. علامه طباطبایی ذیل آیه 8 سوره عادیات 
دٌ<؛ می‌فرماید: »دوستی زیاد انسان نسبت به خیر و  دِ�ي

َ �ش
َ
رِ ل �يْ

خ�َ
ْ
ِ ال

هُ لِحُ�بّ
>وَِإ�نَّ

خوبی، دلیل حب ذات انسان است.«3

1. ابراهیم، 22.

2. القیامه، 14.
3. ر.ک: المیزان فی تفسیر القرآن، ج۲۰، ص۱۹.
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نصیحتی از جناب ابوذر
مردی به ابوذر غفاری نامه‌ای نوشت و تقاضای توصیه‌ای کرد. ابوذر پاسخ 
داد اگر می‌توانی به آنکه دوستش داری، بدی نکن! او گفت: مگر شخصی به 

کسی که دوستش دارد بدی هم می‌کند؟

ابوذر گفت: بله، تو خودت را از همه‌چیز بیش‌تر دوست داری، وقتی که گناه 
کردی، در حقیقت به خودت بدی کرده‌ای )چراکه گناه برای انسان، هم ضرر 

دنیوی دارد و هم آخرتی.«1

چنانکه در بیانی امام صادق؟ع؟ می‌فرماید: »فردی گناه می‌کند و درنتیجه 
از نماز شب محروم می‌شود و عمل بد، اثرش در صاحبش، از اثر چاقو بر 

گوشت بیشتر است«2

با توجه به مجموعه این نکات چهارگانه که بیان شد اگر نتوانیم خودمان 
را تغییر دهیم دیگران را نمی‌توانیم تغییر دهیم، باید از خود شروع کنیم.

مْ<،3 
ُ
سَك �فُ �نْ

أَ
مْ �

ُ
ك �يْ

َ
وا عَل مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ِ ذ�

َّ
هَا ال ُّ �ي

أَ
ا � خداوند خطاب به مؤمنان، می‌فرماید: >�يَ

یا در جای دیگر در اهمیت تربیت خودمآنکه مقدم بر تربیت دیگران است 
ارًا<4 مْ �نَ

ُ
كي هْلِ�

أَ
مْ وَ�

ُ
سَك �فُ �نْ

أَ
وا � وا �قُ مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ِ ذ�

َّ
هَا ال ُّ �ي

أَ
ا � می‌فرماید: >�يَ

ــردی و خــودســازی فــردی دستور  کــه در ایــن آیــه خــداونــد ابــتــدا بــه تــقــوای ف
داده است و سپس به تقوای اجتماعی امر کــرده اســت. اگر کسی نتواند 
خــودش را مدیریت کند دیگران را به طریق اولــی نمی‌تواند مدیریت کند 
وقتی نمی‌توانیم استعدادها و دارایی‌ها خودمان را که خداوند متعال به ما 
عنایت فرموده است حفظ کنیم، چطور می‌توانیم استعدادها و توانایی‌ها و 

دارایی‌های دیگران را هم مدیریت کنیم؟

 
ْ
يَبْدَأ

ْ
فَل  

ً
إِمَاما اسِ  لِلنَّ نَفْسَهُ  نَصَبَ  »مَنْ  می‌فرمایند:  علی؟ع؟  امیرالمؤمنین 

1. داستان‌های اصول کافی، 541.
2. محمد محمدی ری‌شهری، میزان الحکمه، مکتب الاعلام الاسلامی، ج3، ص465.

3. مائده، 105.
4. تحریم؛ 6.
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 تَعْلِيِم غَيْرهِِ...«1 )آنکه خود را در مرتبه پیشوایى قرار م‏ىدهد 
َ

بِتَعْلِيِم نَفْسِهِ قَبْل
باید پیش از مؤدب نمودن مردم به مؤدب نمودن خود اقدام کند ...(

ــخـــــش ــ ــی‌بـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ هـ از  نـــــــایـــــــافـــــــتـــــــه  ذات 
ــــش ــــخ ــی‌ب ــ ــت ــ ــــس چـــــــــــون تــــــــوانــــــــد کــــــــه بـــــــــــود ه

ــــی ــه ــ ت آب  ز  بـــــــــــــود  کــــــــــه  ابــــــــــــــــری  خـــــــشـــــــک 
دهــــــــــــی2 آب  صــــــــفــــــــت  وی  از  نــــــــــایــــــــــد 

ضرب‌المثلى در میان عرب است که م‌ىگوید: »چوبى که کج است چگونه 
ممکن است سایه آن راست باشد!«

اگر طبیبى سخنران‌ىهاى متعددى دربــاره زیان‌های دخانیات ایــراد کند و 
بیمارى‌هاى متعدد ناشى از استعمال آن را یکى پس از دیگرى نام ببرد، 
ولى مردم ببینند از دهانش بوى سیگار م‌ىآید هیچ‌کس سخن او را جدى 

نخواهد گرفت.

کسی که می‌خواست دنیا را تغییر دهد!
بر سنگ قبر کشیشی در کلیسای وســت مینستر نوشته شــده است: 
»کودک که بودم می‌خواستم دنیا را تغییر دهم. بزرگ‌تر که شدم، متوجه 
ــم. بعدها  ــزرگ اســت مــن باید انگلستان را تغییر ده شــدم دنیا خیلی ب
را تغییر دهــم. در  بــزرگ دیــدم و تصمیم گرفتم شهرم  را هــم  انگلستان 
سال‌خوردگی تصمیم گرفتم خانواده‌ام را متحول کنم. اینک که در آستانه 
مــرگ هستم می‌فهمم کــه اگــر روز اول خــودم را تغییر داده بـــودم، شاید 

می‌توانستم دنیا را هم تغییر دهم!«3

انسان و توقعات نابجا از خود
انسان در دیدگاه اسلام از کرامت و شرافت ذاتى برخوردار است چراکه قرآن 

1. نهج‌البلاغه، ح73.
2. جامی، هفت اورنگ.

3. https: //article.tebyan.net/UserArticle/AmpShow/688813
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انسان را جانشین خدا در روى زمین می‌داند.1 وقتی شخصی از زدن حرف 
زشت، غیبت، دروغ و تهمت، هیچ ابایی ندارد، چطور از دیگران توقع دارد 
که به او دروغ نگویند و غیبتش را نکنند، به او فحش ندهند، تهمت نزنند 
و احترام بگذارند. او احترام خودش را با این کارها از بین برده است و نباید 

توقع احترام از دیگران داشته باشد.

وقتی به پدر و مادر خودمان احترام نمی‌گذاریم نباید انتظار داشته باشیم 
وا  ــرُّ »ب امــام صــادق؟ع؟ می‌فرمایند:  احترام بگذارند،  به ما  که فرزندانمان 
كُمْ أبْناوُكُمْ«2 )به پدرانتان نیکی کنید تا فرزندانتان به شما نیکی  آبائَكُمْيَ بُرُّ

کنند.(

ما از دیگران توقع داریم برایمآن‌همه کار انجام دهند، ولی وقتی نوبت •	
به خودمان می‌رسد این توقع را نداریم که برای دیگران وقت بگذاریم و 

کاری انجام بدهیم و توجیه می‌آوریم.

بگذاریم •	 کنار  را  موبایل  گوشی  خانه  در  نمی‌توانیم  خــودمــان  وقتی 
نمی‌توانیم به فرزندمان دستور بدهیم که گوشی را دستش نگیرد و 

کنار بگذارد.

توقع داریم که مسئولین به وظایفشان عمل و قوانین را رعایت کنند، •	
اما نوبت به خودمآنکه می‌رسد و موقع عمل به قانون می‌شود هزار 

توجیه می‌آوریم و این توقع را از خودمان نداریم.

از دیگران توقع داریم که ورودممنوع نیایند، اما ورود ممنوع می‌رویم. •	
بوی بد دهان دیگران را توقع نداریم اما بوی بد دهان خودمان را توجیه 

می‌کنیم.

در کتابخانه انتظار داریــم همه ساکت باشند، امــا گوشی ما که زنگ •	
می‌خورد شروع می‌کنیم به بلند صحبت کردن.

1. بقره، 31.
2. وسایل الشیعه، ج۱۴، ص۷۹.
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ا هُوَ فِيكَ«1   نْ تَعِيبَ غَيْرَكَ بِِمَ
َ
عَيْبِ أ

ْ
ل
َ
كْبَرُ ا

َ
امیرالمؤمنین علی؟ع؟ می‌فرمایند: »أ

)بــزرگ‌تــریــن عیب آن اســت کــه دیــگــری را بــه چیزی کــه در خــودت هست 
سرزنش کنی.(

ضرب‌المثلی می‌گوید: »طرف، خار را در چشم دیگران می‌بیند، اما تیر را در 
چشم خودش نمی‌بیند.«

از دگرسازی است و  که خودسازی بسیار سخت‌تر  کنیم  نباید فراموش 
از  از دیگران اســت؛ چــرا ما  راحت‌تر  مدیریت توقعات خودمان به‌مراتب 
همه توقع داریم به غیر از خودمان! درصورتی‌که ما باید از خودمان نسبت 
به دیگران توقع بیش‌تری داشته باشیم و باید بتوانیم توقعات خودمان را 
مدیریت کنیم و بیش از اینکه به دیگران سخت بگیریم و از دیگران متوقع 

باشیم به خودمان سخت بگیریم و خودمان را رشد بدهیم.

توقعات واقعی از خود
اگر توقعات ناصحیحی که ناظر به خودمان داریم اصلاح کنیم و مانند قبل 
 از سر خودمان بازشان نکنیم گام 

ً
با بهانه‌ها و توجیه‌های مختلف اصطلاحا

بسیار بزرگی برای ایجاد رضایت در زندگی برداشته‌ایم. در ادامه به تعدادی از 
این توقعات واقعی و دست‌یافتنی اشاره می‌کنیم.

اولین توقع: ترک گناه
ما از خــودمــان توقع تــرک گناه را نــداریــم. باخودمان می‌گوییم که انسان 
ولی  نیست؛  امکانش  و  نمی‌شود  اســت،  ضعیف  و  ممکن‌الخطاست 
درصورتی‌که این امکان در وجود ما هست و مصادیق زیادی در زمان‌های 

گذشته و حال حاضر وجود دارد.

از چاقوی ضامن‌دار و قلیان تا پاک‌شدن در »خان طومان«
یکی از کسانی که توقع از خودش را بالا برد و از گناهانش توبه کرد »مجید 
قربانخانی« بود. مجید قهوه‌خانه داشت و برای قهوه‌خانه‌اش نان بربری 

1. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۱، ص۳۱۵.
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 تا دو ساعت جلوی در نانوایی می‌ایستاد و پول نان کسانی 
ً
می‌گرفت و گاها

که در محله ازنظر مالی ضعیف بودند را حساب می‌کرد به‌ همین ‌علت به او 
لقب مجید بربری را دادند.

بـــود. خالکوبی  بـــود. همیشه چــاقــو در جیبش  مجید پسر خیلی شــری 
داشت. خیلی قلدر بود و همه کوچک‌ترها باید به حرفش گوش می‌دادند. 
بعد از سفر کربلا در سال 93 مجید عوض می‌شود. در قهوه‌خانه با پاسداری 
به نام مرتضی کریمی آشنا شده و رفاقت پیدا کرده بودند. همین رفاقت 

هم، فکر رفتن به سوریه را به سر مجید انداخت.

یک شب مجید به دعوت مرتضی هیئتی رفت که در آن درباره مظلومیت 
 گفتند مجید آن شب در آن 

ً
حضرت زینب؟عها؟ در سوریه گفته شد که بعدا

هیئت خیلی تحت تأثیر قرار گرفته بود. با پیگیری‌هایش به سوریه اعزام 
شد.

از فرماندهان می‌گفت، مجید وضو می‌گرفت و همه دست‌وبالش  یکی 
خالکوبی بود که فرمانده به او گفته بود: مجید، این کارها چیه آخه؟! گفت: 
حضرت زینب؟عها؟ فردا پاکش می‌کند و سرانجام در دی‌ماه 1394 حضرت 

زینب؟عها؟ او را پذیرفت و در خان طومان سوریه به شهادت رسید.1

گرفتار گناه، آزادِ آزاده
سیدی بــود که حوالی میدان خراسان سکونت داشــت. او تمام محله را 
اذیــت کــرده بــود. یکی از همسایگان این سید می‌گفت: برخی از شب‌ها، 
این سید جواد، مست می‌کرد و توی کوچه راه می‌رفت و نعره می‌کشید و با 
لگد به درب خانه‌ها می‌زد. هیچ‌کس در محله ما امنیت نداشت؛ حتی یک 

مأمور کلانتری داشتیم که او هم از این پسر می‌ترسید.

روزها گذشت تا اینکه این سید جواد با ابراهیم هادی رفیق شد. ابراهیم 
او را به زورخانه حاج حسن آورد. سید خیلی به ورزش باستانی علاقه پیدا 
کرد؛ اما به‌جز ابراهیم هیچ‌کس او را تحویل نمی‌گرفت. کم‌کم بقیه نیز به 

1. mshrgh.ir/825527
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خاطر ابراهیم، با سید جواد رفیق شدند. حسابی که به ورزش علاقه‌مند 
شد، ابراهیم با او صحبت کرد و گفت: محیط ورزش باستانی حرمت دارد. 

اگر می‌خواهی ورزش را ادامه دهی، باید کارهای گذشته را ترک کنی.

او آن‌قدر برای سید جواد وقت گذاشت تا اینکه گذشته او را هم پاک کرد. 
بعدهم پای سید جواد را به مسجد باز کرد. در دوران انقلاب، سید جواد 
از نیروهای انقلابی میدان خراسان شد. با شروع جنگ نیز همراه ابراهیم 
ادامه  کــرد،  بازگو  برایم  را  که خاطراتش  رفــت. همآن‌همسایه‌ای  منطقه 
داد: من در سرپل‌ذهاب، سید جواد را همراه ابراهیم دیدم. نمی‌دانید 
چقدر خوشحال شدم، جوانی که همه اهل محل و حتی پدر و مادرش 
آرزوی مرگ او را می‌کردند حالا یک رزمنده اسلام شده بود. در سنگرهای 
خط‌مقدم با او هــم‌رزم بــودم. او در کنار عبادت‌ها و نمازشب‌هایش در 
بــی‌کــاری مشغول نماز مــی‌شــد؛ نماز قضا. وقتی سید جــواد به  اوقــات 
از همه همسایگان  و  زد  را  کوچه  آمــد، درب تک‌تک خانه‌های  مرخصی 

حلالیت طلبید.

او حق‌الناس را هم از نامه اعمالش پاک کرد و بار دیگر راهــی جبهه شد. 
یک‌بار همراه ابراهیم در یک مأموریت به پشت مواضع دشمن رفت و یک 
مین در جاده دشمن کار گذاشت. ساعتی بعد یک تانک دشمن با همان 
مین منهدم شد. سید جواد بلند شد و الله‌اکبر گفت. خوشحال بود که یک 
قدم مثبت در راه اسلام برداشته. آن روز آخرین روز حیات دنیایی او بود. 

سید جواد همان روز در اثر اصابت گلوله دشمن به شهادت رسید.1

نه‌تنها انسان توانایی ترک گناه را دارد بلکه می‌تواند پا را فراتر از این هم 
بگذارد و حتی افعال مباح2 هم نداشته باشد.

1. گروه فرهنگی ابراهیم هادی، کتاب تا شهادت، منزل بیست‌وششم.
2. در اصطلاح فقهی، مباح یکی از احکام پنج‌گانه است و برای اشاره به فعلی به‌کار می‌رود که انجام و ترک 
آن از نظر فقهی یکسان است و پاداش و کیفری و مدح و ذمّى دربــاره آن بیان نشده باشد ]فرهنگ فقه 

مطابق مذهب اهل‌بیت؟ع؟، ج‌۱، ص۲۰۴[.
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استاد و شاگرد خلف
ــزرگ شیعیان، محقق اردبــیــلــی؟رضو؟ بــود کــه در وصــف او  یکی از علمای ب
نوشته‌اند: »در طــول چهل ســال از او کــار مباحی هــم ســر نــزد، چــه رسد 
بــه کــار حــرام و مــکــروه«1 همچنین یکی از شــاگــردان او بــه نــام مــا عبدالله 
شوشتری؟رضو؟ در مقام موعظه به فرزندش می‌گوید: فرزندم! از آن هنگام 
که اساتیدم دستور دادنــد به رأی خودت عمل کن و اجــازه اجتهاد به من 
دادنــد، تاکنون، مرتکب کار مباح و مکروه نشده‌ام، حتی درمــورد خوردن، 

آشامیدن، خواب و...2

یکی از راه‌های مهمی که انسان تبدیل به اولیای الهی شده و پیش خدا عزیز 
می‌شود همین راه هست که توقع ترک گناه را در خودش ایجاد می‌کند و 
برای آن تلاش می‌کند که در اصطلاح علم عرفان و اخلاق مشارطه می‌گویند. 
مشارطه )شرط کردن(، عبارت است از اینکه در هر شبانه‌روز‏ با نفس خودم 
شرط کنم که مرتکب گناه نگردم و چیزى که موجب خشم و ناخشنودى 

خداوند است از من صادر نشود و در طاعات واجب کوتاهى نکنم.

افراد زیادی در طول تاریخ وجود داشتند که غرق در گناه بودند یا اصلًا در 
مسیر درست نبودند همانند علی گندابی، بشر حافی، حر بن یزید ریاحی، 
فضیل بن عیاض، اما راهشان عوض شد. نکته مهمی که وجود دارد این 
است که این توانایی و استعداد ترک گناه درون هر فردی نهفته است وجود 

دارد، فقط کافی است که بخواهد و این توقع را برای خودش ایجاد کند.

ح چهل حدیثش می‌فرماید: »معلوم است یک  امام خمینی؟رضوت؟ در شر
روز گناه نکردن، کار آسانی اســت، انسان م‏ىتواند به‌آسانى از عهده این 
کار برآید. تو عازم شو شرط کن و تجربه کن ببین چقدر آسان است. ممکن 
است شیطان و جنود آن ملعون، بر تو این امر را بزرگ نمایش دهند، ولى 
این از تلبیسات آن ملعون است، او را از روى واقع و قلب لعن کن و اوهام 

1. منتخب التواریخ، ص196، سیمای فرزانگان، ص106.
2. سیمای فرزانگان، ص106.
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باطله را از قلب بیرون کن و یک روز تجربه کن، آن وقت تصدیق خواهى 
کرد.«1

دومین توقع: سازگاری
این قدرت در آدم‌ها هست که بدترین و سخت‌ترین شرایط را تحمل کنند؛ 
اما ما این توقع را از خودمان نداریم و با کوچک‌ترین مشکل تحمل ما تمام 

می‌شود و می‌گوییم نمی‌توانم!

 
ً
در ایــن مـــورد بــایــد گــفــت، چــه کسی گفته اســت کــه نــمــی‌تــوانــیــم؟! اتفاقا
می‌توانیم، فقط باید بخواهیم. این قدرت در انسان وجود دارد که شرایط 
سخت را تحمل کند. وقتی یک مرتاض هندی می‌تواند چهل روز با یک مغز 
بادام دوام بیاورد یعنی بدن انسان این قدرت را دارد. وقتی شخصی 10 روز 
بدون آب و غذا تنها با یک لوله برای رساندن هوا از سطح زمین به درون 
تابوت زیر زمین زنده می‌ماند پس نشان می‌دهد بدن توانایی‌هایی دارد که 

می‌شود با مدیریت آن‌ در سختی‌ها احساس رضایت ایجاد کرد.2

فقط 45 دقیقه خواب!
در یکی از مــاه‌هــای مــبــارک رمــضــان بــود کــه موضوعی را خدمت ایشان3 
عرض کردم. با ایشان تا کنار ماشین قدم می‌زدم. ایشان فرمودند که این 
کار را انجام بده، این طوری انجام بده، آن طوری انجام بده، داشتند توصیه 
می‌کردند. من عرض کــردم: آقــا، خیلی وقت تنگ اســت؛ این قدر فرصت 
نیست. ایشان فرمودند: »چرا وقت تنگ است؟« گفتم: من صبح می‌روم 
سر کار و مسئولیت اداری دارم، بعدازظهر که بازمی‌گردم افطاری می‌خوریم 
و بعدهم خــودم را بــرای اینکه خدمت شما برسم، آمــاده می‌کنم و بعد تا 
برسم خانه، ساعت دوازده می‌شود تا آماده خواب بشوم، خلاصه من چهار 

ساعت می‌خوابم.

1. امام خمینی، شرح چهل‏ حدیث، 10.
2. زدنک زاهرادکا، اهل جمهوری چک، رکورددار گینس با ده روز زنده به گور در تابوت.

3. حاج آقا مجتبی تهرانی.
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چقدر  پس  آقــا!  حــاج  گفتم:  می‌خوابی؟«  ایشان فرمودند: »چهار ساعت 
 چــهــار ســاعــت مــی‌خــوابــی؟« مــن یک 

ً
ــا! جـــدا بــخــوابــم؟ ایــشــان گفتند: »آقـ

آن‌هایی که  امــیــدوارم  کــردم گفتم: شما چقدر می‌خوابید؟ من  شیطنتی 
»چهل‌وپنج  فرمودند:  ایشان  کنند.  بــاور  و  بشنوند  دقــت  به  می‌شنوند 
دقیقه«. من مغلطه کــردم و گفتم: حاج آقــا! بعد از نماز صبح، چهل‌وپنج 

دقیقه؟ فرمودند: »نخیر؛ مغلطه نکن پسر! چهل‌وپنج دقیقه«1

ــام؟صل؟ در وصـــف صــفــات مــؤمــنــیــن فـــرمـــوده‌انـــد:  ــ  پــیــامــبــر گـــرامـــی اسـ
 المؤونةِ،ك ثير الَمعونةِ ...«2 )مؤمن به خاطر کسى 

ُ
... قليل ــبُّ ُ فيمَنيُُح ِ

َ
»... ولاي أثَم

ج و زحمت است و بسیار  که دوستش دارد مرتکب گناه نم‌ىشود...، کم‌خر
کمک و یارى م‌ىرساند ...(

یکی دیگر از کسانی که می‌تواند الگو باشد در بالا بردن توقع ما از خودمان 
در سختی‌ها و سازگاری با آن‌هــا؛ سیدالشهدای مدافع حــرم، حاج قاسم 
ــود، زحمت می‌کشید، کار  سلیمانی اســت. حــاج قاسم مثل مــا انــســان ب

می‌کرد وظیفه‌ای که به عهده‌اش گذاشته شده بود را به‌خوبی انجام داد.

حاج قاسم ۱۹۰سال عمر داشت!
حجت‌الاسلام شیرازی، مسئول سابق دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه 
قدس، نقل می‌کرد گاهی اوقات سردار سلیمانی در منطقه، ۲۲ ساعت یا 
حتی بعضی از روزها ۲۳ ساعت کار می‌کرد. همچنین ایشان نقل می‌کرد حاج 
قاسم یک سفری داشت در منطقه عراق و سوریه ده الی پانزده روز طول 
 یک نیروی مطمئنی بود 

ً
، آقای پورجعفری - که حقیقتا کشید، بعدازآن سفر

و حتی خبرهای جزئی و خصوصی و غیرمحرمانه هم نمی‌گفت و کمتر پیش 
آمد که در رابطه با یک سری از مسائل صحبت کند - بعدازآن سفر به من 
گفت که در این سفر ۱۰ الی ۱۵ روزه، حاج قاسم حتی ۱۰ ساعت هم نخوابیده 
اســت. وی بیان کــرد: شهید سلیمانی بعدازاینکه از منطقه هم به ایران 

گذری بر زندگی آیت‌الله ‌العظمی حاج‌آقا مجتبی تهرانی(. 1. کتاب »حاج‌آقا مجتبی« )
2. بحارالانوار: 67 / 71 / 34 و ص310 / 45.
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می‌آمد ساعت ۵ یا ۶ صبح می‌رسید یک ساعت استراحت می‌کرد می‌آمد بر 
، من می‌دیدم گاهی اوقات با سردرد عجیب و خستگی حتی گاهی با  سر کار
بیماری سرم وصل می‌کرد به جلسه می‌آمد. حاج قاسم نه ۶۳ سال بلکه ۱۹۰ 

سال عمر داشت چون سه برابر دیگران دوید.1

سومین توقع: بخشش
انسان‌هایی که م‌ىگویند خدایا! به ما رحم کن، جا دارد از آن‌ها این سوال را 
بپرسیم آیا خودت رحم م‌ىکنى؟ رحم خوب است یا بد؟ اگر خوب است چرا 
خودت رحم نم‌ىکنى؟ هرچیزى که انسان نمونه‌اى از آن در خودش باشد و 
این توقع را در خودش ایجاد کند خدا هم با او همان‌گونه معامله می‌کند. 
کسانی که م‌ىگویند: »اله ىالعفو« )از ما درگذر و ما را پاک کن( باید از آن‌ها 
پرسید خودت در عمرت از چند نفر درگذشتى؟! بسیارى هستند وقتى با 
، عفو کن، اعتنا نم‌ىکنند آنگاه  دیگرى دعوا دارند اگر به آنان بگویى بگذر

توقع عفو از خدا و خلق دارند.

مْ 
ُ
ك

َ
هُ ل

َ
رَ اللّ �فِ

غ�ْ َ �نْ �ی
أَ
و�نَ � حِ�بُّ

 لا �تُ
أَ
حُوا � صْ�فَ �یَ

ْ
وا وَ ل عْ�فُ �یَ

ْ
خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: >وَ ل

آیا دوست نم‌ىدارید خدا از شما  م<2 )از یکدیگر درگذرید،  رَحِ�ی ورٌ  �فُ هُ غ�َ
َ
اللّ وَ 

درگذرد!«

نــدارد در مطالبه طلبمان  پــول  او طلبکاریم  از  که  اگــر می‌بینیم شخصی 
کــرد چشم‌پوشی کنیم و گذشت  اگــر کسی به ما بــدی  پافشارى نکنیم. 
ــم دیــگــرآن‌هــم نسبت بــه ما  داشــتــه باشیم، هــمــان‌طــور کــه دوســـت داریـ

گذشت داشته باشند.

 بار 
ً
یکی از مصادیق ترحم ایــن اســت که نسبت به مستأجرین که واقعا

کمرشکنی را بردوش می‌کشند توجه بیشتری داشته باشیم.

ترحم بر مستأجر
شیخ رجب‌علی زندگی ساده‌ای داشت، خودش خیاطی می‌کرد و با دسترنج 

1. https: //dana.ir/1796488
2. نور، 22.
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خودش به‌سختی روزگار می‌گذراند، شیخ مستأجری داشت که در قسمتی 
از خانه او ساکن بود، زن و شوهر جوانی بودند که احتیاج به منزل داشتند، 

20 ریال هم ماهیانه به شیخ اجاره می‌دادند.

پــس از مــدتــی مستأجر شیخ رجب‌علی خــیــاط، صــاحــب فــرزنــد شــد، مرد 
مستأجر به خانه شیخ رفت، شیخ در گوش راست نــوزاد اذان و در گوش 

چپ اقامه گفت و برای فرزندش دعا کرد.

مادر و پدر نوزاد خوشحال از جای برخاستند تا به خانه بروند که شیخ به پدر 
نوزاد گفت: کمی صبر کن با تو کار دارم ...

مــرد مستأجر کنار شیخ نشست، شیخ گفت: »داداش جــون، فــرزنــددار 
شدی خرجت بالاتر رفته، از این ماه به جای 20 ریــال 18 ریــال اجــاره بــده، 2 
ج کن، این 20ریال را هم بگیر اجاره ماه گذشته‌ای  ریالش هم برای فرزندت خر

است که به من دادی، هدیه من باشه برای قدم نوزادت«.1

لُلَّه«2 )کسى 
َ
هُ ا حََمْ اسَ لَايَ رْ لنَّ

َ
پیامبر گرامی اسلام؟صل؟ می‌فرمایند: »مَنْ لَايَ رْحَمِ ا

که به مردم رحم نم‏ىکند، خداوند ]هم‏[ به او رحم نم‏ىآورد.(

همچنین امام صادق؟ع؟ در دعای سی‌ونهم صحیفه سجادیه می‌فرمایند: 
مْ عَفْوَكَ« )و به‌خاطر اینکه آن‌ها را بخشیدم تو هم  ضْنِِي مِنْ عَفْوِي عَنْْهُ »وَ عَوِّ

بخششت را شامل حال من قرار بده.(

صبر و بخشش عظیم
ابوالحسن اصفهانی؟رح؟ در شبی  العظمی سید  آیــت‌اللّه  در عصر زعامت 
بــه جماعت  را  ایــشــان در نجف اشــرف نماز مغرب‌وعشاء  کــه  از شب‌ها 
می‌خواند، بین دو نماز - شخصی فرزند او را که در حقیقت شایستگی آن را 
داشت که جانشین پدر شود - شهید کرد. این پیرمرد هفتادساله وقتی از 

1. https: //www.farsnews.ir/photo/13991213000760/%D9%82%D8%B5%D9%87%E2%80%8
C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%7C-%
D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8
C%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%DA%A9%D9%85-%D8%B4%D8%AF

2. کنز العمّال: 5972.
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شهادت فرزندش باخبر شد، به‌قدری بردباری و گذشت و بزرگواری از خود 
 وَ لا قُوَة اِلّا باللّه« سپس، بلند شد، نماز عشاء را 

َ
نشان داد که فرمود: »لا حَوْل

خواند و قاتل فرزندش را نیز مورد عفو بخشش قرار داد.1

یت قوا چهارمین توقع: مدیر
نفس انسان دارای قوای چهارگانه2 واهمه، شهویه، غضبیه و عاقله است 
که هرکدام از آن‌ها تأمین بخشی از نیازهای انسان را برعهده دارند. خداوند 
همه قوای بشر را برای حکمت و غرض و هدفی خاص آفریده است و هرکدام 
سهم بسزایی برای رساندن انسان به رشد و کمال مطلوب دارند؛ آن چیزی 

که مهم است جهت‌دادن و تربیت‌کردن و شکوفا نمودن این قواست.

انسان اگر این قوا را در جهت آن هدفی که خداوند متعال معین کرده، 
مدیریت نکند و به کار نبندد برای او خسران به بار مــی‌آورد و زندگانی‌ها را 
خراب می‌کند. این قوا مکمل یکدیگر هستند و از هرکدام می‌توان در جهت 
ع قرار بگیرند تا  مهار قوه دیگر استفاده کرد و باید در خدمت عقل و شر
بتوانند وظیفه خودشان را به‌درستی انجام بدهند. کاری که ما باید انجام 
بدهیم این است که این قوا را بشناسیم و این باور و توقع را در خودمان 
قــوا داشــت چون  ایــن  از  بالایی  انتظارات بسیار  که می‌شود  کنیم  ایجاد 
خداوند این استعداد‌ها را برای رسیدن به بی‌نهایت و رشد و کمال در وجود 

انسان قرار داده است.

الف( قوه عاقله
قوه عاقله مایل به خیرات و کمالات و دعوت‌کننده به عدل و احسان است 

و از کارهای زشت بازمی‌دارد.3

ب( قوه واهمه
درست در مقابل قوه عاقله، قوه واهمه قرار دارد که از آن به قوه شیطانیه 

1. https: //noo.rs/XOuzF
2. مهدی نراقی، معراج السعاده، ص39.

3. موسوی الخمینی، شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص283.
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تعبیر می‌شود.1 این قوه انسان را به نیرنگ و حیله و گول زدن فرامی‌خواند.2 
تحت تأثیر عقل قرار نمی‌گیرد و بسیار تمایل به دنیا دارد.

پ( قوه غضبیه
صفت عداوت و بغض و کینه از این قوه نشأت می‌گیرد.3 فایده این قوه 
ایــن اســت در‌صورتی‌که در جــای خــود از آن استفاده شــود شجاعت از آن 
پدید می‌آید و اگر به شکل افــراط و زیـــاده‌روی مــورد بهره‌برداری قــرار گیرد 
درنده‌خویی از آن به وجود می‌آید و اگر در آن تفریط شود، رذیلت »ترس« از 

آن پدید می‌آید.4

ت( قوه شهویه
این قوه به امورات حیوانی از قبیل رسیدگی به غرائز جنسی و خوردوخوراک، 
خواب و... دلالت می‌کند. چون برای رسیدن به سعادت ابدی باید در این 
جهان زندگی کرد و سعادت انسان و حیات ملکوتی انسان بدون این قوه 
امکان‌پذیر نیست. این قوه درصورتی می‌تواند سبب سعادت انسان باشد 
که از حد اعتدال تجاوز نکند. به‌علاوه نباید از تحت موازین عقلیه و شرعیه 
ج شود؛ زیرا در آن صورت نه‌تنها سبب حصول سعادت نمی‌شود که  خار
مایه شقاوت انسان نیز خواهد بود.5 فایده این قوه، حفظ و ادامه حیات 
بدن است و اگر افراط و تفریطی در مدیریت این قوه به وجود نیاید فضیلتی 

به نام عفت از آن به وجود می‌آید.6

مهم این است که توقع خودمان را از استعدادهایمان بالا ببریم و خودمان 
را ضعیف و کوچک نشماریم و بدانیم که اگر نگاه نسبت به خودمان را تغییر 
دهیم و خواست و اراده خداوند را بر اراده دنیا مقدم کنیم می‌توانیم به قله 

1. همان.
2. نراقی، مهدی، جامع السعادات، ج1، ص61.

3. جواد مصلح، علم النفس یا روان‌شناسی صدرالمتألهین، اسفار، ج2ـ3، ص300.

4. ترجمه سید جلال‌الدین مجتبوی، گزیده کتاب جامع السعادات، ص103ـ 173.
5. موسوی الخمینی، شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص280.

6. ترجمه سید جلال‌الدین مجتبوی، گزیده کتاب جامع السعادات، ص 174 - 244.
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انسانیت و کمال برسیم و از دنیا عبور کنیم، آن وقت است که دنیا در اختیار 
 

َّ
وَجَل ما قرار خواهد گرفت. چنانکه خداوند از زبان نبی مکرمش فرمود: »عَزَّ
ثِرُ عَبْدٌ  تِفَاعِ مَكَانِِي لَايُ ؤْ ي وَ اِرْ وِّ

ُ
ي وَ عُل يَائِِي وَ نُورِ كِ بْرِ لِي وَ عَظَمَتِِي وَ تِِي وَ جَلَا وَ عِزَّ

بَهُ 
ْ
تُ[ قَل

ْ
تُ ]شَغَل

ْ
يْهِ دُنْيَاهُ وَ اِشْتَغَل

َ
سْتُ عَل بَّ

َ
هُ وَ ل مْرَ

َ
يْهِ أ

َ
تُّ عَل  شَتَّ

َ
لّا  هَوَايَ إِ

َ
هَوَاهُ عَلَى

ي  يَائِِي - وَ نُورِ كِ بْرِ لِي وَ عَظَمَتِِي وَ تِِي وَ جَلَا هُ وَ عِزَّ
َ
تُ ل رْ

َ
 مَا قَدّ

َ
لّا ا إِ قْهُ مِنْْهَ زُ رْ

َ
ا وَ لََمْ أ بِِهَ

 اِسْتَحْفَظْتُهُ مَلَائِكَتِِي وَ 
َ
لّا إِ  هَــوَاهُ 

َ
ثِرُ عَبْدٌ هَــوَايَ عَلَى تِفَاعِ مَكَانِِي لَايُ ؤْ اِرْ وَ  ي  وِّ

ُ
وَ عُل

نْيَا وَ 
ُ

لدّ
َ
تَتْهُ ا

َ
ِ تَاجِرٍ وَ أ

ّ
ةِكُ ل ارَ اءِتِِج َ هُ مِنْ وَرَ

َ
كُ نْتُ ل قَهُ وَ زْ رْضَ رِ

َ
لْْأ

َ
مَاوَاتِ وَ ا لسَّ

َ
تُ ا

ْ
ل
َ
كَفّ

؟صل؟، خداوند متعال چنین اعلام فرموده: »که  اغِمَةٌ[«1 پیامبر اغِبَةٌ ]رَ هِيَ رَ
قسم به عزت و جلال و کبریاء و نور و علو ارتفاع مکان خودم! هیچ بنده‌ای 
هوی و خواست خودش را بر اراده و خواسته من مقدم ندارد مگر اینکه من 
به کیفر این عمل کارهای او را پریشان سازم و زندگی دنیای او را بر او دشوار 
نمایم و قلبش را به دنیا مشغول دارم و از اموال دنیا به‌جز آن مقداری که 
مقدر نموده‌ام به او نخواهم داد و به عزت و جلال و عظمت و نور و علو ارتفاع 
مکان خود سوگند! هر بنده‌ای که خواست مرا بر خواسته خود مقدم دارد، 
من ملائکه‌ خود را حافظ و نگهبان او نموده و آسمان و زمین را کفیل روزی 
او قرار می‌دهم و من خود دنبال معامله و تجارت تجّار به سود او می‌پردازم و 

دنیا درنهایت ذلت و تسلیم به او رومی‌آورد.«

راهکار‌های مقابله با هوای نفس
: شناخت دقیق نفس و انواع وسوسه‌های آن اولین راهکار

ــى مــا از همه‌ دشمن‌ها  انــســان بــایــد ایــن نکته را بــدانــد کــه دشــمــن درونـ
خطرناک‌تر است.

بَــنَ  ـــ ى
َّ
ــدُوِّکَ نَفسُکَ ال ــ پیامبر گــرامــی اســـام؟صل؟ می‌فرمایند: »اعـــدى‌ عَ

جَنبَیک«2 )سرسخت‌ترین دشمنت نفس توست که در میان دو پهلویت 
قرار دارد.(

1. تفسیر اهل‌بیت؟عهم؟ ج۱۷، ص۳۶۶ - إرشادالقلوب، ج۱، ص۱۷۹/ نورالثقلین.
2. بحارالانوار، ج۶۷، ص۶۴.
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دُوعٌ؛ إن تَثِقْبه ا  َ همچنین امیرالمؤمنین علی؟ع؟ می‌فرمایند: »إنّ نَفسَكَلَخ َ
يطانُ إلََى ارتِكابِ الَمحارمِِ«1 )همانا نفْس تو بسیار فریبکار است. 

َ
يَقتَدْكَ الشّ

اگر به آن اعتماد کنى، شیطان تو را به سمت ارتکاب حرام‌ها م‌ىکشاند.(

شناخت نفس یعنی انسان اولًا نفسش را دشمن خود بداند، سپس در 
نوع وسوسه‌های نفس خود دقت کند و این به‌نوعی خودشناسی و تمرکز 

در درون نیاز دارد.

یاده‌خواهی است گی نفس ز ین ویژ مهم‌تر
اگر این ویژگی مدیریت نشود، هلاکت قطعی اســت. زیاده‌خواهی نفس 
یعنی هرچه به او لذت بدهی بازهم کم است، اعتیاد به مواد مخدر از یک 
نخ سیگار شروع می‌شود، اما در سیگار متوقف نمی‌شود و دیگر سیگار 
ارضاءکننده نیست، بعد از مدتی تریاک جایگزین سیگار شده ولی این هم 
آخر خط نیست، بلکه طولی نخواهد کشید که نفس ما از آن‌هم عبور کرده 
به مواد مخدر قوی‌تر مانند هروئین، شیشه، کراک، گل و... نیاز پیدا می‌کند 

و این‌گونه است که اعتیاد روزافزون به انحطاط انسان منجر می‌شود.

بــرای جمع و‌‌   
ً
انسان حریص هرگز سیر نمی‌شود، به همین دلیل دایــمــا

اندوختن ثــروت تــاش می‌کند و حتی خــودش از آن بهره نمی‌گیرد، امیر 
یص فقیر و لو ملک  مؤمنان علی؟ع؟ در سخن پرمعنایی می‌فرمایند: »الحر

الدنیا بحذافیرها«2 )آدم حریص، فقیر است هرچند تمام دنیا را مالک شود.(

نسبت به مال دنیا، حرص یعنی قانع نشدن به آنچه دارد. مــدام در حال 
افزایش ایــن مــال اســت و هرچه بیشتر به دســت مـــی‌آورد، بیشتر تشنه 

می‌شود.

، کلما ازدادت  یص ع لیالدنیا مثل دودة القز امام باقر؟ع؟ می‌فرمایند: »مثل الحر
وج! ح تیتموت غما!«3 )آدم حریص  کان ابعد لها من الخــر من القز ع لینفسها لفا 

1. غررالحکم، 3490.
2. میزان الحکمه، ج1، ص587.

3. غررالحکم، ح1550.



شوقِ زخم   |   ز زندگیا رضایت زایشفدر ا حسینی نقش سلوک    |   164   

نسبت به دنیا مانند کــرم ابریشم اســت که هرچه بیشتر بر اطــراف خود 
ج شود و  می‌تند )و پیله را ضخیم‌تر می‌کند( سخت‌تر می‌تواند از آن خــار

سرانجام در درون پیله خود می‌میرد.(

 ، بَحْرِ
ْ
 ماءِ ال

ُ
نْيا مَثَل

ُ
 الدّ

ُ
در حدیث معروفى از امام کاظم؟ع؟ آمده است: »مَثَل

هُ« )مَثَل دنیا، مَثَل آب دریاست 
َ
ي قْتُل  حتَّّىَ

ً
عَطْشانُ ازْدادَ عَطَشا

ْ
ما شَربَِ مِنْهُ ال

َّ
كُل

که هرچه انسانِ تشنه از آن بنوشد، عطش او بیش‌تر م‌ىشود، به حدّى که 
او را م‌ىکشد.«1

ایــن زیاده‌خواهی باید جهت پیدا کــرده به سمت خوبی‌ها و در حقیقت 
این تهدید، تبدیل به فرصت شود. در روایــات داریم که حرص در چند جا 

مطلوب است:

حرص بر هدایت دیگران
قرآن مجید یکی از فضایل پیامبر اسلام؟صل؟ را »حرص بر هدایت مردم و 

نجات آن‌ها از گمراهی« می‌شمرد و می‌فرماید:

�نَ رَءُو�فٌ  �ي مِ�نِ مُؤ�ْ
ْ
ال م �بِ

ُ
ك �يْ

َ
صٌ عَل مْ حَرِ�ي

�تُّ هِ مَا عَ�نِ �يْ
َ
ز�يٌ عَل � ِ مْ عَز�

ُ
سِك �فُ �ن

أَ
�نْ � مْ رَسُولٌ مِّ

ُ
اءَك دْ �جَ �قَ

َ
>ل

و  رنــج  به  که  آمــد  به سویتان  از جنس خــودتــان  پیامبری   
ً
)یقینا مٌ<2  حِ�ي رَّ

مشقت افتادنتان بر او دشوار است، اشتیاق شدیدی به ]هدایتِ[ شما 
دارد و نسبت به مومنان رئوف و مهربان است.(

حرص در کسب علم
امیر مؤمنان علی؟ع؟ در خطبه معروف همام ضمن بیان صفات پرهیزکاران 
 مــی‌فــرمــایــد: »فمــن عــامــة احــدهــم انــک تــری لــه قــوة فی دیــن و حــرصــا فی علم« 
)از نشانه‌های آنان )پرهیزکاران( قدرت در دین... و حرص در کسب دانش 

است.(3

1. تحف العقول، ص396.
2. توبه، ١٢٨.

3. نهج‌البلاغه، خ۱۲۹.
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حرص در ارتقاء معنویت
کالمنافسة فی الدرجات!«1 )حرصی برتر از  امام باقر؟ع؟ می‌فرمایند: »لا حرص 

رقابت با یکدیگر در وصول به درجات )بالا در نزد خدا( نیست(.

حرص در خدمت به خلق
وَدَفــعِ  یِهم 

َ
ورعَِل ر السُّ وَادخــالِ  المؤمنین  حَوائِجِ  اِحرصُِواعَ لیقَضاءِ  الرضا؟ع؟:  »قال 

فضَل مِن 
َ
وَجَل بَعدَالفَرائضِ ا هُ لیسَ شیء مِنَ الاعمالِ عِندَا للهعَزَّ

َ
وه عَنُهم فَانّ الَمکرُ

 المؤمن«2 )نسبت به تأمین نیازهای مؤمنین، شاد‌کردن و 
َ

ورِ عَلَی ر اِدخالِ السُّ
غم‌زدایی از مؤمنین حریص باشید، چراکه هیچ عملی بعد از انجام واجبات 

نزد خداوند، برتر از شاد کردم دل مؤمنین نیست.(

: ایمان به مبدأ و معاد و یاد مرگ دومین راهکار
اگر انسان در همه حال توجه به مبدأ و معاد داشته و این توجه از روی 
ایمان و اخلاص و معرفت باشد و از یاد مرگ و آخرت غفلت نکند، زمینه را 
برای رشدونمو خودخواهی و مفاسد حاصل از آن از بین می‌برد و انسان را 
تسلیم فرمان خدا و اطاعت از او می‌کند. قرآن کریم هم از این تأثیر نافذ و 
مؤثر ایمان به معاد در آیات متعددی سخن می‌گوید. خداوند متعال درباره 
آل فرعون که سخت فریفته دنیا بودند و همین امر آن‌ها را به انواع ستم‌ها 
و بیدادگری‌ها آلوده کرده بود، آن‌ها را به ناپایداری زندگی دنیا و ابدی‌بودن 
اعٌ وَِإ�نَّ  ا مَ�تَ �يَ

�نْ
ُ

ا�ةُ الدّ حَ�يَ
ْ
هِ ال ِ مَا هَذ�

�نَّ وْمِ �إِ ا �قَ سرای آخرت متوجه می‌کند و می‌فرماید: >�يَ
رَارِ<3 )ای قوم من! زندگی این دنیا متاعی زودگذر و ناچیز است  �قَ

ْ
َ دَارُ ال رَ�ةَ هِ�ي خ�ِ �آ

ْ
ال

و فقط آخرت سرای ماندنی است.(

و  با نفس  مــبــارزه  بــرای  امیرالمؤمنین علی؟ع؟ در خطبه 99 نهج‌البلاغه 
عَ  اطِـ واتِ وَ قَـ هَـ

َ
صَ الشّ غِّ نَـ ذّاتِ وَ مُـ

َّ
ادِمَ الل وا هَـ رُ كُـ اذْ شهوات می‌فرمایند: »اءَلا فَـ

نابودکننده  که  را  مرگ  )هـان!  قَبِيحَةِ« 
ْ
ال الِ  مَـ لِلْاعْـ ةِ  اوَرَ الْْمُـسَـ دَ  نْـ عِـ اتِ  يّـ نِـ الْامْـ

لذت‌ها و شکننده شهوت‌ها و قطع‌کننده آرزوهاست، به هنگام تصمیم بر 

1. میزان الحکمه، ج1، ص589 )حدیث 3646(.
2. مجلسی، فقه الرضا، ج۷۸، ص۳۴۷.

3. غافر، 39.
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کارهاى زشت، به یاد آورید.(

ایمان به خدا، یعنی حس حضور خداوند
را می‌بینند،  چگونه اســت که ما وقتی در فضایی هستیم که دیگران ما 
مراقبت می‌کنیم که خطایی از ما سر نزند در‌حالی‌که خلوت را محیطی امن 
برای معصیت می‌بینیم، چون حس حضور خداوند در زندگی ما کم‌رنگ 
اســـت. اگــر ایــن حــس حــضــور خــداونــد تقویت شـــود، خــلــوت‌هــای مــا نیز 
مدیریت می‌شود مانند یوسف پیامبر که وقتی در خلوت، دعوت به گناه 

شد، همین حس حضور خدا او را از ارتکاب گناه باز داشت.

هُ 
�نَّ هِ �إِ

َ
 اللّ

الَ مَعَا�ذَ كَ �قَ
َ
�تَ ل �تْ هَ�يْ

َ
ال وَا�بَ وَ�قَ ْ �ب

�أَ
ْ
ِ ال �ت �قَ

َّ
ل سِهِ وَغ�َ �فْ

هَا عَ�ن �نَّ ِ �ت �يْ َ ي� �ب ِ
ي� هُوَ �ف �تِ

َّ
هُ ال >وَرَاوَدَ�تْ

<1 )و آن ]زنی[ که یوسف در خانه‌اش بود،  الِمُو�نَ
لِحُ الظ�َّ �فْ ُ ا �ي

َ
هُ ل

�نَّ  �إِ
َ
وَاي� ْ حْسَ�نَ مَ�ث

أَ
ِي� �

ّ
رَ�ب

از یوسف با نرمی و مهربانی خواستار کام‌جویی شد و ]در فرصتی مناسب[ 
همه درهــای کاخ را بست و به او گفت: پیش بیا ]که من در اختیار توام[ 
یوسف گفت: پناه به خدا، او پروردگار من است، جایگاهم را نیکو داشت، 
رستگار  ستمکاران  یقین  بــه  نمی‌کنم[  خیانت  پــروردگــارم  بــه  هرگز  ]مــن 

نمی‌شوند.(

: یقظه سومین راهکار
»یقظه« یعنی بیداری و تنبه و خروج از غفلت و خودفراموشی که بدون آن، 
انسان هیچ‌گاه به فکر تزکیه و خودسازی نخواهد افتاد. یقظه یعنی بیداری 
از خــواب غفلت و احساس مسئولیت به اینکه جهان و انسان بیهوده 
آفریده نشده است. آدمی تا درد خود را نداند چگونه خواهد توانست خود 

را اصلاح و درمان کند؟

انسانی که خواب است نه از ظرفیت‌های خود باخبر است، نه از ظرفیت‌های 
پیرامون خود، نه از آسیب‌ها خبر دارد و نه از دشمنانش، انسان خوابیده، 
نه اینکه فقط قادر به حرکت نیست، بلکه اراده‌ای برای حرکت نیز ندارد، در 
حقیقت مرده‌ای است که نفس می‌کشد؛ اما اگر بیدار شد و چشم باز کرد، 

1. یوسف، 23.
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دشمنان را شناخت و خطر را احساس کرد، اقدام به دفاع از خود و حمله 
به دشمن خواهد کــرد. اگر بیدار شد و چشم باز کرد و ظرفیت‌ها را دید، 
اراده می‌کند که این ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها را به کار گرفته برای توسعه 

امکانات و رشد روحی خود تلاش کند.

 1> عُو�نَ َ رْج� ا �تُ
َ
ا ل �نَ �يْ

َ
ل مْ �إِ

ُ
ك

�نَّ
أَ
ا وَ� ً �ث اكُمْ عَ�بَ �نَ �قْ

َ
ل مَا �خَ

�نَّ
أَ
مْ � �تُ حَسِ�بْ

فَ
�

أَ
 خداوند متعال می‌فرماید: >�

)آیا گمان می‌کنید که ما شما را بیهوده آفریده‌ایم و شما به ما بازنمی‌گردید؟(

اطِلً...<2 )پروردگارا! این‌همه آسمان و زمین  ا �بَ
�تَ هَذ�َ �قْ

َ
ل ا مَا �خَ �نَ َّ و نیز فرمود: >رَ�ب

و این دستگاه باعظمت را بیهوده و باطل نیافریدی(

تــــــــــو چــــــــــه پـــــــنـــــــداشـــــــتـــــــی کــــــــــه ایــــــــــــــــزد فـــــــرد
آورد! پـــــــــــدیـــــــــــد  بـــــــــــــازیـــــــــــــت  پـــــــــــــی  از 

عـــــــمـــــــر ضـــــــــایـــــــــع مـــــــکـــــــن بـــــــــــه بـــــــــی‌خـــــــــردی
بــــــــــدی3 صـــــــــفـــــــــات  از   ، دور دورشـــــــــــــــــــــو 

از غفلت به خــدا پناه می‌برد و  امــام سجاد؟ع؟ در دعــای ابوحمزه ثمالی 
ةِ« )ولی 

َ
مِ وَ الُجبِن وَ البُخلِ وَ الغَفل عوذُ بِکَ‌ مِنَ‌ الکَسَلِ‌ وَ الَهرَ

َ
‌ اِنّّى‌ ا هُمَّ

ّ
لل

َ
می‌فرماید: »ا

بسیاری از مــردم تا هنگام مرگ از خــواب غفلت بیدار نمی‌شوند.( پیامبر 
وا«4 )مــردم در  ــإِذَا مَاتُوا اِنْتَبََهُ ــاسُ نِيَامٌ فَ لــنَّ

َ
گرامی اســام؟صل؟ می‌فرمایند: »ا

خوابند وقتی مردند بیدار می‌شوند.(

: محاسبه نفس چهارمین راهکار
محاسبه، ضد فراموشی و غفلت است و انسان باید در هر شبانه‌روز وقتی 
را معین کند که در آن به حساب نفس خــود برسد و طاعات و نافرمانی 
سٌ  �فْ رْ �نَ ظ�ُ �نْ �تَ

ْ
هَ وَل

َ
وا اللّ �قُ

وا ا�تَّ مَ�نُ
آ
�نَ � �ي ِ ذ�

َّ
هَا ال ُّ �ي

أَ
ا � خود را بررسی کند. خداوند می‌فرماید: >�يَ

<5 )مسلمانان! در حضور خدا  و�نَ
ُ
عْمَل مَا �تَ رٌ �بِ �ي �بِ

هَ خ�َ
َ
�نَّ اللّ هَ �إِ

َ
وا اللّ �قُ

دٍ وَا�تَّ مَ�تْ لِغ�َ
َ

دّ مَا �قَ

1. المؤمنون، 115.

2. آل‌عمران، 191.
3. سنایی، طریق التحقیق، بخش24.

، الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار؟عهم؟، ج۵۰، ص۱۳۴. 4. بحارالانوار
5. الحشر، 18.
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مراقب رفتارتان باشید. هرکس باید ببیند که برای فردایش چه چیزی آماده 
گاه  کرده است. در حضور خدا مراقب اخلاص در کارهایتان باشید؛ زیرا خدا آ

است که چه می‌کنید.(

محاسبه نفس یعنی چه؟
محاسبه نفس، یعنی محاسبه هزینه و درآمد. یک تاجر تا وقتی نداند کدام 
تجارت سود بیش‌تری به او می‌رساند، اقدام نمی‌کند و تا زمانی که متوجه 

خسارت نشود، توقف نمی‌کند.

آدمی اگر بداند در برابر هزینه‌ای که داده است چه میزان منفعت کسب 
کرده است، شوق به ادامه فعالیت پیدا می‌کند

و اگر بداند در برابر آنچه هزینه کرده، چه ضرری کرده است، نسبت به انجام 
فعالیت تجدیدنظر کــرده و توقف خواهد کــرد. مثلًا اگر من بدانم در برابر 
لذت کوتاه‌مدت چه ضرر مداومی نصیب من شده، هرگز آن لذت را تکرار 

نخواهم کرد.

»قال علی؟ع؟:كَ م مِن شَهوَةِ ساعَةٍ أورَثَــت حُزنا طَويلاً«1 )چه‌بسا یک ساعت 
هَوس‌رانى که پس‌ ‌اندوهى طولانى به جاى م‌ىگذارد!(

خداوند در قرآن کریم به این دو نوع تجارت معنوی اشاره کرده می‌فرماید:

مٍ< لِ�ي
أَ
ا�بٍ �

�نْ عَذ�َ م مِّ
ُ
كي � ج�ِ �ن ارَ�ةٍ �تُ َ ج� ىٰ �تِ

َ
مْ عَل

ُ
ك

ُّ
دُل

أَ
وا هَلْ � مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ِ ذ�

َّ
هَا ال ُّ �ي

أَ
ا � >�يَ

مْ 
ُ
سِك �فُ �ن

أَ
مْ وَ�

ُ
مْوَالِك

أَ
� هِ �بِ

َ
لِ اللّ �ي ي� سَ�بِ ِ

اهِدُو�نَ �ف َ ج�
هِ وَرَسُولِهِ وَ�تُ

َ
اللّ و�نَ �بِ مِ�نُ ؤ�ْ >�تُ

> مُو�نَ
َ
عْل مْ �تَ �تُ �ن كُ�ن مْ �إِ

ُ
ك

َّ
رٌ ل �يْ

مْ خ�َ
ُ
لِك

�ذَٰ

‌هارُ  �ن �آ
ْ
ال هَا  حْ�تِ

�تَ مِ�ن  رِي�  ْ ج�
�تَ ا�تٍ 

�نَّ َ ج� مْ 
ُ
ك

ْ
ل دْ�خِ وَ�يُ مْ 

ُ
ك و�بَ �نُ

�ذُ مْ 
ُ
ك

َ
ل رْ  �فِ

غ�ْ َ >�ي
مُ< �ي ِ عَظ�

ْ
وْز�ُ ال �فَ

ْ
لِكَ ال

ا�تِ عَدْ�نٍ �ذَٰ
�نَّ َ ي� ج� ِ

�ةً �ف �بَ ِ
وَمَسَاكِ�نَ طَ�يّ

آیــا شما را به تجارتی راهنمایی کنم که شما را از عذابی  )ای اهــل ایــمــان! 
دردناک نجات می‌دهد؟(

1. الکافی، ج2، ص451، ح1.
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)به خدا و پیامبرش ایمان آورید و با اموال و جان‌هایتان در راه خدا جهاد 
کنید؛ این ]ایمان و جهاد[ اگر ]به منافع فراگیر و همیشگی آن[ معرفت و 

آگاهی داشتید، برای شما ]از هر چیزی[ بهتر است.(

)تا گناه‌تان را بیامرزد و شما را در بهشت‌هایی که از زیرِ ]درختان[ آن نهرها 
جاری است و خانه‌های پاکیزه در بهشتهای جاویدان، درآورد؛ این است 

کامیابی بزرگ(1

در برابر ایمان به خدا و رسول، جهاد در راه خدا، پاداش‌های بسیار زیادی 
در  ساکن‌شدن  بهشت،  به  قطعی  ورود  گناهان،  تمامی  بخشش  چــون 
 
ً
بهترین جایگاه‌های بهشتی و قــرار گرفتن در بهشت عدن الهی و نهایتا

این  با  که  کسی اســت  کــرد. چه  را عطا خواهد  بالاترین مرحله رستگاری 
محاسبه به سمت خدا و اقدامات خداپسندانه گام برندارد؟!

از طرفی به تجارت پرضرر می‌پردازد و می‌فرماید:

ا�ةِ  حَ�يَ
ْ
ال ي�  ِ

�ف هُمْ  سَعْ�يُ لَّ  ض�َ �نَ  �ي ِ ذ�
َّ
ال عْمَالاً 

أَ
� �نَ  سَرِ�ي خ�ْ

�أَ
ْ
ال �بِ م 

ُ
ك �ئُ ِ

�بّ
�نَ �نُ هَلْ  لْ  >�قُ

عًا< و�نَ صُ�نْ حْسِ�نُ ُ �نهَُّمْ �ي
أَ
و�نَ � حْسَ�بُ َ ا وَهُمْ �ي �يَ

�نْ
ُ

الدّ

مُ  �ي �قِ
ا �نُ

َ
ل هُمْ �فَ

ُ
عْمَال

أَ
طَ�تْ � حَ�بِ

فَ
هِ � ا�ئِ

هِمْ وَلِ�قَ ِ
ّ ا�تِ رَ�ب �يَ

آ
� رُوا �بِ �نَ كَ�فَ �ي ِ ذ�

َّ
كَ ال �ئِ

َٰ
ول

أُ
�<

ا< �نً امَ�ةِ وَز�ْ �يَ �قِ
ْ
وْمَ ال َ هُمْ �ي

َ
ل

گاه کنم؟ بگو: آیا شما را از زیان‌کارترین مردم از جهت عمل آ

]آنان[ کسانی هستند که کوششان در زندگی دنیا به هدر رفته ]و گم شده 
است[ درحالی‌که خود می‌پندارند، خوب عمل میکنند. آنان کسانی هستند 
که آیــات پروردگارشان و دیــدار ]قیامت و محاسبه اعمال[ را به‌وسیله او 
منکر شدند، درنتیجه اعمالشان تباه و بی‌اثر شده است، پس روز قیامت 

میزانی برای ]محاسبه اعمال[ آنان برپا نمی‌کنیم.2

گاهی اوقات افراد اقدامی نمی‌کنند و هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند در این 

1. صف، ۱۰، ۱۱ و۱۲.
2. کهف، ۱۰۳، ۱۰۴ و ۱۰۵.
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ثروت اگر دستاوردی نداشته باشند خیلی ضرر نکرده‌اند. گاهی اوقات طرف 
کلی هزینه کرده، زحمت کشیده ولی هیچ سودی نمی‌برد در اینجا نه‌تنها 
سودی نبرده، بلکه هزینه‌ها و زحماتش هم هدر رفته است مانند کارگری 
که از صبح تا شب زحمت می‌کشد، دستمزد یک ماه را یا کارفرما نمی‌دهد 
یا می‌گیرد ولی در مسیر خانه، پول را گم می‌کند، این خیلی خسارت است 

چراکه زحمات یک ماهه او برباد رفت.

چه باعث شد که این خسارت به او برسد؟ گاه به‌خاطر عمل بی‌کیفیت 
است؛ کاری را انجام می‌دهیم، ولی بد انجام می‌دهیم و کارفرما به ما پولی 
تأیید نمی‌کند، تمام زحماتمان  نمی‌دهد، خانه می‌سازیم، ولی مهندس 

هدر رفته و سرمایه ما نابود شده است.

عبادت بی‌کیفیت، انفاق همراه با منت و... باعث می‌شود که قیامت هیچ 
م 

ُ
ك ا�تِ

وا صَدَ�قَ
ُ
طِل �بْ

ا �تُ
َ
وا ل مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ِ ذ�

َّ
هَا ال ُّ �ي

أَ
ا � سرمایه‌ای برای ما ذخیره نشده باشد. >�يَ

لِ  َ هُ كَمَ�ث
ُ
ل َ مَ�ث رِ �فَ خ�ِ �آ

ْ
وْمِ ال �يَ

ْ
هِ وَال

َ
اللّ  �بِ

مِ�نُ ؤ�ْ ُ ا �ي
َ
اسِ وَل

اءَ ال�نَّ هُ رِ�ئَ
َ
�قُ مَال �فِ �ن ُ ي� �ي ِ ذ�

َّ
ىٰ كَال

�ذَ
�أَ

ْ
ِ وَال

مَ�نّ
ْ
ال �بِ

ا 
َ
هُ ل

َ
وا وَاللّ ا كَسَ�بُ مَّ ءٍ مِّ ْ ي�

َ ىٰ �ش
َ
دِرُو�نَ عَل �قْ َ ا �ي

َّ
دًا ل

ْ
هُ صَل

َ
رَك �تَ لٌ �فَ هُ وَا�بِ صَا�بَ

أَ
� رَا�بٌ �فَ هِ �تُ �يْ

َ
وَا�نٍ عَل صَ�فْ

آزار باطل  < )ای اهل ایمان! صدقههایتان را با منت و  �نَ رِ�ي كَا�فِ
ْ
وْمَ ال �قَ

ْ
هْدِي� ال َ �ي

نکنید، مانند کسی که مالش را به ریا به مردم انفاق می‌کند و به خدا و روز 
قیامت ایمان ندارد، که وصفش مانند سنگ سخت و خارایی است که بر 
[ خاک قرار دارد و رگباری تند و درشت به آن برسد و آن  آن ]پوششی نازک از
سنگ را صاف ]و بدون خاک[ واگذارد ]صدقه ریایی مانند آن خاک است و 
این ریاکاران[ به چیزی از آنچه کسب کرده‌اند، دست نمی‌یابند و خدا مردم 

کافر را هدایت نمی‌کند.1

و گاه به‌خاطر انتخاب کارفرمای ناشایست؛ چقدر اتفاق افتاده که عده‌ای 
بــه یــک صندوق  را  کارفرما سرمایه خــودشــان  انتخاب  یــک اشتباه در  بــا 
قرض‌الحسنه، به یک فرد ناشناس، به یک مجموعه بی‌هویت سپرده‌اند 
 طرف کلاهبردار از آب درآمده و همه هستی آن‌ها را با خاک یکسان 

ً
و نهایتا

1. بقره، 264.



ارمه چهجلس   |   دواز خ قعاتوت   |   171 

کرده است!

کسانی که غیر از خدا و رسول را انتخاب کنند معلوم است که خسارت‌های 
جبران‌ناپذیری را متحمل خواهند شد.

رُوا  �نَ كَ�فَ �ي ِ ذ�
َّ
ال �نَّ  �إِ مْ 

ُ
ك

َ
عْمَال

أَ
� وا 

ُ
طِل �بْ

�تُ ا 
َ
وَل سُولَ  الرَّ عُوا  طِ�ي

أَ
وَ� هَ 

َ
اللّ عُوا  طِ�ي

أَ
� وا  مَ�نُ

آ
� �نَ  �ي ِ ذ�

َّ
ال هَا  ُّ �ي

أَ
� ا  >�يَ

هُمْ<1  )ای اهل ایمان! خدا 
َ
هُ ل

َ
رَ اللّ �فِ

غ�ْ َ �ن �ي
َ
ل ارٌ �فَ

وا وَهُمْ كُ�فَّ مَّ مَا�تُ
ُ هِ �ث

َ
لِ اللّ �ي وا عَ�ن سَ�بِ

ُ
وَصَدّ

را اطاعت کنید و پیامبر را اطاعت کنید و اعمالتان را ]با تخلف از دستورهای 
 کسانی که 

ً
خدا و پیامبر، شرک، نفاق، منتگذاری و ریا[ باطل نکنید. مسلما

کافر شدند و ]مردم را[ از راه خدا بازداشتند، سپس در حال کفر از دنیا رفتند، 
هرگز خدا آنان را نمیآمرزد.(

ین شیوه برای محاسبه نفس بهتر
حاسَبَ  ــنْ  مَ سيَن  الكَيِّ ــسُ  ــيَ كْ

َ
»ا روایــت  بعدازاینکه  على؟ع؟  مؤمنان  امیر 

نَفْسَهُ« )عاقل‌ترین مردم کسى است که به محاسبه خویش پــردازد( را از 
كَ يْفَ  ؤمِنيَن وَ الْْمُ ميرَ

َ
پیامبر؟صل؟ نقل کرد، مردى از آن حضرت پرسید »يا ا

نَفْسَهَ« )اى امیر مؤمنان! انسان چگونه نفس خویش را   
ُ

جُــل الــرَّ يُُحــاسِــبُ 
محاسبه کند؟(

امیرالمؤمنین ضمن بیان مشروحى، چنین فرمودند: »هنگامى که صبح 
را بــه شــام مــی‌رســانــد، نفس خویش را مخاطب ساخته چنین گــویــد: اى 
نفس! امروز بر تو گذشت و تا ابد بازنم‌ىگردد و خداوند از تو درباره آن سؤال 
م‌ىکند که در چه راه آن را سپرى کردى؟ چه عملى در آن انجام دادى؟ آیا به 
یاد خدا بودى و حمد او را بجا آوردى؟ آیا حق برادر مؤمن را ادا کردى؟ آیا غم 
و ‌‌اندوهى از دل او زدودى و در غیاب او زن و فرزندش را حفظ کردى؟ آیا حقّ 
بازماندگانش را بعد از مرگ او ادا کــردى؟ آیا بااستفاده از آبــروى خویش، 
جلو غیبت برادر مؤمن را گرفتى؟ آیا مسلمانى را یارى کردی؟ راستى چه کار 

)مثبتى( امروز انجام دادى؟!«

1. محمد، ۳۳ و ۳۴.



سپس آنچه را که انجام داده به یاد مــ‌ىآورد، اگر به خاطرش آمد که عمل خیرى از او 
سر زده، حمد خداوند متعال و تکبیر او را به‌خاطر توفیقى که به او عنایت کرده بجا 
م‌ىآورد و اگر معصیت و تقصیرى به خاطرش آمد، از خداوند متعال آمرزش م‌ىطلبد 
و تصمیم بر ترک آن در آینده م‌ىگیرد و آثار آن را از نفس خویش با تجدید صلوات بر 
محمّد و آل پاکش و عرضه بیعت با امیر مؤمنان؟ع؟ بر خویشتن و قبول آن و اعاده 

لعن بر دشمنان و مانعان از حقوقش، محو م‌ىکند.

»من  م‌ىفرماید:  خــداونــد  داد،  انجام  را  کامل(  و  )جامع  محاسبه  ایــن  که  هنگامى 
به‌خاطر دوستى تو با دوستانم و دشمنیت با دشمنانم )و محاسبه جامعى که با 
نفس خویش داشتى( درمورد گناهانت به تو سخت‌گیرى نم‌ىکنم و تو را مشمول 

عفو خود خواهم کرد!«1

حساب عارفانه
شخصی به نام توبه، بیشتر اوقات شب و روز از نفس خود حساب می‌کشید. روزی 
عمر خود را حساب کرد و دید شصت سال از آن گذشته است. آن را به روز حساب کرد 
و دریافت مدت 21500 روز از عمرش گذشته است. سپس با خود گفت: »وای بر من! 
اگر روزی یک گناه بیشتر نکرده باشم، خدای خود را در حالی دیدار می‌کنم که بیش 
از 21000 گناه مرتکب شده‌ام.« این سخن را با خود گفت و آه و فغانی از دل برکشید و 

بی‌هوش بر زمین افتاد و از دنیا رفت.2

خــــــــــــود حـــــــســـــــابـــــــان نــــــــگــــــــذارنــــــــد بـــــــــه فــــــــــــــردا کـــــــــاری
ــــد3 ــاش ــ ب ــر  ــشـ ــحـ کـــــه مـ ــه روزی اســـــــت  ــ ــف ــ ــای ــ ایـــــــن ط ــد  ــ ــی ــ ع

ــاسِــبْ نَفْسَهُ«4 )از ما نیست کسی که از  یُُح َ ا مَــنْ لََمْ ــیْــسَ مِنَّ
َ
امــام کاظم می‌فرمایند: »ل
نفسش حساب نکشد.(

محاسبه نفس از جمله ویژگی‌هایی است که خدای متعال به روح انسان عطا کرده 
که می‌تواند بر اعمال خود نظارت کرده و مراقبت داشته باشد.

1. محمدباقر بن محمدتقى مجلسی‏، محقق/ مصحح: جمعى از محققان‏، بحارالانوار، دار إحیاء التراث العربی‏، بیروت‏، 
ك ونها جزءا من  چاپ دوم، 1403 ق‏، ج89، ص250، باب 29 »فضل سورة الفاتحة و تفسيرها و فضل البسملة و تفسيرها و

الفاتحة و منك ل سورة و فيه فضل المعوذت ينأيضا.«
2. ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چ12، ج24، ص465 سرمایه سعادت، ص39.

3. صائب تبریزی، دیوان اشعار، غزلیات، غزل 3438.
4. الکافی، ج۲، ص۴۵۳.



یت آرزوها پنجمین توقع: مدیر
یکی از راه‌های رضایت از زندگی، مدیریت آرزوهاست. 
آرزو یکی از نیروهای محرکه انسان است که براساس 
آرزوهــایــی که  روایـــات اهل‌بیت؟عهم؟ انسان به امید 

دارد زنده است.

همه ما آرزوهایی داریم که برای آن برنامه‌ریزی کرده 
و سختی‌ها را تحمل می‌کنیم، این موضوع اساسی 
می‌تواند با تدبیر دینی، انسان را به اوج برساند یا با 



بی‌تدبیری و بی‌دینی او را به حسرت و اندوه وادارد.

آرزو در اصطلاح، عبارت است از خواهش یا چشم‌داشت و میل قلبی شدید 
برای وقوع امری درگذشته یا آینده که تحقق آن سخت یا ناشدنی است.1 
آرزو در قرآن و روایات با واژه‌هایی چون »أمانی، أمل، تمنّّی، لیت، ودّوا لو ...« ذکر 
شده ‌است.2 اصل وجود آرزو امید به آینده براى انسان‌ها، انگیزه حرکت و 
تلاش و کوشش و فعالیت است. وجود امید و آرزو در انسان عیب نیست، 
بلکه حُسن است و بدون آن زندگى بسیار مشکل است، این همان چیزى 
است که در حدیث معروف پیامبر اسلام؟صل؟ به‌عنوان یک اصل اساسى 
 ما أرْضَعَتْ 

ُ
وْ لا الأمل

َ
 رَحمةٌ لُامّتي و ل

ُ
آمده است. آن حضرت فرموده‌اند: »الأمل

دَها و لا غَرَسَ غارسٌِ شَجَرا«3 )امید به آینده و آرزو، مایه رحمت براى امت 
َ
والِدَةٌ وَل

من است. اگر نور امید نبود، هیچ مــادرى فرزندش را شیر نم‌ىداد و هیچ 
باغبانى نهالى نم‌ىکاشت.(

ــرای آن منظور شــده است  مــیــزان ارزش هــر مــوضــوع را بــا اهــدافــی کــه بـ
آرزوهـــای او فهمید؛ زیرا  از نوع  را  می‌سنجند، حتی می‌توان ارزش انسان 
ــدْرِ همتهِ«4 )ارزش  قَ جُــلِ عَ لى الــرَّ »قَــدْرُ  امیرالمؤمنین علی؟ع؟ می‌فرمایند: 

هرکس به‌اندازه همت اوست(.

معیار ارزش و درجه ما به عشق و علاقه و آرزوی ما بستگی دارد. اگر تمام 
آرزویمان این باشد که به یک ماشین مدل‌بالا یا آپارتمان چندطبقه برسیم 
آرزوی ما  آپارتمان اســت؛ امــا اگــر  ارزش ما هم بــه‌انــدازه همان ماشین و 

رسیدن به قرب خدا باشد، حد و اندازه ما هم بی‌نهایت است.

بلبل به باغ و جغد به ویرانه ساخته هرکس به قدر همت خود لانه ساخته

کسی که همت، فکر و آرزویش دنیا باشد، تمام کارهای او حتی عباداتش 

1. مصطفوی، 1385، ج1: 162.
2. ر.ک: آیات بقره، 78/الکهف، 46/النجم، 24/الزخرف، 38/الممتحنه، 2.

3. بحارالانوار: 8/173/77.
4. شرح غررالحکم، ج4، ص500.



هم بوی دنیا می‌دهد، نماز می‌خواند، زیارت کربلا، نجف و مشهد می‌رود و 
یا صاحب‌الزمان می‌گوید چون می‌خواهد به حاجت‌های دنیوی خودش 
برسد؛ اما اگر کسی آرزویش رسیدن به خدا باشد، کاروکاسبی‌اش و تمام 
کارهای دنیایی او بوی خدا می‌دهد. خداوند متعال در قرآن کریم به ما یاد 
، همیشگی و در جهت  داده است که اگر چیزی می‌خواهیم معقول، پایدار
كَ  ِ

دَ رَ�بّ رٌ عِ�نْ �يْ
الِحَا�تُ خ�َ ا�تُ الصَّ �يَ ا�قِ �بَ

ْ
ا وَال �يَ

�نْ
ُ

ا�ةِ الدّ حَ�يَ
ْ
�ةُ ال �نَ �ي ِ و�نَ ز� �نُ �بَ

ْ
مَالُ وَال

ْ
رشد ما باشد. >ال

مَلاً<1 )اموال و اولاد، زرق‌وبرق زندگی دنیاست. ازآن‌طرف، کارهای 
أَ
رٌ � �يْ

ا وَخ�َ وَا�بً
َ �ث

خوبِ ماندنی ازنظر خدا ثواب ارزشمندتری دارد و امیدبخشیِ بیشتری.(

از روایات اسلامی چنین برمی‌آید که خداوند به مقدار آرزوها به افراد باایمان 
اجر و پاداش می‌دهد.2 امیرالمؤمنین علی؟ع؟ دربــاره بهترین آرزو چنین 
ل فَخَیرُ مَأمُولٍ  عدادِ الکَثیرِ إِن تُؤَمَّ  الوَصفِ الَجمیلِ وَالتِّ

ُ
هُمَّ أنتَ أهل

َّ
لل

َ
می‌فرمایند: »ا

«3 )خدایا! تو سزاوار ستایش زیبا و شمارش نعمت‌های  وَ إِن تُرجَ فَخَیرُ مَرجُوٍّ
بی‌پایانی. اگر مورد آرزو قرارگیری، بهترین آرزو شده‌ای و اگر به تو امید بسته 

شود، بهترین کسی هستی که به او امید بسته می‌شود.(

برخی‌ می‌گویند ما به یــاد امــام زمــان هستیم، در پاسخ باید گفت به یاد 

1. الکهف، 46.
2. ر.ک: ناصر مکارم شیرازی، 87، 2: 89.

3. نهج‌البلاغه، خ91.
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حضرت‌بودن متفاوت با این است که ما آرزویمان امام زمان؟عج؟ باشد، 
آرزویمان شهادت باشد، آرزویمان رضایت الهی باشد چون وقتی اهداف و 
آرزوهایمان این اهداف مقدس و متعالی شد، باعث تحرک و برنامه‌ریزی 
انسان به سمت این آرزو‌ها خواهد شد و چون این اهداف معقول و مورد 

تأکید خداوند و ائمه اطهار هستند به آن‌ها دست پیدا خواهیم کرد.

ان‌شــاءالله در گفتار بعد درباره توقع خودمان از خداوند صحبت خواهیم 
کرد.
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جلسه پنجم
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حِیِم نِ الرَّ حْْمَ بِسْمِ الِلَّه الرَّ

طَفَ 
ْ
ل
َ
فَأ هُ  ــرَ ـ دَبَّ وَ  هُ،  حْكَمَ تَقْدِيرَ

َ
فَأ قَ 

َ
رَ مَا خَل

َ
قَــدّ »قــال عــی؟ع؟: 

يَ قْصُرْ دُونَ  تِهِ، وَ لََمْ
َ
 حُــدُودَ مَنْزلِ

َ
مْيَ تَعَدّ

َ
هَهُ لِوِجْهَتِهِ فَل هُ، وجَّ تَدْبِيرَ

ــهِ،  ادَتِ  إِرَ
َ

مِــرَ بِالُمضِيِّ عَلَى
ُ
يَ سْتَصْعِبْ إِذْ أ الِإنْتِِهاءِ إِ لىغَايَتِهِ، وَ لََمْ

مُورُ عَنْ مَشِيئَتِهِ«1
ُ
ا صَدَرَتِ الْْأ َ

َ
فَكَيْفَ وَ إِنَّّم

)آنــچــه را آفــریــد بــا انــدازه‌گــیــری دقیقى اســتــوار کــرد و بــا لطف و مهربانى 
که  بــراى همان جهت  را  کــرد. هر پدیده  نظمشان داد و به‌خوبى تدبیر 
آفریده شد به حرکت درآورد، چنانکه نه از حدومرز خویش تجاوز کند و 
نه در رسیدن به مراحل رشد خود کوتاهى کند و این حرکت حساب‌شده 
را بدون دشــوارى به سامان رساند تا براساس اراده او زندگى کند؛ پس 
اراده  از  موجودات  همه  درحال‌ىکه  کند  سرپیچى  است  ممکن  چگونه 

خدا سرچشمه م‌ىگیرند.(

در گفتارهای قبل بیان شد که برای رضایت از زندگی باید توقعات ما مبتنی 
بر واقعیت باشد و درک حقیقی از یک مقوله می‌تواند به تعدیل توقعات 
ما کمک کند. در منظومه فکری انسان موحد، ارتباط با خداوند یک اصل 
غیرقابل‌انکار و غیرقابل جایگزینی است؛ اما چه کنیم که این ارتباط دایم 
باشد، نه مقطعی، شیرین باشد، نه خسته‌کننده، همراه با شوق باشد، نه 

با اکراه و اجبار؟

پاسخ، این است: مدیریت توقعات مبتنی بر معرفت درست از خداوند.

توقعات نابجا از خداوند
توقعات  همین  و  داریــم  خــداونــد  از  بیجایی  توقعات   

ً
بعضا انسان‌ها  ما 

کرده  را تجربه  ناکامی‌هایی  با خــداونــد  ارتــبــاط  در  که  باعث می‌شود  بیجا 
احساسمان نسبت به خداوند عاشقانه نباشد و کم‌کم رابطه ما به سستی 

گراییده و قطع شود.

1. همان.
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به‌عنوان نمونه:

ما همه توقع داریم که خداوند چیزی را که می‌خواهیم بلافاصله به ما •	
 
ً
بدهد. با خــدای خودمان حرف می‌زنیم که خدایا الان لازم دارم، بعدا
به دردم نمی‌خورد! اگر تا فردا حاجتم را دادی که هیچ! و الا اگر ندادی 

نمی‌خواهم و دیگر درِ خانه‌ات نمی‌آیم!

ما توقع داریم که وقتی چیزی را از خداوند خواستیم، بدون زحمت به ما •	
بدهد و ما را به موفقیت برساند.

ما توقع داریــم که خداوند گناهان ما را بدون عذاب و جزایی ببخشد. •	
می‌گوییم خــدا از حق خــودش مــی‌گــذرد، گناهی که انجام می‌دهیم و 
به‌واسطه همین گناه، درد، گرفتاری و یا عذابی اگر نصیبمان می‌شود 
به‌واسطه  ــذاب  و ع گرفتاری  و  ایــن درد  درحــالــی‌کــه متوجه می‌شویم 
همان گناه و یا کار اشتباه بوده است، بازهم زبان به شکایت از خداوند 

بازمی‌کنیم.

ما از خداوند توقع داریم که اگر از او چیزی خواستیم همه را تمام‌وکمال •	
بدهد. یک همسر زیبا، باحیا و باوفا، یک فرزند خوب، یک ماشین خوب 

و... همه‌چیزهایی را که از او می‌طلبیم به‌صورت کامل می‌خواهیم.

سرچشمه توقعات نابجا
توقعات نامعقول از درک ناقص اوصاف الهی یا از معرفت کاریکاتوری به 

خداوند سرچشمه می‌گیرد.

 
ً
از او انتظار داریم که سریع اجابت کند چون او را سریع‌الاجابه می‌دانیم. قطعا
آن خدایی که در مقام علو برتری است سریع‌الاجابه هم هست. پیغمبر و 
ائمه اطهار هم‌چنین هستند. خداوند در سوره غافر خطاب به بندگانش 
تا  مْ< )فقط مرا بخوانید 

ُ
ك

َ
ل �بْ  ج�ِ سْ�تَ

أَ
� ِي� 

ادْعُو�ن مُ 
ُ
ك ُّ رَ�ب الَ  >وَ�قَ این‌طور می‌فرماید: 

سریع به شما پاسخ بدهم.(1

1. غافر، 60
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همان‌طور که امام سجاد؟ع؟ در دعای ابوحمزه ثمالی خداوند را این‌طور 
دْعُــوهُ وَ فَیُجیبُنی« )حمد مختص 

َ
ذی ا

ّ
لَحمدُ للّهال

َ
مورد خطاب قرار می‌دهد: »ا

 اجابت می‌کند.(
ً
الهی است که هرگاه او را بخوانم و طلب کنم فورا

ــم کــه بـــدون زحــمــت و مشقت بــه مــا بــدهــد چـــون او را  ــ از او انــتــظــار داری
ــدرت انــســان، متنـاهی و مــحـــــدود و  ــم کــه قـــ ــ قـــادر مــی‌دانــیــم و بـــاور داری
می‌فرماید:  کریم  قــرآن  اســت.  نامحـدود  و  نامتنـاهی  حق‌تعـالی،   قـدرت 

رٌ<1 )خداوند بر هر چیز تواناست.( دِ�ی
یْءٍ �قَ

َ ى کُلِّ �ش
َ
ه عَل

َ
�نَّ اللّ >...�إِ

از او توقع داریم گناهان ما را بدون جزا و عقابی بیامرزد، چون باور داریم که 
خداوند عَفوّ است و در روز قیامت آن‌چنان عفو او بندگان را احاطه م‌ىکند 
تا آنجا که مشرکان طمع م‌ىکنند و م‌ىگویند به پروردگارمان سوگند که ما 
مشرک نبوده‌ایم.2 چون باور داریم خداوند غفور است و دراین‌باره خودش 

مٌ<3 )همانا من آمرزنده مهربانم.( ورٌ رَحِ�ي �فُ ِي� غ�َ
�نّ �إِ

فرموده است: >...�فَ

را به‌صورت تمام‌وکمال به ما بدهد، چون  ــم که همه‌چیز  او توقع داری از 
فرمود:  کریم  ــرآن  ق کــه  همان‌طور  می‌دانیم  پــاداش‌دهــنــده  بهترین  را   او 
ا<4 )او بهتر از دیگران پاداش می‌دهد.( یا قرآن کریم در سوره  وَا�بً

َ رٌ �ث �يْ
>هُوَ خ�َ

مٌ< )خدا در حق مردم،  رَءُو�فٌ رَحِ�ي
َ
اسِ ل

ال�نَّ هَ �بِ
َ
�نَّ اللّ بقره، آیه 143 می‌فرماید: >�إِ

دلسوزی مهربان است.(

تمام این صفات ویژگی‌هایی که برای خدا باور داریــم اعم از رأفــت، قدرت، 
از صــفــات نسبت به  غفاریت و... نه‌تنها درســـت اســـت، بلکه تــصــور مــا 
واقعیت، ذره‌ای ناچیز است در برابر بی‌نهایت. اینکه انسان چنین تصوراتی 

1. آل‌عمران، 189
ركِ: وَ الِله   الشِّ

ُ
هْل

َ
 ا

َ
 العِبادِ حَتّّىيَ قُول

َ
يُُح يطُ عَلَى

ً
يَ ومَ القيامَةِ عَفْوا يَعْفُو

َ
2. امام حسن عسکرى؟ع؟ فرمود: »اِنَّ الَله ل

بّنا ماكُ نّا مُشْركِِيَن« )الخرائج و الجرائح‏، قطب‌الدین راوندى، سعید بن هبة الله‏، محقق/ مصحح: مؤسسة  رَ
الإمــام المهدى؟ع؟‏، مؤسسه امام مهدى عجل الله تعالى فرجه الشریف‏، قم‏، 1409 ق‏، چاپ اول‏، ج‏2، 

ص686، »فصل فی أعلام الحسن بن علی العسکری(.
3. النمل، 11.

4. الکهف، 44.



شوقِ زخم   |   ز زندگیا رضایت زایشفدر ا حسینی نقش سلوک    |   182   

دارد سرچشمه گرفته از کرم خداوند نسبت به انسان و جهل و غرور خود 
از انسان می‌پرسد:  را   انسان اســت همان‌طور که خداوند همین ســوال 
مِ<1 )ای انسان‌ها، باوجود این‌همه بزرگواری  رِ�ي

َ
ك

ْ
كَ ال ِ

رَ�بّ كَ �بِ
رَّ سَا�نُ مَا غ�َ

�نْ �إِ
ْ
هَا ال ُّ �ي

أَ
ا � >�يَ

خدا در حقتان، چه چیزی باعث شده که در برابرش گستاخی کنید؟!(

پیامبر گرامی اسلام علت گستاخی انسان را پس از تلاوت این آیه این‌گونه 
ــهُ«2 )جهل و نادانی انسان باعث جرئت و 

ُ
هُ جَــهْــل ــرَّ  غَـ

َ
بیان فرمودند: »قَـــال
غرورش شده است.(

همچنین امیرالمؤمنین علی؟ع؟ در ضمن این روایــت، علت دیگری را به 
کَمْ مِنْ  یْهِ وَ 

َ
حْسَانِ إِل جهل انسان افزوده و می‌فرمایند: »کَمْ مِنْ مُسْتَدْرَجٍ بِالْْإِ

یْهِ«3 )بسا کسی که با نعمتی که به او دهند، به دام افتد و با 
َ
تْرِ عَل

ورٍ بِالسَّ مَغْرُ
پرده‌ای که بر گناه او پوشند فریفته گردد.(

پنج گام کلیدی برای تصحیح توقعات از خدا
برای اینکه بتوانیم از مشکلات در زندگی عبور کنیم و از ارتباط خودمان با 
خداوند رضایت داشته باشیم، باید نقش حکمت و مصلحت خداوند در 
هستی را بشناسیم و برای شناخت نقش مصلحت الهی در نظام هستی 

پنج گام زیر را طی کنیم:

گام اول: باور به اینکه همه‌کاره عالم خداست
اولین گام این است که با تمام وجود، ایمان و باور داشته باشیم که مدیریت 

عالم به دست باکفایت الهی است و درواقع همه‌کاره عالم خداست.

مالک  )خداست   4> رْ�ضِ
�أَ

ْ
وَال مَاوَا�تِ  السَّ كُ 

ْ
مُل هِ 

ّ
>وَلِلَ می‌فرماید:  کریم  قــرآن 

آسمان‌ها و زمین و خدا بر هرچیز تواناست.(

1. الانفطار، 6.
2. تفسیر اهل‌بیت؟عهم؟ ج۱۷، ص۴۲۶ - بحارالانوار، ج۵۷، ص۳۲۸/ نورالثقلین.

3. تفسیر اهل‌بیت؟عهم؟، ج۱۷، ص۴۲۸ - تحف‌العقول، ص۲۰۳.
4. آل‌عمران، 189.
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مْرًا<1 )قسم به فرشتگانی که )به فرمان حق( به تدبیر نظام خلق 
أَ
رَا�تِ � ّ

مُدَ�بِ
ْ
ال >�فَ

می‌کوشند )که قیامتی و حشری خواهد آمــد.( یعنی خداوند هم خالق و 
مالک است و هم تمام موجودات و جهانیان را تدبیر و اداره می‌کند.

یت عالم براساس سنت‌های الهی است گام دوم: باور به اینکه مدیر
دومین گامی که باید به آن توجه داشت این است که خدا برای اداره و تدبیر 
عالم، قوانین و قواعدی را به کار گرفته است که جز به امر خودش تغییرپذیر 

نیستند.

در یک دسته‌بندی می‌توان این سنت‌ها را به دو دسته تقسیم کرد:

الف(سنت‌های تغییرناپذیر
این  نیستند،  تبدیل  و  قابل‌تغییر  به‌هیچ‌وجه  که  هستند  سنت‌هایی 
اللّه‏  �ةِ  د لس�ن ج�ت � >و ل�ن  آیه شریفه  سنت‌ها ثبات و دوام دارنــد، به‌گونه‏ای که 
لاً<2 )و سنت خــدای متعال را دگرگون نخواهی یافت( به آن تصریح  د�ی �ب �ت
دارد. در تعریف »سنت الهی« می‌توان گفت: ضوابطی که در افعال الهی 
وجود دارد، یا روش‏هایی که خدای متعال امور عالم و آدم را بر پایه آن‌ها 

تدبیر و اداره می‏کند.

سنت اول: امتحان بندگان
اولین سنت »ابتلا« و »امتحان« است؛ زیرا اراده خداوند بر این تعلق گرفته 
است که انسان به هدف آفرینش خود، یعنی تقرب به خدا و بندگی او نایل 
شود. برای رسیدن به این هدف، او را مختار و آزاد آفریده تا با افعال و اعمال 
اختیاری خــود، به کمال رســد؛ بنابراین بــرای رسیدن انسان به این هدف 

بزرگ، وسایل و ابزار آن را نیز فراهم کرده است.

ناملایمات،  و  بــا سختی‏ها  انــســان  آزمــایــش  از اصلی‏ترین وســایــل،  یکی 
راحتی‏ها و خوشی‏ها و... اســت. آدمــی بــرای رسیدن به کمال خــود، باید از 
مسیرهای گوناگون عبور کند و آزمایش‏های زیــادی را پشت‌سر گــذارد تا 

1. نازعات، 5.
2. احزاب، 62.
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ایمان واقعی و ادعایی او، هم بر خود و هم بر دیگران آشکار شود. فردی از 
رکوا  �ت اس ا�ن �ی امام رضا؟ع؟ درباره امتحان الهی پرسید و تفسیر آیه >احس�ب ال�ن
< را خواست. امام در پاسخ فرمود: »يُفْتَنُونَ  و�ن �ن �ت �ف اللّه‏ و هم لا�ی ا �ب م�نّ

آ
ولوا � �ق ا�ن �ی

هَبُ«1 )انسان‌ها همانند طلا آزموده 
َ

صُ الذّ
َ
ل صُونَكَ مايُُخ ْ

َ
ل هَبُ،يُُخ ْ

َ
کمايُ فْتََنُ الذّ

می‏شوند و چنانچه طلا را از دیگر فلزات مخلوط جدا می‌کنند، انسان‌ها نیز 
به‌وسیله امتحان و آزمایش پاک و پیراسته می‏شوند.

در این سنت، حضرت ابراهیم به ذبح فرزند امتحان می‌شود. اسماعیل 
، یوسف به دوری از پدر و رویارویی با زلیخا،  به رضایت در ذبح توسط پدر

یعقوب به دوری از یوسف و پیامبر امتحانات متعددی داشت.

شب معراج خــدا به پیغمبر فــرمــود: پیامبر مــن! سه جا می‌خواهم تو را 
امتحان کنم. »إن ا للهتبارک و تعالی یختبرک فی ثلاث« پیغمبر اکرم به خدا عرض 

کرد: این سه تا چیست؟

فرمود: »الجوع و الأثرة ع لینفسک« اولی گرسنگی و ایثار بر خود است. حضرت 
سه سال در شعب ابی‌طالب از گرسنگی سنگ به شکم می‌بست. پیغمبر 
عرض کرد: »قبلت یا رب و رضیت و سلمت« قبول کردم، راضی و تسلیم هستم.

دومین مورد »فالتکذیب و الخوف الشدید« تکذیب می‌کنند، دیوانه و مجنون 
می‌گویند، کاهن و ساحر می‌خوانند. باز عرض کرد »قبلت یا رب و رضیت و 

« توفیق را تو باید بدهی. سلمت و منک التوفیق و الصبر

 بَيْتِكَ مِنْ 
ُ

هْل
َ
قََى أ

ْ
ايَ ل َ الِثَةُ فَمَ

َ
لثّ

َ
ــا ا مَّ

َ
اما سومین مورد که بسیار سخت است »أ

مَانَ  رْ ِ
ْ

لْح
َ
وْبِيخَ وَ ا لتَّ

َ
عْنِيفَ وَ ا لتَّ

َ
تْْمَ وَ ا

َ
لشّ

َ
تِكَ ا مَّ

ُ
قََى مِنْ أ

ْ
خُوكَ عَلِِيٌّ فَيَل

َ
قَتْلِ اما أ

ْ
ل
َ
بَعْدِكَ مِنَ ا

تُ وَ رَضِيتُ وَ مِنْكَ 
ْ
يَ ا رَبِّ قَبِل

َ
 فَقَال

ُ
قَتْل

ْ
ل
َ
مَ وَ آخِرُ ذَلِكَ ا

ْ
ل

ُ
لظّ

َ
هْدَ[ وَ ا ُ لْجْ

َ
حْدَ ]وَ ا َ لْجْ

َ
وَ ا

ا وَ  َ هُ لَهَ
ُ
عَل ْ ذِيتَج َ

َّ
ل
َ
 ا
ً
هَا غَصْبا

ُ
يُ ؤْخَذُ حَقّ مُ وَ رَ ْ

ُ
تُح  مُ وَ

َ
بْرُ وَ اما اِبْنَتُكَ فَتُظْل لصَّ

َ
وْفِيقُ وَ ا لتَّ

َ
ا

هَا هَوَانٌ  سُّ َّ يََمَ
ُ

ا بِغَيْرِ إِذْنٍثُم  يِمهَا وَ مَنْزلِِِهَ  حَرِ
َ

ا وَ عَلَى يْْهَ
َ
 عَل

ُ
يُ دْخَل  وَ

ٌ
تُضْرَبُ وَ هِيَ حَامِل

تُ 
ْ
رْبِ قُل

َ
لضّ

َ
وتُ مِنْ ذَلِكَ ا تََم ُ رْبِ وَ

َ
لضّ

َ
ا مِنَ ا  وَ تَطْرَحُ مَافِِي  بَطْنِِهَ

ً
دُ مَانِعا ِ

َ
َّ لَاتَج 

ُ
ثُم 

ٌّ
وَ ذُل

[ وَ  بْرِ
بْرُ ]لِلصَّ لصَّ

َ
وْفِيقُ وَ ا لتَّ

َ
مْتُ وَ مِنْكَ ا

َّ
تُيَ ا رَبِّ وَ سَل

ْ
يْهِ رَاجِعُونَ - قَبِل

َ
ا إِل

َ
ِ وَ إِنّ

الِِلَّه َّ
َ
إِنّ

1. اصول کافى، کتاب الحجة، نشر دارالکتب الاسلامیه، ص370، ح4.
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تُكَ  مَّ
ُ
 بِهِ ذَلِكَ أ

ُ
يُ طْعَنُ تَفْعَل بُ وَ

َ
يُ سْل  وَ

ً
ا غَدْرا حَدُهُُمَ

َ
 أ

ُ
خِيكَ اِبْنَانِيُ قْتَل

َ
ا مِنْ أ َ يَكُونُ لَهَ

بْرِ وَ اما 
وْفِيقُ لِلصَّ لتَّ

َ
< وَ مِنْكَ ا عُو�نَ هِ رٰاج�ِ �يْ

َ
ل ا �إِ

�نّٰ هِ وَ �إِ
ا لِلّٰ

�نّٰ مْتُ- >�إِ
َّ
تُ وَ سَل

ْ
تُيَ ا رَبِّ قَبِل

ْ
قُل

هْلِ 
َ
دَهُ وَ مَنْ مَعَهُ مِنْ أ

ْ
ونَ وُل

ُ
يَ قْتُل  وَ

ً
ونَهُ صَبْرا

ُ
يَ قْتُل َّ

ُ
جِهَادِثُم 

ْ
تُكَ لِل مَّ

ُ
لْْآخَرُ فَتَدْعُوهُ أ

َ
ا ا اِبْنُُهَ

نْ  لِِم َ هُ وَ
َ
هَادَةِ ل

َ
قَضَاءُ مِنِّّيِ فِيهِ بِالشّ

ْ
ل
َ
مَهُ فَيَسْتَعِيُنبِِي  وَ قَدْ مَضَ ىا بُونَ حَرَ

ُ
يَ سْل َّ

ُ
بَيْتِهِثُم 

رَضِيَن 
َ
لْْأ
َ
 ا

ُ
هْل

َ
مَاوَاتِ وَ أ لسَّ

َ
 ا

ُ
هْل

َ
ا فَيَبْكِيهِ أ يْْهَ  مَنْ بَيْْنَ قُطْرَ

َ
ةً عَلَى هُ حُجَّ

ُ
يَ كُونُ قَتْل مَعَهُ وَ

نْصُرُكَ وَ إِنَّ 
َ
 بِهِ أ

ً
كَرا بِهِ ذَ

ْ
خْرجُِ مِنْ صُل

ُ
َّ أ

ُ
تَهُثُم  يُ دْركُِوا نُصْرَ يْهِ وَ تَبْكِيهِ مَلَائِكَةٌ لََمْ

َ
 عَل

ً
جَزَعا

عَرْشِ«1
ْ
ل
َ
تَ ا ْ شَبَحَهُ عِنْدِيتَح َ

ایــن امتحان ‌همیشه با سختی‌ها و مشکلات نیست، بلکه گاهی ماده 
م 

ُ
وك

ُ
ل �بْ

امتحانی دارایی‌ها و لذت‌هاست که خداوند در قرآن کریم فرمود: >وَ�نَ
2> عُو�نَ َ رْج� ا �تُ �نَ �يْ

َ
�ة وَِإل �نَ �تْ رِ �فِ �يْ

خ�َ
ْ
ل

ٱ
رِّ وَ�

َّ ل�ش
ٱ
� �بِ

امتحان به دارایی
در داستان زیر به‌خوبی می‌توان فهمید که چگونه دارایــی، ماده امتحان 

آدمی است.
؟ع؟ به نام »سعد« بسیار مستمند بود و از »اصحاب  مردی از پیروان پیامبر
؟ع؟  صفه« محسوب می‌شد و تمام نمازهای شبانه‌روز را پشت‌سر پیامبر

می‌گذارد.
پیامبر؟صل؟ از فقر سعد متأثر بود، روزی به او وعده داد اگر مالی به دستم 
و  نیامد  به دســت   چیزی 

ً
اتفاقا گذشت  را بی‌نیاز می‌کنم. مدتی  تو  بیاید 

افسردگی پیامبر؟صل؟ بر وضــع مــادی سعد بیشتر شــد. در ایــن هنگام، 
جبرئیل نازل شد و دو درهم با خود آورد و عرض کرد: خداوند می‌فرماید: 
ج  ما از اندوه تو به واسطه فقر سعد آگاهیم، اگر می‌خواهی از این حال خار

شود دو درهم را به او بده و بگو خرید‌وفروش کند.

ج شد، سعد  پیامبر؟صل؟ دو درهم را گرفت؛ وقتی برای نماز ظهر از منزل خار
را مشاهده کرد که به انتظار ایشان بر در یکی از حجرات مسجد ایستاده 
است، فرمود: می‌توانی تجارت کنی؟ عرض کرد: سوگند به خدا که سرمایه 

1. کامل الزیارات، ص332.
2. انبیاء، 35.



شوقِ زخم   |   ز زندگیا رضایت زایشفدر ا حسینی نقش سلوک    |   186   

نــدارم؛ پیامبر؟صل؟ دو درهــم را به او داد و فرمود: سرمایه خــود کن و به 
خریدوفروش مشغول شو.

سعد پول را گرفت و برای نماز به مسجد رفت و بعد از نماز ظهر و عصر به 
طلب روزی مشغول شد. خداوند برکتی به او داد که هرچه را به یک‌درهم 
می‌خرید دو درهم می‌فروخت؛ کم‌کم وضع مالی او رو به افزایش گذاشت، 

به‌طوری‌که بر در مسجد دکانی گرفت و کالای خود را آنجا می‌فروخت.

چون تجارتش بالا گرفت، کارش ازنظر عبادی به جایی رسید که بلال اذان 
می‌گفت؛ ولی او خود را برای نماز آماده نمی‌کرد بااینکه قبلًا پیش از اذان 

مهیای نماز می‌شد.

پیامبر؟صل؟ فرمود: سعد دنیا تو را مشغول کرده و از نماز باز داشته است، 
سعد می‌گفت: چه کنم اموال خود را بگذارم ضایع می‌شود، می‌خواهم پول 
جنس فروخته را بگیرم و از دیگری متاعی خریدم، جنس را تحویل بگیرم و 

قیمتش را بدهم.

پیامبر؟صل؟ از مشاهده اشتغال سعد به ثــروت و بازماندنش از بندگی 
افسرده شد، جبرئیل نازل شد و عرض کرد: خداوند می‌فرماید از افسردگی 

تو اطلاع یافتیم، کدام حال را برای سعد می‌پسندی؟

پیامبر؟صل؟ گفت: حال قبلی برایش بهتر بود، جبرئیل گفت: آری، علاقه به 
دنیا انسان را از یاد آخرت غافل می‌کند؛ حال دو درهمی که به او دادی از او 
. پیامبر؟صل؟ نزد سعد آمده و فرمود: دو درهمی که به تو داده‌ام  پس بگیر

برنمی‌گردانی؟

عرض کرد: دویست درهم خواسته باشید می‌دهم، فرمود: نه، همان دو 
؟صل؟ کرد. چیزی از زمان  درهمی که گرفتی بده، سعد پول را تقدیم پیامبر

نگذشت که وضع مادی او به حال اول برگشت.1

باوجود این سنت الهی، توقع اینکه بدون امتحان به درجات بالای معنوی 

1. کافی، ج5، باب النوادر، ص312 و 313، ح38.
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برسیم توقع بیجایی است.

سنت دوم: تغییر سرنوشت به‌علت تغییر روش
دومین سنت خداوند بر این جاری است که سرنوشت هیچ ملتی تغییر 
نمی‌کند، مگر این‏که خودشان براساس میل و اراده و اختیار خــود، آن را 
رُوا  ِ

�يّ
غ�َ ُ وْمٍ حَ�تیّ �ي �قَ رُ ما �بِ ِ

�يّ
غ�َ ُ �نَّ اللّهَ لا �ي تغییر دهند. خداوند در قرآن می‌فرماید: >�إِ

سِهِمْ<1 )خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی‏دهد، مگر آنکه  �فُ �نْ
أَ
� ما �بِ

خودشان دست به تغییر زنند.(

باوجود این سنت الهی، نباید توقع داشته باشیم بدون اقدام جمعی در 
خ دهد. جامعه اتفاقی ر

اقدام جمعی، تغییر عمومی
ایــران(  تالبوت )دوســت سرهنری دراموند ولــف، وزیرمختار انگلیس در 
پس از بازگشت ناصرالدین شاه به ایران پس از رایزنی با رجال انگلیس، 
سرانجام شرکتی به‌منظور انحصار امتیاز توتون و تنباکوی ایران تأسیس 
کرد و بلافاصله روانه تهران شد تا اینکه در ۱۸ اسفند ۱۲۶۹ امتیاز توتون و 

تنباکوی ایران به‌مدت ۵۰ سال در اختیار تالبوت و شرکای او قرار گرفت.

میرزای شیرازی به ناصرالدین شاه نامه نوشت و اعتراض کرد. باوجوداینکه 
نامه آیت‌الله میرزای شیرازی به ناصرالدین شاه کارساز نشده بود، علمای 
نجف، مردم و مجتهدان ساکن ایران پیوسته با میرزای شیرازی در تماس 
بودند و با ارسال نامه‌ و تلگراف و اعزام نماینده، وی را از امور ایران مطلع و از 

وی کسب تکلیف می‌کردند.

بــراســاس همین اطــاعــات، مــیــرزای شــیــرازی بــه ایــن نتیجه رسید کــه در 
برابر دربــار به‌وسیله دیپلماسی نمی‌توان این قــرارداد را لغو کــرد. از طرف 
دیگر، هیجان عمومی به حد اعلای خود رسیده بود و مردم و علما، همه 
چشم‌به‌راه سامراء بودند. علما به این نتیجه رسیده بودند که صدای آن‌ها 

و مردم بدون پشتوانه‌ مرجعیت شیعه به جایی نمی‌رسد.

1. رعد، 11.
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در چنین شرایطی آیــت‌الله میرزای شیرازی با صدور فتوای تحریم تنباکو، 
بأی  توتون  تنباکو  استعمال  الیوم  الرحیم.  الرحمن  الله  »بسم  نوشت: 
نحو کان در حکم محاربه با امام زمان؟عج؟ است. الاحقر - محمدحسن 

الحسینی.«

متن حکم در تمامی بازار و مساجد، مجامع و سردرها با صدای بلند برای 
، شور عظیمی برپا کرد. روز بعد از  مسلمانان خوانده شد تا اینکه این خبر
انتشار فتوا، مسئله همبستگی مردم با رهبری دینی، عینیت یافت، حتی 
لوطیان شهر نیز اطاعت از این حکم را بر خود فرض دانستند. در مراسم 
ــرا مخالفت  ــدی قلیان نکشید؛ زی اســب‌ســواری شــاه در دوشــان‌تــپــه، اح
ــان؟ع؟ محسوب مــی‌شــد، در  بــا حکم مــرجــع تقلید، مخالفت بــا امـــام زمـ
حرمسرای شاهی نیز همه قلیان‌ها شکسته شد. به‌دنبال آن، ناصرالدین 

شاه فرمان متوقف‌‌کردن عملیات رژی را صادر کرد.1

سنت سوم: رفاه در گرو تقوا
سنت الهی بر این جاری است که رفاه اجتماعی در پرتو تقوا و خداترسی 
ماءِ  رَکا�تٍ مِ�نَ السَّ َ هِمْ �ب �يْ

َ
ا عَل حْ�ن �تَ �فَ

َ
وْا ل �قَ

وا وَ ا�تَّ مَ�نُ
آ
ری � �قُ

ْ
هْلَ ال

أَ
�نَّ �

أَ
وْ �

َ
به دست می‏آید: >وَ ل

و  شهرها  اهل  اگر  و   2> و�نَ سِ�بُ
ْ
ك �يَ وا  کا�نُ ما  �بِ اهُمْ  �ن

ذ�ْ �خَ
أَ
� �فَ وا  ُ �ب

كَذ�َّ لكِ�نْ  وَ  رْ�ضِ 
ل�أَ

ْ
ا وَ 

آبادی‏ها، ایمان می‏آوردند و تقوا پیشه می‌کردند برکات آسمان و زمین را 
بر آن‌ها می‏گشودیم، ولی آن‌ها حق را تکذیب کردند، ما هم آنان را به کیفر 

اعمالشان مجازات کردیم.

ق«3 )مردى  ز امام باقر؟ع؟ م‌ىفرمایند: »إنّ الرّجل ليذنب الذّنب فيدرء عنه الرّ
گناهى انجام م‌ىدهد و درنتیجه »روزى« از او دور م‌ىشود.« امام صادق؟ع؟ 
ق«4 )همانا گناه بنده را از روزى  ز الـــرّ »إنّ الذّنبيح رم العبد  نیز م‌ىفرمایند: 

محروم م‌ىکند.(

کو، 101. قرارداد رژى، 69. 1. زنجانی، تحریم تنبا
2. اعراف: 96.

3. کلینى، اصول کافى، ج۲، ص۲۶۸.
4. کلینى، اصول کافى، ص۲۷۱.
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پیامبر گرامى اســام؟صل؟ م‌ىفرمایند: »إنّ المؤمن إذا قــارف الذّنوب ابتبه لىا 
« )همانا شخص مؤمن هنگامى که به گناه نزدیک شود به سبب آن  بالفقر
دچار فقر و تنگدستى م‌ىشود.( با شناخت این سنت توقع اینکه با ادامه 

گناه و معصیت اوضاع اقتصادی بهبود یابد توقع بیجایی است.

سنت چهارم: سختی در زندگی در صورت فراموشی خداوند
كًا<1 )هرکس از یاد من روی‏گردان  �نْ �ةً ض�َ َ �ش هُ مَع�ی

َ
ل �نَّ  �إِ

ری �فَ
ْ
ك عْرَ�ضَ عَ�نْ �ذِ

أَ
� >وَ مَ�نْ 

شود، زندگی )سخت و( تنگی خواهد داشت.(

سنت پنجم: اخلاص و نصرت
این مطلب به کرات در روایــات و معارف دینی ما اشــاره شده است که کار 
برای خدا )خالصانه(، پاسخ درخور توجه خداوند متعال را دربر دارد. قرآن 
مْ<2 )ای 

ُ
دَامَك �قْ

أَ
�تْ � ّ

�بِ
َ �ث ُ مْ وَ�ي

ُ
صُرْك �نْ َ هَ �ي

ّ
صُرُوا اللَ �نْ �نْ �تَ وا �إِ

مَ�نُ
آ
�نَ � �ي ِ ذ�

َّ
هَا ال

ُّ �ي
أَ
ا � کریم می‌فرماید: >�يَ

اهل ایمان، شما اگر خدا را یاری کنید )دین و پیغمبر خدا را( خدا هم شما را 
یاری کند و ثابت قدم گرداند.(

گــاه باشید  خطاب آیــه، اهل ایمان هستند که ای مؤمنان و مسلمانان! آ
که این قانون و قاعده برای شماست که اگر اهل یاری خدا شدید، خدا هم 

 به شما کمک می‌کند.
ً
یقینا

ــدارد، بــرای اینکه دیگران تعریف  کــاری که آدم بــرای دیگران بکند ارزشــی ن
کنند یا به‌به و چه‌چه کنند که دَم فلانی گرم که چه کار خیری کرد. آن چیزی 
که نصرت و کمک خدا را در پی دارد فقط کار خالصانه است و در مقابل آن، 

کمک خداوند هم تضمینی و قطعی.

برخی دیگر از آیــات قــرآن کــه بــه مصادیقی از ایــن قــانــون اشـــاره می‌کنند 
: عبارت‌اند از

	•3> سِ�بُ ح�تَ َ ا �ي
َ
ُ ل �ث هُ مِ�ن حَ�ي �ق رز�ُ َ ا وَ �ي رَ�ج هُۥ مَخ�

َّ
عَل ل ج� َ هَ �ي

َ
للّ

ٱ
� ِ �ق

�تَّ َ تقوا برای خدا: >و مَ�ن �ي

1. طه، 124.
2. محمد، 7.
3. طلاق، 2.
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درِهُك المَو�تُ •	 مَّ �يُ
ُ هِ وَرَسولِهِ �ث

َ
ى اللّ

َ
ل رًا �إِ هِ مُهاج�ِ ِ �ت �ي َ رُج� مِ�ن �ب خ� َ هجرت برای خدا: >وَمَ�ن �ي

مًا<1 ورًا رَح�ي �ف هُ غ�َ
َ
هِ وَكا�نَ اللّ

َ
ى اللّ

َ
رُهُ عَل ج�

أَ
عَ � د وَ�قَ �قَ �فَ

	•2> �نَ �ي لمُحسِ�نِ
ٱ
مَعَ �

َ
هَ ل

َ
للّ

ٱ
ا وَِإ�نَّ � �نَ

َ
ل هُم سُ�بُ �نَّ َ هدِ�ي �نَ

َ
ا ل �نَ �ي  �فِ

ْ
هَدُوا َ �نَ ج� �ي ِ ذ�

َّ
ل
ٱ
جهاد برای خدا: >وَ�

گام سوم: باور به اینکه مصلحت الهی حاکم بر تمام قوانین است
تا اکنون به تعدادی از قوانین فرااعتقادی و اعتقادی خداوند متعال اشاره 
کردیم که با مجموعه‌ای از این قوانین و قوانینی دیگر که فرصتی برای اشاره 
به آن‌ها نیست، امور دنیا تدبیر می‌شود؛ اما یک قانون، قاعده و اصل است 
 ، که همه این قوانین و قواعدی که برشمردیم را دربر می‌گیرد و درواقع ناظر

حاکم و بالاتر از همه آن‌هاست و آن قانون مصلحت الهی است.

مصلحت الهی
مصلحت در لغت

مصلحت در لغت از واژه صلح، صلاح و مصالح می‌آید؛ یعنی آن چیزی که خیر 
و سود آدم در آن ست، چه خیر و سود دنیایی و چه خیر و سود اخروی و در 

مقابل آن، کلمه مفسده به معنای ضرر و زیان آمده است.3

مصلحت در اصطلاح
« از منافع مقطعی و محدود برای  اما مصلحت در اصطلاح به معنای »عبور
، دایمی و نامحدود براساس اصول دینی و عقلی  دستیابی به منافع بالاتر
است که وقتی فاعل این فعل خود خداست، خدایی که هم خالق است، 
هــم عالم اســت و هــم حکیم، پــس مطمئن می‌شویم جــای مصلحت با 
منفعت و یا با مماشات عوض نمی‌شود چون آن نفعی از این‌ها نمی‌برد و او 

خیرخواه مطلق بندگانش است.

درک ایــن مطلب که خداوند بهترین کسی اســت که مصلحت‌ها را درک 
می‌کند و مطابق آن مقدراتی را برای ما تعیین می‌کند - برای فهم مسایلی 

1. نساء، 100.
2. عنکبوت، 69.

3. لسان العرب، ماده »صلح«، ج۲، ص۵۱۶.
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که خواهد آمد - که شاید سوال خیلی‌ها باشد، چون مصادیق آن در زندگی 
خودشان یا اطرافیانشان پیش آمده است بسیار کمک‌کننده خواهد بود، 

سوالات و مسائلی مانند اینکه:

اگر کسی تلاش کرد و نتیجه نگرفت ...•	

اگر کسی در این دنیا ظلمی کرد و تقاص متناسب فعل خود را ندید ...•	

اگر کسی غفلتی داشت، اما موجبات پشیمانی برای او فراهم نشد ...•	

اگــر کسی اهــل خدمت و احسان بــود، امــا محبوب نشد و خدماتش •	
دیده نشد ...

اگر کسی اهل شکر بود، اما رشد ظاهری برای آن حاصل نشد ...•	

اگر کسی در آتش افتاد و نسوخت ...•	

اگر کسی مخلصانه برای خدا قدم برداشت، اما نصرت خدا را حس نکرد •	
...

آیا این مــوارد، نقض قوانین الهی است؟ چرا باید در زندگی انسان اتفاقی 
برخلاف قوانین هستی رقم بخورد و ...

جواب همان فراقانون مورد اشاره است که خداوند حکیم شاید مصلحتی 
را دیده است که به‌خاطر آن، فلان قانون هستی متوقف شده یا برای فلان 

بنده تغییر کرده است.

مصلحت الهی در احکام شرعی
خداوند تبار‌کوتعالی مصلحت بندگان را در تمامی دستورات دین مورد 
توجه قرار داده است و هیچ حکمی را تشریع نکرده است مگر به‌علت وجود 
مصلحتی در آن حکم و هرجا که مصلحت بالاتری به وجــود آمــده است، 

مصلحت کمتر کنار رفته و حکم تغییر کرده است.1

1. جلال‌الدین سیوطى،الدر المنثور فى التفسیر بالمأثور، ج5، ص340.
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نمونه )1(: بیماری و روزه‌داری
روزه گرفتن به‌علت فواید و مصالحش بر همه واجب است، ولی وقتی پای 
جــان وســط باشد دیگر واجــب نیست، چــون مصلحت جــان مؤمن از هر 

چیزی بالاتر است.

نمونه)2(: حفظ جان مسلمان و غیبت
غیبت‌کردن حرام است؛ زیرا بردن آبروی انسان‌ها مصلحت نیست، ولی 
برخی مــوارد داریــم که به‌علت مصلحتی بالاتر از آبــروی یک فرد، حکم خدا 

عوض و غیبت‌کردن جایز می‌شود. مثلًا:

ــى و رفــع ظلم و گرفتن حــق کــه اگــر شخص مظلوم  ــواه درمـــورد دادخ 	.1
افشاگرى نکند کسى به داد او نم‌ىرسد و حق او پایمال م‌ىشود. این 
وْءِ مِ�نَ  السُّ هْرَ �بِ َ ج�

ْ
حِ�بُّ اللّهُ ال ُ همان چیزى است که قرآن مجید م‌ىفرماید: >لا �ی

<1 )خداوند دوست ندارد کسى 
ً
ما  عَل�ی

ً
عا لِمَ وَ کا�نَ اللّهُ سَم�ی  مَ�نْ ظ�ُ

َ
وْلِ اِلاّ �قَ

ْ
ال

با سخنان خود بدى‌ها را اظهار کند مگر آن‌کس که مظلوم واقع شده، 
خداوند شنوا و دانا است.(

، یعنى در جــایــى کــه اگــر انــســان افــشــاگــرى نکند  ــورد نه‌ىازمنکر درمــ 	.2
فــرد یا افــراد گنهکار دســت از کارشان نم‌ىکشند، در اینجا مصلحت 
امربه‌معروف و نه‌ىازمنکر بر مفسده غیبت غلبه م‌ىکند؛ بلکه مجاز 

واجب م‌ىشود.

درمورد بدعت‌گذاران و توطئه‌گران و کسانى که بر ضد مصالح مسلمین  	.3
نقشه م‌ىکشند، اگر کار آن‌ها برملا شود، مردم بپا م‌ىخیزند و جلوگیرى 
، بلکه واجب  کامل یا نسبى م‌ىکنند، غیبت این‌گونه اشخاص نیز جایز

است.

درمورد مسلمانى که جان یا مال یا ناموسش از سوى دیگرى در خطر  	.4
، بلکه گاهى  گاه نیست، افشا‌کردن این خطر نیز جایز قرار گرفته و او آ

واجب است.

1. نساء، 148.
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درمورد مشورت، یعنى در آنجا که کسى م‌ىخواهد مثلًا با دیگرى وصلت  	.5
کند یا شرکتى تشکیل دهد یا مسافرت کند و از انسان درباره شخص 
موردنظرش سؤال م‌ىکند، در اینجا نم‌ىتوان گفت: افشاى عیب طرف، 
گناه دارد، بلکه امانت در مشورت ایجاب م‌ىکند که آنچه را م‌ىداند و 
درمـــورد آن برنامه تأثیر مــ‌ىگــذارد، افشا کند و از اینکه ممکن است 
راه ندهد، چراکه پرده‌پوشى  به خــود  باشد ترسى  از غیبت  مصداقى 

دراین‌گونه موارد خیانت است و خیانت در مشورت جایز نیست.

درمورد شهادت دادن در جایى که از انسان تقاضاى شهادت کنند نیز  	.6
غیبت‌کردن جایز است چراکه مصلحت شهادت قوى‌تر است.

خالق مهربان ما
شکی نداریم که خداوند نسبت به بندگان خود بسیار عطوف و مهربان 
م  ُ ونَ عَنّّيكَ يفَ انتِظاري لَهَ مُ الُمدبِر

َ
يَ عل و

َ
است. در حدیثی قدسی می‌خوانیم: »ل

تي«1  بَّ م مِنمََح َ ُ عَت أوصالُهُ  إلََيَّ وتَقَطَّ
ً
م وشَوقي إ لىتَركِ مَعاصيِهملََم اتوا شَوقا ورفِقي بِِهِ

)اگر کسانی که از من روی گردانیده‌اند بدانند چگونه منتظرشان هستم و 
چقدر لطف من شامل حالشان است و چقدر مشتاق به ترک گناه آنانم، 

 از شوق می‌مردند و از محبت من متلاشی می‌شدند.(
ً
حتما

این حدیث به‌خوبی نشان می‌دهد که خدا چقدر نسبت به بندگان حتی 
گناهکار خــود رئــوف اســت و چقدر به آن‌هــا علاقه دارد و بااینکه انسان 
، خدا را نافرمانی کرده و از او دور شده، اما خداوند مشتاقانه منتظر  گنهکار

بازگشت اوست.

آیا تابه‌حال در محبت یک مادر به فرزندش دقت کرده‌اید؟ مادری که آغوش 
پرمهرش همیشه به روی فرزند گشوده است و از هیچ کمکی نسبت به او 

دریغ نمی‌دارد.

از محبت مــادر نیز بسیار بیشتر  شــدت محبت خداوند به مخلوقاتش 

1. ملا محمدمهدی نراقی، جامع السعادات، اعلم‏ى، بیروت‏، بی‌تا، چاپ چهارم‏، ج3، ص130.
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است. خدایی که همه پدیده‌های هستی را برای رشد و کمال انسان آفریده 
و تنظیم کرده و متناسب با جایگاه وظایف هرکس، غرایز و کشش‌های لازم 
را درون او تعبیه کرده است. برای مثال، مادران را به‌گونه‌ای پرمهر و عاطفه 
آفریده است که می‌توانند از آسایش و خواب و استراحت خود صرف‌نظر 

کنند و به تربیت و مراقبت از فرزندانشان همت گمارند.

عطوفت  و  رحمت  نگاه  با  خــود  بندگان  همه  به  خدایی  چنین  بی‌گمان 
همه  واجــد  مطلق،  کمال  به‌عنوان  او  چراکه  می‌نگرد  بی‌مثال  شفقتی  و 
فضایل و نیکی‌های مخلوقات خود در والاترین و بی‌حدوحصرترین مراتب 
آن‌هاست؛ یعنی اگر مهر مادری را وصفی نیکو در نهاد مادران می‌یابیم باید 
بدانیم که کمال این مهر و شفقت در وجود پروردگار یافت می‌شود. با این 
حساب آیا می‌توان چنین تصور کرد که خدا خیر بندگانش را نخواهد و از 
دیدن استیصال آن‌ها نسبت به نداشتن چیزهایی که اصرار به داشتن آن 

دارند بی‌تفاوت و حتی مخالف باشد؟!

 باید طبق قواعد و قوانین عادی 
ً
بله، همه این سوالات و مواردی که ظاهرا

دنیا پیش برود، اما نمی‌رود حکمتی بالاتر برای آن بوده و خدا با درک آن، 
مصلحت بنده را طور دیگری رقم می‌زند.

نمونه )3(: قانون راهنمایی رانندگی
قوانین راهنمایی و رانندگی هرکدام به‌علت وجــود فــایــده‌ای وضــع شده 
است، ولی در برخی مواقع فایده و مصلحت بالاتری وجود دارد که فایده اول 

را کنار می‌زند.

مثلًا حرکت وسایل نقلیه باید با چراغ راهنما تنظیم شود چراکه مصلحت 
نظم‌بخشی به عبور و مرور این اقتضاء را دارد، ولی گاهی ممکن است جان 
انسانی در خطر باشد که در اینجا مصلحت جان مؤمن از نظم در عبور و 
مرور مهم‌تر است؛ لذا آمبولانس نیاز به رعایت قانون چراغ راهنما ندارد. 
از مثال‌های دیگر  یا پلیس در حال مأموریت نیز  آتش‌نشانی و  ماشین 

هستند.
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نمونه )4(: محبت به فرزند
ــت دارد و اقــتــضــای ایـــن مــحــبــت تأمین  ــ ــرزنـــدش را دوس ــادری فـ ــ هـــر مـ
خواسته‌های اوســت، حــال اگــر خواسته فرزند باعث ایجاد مریضی در او 
ــادر دلــســوز بــه التماس‌ها و درخــواســت‌هــای فــرزنــد هیچ  ــود، همین م ش
توجهی نخواهد کرد و حتی در برخی مواقع بدون توجه به گریه‌های فرزند، با 
پزشک همکاری می‌کند تا داروی تلخ را به کام فرزند بریزد یا آمپول دردناکی 
را به او تزریق کند، چراکه سلامتی فرزند مصلحت مهم‌تری است نسبت به 

لذت‌های او.

گام چهارم: مصلحت‌اندیشی حکیمانه الهی و تدبیر آن براساس سه 
ملاک

 برای مصلحت‌اندیشی‌های خود بدون ملاک 
ً
خداوند حکیم است و یقینا

و محور اقدام نمی‌کند. فهم ملاک‌های مصلحت الهی می‌تواند به ما کمک 
کند تا در عالم بندگی با رضایت بیش‌تری زندگی کنیم.

ملاک‌های مصلحت انسان‌ها
1. ظرفیت فرد

چ  چ آب نمی‌تواند به‌اندازه یک منبع، آب بریزد چون پار انسان در یک پــار
ظرفیتش از منبع بسیار کمتر است. دلیل اینکه خدواند بعضی از امکانات 
را در اختیار برخی قــرار می‌دهد و در اختیار برخی دیگر نه،  و یا نعمت‌ها 

 به ظرفیت آن‌ها برمی‌گردد.
ً
مستقیما

کسی که ظرفیت پول زیاد را ندارد در صورت داشتن آن، ممکن است به •	
هزارویک جور گناه بیفتد.

کسی کــه ظرفیت علم زیــاد را نـــدارد ممکن اســت بــا علم زیــاد باعث •	
بدبختی خودش و بشر بشود.

کسی که ...•	

لذا علما و اساتید اخلاق می‌گویند که یکی از دعاهای انسان این باشد که از 



خدا بخواهد قبل از دادن هر نعمتی ابتدا ظرفیت استفاده درست از آن را به انسان 
بدهد سپس خود نعمت را؛ زیرا اگر انسان ظرفیت نداشته باشد نعمت را به هدر 

می‌دهد و این عین زیان و ضرر است.

2. سابقه فرد
در روابط انسانی یکی از مــواردی که در برخورد ما با طرف مقابل تعیین‌کننده است 
سابقه اوست. ما معمولًا به قول و گفته انسانی که بدقول است اعتماد نمی‌کنیم. 
به انسانی که ده‌ها طلبکار داشته و دارد، پول قرض نمی‌دهیم. با انسانی که رفتارهای 

بچگانه‌ای دارد مشورت نمی‌کنیم و...

سابقه ما در زندگی دنیا برای خداوند عیان است، اینکه با چه سابقه‌ای آن‌هم بدون 
 در رفتار خداوند 

ً
هیچ پشیمانی و جبرانی از خداوند طلب نعمت می‌کنیم مستقیما

 اسراف 
ً
اثرگذار است. انسانی که اهل اسراف است نعمت‌های جدید را هم مجددا

می‌کند.

آن  از   به تمامی انسان‌ها امکاناتی داده است و شیوه بهره‌برداری 
ً
ابتدائا خداوند 

امکانات است که ارائه امکانات دیگر را رقم می‌زند. وقتی من از چشم و گوش و عقل 
و... درست استفاده نکرده‌ام و همه آن‌ها را در راهی استفاده کرده‌ام که خداوند نهی 
کرده طبیعی است که اگر خداوند هر نعمت دیگری بدهد نیز در مسیر انحرافی هزینه 

می‌کنم.

3. اهداف بالاتر
یکی از ملاک‌های مهم این است که خداوند در اعطا یا عدم آن همیشه یک قدم 
 یک جنبه کار را می‌بینیم خداوند از تمام جوانب و با 

ً
جلوتر از ماست و اگر ما صرفا

رعایت همه مصالح تصمیم‌گیری می‌کند. مثلًا پدر و مادری که آسایش و آرامش فرزند 
را محدود می‌کنند چون به موفقیت او می‌اندیشند و می‌دانند که اگر مدام عمرش را 
به دیدن فیلم، بازی و... صرف کند از درس خواندن غافل می‌شود و در آینده فردی 

بی‌سواد و مضر به حال خود و جامعه بار خواهد آمد.

اگر ما از قوانین عام و خاصی که خداوند برای اداره عالم گذاشته‌ است اطلاع داشته 
باشیم و معتقد باشیم که مصلحت الهی حاکم بر تمام قوانین خداوند اســت و 
نشأت‌گرفته از حکمت اوست، این آگاهی‌ها باعث رضایت‌مندی از زندگی می‌شود و 

حتی باعث می‌شود که مسیر رسیدن به خواسته‌های ما آسان شود.



گام پنجم: تغییر در تقدیرات زندگی خود با تغییر 
در سه ملاک

چه کنیم که خداوند بهترین‌ها را برای ما رقم بزند؟چه 
کنیم کــه خــداونــد و اهــل‌بــیــت؟عهم؟ هــم از مــا راضــی 

باشند؟

ــل زیـــر مبتنی بــر ســه مـــاک فـــوق، راهـــی مؤثر  ــ راه‌ح
برای تقدیر مسیر زندگی ماست که موجبات جلب 

رضایت در زندگی را ایجاد می‌کند.



با توسل به اهل‌بیت عصمت‌‌وطهارت؟عهم؟ و در رأس آن‌ها وجود مقدس 
امام زمان؟عج؟ از خدا بخواهیم ظرفیت وجودیمان را زیاد کند تا در اثر این 

توسعه ظرفیت، برای اعطاء نعمت‌های بیشتر قابلیت پیدا کنیم.

با توبه و انابه واقعی)جبران حقوق بر ذمه( سابقه خراب خودمان را پاک 
با تطهیر ظرف وجودمان لایق دریافت بهترین نعمت‌ها شویم  تا  کنیم 

چراکه حکیم در ظرف کثیف آب زلال نخواهد ریخت.

با یک معامله واقعی با خــداونــد، هــدف‌گــذاری متعالی بــرای زندگی خود 
داشته باشیم و با این قول‌وقرار با خداوند، هدف والاتری را انتخاب کنیم.

عرفان الهی در کلام حسینی
امام حسین؟ع؟ به‌علت عشق به خداوند که منجر به معرفت عمیق او به 
خداوند می‌شود در سخت‌ترین شرایط احساس رضایت و آرامــش دارد. 
به جرئت می‌توان گفت مهم‌ترین منشور خداشناسی امام حسین؟ع؟ 
در دعــای عرفه گنجانده شــده اســت. در ادامـــه بــه فــرازهــایــی از مناجات 
اباعبدالله؟ع؟ در دعای عرفه می‌پردازیم تا با اوج عرفان امام حسین؟ع؟ 

آشنا شویم.

رضایت به تقدیرات الهی
به این جمله اباعبداللّه در دعاى عرفه دقت کنید که؛

عَارفِِيَن بِكَ عَنِ 
ْ
هُمَّ اِنَّ اخْتِلافَ تَدْبِيركَِ وَ سُرْعَةَ طَوَاءِ مَقَادِيركَِ مَنَعَا عِبَادَكَ ال

ّ
لل

َ
»ا

سِ مِنْكَفِِى  بَــاءٍ«‌٣ )خدایا! سرعت گذشت مقادیر و 
ْ
يَأ

ْ
كُونِ اِلََى عَطَاءٍ وَ ال السُّ

 جریان تدبیرهاى تو مختلف 
ً
‌‌اندازه‌هاى تو اختلاف تدابیر تو؛ اینکه مستمرا

م‌ىشود، اینکه همیشه بهار و پاییز نیست، همیشه تابستان و زمستان 
نیست، که تدبیرهایت جایگزین م‌ىشود، این دو، مانع از این است که 
بندگانى که به تو، تو را شناخته‌اند، در دارای‌ىها آرام بگیرند و در ندارى‌ها و 
گرفتارى‌ها مأیوس باشند. نه سکون به عطا دارند و نه یأس در هنگام بلا، 

که مطمئن به قدر هستند، نه به عطا.(



ــاء‌اللّه، سپس رضــا به قــدراللّه و بعد هم رضــا به  اینجاست که رضــا به رضـ
قــضــاءاللّه مــ‌ىآیــد و بعدهم بــراى بــاى حــق آمـــاده م‌ىشوند. در روایــتــى از 
بُّ فَيُعْطِينَا فَاِذَا  ِ

ُ
فِِى  مَنْنُح  بُّ ِ

ُ
 الَلّه مَانُح 

ُ
ل

َ
حضرت صادق؟ع؟ آمده است: »نَسْأ

بُّ رَضِينَا« )ما از قومى هستیم که اگر خدا را بخواهیم،  ِ
ُ

هُفِِى  مَنْنُح  حَبَّ مَا نَكْرَ
َ
ا

او آنچه را که م‌ىخواهیم در کسانى که دوست داریم به ما عنایت م‌ىکند. 
پس وقتى که او آنچه را که ما کراهت داریم در کسانى که دوست داریم واقع 

م‌ىکند، ما به آن راضى م‌ىشویم.(

تو م‌ىتوانى رضا را یک نوع مبادله هم قرار بدهى. وقتى که قبول دارى او از تو 
اقرب و از تو ارحم و از تو خبیرتر و لطیف‌تر و مهربان‌تر است، اگر این را باور 
کردى، اگر این حق را براى او قبول کردى و اگر این معنا را براى او پذیرفتى، 
پس دیگر براى آنچه که تو نم‌ىپسندى و آن را در چیزهایى که دوست دارى 

نم‌ىیابى، بانگ برنم‌ىدارى و بر او نم‌ىشورى.

اگر تو باهدف حق و باهمت حق هماهنگ شده باشى، راضى هستى. اگر 
م‌ىبینى که بلا رنجت داده، اگر م‌ىبینى که بلا برایت ضعف اعصاب آورده و 
ریشه‌ات را از بین برده، بدان که تو سالک نبوده‌اى و یا در سلوکت هدفى 
غیر از سلوک حق را داشته‌اى و با حق هماهنگ نبوده‌اى والا با بلاء حق 
دَر و‌اندازه‌هاى حق راضى بودى. رضاى به قدر و رضاى به 

َ
راضى بودى. با ق

قضا؛ این دو از حقیقت سلوک است که ریشه و بنایش از بحث بلا گذاشته 
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م‌ىشود.1

قَدْ خَابَ مَنْ رَضِِىَ 
َ
حسین؟ع؟ با این معرفت از خداست که فریاد می‌زند: »ل

دُونَكَ بَدَلاً«2 )هرکس دنبال جلب نظر و رضایت غیر از تو رفت ضرر کرد.(

1. فوز سالک. عین صاد ص181.
2. بحارالانوار، ج95، ص216، ح3.
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جلسه ششم
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حِیِم نِ الرَّ حْْمَ بِسْمِ الِلَّه الرَّ
1> �ةً �بَ ِ

ا�ةً طَ�يّ هُ حَ�يَ
�نَّ �يَ حْ�يِ �نُ

َ
ل مِ�نٌ �فَ �ثىَ وَهُوَ مُؤ�ْ كَرٍ اوْ ا�نْ

>مَ�نْ عَمِلَ صَالِحًا مِ�نْ �ذَ

یکی دیگر از عوامل نارضایتی در زندگی ناکامی‌هایی است که دراثــر توقع 
بیجا در تعامل با دنیا به وجــود آمــده اســت. کسانی که شناخت خوبی از 
دنیا داشته باشند توقعات خودشان را از دنیا تعدیل می‌کنند و به واسطه 

توقعات نابجا ناراحت و ناراضی نمی‌شوند.

نْيَا 
ُ

لدّ
َ
امیرالمؤمنین على بن ابی‌طالب؟ع؟دراین‌باره می‌فرمایند: »مَنْ عَرَفَ ا

صَابَه«2 )کسى که دنیا را م‌ىشناسد به آنچه به او م‌ىرسد، 
َ
 مَا أ

َ
نْ عَلَى ــزَ يََح ْ لََمْ

‌اندوهگین نشود.(

منشا نارضایتی‌های ما عدم شناخت از دنیا است. در روایــات ما حقیقت 
دنیا در دو قالب مورد توجه قرار گرفته است. برخی روایات در قالب تمثیل 
سعی کرده‌اند حقیقت دنیا را به ما منتقل کنند و برخی روایــات در قالب 
بیان ویژگی‌های دنیا به این مهم پرداخته‌اند، اگرچه تمثیلات نیز ناظر به 

 با ویژگی‌ها هم‌پوشانی دارد.
ً
ویژگی‌هاست و بعضا

( است؛ توقع موفقیت بدون تعامل  ، )تعامل‌محور دنیا مانند بازار
ع! ممنو

موفقیت در دنیا بــدون تعامل ســازنــده با دیــگــران امکان‌پذیر نیست و 
تعامل بدون بده‌بستان تعامل نیست، لذا دنیا به بازاری تشبیه شده که 
مردم در حال معامله هستند، حال عده‌ای در این معاملات سود می‌کنند 

و عده‌ای ضرر.

ونَ«  بِحَ بِِها قَوْمٌ وَخَسِرَ الْْاخَرُ نْیا سُوقٌ رَ
ُ

امیرالمؤمنین علی؟ع؟ می‌فرمایند: »الدّ
)این دنیا مثل بازار است یک عده سود و عده دیگر ضرر می‌کنند.(

1. النحل، 97.
2. غررالحکم: ح8935، عیون الحکم والمواعظ: ص435، ح7516.
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ارکان بازار

فروشنده: انسان‌ها•	

: خداوند و یا غیرخداوند•	 خریدار

جنس: استعدادها، توانایی‌ها، نعمت‌ها، آبرو امکاناتی که خداوند به •	
انسان داده است.

بها و قیمت: قیمت فروش اجناس در دست انسان، متفاوت است. •	
گاهی بهای فروش آن‌ها جهنم است و هیچ سودی نکرده‌اند1 و گاهی 

بهشت است و گاهی خود خدا و اهل‌بیت؟عهم؟ می‌باشند.

بازار فرصتی برای نفع یا ضرر
دنیا مانند بازار یک ظرفیت است، بستگی دارد ما چگونه رفتار کنیم، اگر با 
، قیمت کالا، خریداران منصف و مورداعتماد، نیازمندی‌های بازار  قواعد بازار
 این بازار برای ما نعمت خواهد بود، ولی اگر به هریک 

ً
و... آشنا باشیم حتما

از فاکتورهای فوق آشنا نباشیم ضرر هنگفت خواهیم کرد و بازار برای ما 
 بازار زمینمان خواهد زد.

ً
می‌شود، نقمت و اصطلاحا

قاعده بــازار: جنس باکیفیت مشتری بیشتر و بهتری دارد، اگر جنس •	
بنجل به بازار بیاوری بی‌مشتری خواهی ماند. اگر در دنیا عمل بااخلاص 
از تو صادر شد خداوند آن را می‌خرد در غیر این‌ صورت عمل همراه با ریا 

روی دستت خواهد ماند.

قیمت کــالا: اگر قیمت اجناس را ندانی متضرر خواهی شد و ممکن •	
است یک کــالای قیمتی را در بــازار عــده‌ای با ثمن بخس از تو بخرند و 
ســرت را کــاه بگذارند، مانند بـــرادران یوسف که کــالای قیمتی مانند 

یوسف را ارزان فروختند.

کاظم؟ع؟  امــام   2> �نَ اهِدِ�ي لز�َّ
ٱ
� مِ�نَ  هِي  � �فِ  

ْ
وا ا�نُ

َ
وَك مَعدُودَ�ة  دَرَهِمَ  س  خ� َ �ب مَ�نِ  َ �ث �بِ رَوهُ  َ >وَ�ش

1. فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ؛ و تجارتشان سودى به بار نیاورد.
2. یوسف، 20.
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گاه  )آ بِغَيْرهِا«1  تَبيعوها  فَلا  ةَ،  الَجنَّ الّّا  ــنٌ  َ
َ

ثَم ا 
َ
يْسَلَه 

َ
ل بْدانَكُمْ 

َ
أ انَّ  »أما  می‌فرماید: 

باشید! بدن‌هاى شما جز بهشت بهایى ندارد، به چیز دیگرى نفروشید.(

وقتی قیمت بدن‌ها بهشت است پس قیمت روح ما چقدر اســت؟ چرا 
خودمان و شخصیت‌مان را ارزان می‌فروشیم؟

خریدار منصف: اگر بهترین کالا را به بهترین قیمت دادیم، اما خریدار •	
فرد حیله‌گری باشد بازهم هیچ سرمایه‌ای دست ما را نخواهد گرفت، 
پس خوب فکر کنیم به چه‌ کسی سرمایه وجودی خود را می‌فروشیم 
به خداوندی که مشتری صادق و قابل‌اعتماد است یا به ابلیسی که 

دوغ‌گو حیله‌گر است؟

هُ وَسِعٌ 
َ
للّ

ٱ
لا وَ� ض� هُ وَ�فَ �ن رَ�ة مِّ �فِ غ� م مَّ

ُ
عِدُك َ هُ �ي

َ
للّ

ٱ
اءِ وَ� َ ح�ش ل�فَ

ٱ
� م �بِ

ُ
مُرُك

أ
� رَ وَ�يَ �ق ل�فَ

ٱ
مُ �

ُ
عِدُك َ طَ�نُ �ي �ي

َّ ل�ش
ٱ
�<

م<2 دنیا مانند مار است )ظاهر و باطنی دارد( توقع اینکه بدون توجه با  عَلِ�ي
باطن دنیا سالم بمانیم ممنوع!

 ٌ يِّّنِ
َ
ل ــةِ:  ــيَّ َ

ْ
لْح

َ
ا  

َ
نْيَا مَثَل

ُ
لدّ

َ
ا  

َ
»إِنَّ مَثَل امام علی؟ع؟ به سلمان فارسی فرمودند: 

هَا«3 همان‌گونه که مار ظاهری نرم و لطیف دارد که دست زدن   سََمُّ
ٌ

هَا، قَاتِل مَسُّ
و لمس آن خوشایند انسان است، ولی زهری دارد که می‌تواند قاتل انسان 
شود. دنیا ظاهری فریبنده و باطنی خطرناک دارد؛ البته ماری که می‌تواند 
 
ً
آموخته‌اند و اصطلاحا را  او  بــا  کــه نحوه تعامل  ــرای عـــده‌ای  ب قاتل باشد 

مارگیری بلدند و می‌توانند خود را در برابر سم مهلک آن در امان نگه دارند 
فرصتی است برای سودآوری و کسب درآمد.

زیبایش  ظاهر  از  را  دنیا  فاسدکننده  باطن  تشخیص  قــدرت  کــه  ــرادی  افـ
داشته باشند می‌توانند دنیا را مدیریت کنند و تهدید را به فرصت تبدیل 
کنند، مانند یوسف پیامبر که توانست بین ظاهر زیبا و لذت همراهی با 
زلیخا و فسادی که می‌توانست گریبانگیرش شود هم آبروی اجتماعی او 

1. تحف‌العقول، ص۴۱۰.
2. بقره، 286.

3. روضة الواعظین، ج۲، ص۴۴۱.
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خدشه‌دار شود و هم معنویت و جایگاه او نزد خداوند نابود گردد تفکیک 
کرد و این تهدید را با درگیر نشدن به ظاهر زیبا، تبدیل به فرصتی کرد که هم 
نزد خداوند عزیز شود و هم نزد عزیز مصر و مردم زمانه خود عزت یافت و 

هم برای تمام جوانان تاریخ به الگو تبدیل شد.

گذشتن از مظاهر دنیا، سخت است، ولی آثار بسیار شیرینی در پی دارد.

یزی شهید مجید صنعتی دنیاگر
ــروت حــاج رحمت نتوانست  ــرده بــود کــه آن‌هــمــه ث نمی‌دانم مجید چه ک
پابندش کند. یک روز بعد از صبحگاه دیدمش. احساس کردم به او بیش 
از همه سخت می‌گذرد. پرسیدم: مجید! اینجا خوب است یا ویلایتان در 
را انداخت پایین و گفت: اینجا خیلی خوش  خیابان پــاســداران؟ ســرش 

می‌گذرد.

در وصیت‌نامه‌اش نوشته بود: خدایا! تو شاهد باش که همه مظاهر دنیا را 
به‌سویی افکندم و به سمت تو آمدم.« به نظرم همه زندگی مجید در همین 
یک جمله معنا می‌شود.1 توقع اینکه در دنیا ظاهربین باشیم، ولی آسیب 
از  بسیاری  باعث  سطحی‌نگری  متأسفانه  و  اســت  بیجایی  توقع  نبینیم 

ناکامی‌ها و نارضایتی‌هاست.

انسان‌های ظاهربین ملاکشان برای رفاقت، لذت و منافع است درحالی‌که 
مهم‌ترین ملاک برای رفاقت در روایات این‌گونه بیان شده است:

َ الَمعونَةُفِِى   ةَ : إِهداءُ العَيبِ، وَ حِفظُ الغَيبِ و
َ
لِصُ الَموَدّ

ُ
قال رسول‌الله: »ثَلاثَةٌ تُخ

 ، ةِ«2 )سه چیز دوستى را یک‌رنگ م‌ىکند: هدیه کردن عیب‌هاى یکدیگر
َ

دّ الشِّ
پاسداری در غیاب )و بدگویى نکردن( و یارى رساندن در سختى.

 البِرِّ وَ 
َ

َ الــعُــدوانِ مُعينا عَــى لمِ و
ُ

ديقُ مَنك ــانَ ناهيا عَــنِ الظّ قال علی؟ع؟: »الصَّ

1. مربع‌های قرمز؛ خاطرات شفاهی حاج حسین یکتا، نوشته زینب عرفانیان، ناشر: نشر شهید کاظمی، 
نوبت چاپ: دوم بهار ۱۳۹۷؛ ص۴۲۷ و ۴۴۶.

2. مجموعه ورام، ج2، ص121.
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الحسانِ«1 )دوست کسى است که از ظلم و تجاوزگرى بازدارد و بر انجام خوبى 
و نیکى یارى کند.(

خــاهُ فى ثَــاثٍ: فى نکبَتِه وَ 
َ
 حَتىیََح فَظُ ا

ً
دیقُ صَدیقا قال علی؟ع؟: ‌»لا یکونُ الصَّ

غَیبَتِه وفاتِه«2 )دوست اگر در سه مورد دوستش را حمایت نکند دوست 
نیست: در شدت و گرفتارى او، در غیبت وى و پس از مرگش.(

درحالی‌که  اســت  زیبایی  ازدواج،  بــرای  ملاکشان  سطحی‌نگر  انسان‌های 
ملاک بــرای ازدواج، اخــاق و دین شمرده شده اســت. پیامبر اکــرم)؟صل؟ 
درباره صفات ویژگی‌های همسر شایسته می‌فرمایند: »إذا جاءَکُم مَن تَرضَونَ 
« )با کسی که  وا تَکُن فِتنهٌفِِی  الارضِ و فَسادٌ کبیرٌ

ُ
جُوهُ، وَ إن لاتَفعَل وِّ خُلقَهُ وَ دینَهُ فَزَ

اخلاق و دینش موردپسند باشد ازدواج کنید و اگر چنین نکنید، فتنه و 
فساد بزرگی در زمین به وجود خواهد آمد!«

در روایتی دیگر پیامبر اکرم این دو ملاک کلی را ریز کرده فرمودند: با کسی 
ازدواج کن که:

 إِنَّ خَیْرَ نسائکم 
َ

ّ فَقَال بِِیِ
 کنا عِنْدَ النَّ

ُ
عْتُ جَابِرَ بْنَ عبدا للهیَقُول  سََمِ

َ
بِِی حمزه قَال

َ
»عَنْ أ

وْجِهَا  هْلِهَا الذلیله مَعَ بَعْلِهَا المتبرجه مَعَ زَ
َ
یزهفِِی  أ ــوَدُودَ السیره العفیفه العز

ْ
ودَ ال

ُ
وَل

ْ
ال

ا وَ لََمْ  یدُ مِنْْهَ هُ مَا یُرِ
َ
تْ ل

َ
ا بَذَل  بِِهَ

َ
هُ وَ إِذَا خَلَا مْرَ

َ
هُ وَ تُطِیعَ أ

َ
تِِی تَسْمَعُ قَوْل

َّ
َّ غَیْرهِِ ال صَانَ عَلَیَ َ الْحْ

»
ُ

جُل  کتبذل الرَّ
ْ

ل
ّ

تَبَذَ

ودُ(•	
ُ
توان تولید نسل و فرزندآوری داشته باشد. )الوَل

اهل محبت، دل‌بستگی، مهربانی و عشق به همسر و فرزندان باشد. •	
)الوَدودُ(3

عفیف و پاکدامن باشد. )العَفیفَهُ(•	

هُفِِی  •	 یزَ بین خانواده و قوم و قبیله‌اش عزت و احترام داشته باشد. )العَز

1. غررالحکم و دررالکلم، ص415.
2. نهج‌البلاغه )صبحی صالح(، ص494.

3. حسن، طبرسی، »مکارم الاخلاق«، چاپ چهارم، قم، انتشارات رضی، ۱۳۷۰، ص۲۰۰.
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أهلِها(

لیلهُ مَعَ بَعلِها(•	
ّ

در برابر شوهر خود متواضع و فروتن باشد. )الذَ

وجِها(•	 جَهُ مَعَ زَ خود را تنها برای شوهر بیاراید. )الُمتَبَرِّ

خود را از غیرشوهر بپوشاند و حفظ کند. )الِحصانُ ع لیغَیرهِ(•	

هُ(•	 هُ و تُطیعُ ؤمرَ
َ
 تیتَسمَعُ قَول

َّ
به حرف شوهر گوش دهد و مطیع او باشد. )ال

، هرآنچه مرد می‌خواهد در اختیار او می‌گذارد و از او •	 در خلوت با شوهر
یدُ مِنها( هُ ما یُر

َ
ت ل

َ
 بِِها بَذَل

َ
تمکین می‌کند. )وَ إذا خَلَا

جُل(•	 لِ الرَّ
ّ

ل کَتَبَذُ
ّ

از شوخی‌ها و رفتارهای مردانه به‌دور باشد. )لََم تَبَذَ

است  شهرت  محبوبیت،  و  عــزت  ــرای  ب ملاکشان  ظاهربین  انــســان‌هــای 
در‌حالی‌که مهم‌ترین عامل عزت، اخلاق خوش و عمل به اوامر الهی تلقی 

شده است.

 :
َ

هُ قَال
َ
نّ
َ
يْهِ وَ آلِهِ أ

َ
لُلَّه عَل

َ
 ا

َّ
ِ صَلَّى

بِِيّ لنَّ
َ
خداوند در حدیث قدسی می‌فرماید: »عَنِ ا

تََى  َ ى فَمَ خْرَ
ُ
سَةٍ أ بُونَفِِي  خََمْ

ُ
اسُيَ طْل لنَّ

َ
سَةٍ وَ ا شْيَاءَفِِي  خََمْ

َ
سَةَ أ لُلَّه تَعَالََى إِنِّّيِ وَضَعْتُ خََمْ

َ
 ا

َ
قَال

دُونَ  تََى يََجِ َ لَاطِيِن فَمَ لسَّ
َ
بْوَابِ ا

َ
بُونَفِِي  أ

ُ
اسُيَ طْل لنَّ

َ
فِِي  طَاعَتِِي وَ ا عِزَّ

ْ
ل
َ
دُونَ إِنِّّيِ وَضَعْتُ ا يََجِ

دُونَ وضَعْتُ  تََى يََجِ َ بَعِ فَمَ لشِّ
َ
بُونَفِِي  ا

ُ
اسُيَ طْل لنَّ

َ
وعِ وَ ا ُ لْجْ

َ
كْمَةَفِِي  ا ِ

ْ
لْح

َ
مَ وَ ا

ْ
عِل

ْ
ل
َ
وضَعْتُ ا

قَنَاعَةِ 
ْ
ل
َ
غِنََىفِِي  ا

ْ
ل
َ
دُونَ وَ إِنِّّيِ وَضَعْتُ ا تََى يََجِ َ نْيَا فَمَ

ُ
لدّ

َ
بُونَفِِي  ا

ُ
اسُيَ طْل لنَّ

َ
ةِ وَ ا نَّ َ لْجْ

َ
احَةَفِِي  ا لرَّ

َ
ا

اسُ  لنَّ
َ
ــوَى وَ ا َ

ْ
لْه

َ
فَةِ ا

َ
ال ــدُونَ وضَعْتُ رضَِــائِِيفِِي  مُُخَ تََى يََجِ َ ــالِ فَمَ لْْمَ

َ
بُونَفِِي  ا

ُ
اسُيَ طْل لنَّ

َ
وَ ا

ـــدُونَ.«1 پیغمبر؟صل؟ گفت، خدای تعالی فرمود:  تََى يََجِ َ فَتِِي فَمَ
َ
ال بُونَفِِي  مُُخَ

ُ
يَطْل

من گذاشتم پنج چیز را در پنج چیز، مردمان م‌ىطلبند در پنج چیز دیگر، پس 
نمی‌یابند آن را به‌درستى که من گذاشتم عزت را در طاعت خود، مردمان طلب 
می‌کنند از درهاى پادشاهان، پس نمی‌یابند آن را و بدرستى که من گذاشتم 
علم و حکمت را در گرسنگى و مردمان طلب می‌کنند در سیرى، پس نمی‌یابند 
آن را و من گذاشتم راحت را در بهشت و مردمان طلب می‌کنند در دنیا، پس 
نمی‌یابند آن را و من گذاشته‌ام توانگرى را در قناعت و مردمان طلب می‌کنند 
در مال، پس نمی‌یابند آن را و من گذاشته‌ام رضای خود را در خلاف خواهش و 

1. جامع الأخبار، ج1، ص184.
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مردمان طلب می‌کنند آن را در خواهش، پس نمی‌یابند آن را.(

نباید توقع داشته باشیم با ملاک‌های سطحی خود در جامعه حرکت کنیم، 
تصمیم بگیریم و انتخاب کنیم، ولی از مصائب آن در امان بمانیم.

دنیا مزرعه است )فرصت و ظرفیت( توقع اینکه بدون استفاده درست به 
موفقیت برسیم ممنوع!

رَعةُ الآخِرَةِ«1 دنیا کشتزار آخرت است. رسول‌الله؟صل؟ می‌فرمایند: »الدنيا مَز

زمان‌شناس  اولًا  که  بیاورد  دست  به  خوب  محصول  می‌تواند  کشاورزی 
باشد و بداند چه زمانی باید بکارد، چه زمانی باید آبیاری کند، چه زمانی باید 

سم پاشی کند، چه زمانی باید محصول را درو کند.

رضِه«2 
َ
کالزّارع بِغیرِ ا امام علی؟ع؟ می‌فرماید: »مُُجت نیالثّمرةِ لِغیر وقتِ ایناعِها، 

)کسی که میوه را پیش از زمان رسیدنش می‌چیند، همچون کسی است که 
در زمین دیگری به زراعت پرداخته است.(

اگر می‌خواهیم در مزرعه دنیا محصولی بکاریم و در قیامت آن را برداشت 
کنیم باید:

زمان‌شناس باشیم و بدانیم چه وقت چه عملی را انجام دهیم، اقدام •	
زودهنگام و اقدام دیرهنگام هر دو نابودکننده است.

جاماندگان از قافله عشق
آن‌ها که دیر اقدام کردند از قافله و همراهی با امام جاماندند. »طرماح بن 
حکم« در مسیر کوفه با امام حسین؟ع؟ ملاقات کرد. طرماح می‌گفت کاش 
به سمت یمن بیایید، امام جواب دادنــد که با مردم آن منطقه )کوفیان( 

عهد و پیمان‌ دارم و باید پیش همان‌ها بروم.

وقتی امام گفت: اگر قصد یاری داری شتاب کن، خدا تو را ببخشاید، طرماح 

1. عوالی اللآلی، 66/267/1.
2. نهج‌البلاغه صبحی صالح، خ5.
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می‌گوید آنجا فهمیدم به یاری من احتیاج دارند؛ اما می‌خواست به شهرش 
برگردد و سفارشات کارهای اقتصادی‌اش را انجام دهد، برای خانواده‌اش 

آذوقه فراهم کند و آن‌وقت خود را به یاری امام برساند.

کارهایش که تمام شد، با خانواده خداحافظی کرد وصیت‌نامه‌اش را هم 
نوشت، در مسیر کوفه بود که سماعه بن زید را دید. سماعه پرسید: به کجا 
مــی‌روی؟ طرماح هم گفت به یاری پسر پیامبرم مــی‌روم. سماعه حرف آخر 
را همان اول زد و گفت: بنشین که دارنــد سرها را می‌برند، دیگر دیر شده 

است.1

مهارت داشته باشد. آب را هدر ندهد، بذر را هدر ندهد، تکثیر محصول  	.1
اگــر می‌خواهیم  بلد باشد. عمر ما مانند فصل کشت کوتاه اســت و 
محصول زیــادی برداشت کنیم باید کــاری کنیم که از یک دانــه 70 دانه 
بروید. یکی از کارهایی که می‌شود برای تکثیر عمل انجام داد دخیل‌کردن 
دیگران در عمل اســت. یک ســام به امــام می‌دهی، بگو از طــرف همه 

مؤمنین و مؤمنات تا به‌اندازه تمام مؤمنین عملت تکثیر شود.

عناصر اصلی را بشناسد. زمین و بذر دو عنصر مهم در کشاورزی است.  	.2
در چه زمینی چه بذری بکارد و بذرها را به چه‌اندازه بکارد. گاه بذر خوب 
را در زمین نامرغوب کشت می‌کنیم و گاه برعکس در بهترین زمین 
بذر نامرغوب کشت می‌کنیم در هر دو صــورت دستاوردی نخواهیم 

داشت.

از بیرون  از درون و چه بلاهایی  آفاتی  آفت‌شناس باشد و بداند چه  	.3
می‌تواند محصول را نابود کند.

امیرالمؤمنین فرمودند هر چیزی آفتی دارد و باید بدانیم اعمال ما با چه 
آفاتی مواجه می‌شود تا تدبیری کرده از اعمال محافظت کنیم، چه اینکه 
 
ً
آنچه قیامت برای ما می‌ماند اعمالی است که برده‌ایم نه اعمالی که صرفا

انجام داده‌ایم. قرآن کریم می‌فرماید هرکس عملی را بیاورد ...

1. ترجمه نفس المهموم، ص۱۷۶.
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هَا<1 �ن ر مِّ �ي
هُۥخ�َ

َ
ل �ةِ �فَ لحَسَ�نَ

ٱ
� اءَ �بِ >مَ�ن �جَ

پیامبر اکرم به شاگرد ویژه خود یعنی امیرالمؤمنین این آفات را آموخت 
عِبَادَةِ 

ْ
ل
َ
سْيَانُ وَ آفَةُ ا لنِّ

َ
مِ ا

ْ
عِل

ْ
ل
َ
لِلَّه وَ آفَةُ ا

َ
 ا

َ
كَذِبُ عَلَى

ْ
ل
َ
دِيثِ ا َ لْحْ

َ
و فرمود: »يَا عَلِِيُّ آفَةُ ا

سَبِ  َ لْحْ
َ
يَلَاءُ وَ آفَةُ ا ُ لْخْ

َ
مَالِ ا َ لْجْ

َ
بَغْيُ وَ آفَةُ ا

ْ
ل
َ
جَاعَةِ ا

َ
لشّ

َ
نُّ وَ آفَةُ ا لْْمَ

َ
مَاحَةِ ا لسَّ

َ
ةُ وَ آفَةُ ا فَتْرَ

ْ
ل
َ
ا

2» فَخْرُ
ْ
ل
َ
ا

، دروغ‌گویی•	 آفت گفتار

آفت آگاهی، فراموشی•	

آفت عبادت، مقطعی‌بودن•	

آفت آقایی، منت گذاشتن•	

آفت شجاعت، ظلم به دیگران•	

آفت زیبایی، خیال‌پردازی•	

آفت اصالت، فخرفروشی به دیگران است.•	

دنیا مسافرخانه است )مقطعی است( توقع دوام نعمت ممنوع!•	

ل  حضرت‌ امیر؟ع؟ در نهج‌البلاغه در ذیل خطبه‌اش »واحذرکم الدنیا فانها منز
القلعه« مسافرخانه است بالأخره مسافرخانه‌هایی که در مشهد یا قم یک 
شب، دو شب، ده شب در هتلی، در مسافرخانه‌ای می‌مانید تمام می‌شود. 
حالا بعضی‌ها شب پنجمشان در این مسافرخانه، بعضی‌ها شب‌های آخر، 
بعضی‌ها شب‌های اولشان است تمام می‌شود »ولیست بدار نجعه« ماندنی 
نیستی بناست بروی، بعد حضرت می‌فرماید: اگر بنا بود خدا کسی را در این 

مسافرخانه دایمی اقامت دایم بدهد به انبیاء می‌داد.

حضرت امیر؟ع؟ درباره رابطه با دنیا می‌فرماید: »الدنیا قنطره« دنیا مثل پُل 
می‌ماند، ابتدای پل دنیا، انتهای عالم رحم است و انتهای پل دنیا ابتدای 
عالم قبر است، این وسط یک عالمی به نام دنیاست، یک پلی است به نام 

1. قصص، 84.
2. بحارالانوار، ج۷۴، ص۶۱.



شوقِ زخم   |   ز زندگیا رضایت زایشفدر ا حسینی نقش سلوک    |   212   

دنیا، دو طرف این عالم، عالم قبر و عالم رحم، این وسط یک پل است، حالا 
این پل وقتی شروع می‌کنی به حرکت، خدا تو را به این دنیا می‌آورد، متولد 

می‌شوی. یکی از خصوصیات این پل این است که یک‌طرفه است.

خیابان‌های یک‌طرفه دیده‌اید؟ منتهی خیابان‌هایی که ما یک‌طرفه داریم 
گاهی مردم خلاف می‌آیند، اما از پل دنیا کسی نمی‌تواند خلاف بیاید، فقط 

برو، مسیر دنیا یک‌طرفه است.

حکایت
آنجا  از  هــارون‌الــرشــیــد  قضا  از  بـــود.  نشسته  پلی  وســط  در  بهلول  روزی 
مــی‌گــذشــت. بــهــلــول بــا بــی‌اعــتــنــایــی ســـرش را پــایــیــن‌انــداخــت! آنــگــاه که 
پل  وسط  چرا  دیوانه!  بهلول  ای  گفت:  رسید،  وی  نزدیک  هارون‌الرشید 

! نشسته‌ای و راه را بسته‌ای؟ از اینجا برخیز

بهلول گفت: ای هارون! این حرف‌ها را به خودت بگو که این‌چنین روی پل 
قرار گرفته‌ای و مسکن گزیده‌ای، دنیایی که خودت را به آن وابسته کرده‌ای 
و نسبت به آن عشق مــی‌ورزی گذرگاه اســت. تو خود بر روی آن مانده‌ای 
آن‌چنان به دنیا مشغول شده‌ای که آن طرف را فراموش کرده‌ای. ای هارون! 
بدآنکه این پل چندان دوام نخواهد آورد و همه آمال و آرزوهایت در کامت 

تلخ خواهد شد.

امیرالمؤمنین علی؟ع؟می‌فرمایند:

...« دنیا خانه‌‌ایست در گذرگاه، ولى آخرت  ةُ دَارُ مَــقَــرٍّ لْْآخِـــرَ
َ
ــرٍّ وَ ا مََم َ نْيَا دَارُ

ُ
لدّ

َ
»ا

جایگاه پایدار است.

ــتـــن گـــذشـ زان  بـــــایـــــد  اســــــــت  جـــــایـــــی  جـــــهـــــان 
هـــشـــتـــن دســـــــــت  از  و  دل‌کــــــــنــــــــدن  آن  وز 

ــر« از دنــیــا چنین تعبیر می‌کند  ــاف ــوره »غ آیـــه شــریــفــه 39 سـ ــد در  ــداون  خ
رَارِ< که ازنظر مفهوم کلام این پیام را به ما م‌ىدهد که  �قَ

ْ
رَ�ةَ هِىَ دَارُ ال >وَِإ�نَّ الاْخ�ِ

دنیا دار قرار نیست بلکه فقط گذرگاهى است، البته انسان‌هایی که دنیا 
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 مانند این است 
ً
را به‌عنوان هدف می‌بینند براى آنان قرارگاه است، دقیقا

که انسان در راه رسیدن به مقصد در قهوه‌خانه وسط راه برای چای خوردن 
بایستد، اما به قهوه‌خانه دل ببندد و از مسیر و اصلش جا بماند و هدفش 

را فراموش کند.

مهم‌ترین ویژگی مسافرخانه، گذرگاه و مقطعی‌بودن آن است؛ یعنی نگاه ما 
به پل نباید نگاه استقلالی باشد، به‌عبارت‌دیگر نباید پل هدف قرار بگیرد، 
. با فهم این ویژگی که  بلکه باید وسیله‌ای باشد برای رسیدن به هدف بالاتر
آنچه در دنیاست فانی است، چگونه می‌توان توقع داشت که سرمایه‌های 

مادی بماند؟!

زیبایی ماندنی نیست.•	

جوانی ماندنی نیست.•	

سلامتی ماندنی نیست.•	

عزیزان ما ماندنی نیستند.•	

و ...•	

نارضایتی  احــســاس  و  می‌ریزیم  به‌هم  سرمایه‌ها  رفتن  هنگام  مــا  اینکه 
می‌کنیم به‌این‌علت اســت که توقع داریــم ایــن سرمایه‌ها بــرای همیشه 
برایمان بماند در‌حالی‌که درک صحیح از دنیا و فهم اینکه همه‌چیز در دنیا 

مقطعی است این توقع نابجا را از بین خواهد برد.

آنچه ماندنی است اعمال نیک و نام خوش است.

دٍ 
َ
 عَنْ ثَلَاثٍ وَل

َ
هُ إِلّا

ُ
پیامبر اکرم در حدیثی می‌فرماید: »إِذَا مَاتَ اِبْنُ آدَمَ اِنْقَطَعَ عَمَل

يَةٍ.«1 )آدمی وقتی که می‌میرد  مٍيُ نْتَفَعُ بِهِ بَعْدَهُ وَ صَدَقَةٍ جَارِ
ْ
هُ وَ عِل

َ
صَالِحٍيَ دْعُو ل

ارتباطش با دنیا قطع می‌شود و هیچ سرمایه‌ای برای او نمی‌ماند مگر فرزند 
صالح یا دانشی که از خود برجا گذاشته و دیگران از آن استفاده می‌کنند 
یا کار خیری که انجام داده است( مانند سنت حسنه‌ای که پایه‌ریزی کرده 

1. جامع الأخبار، ج۱، ص۱۰۵.
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است، مسجد و یا مدرسه‌ای ساخته است و ...

دنیا، دار تدریج است، توقع رسیدن سریع ممنوع!

ــت کــه حــاکــی از  ــده اسـ ــادر تشبیه شـ ــ ــم م ــیــا بــه رحـ ــت نــبــوی، دن ــ در روایـ
تدریجی‌بودن آن است. »إن مثل المؤمن في الدنياك مثل الجن ينفي بطن أمه إذا خرج 
من بطنها ب ىكعمخ لىرجه حتى إذا رأى الضوء ووُضــعيح لم ب أني رجع إ لىمكانه. 
وكذلك المؤمنيج زع من الموت فإذا أفض ىإ لىربهيح لم ب أني رجع إ لىالدنياك ما لايح ب 
الجن ينأني رجع إ لىبطن أمه« پیامبر خدا؟صل؟ فرمود: )وضعیت مؤمن در دنیا 
مانند جنینی است که در شکم مادرش قرار دارد. وقتی متولد شود ابتدا 
گریه را آغاز می‌کند تا وقتی که چشمش باز شده و روشنایى را ببیند و شیر 
بخورد که دیگر دوست ندارد به جایگاه گذشته خود بازگردد. در نمونه‌ای 
ع می‌کند؛ اما وقتی به دیدار پروردگارش رسید،  مشابه، مؤمن از مرگ جز
دیگر دوست ندارد که به دنیا بازگردد، چنانکه نوزاد دوست ندارد به شکم 

مادرش برگردد.(1

یکی از وجوه شباهت دنیا به رحم، رشد تدریجی است.

مَّ 
ُ خداوند در قرآن کریم مراحل رشد جنین را این‌گونه توضیح می‌دهد: >�ث

مَّ 
ُ حْم ا �ث

َ
مَ ل

عِظ�َٰ
ْ
ل
ٱ
ا � سَوْ�نَ

َ
ك م ا�فَ

�ةَ عِظ�َٰ غ�َ مُض�ْ
ْ
ل
ٱ
ا � �نَ �قْ

َ
ل خ�َ

فَ
�ة � غ�َ �ةَ مُض�ْ �قَ

َ
عَل

ْ
ل
ٱ
ا � �نَ �قْ

َ
ل خ�َ

فَ
�ة � �قَ

َ
�ةَ عَل ط�فَ

ل�نُّ
ٱ
ا � �نَ �ق

َ
ل �خَ

<2 )سپس آن ذره را به لخته خونی  �نَ �ي لِ�قِ
خ�َٰ
ْ
ل

ٱ
حْسَ�نُ �

أَ
هُ �

َ
للّ

ٱ
ارَكَ � �بَ �تَ رَۚ �فَ ا ءَاخ�َ �قً

ْ
ل هُ �خَ

�نَٰ
أْ
� َ �ن�ش

أَ
�

تبدیل می‌کنیم. بعد، آن را به‌صورت تکه‌گوشتی درمی‌آوریم. آن‌وقت آن را 
در قالب استخوانی نرم و نازک می‌رویانیم و بر استخوان‌ها لایه‌ای از گوشت 
می‌پوشانیم. در پایان هم به او جان می‌دهیم. آفرین باد بر خدا که بهترینِ 

آفریننده‌ها است!(

واقعیت ایــن اســت که ایــن در ایــن دنیا با سرعت نمی‌توان به همه‌چیز 
رسید، بلکه این دنیا، دار تدریج است موفقیت‌ها در این دنیا یک‌دفعه 

اتفاق نمی‌افتد و شکست‌ها هم دفعی اتفاق نمی‌افتد.

1. محمد بن محمد غزالی، إحیاء علوم‌الدین، ج ‏15، ص187.
2. مؤمنون، 14.
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ریزش‌های انسان‌ها در این دنیا دفعی و به‌سرعت نیست، بلکه تدریجی 
است. وقتی بیان پروردگار عالم را در قرآن کریم نگاه می‌کنیم قرآن می‌فرماید 
شیطان برای گمراه‌کردن شما دفعی عمل نمی‌کند بلکه کم‌کم شما را به 
طُوَا�تِ  عْ خ�ُ �بِ

�تَّ َ ۚ  وَمَ�نْ �ي ِ طَا�ن �يْ
َّ طُوَا�تِ ال�ش عُوا خ�ُ �بِ

�تَّ ا �تَ
َ
وا ل مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ِ ذ�

َّ
هَا ال

ُّ �ي
أَ
ا � سمت گناه می‌برد. >�يَ

مْ 
ُ
ك كَىٰ مِ�نْ هُ مَا ز�َ مْ وَرَحْمَ�تُ

ُ
ك �يْ

َ
هِ عَل

ّ
لُ اللَ ض�ْ ا �فَ

َ
وْل

َ
رِۚ  وَل

َ
ك مُ�نْ

ْ
اءِ وَال َ حْ�ش �فَ

ْ
ال مُرُ �بِ

أْ
� هُ �يَ

�نَّ �إِ
طَا�نِ �فَ �يْ

َّ ال�ش
مٌ<1 )ای کسانی که ایمان  عٌ عَلِ�ي هُ سَمِ�ي

ّ
اءُۗ  وَاللَ َ َ�ش ي� مَ�نْ �ي كِّ ز�َ ُ هَ �ي

ّ
كِ�نَّ اللَ

َٰ
دًا وَل �بَ

أَ
حَدٍ �

أَ
مِ�نْ �

آورده‌اید، زنهار پیروی شیطان مکنید که هرکس قدم‌به‌قدم از پی شیطان 
رفت او به کار زشت منکر وامــی‌دارد و اگر فضل و رحمت خدا شامل شما 
نبود، احدی از شما )از گناه و زشتی( پاک و پاکیزه نشدی، لیکن خدا هرکس 

را می‌خواهد منزه و پاک می‌گرداند و خدا شنوا و داناست.(

امام صادق؟ع؟ می‌فرماید: »هرگاه بنده‌ای گناه کند، اما در مقابل، نعمت او 
زیاد گردد و این نعمت، او را از استغفار بازدارد، این استدراج است و آن فرد 

ازآنجاکه نمی‌داند، به‌تدریج گرفتار می‌شود.«2

هیئتی قاتل
بعضی از این افــرادی که در این اغتشاشات اخیر مرتکب قتل شدند، در 
خانواده‌های مذهبی رشد کرده بودند و خ مذهبی بودند و اهل مسجد و 

هیئت مذهبی بودند، اما فضای مجازی از آن‌ها قاتل ساخت.3

از هیئت و مسجد کنار کشید به اغتشاش خیابانی و پرپر‌کردن دو جوان 
بسیجی، شهید زیناب‌زاده و شهید رضازاده اقدام کردند.

یست عاشق یا ترور
مسعود رجوی یک زمانی انقلابی داغ بود و همیشه نهج‌البلاغه به دست در 

جمع جوانان پرشور شرکت می‌کرد

 اعلام کنیم که ما در خطوط 
ً
و می‌گفت: »بگذارید همچون گذشته صراحتا

1. البقرة، ۱۶۸.
2. کلینی، الکافی، 1407ق، ج2، ص452.

3. مجیدرضا رهنورد در خیابان حر عاملی مشهد، شهید دانیال‌زاده و رضازاده را کشت.
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در  و  هستیم  خمینی  امــام  یکپارچه  و  یکدل  ســربــازان  ضدامپریالیستی 
همین رابطه خواستار ایمنی و سلامت هرچه بیشتر امام می‌باشیم.«1

پیشنهاد به امام خمینی؟رضو؟ برای تبدیل لانه جاسوسی به موزه جنایات 
آمریکا توسط مسعود رجوی صورت گرفت.2 اما بعدها این عاشق امام و 

دشمن آمریکا، دشمن امام و عامل آمریکا، شد.

دنیا، دار محدودیت است توقع آزادی مطلق در دنیا، ممنوع!

تشبیه دنیا به رحم به‌علت محدودیت‌ها در رحم
تو در رحم مادر آزاد مطلق نیستی تا هر کاری بکنی، بلکه قوانینی بر آنجا 
حاکم است که اگر بخواهی حیات داشته باشی باید از آن‌ پیروی کنی، دنیا 

نیز همین‌گونه است.

قوانین عام، قوانینی است که اعتقادات ما نقشی در تحقق یا عدم تحقق آن‌ 
ندارد و هرکسی با هر دین و مذهبی مشمول این قوانین می‌شود که در این 

گفتار از آن‌ها به قوانین فرااعتقادی یاد می‌کنیم.

قانون اول: تلاش و پاداش
اولین قانونی که می‌توان نام برد قانون تلاش و پاداش است؛ یعنی هرکسی 
که در این دنیا تلاش کند خداوند مزد آن را می‌دهد و فرقی نمی‌کند که چنین 

فردی کافر مطلق باشد یا مؤمن نماز شب خوان.

ا مَا سَعَى<3 )و اینکه برای انسان جز 
َّ
ل ِ �إِ سَا�ن

�نْ �إِ
ْ
سَ لِل �يْ

َ
�نْ ل

أَ
قرآن کریم می‌فرماید: >وَ�

آنچه تلاش کرده ]هیچ نصیب و بهره‌ای[ نیست.(

این قانون بارها و بارها در اشعار شعرا از فرهنگ‌ها و زبان‌های مختلف 
مورد توجه قرار گرفته است.

ــود ــ ــی‌شـ ــ ــمـ ــ ــر نـ ــ ــسـ ــ ــیـ ــ ــج مـ ــ ــ ــن ــ ــ نـــــــــابـــــــــرده رنـــــــــــج گ

1. نطق اعلام کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری در دی ماه 58.
2. نشریه مجاهد، 25 دی 58.

3. نجم، 39.
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ــرد ــ مــــــــزد آن گـــــرفـــــت جــــــــان بـــــــــــرادر کــــــه کــــــــار ک
ـــاش و پــشــتــکــار ــا تـ ــود را دان غــنــیــمــت بـ ــ ــر خ ــم ع

آدم بــــی‌کــــار نــیــســت بـــــــرای  ــی  ــتـ ــخـ ــج خـــوش‌بـ ــنـ گـ
مولوی می‌گوید:

ــــد ــدی ــ هــــــرکــــــه رنــــــجــــــی بـــــــــــرد، گــــنــــجــــش شـــــــد پ
هـــــــرکـــــــه جــــــــــدی کـــــــــــــرد، بــــــــر جـــــــــــــودی رســــیــــد

چــــــــــون گـــــــرانـــــــی‌هـــــــا اســــــــــــاس راحــــــــــــت اســـــت
ــت ــ ــ ــت اس ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــا هــــــــم پــــــیــــــشــــــوای نـ ــ ــ ــخ‌ه ــ ــ ــل ــ ــ ت

ــت ــ اسـ دولـــــــتـــــــی  قــــــریــــــن  قــــــصــــــری  در  هــــــرکــــــه 
ــت ــ ــ اس مــــحــــنــــتــــی  و  کــــــــــــــــــارزار  جـــــــــــــزای  آن، 

در جای دیگری سعدی شیرازی نیز خوش گفته است:

ــر ــبـ بـ رنـــــــجـــــــی  طـــــــلـــــــب،  در  خــــــــواهــــــــی  گــــــنــــــج 
بــــکــــار ــی  ــ ــمـ ــ ــخـ ــ تـ مــــــــی‌بــــــــایــــــــدت،  ار  خـــــــرمـــــــن 

ایلان ماسک، بیل گیتس، استیو جابز و خیلی از این پولدارهای درجه‌یک 
دنیا که بخش اعظم ثروت دنیا متعلق به آن‌هاست شاید مثل ما مؤمن 
بــه خــدا و پیغمبر نباشند؛ امــا وقــتــی زنــدگــی‌هــای آن‌هـــا را نــگــاه می‌کنید 
می‌بینید بــرای رسیدن به اینجایی که الان هستند خیل تلاش کرده‌ا‌ند، 
شب‌بیداری کشیدند، از خیلی از خوشی‌ها و لذت‌هایشان آن‌هم در زمانی 
که می‌توانستند سراغ آن‌ها بروند مشغول شوند، گذشتند و حالا اینجا 

هستند.

البته کــه اگــر ایــمــان بــه خــدا بــه تــاش آدم ضمیمه شــود اثــر آن چند برابر 
می‌شود، اما به‌هرحال این قاعده و قانون عمومی خداست.

نمونه)1(: از روستا تا دروازه‌بانی تیم ملی
یک نمونه و مثال امروزی و از جنس ورزشی در کشور خودمان، دروازه‌بان 
تیم ملی است1 که در شرایط سختی بزرگ شده است. او در یکی از روستاهای 

1. علیرضا بیرانوندی.
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لرستان با خانواده‌اش زندگی می‌کرد. پدرشان چوپان بود و به شهر می‌رفت 
و شیر و پنیر می‌فروخت. زندگی‌شان در فقر شدید می‌گذشت حتی غذای 

خوبی هم نمی‌خورند.

در سن 15 سالگی زمانی که می‌خواست به تهران بیاید حتی پول کرایه را 
نداشت، از فامیل پول کرایه‌اش را قرض گرفت و به تهران آمد. زمانی که 

بیرانوند به تهران رسید موانع زیادی را پشت‌سر گذاشت.

در تمام این مدت جای خاصی برای ماندن نداشت، حدود 3 ماه در خانه 
عمه‌اش ماند و سپس برای اینکه جای خوابی داشته باشد در یک کارواش 
شــروع به کار کرد و سپس در یک پیتزافروشی مشغول به کار شد؛ حتی 
رفتگری نیز انجام داد. خود او دراین‌باره می‌گوید: »من افتخار می‌کنم که 
، خداوند مزد زحمات و زجرهایی که  این کارها را انجام دادم و خدا را شکر

کشیدم را به من داد.«

قانون دوم: ظلم و تقاص
هرکسی ظلم کند در همین دنیا اثر ظلمش را می‌بیند.

به  نیز  خودمان  احتمالًا  و  شنیده‌ایم  همه  که  معروفی  ضرب‌المثل  ایــن 
دیگران گفته‌ایم که »از هر دست بدهی از همان دست هم می‌گیری« درباره 
ظلم به دیگران نمود پیدا می‌کند؛ یعنی اگر به کسی ظلم کــردی، به کسی 

ستم کردی، منتظر تقاصش در همین دنیا باش.

البته ایــن نکته را هم فراموش نکنیم که برخی از ظلم‌ها آن‌قــدر بــزرگ و 
مخرب است که شاید ظرفیت جبرانش در این دنیا وجود نداشته باشد، 

فلذا اصل عذاب و حسابش در آن دنیا به فرد داده خواهد شد.

آدم‌هــای زیــادی بودند از فرعون‌ها و نمرودها که طبق فرموده قــرآن تنها 
بخشی از آخر و عاقبت ظلمشان را قبل از مرگ در همین دنیا چشیدند تا 
عمر سعد و شمر ملعونی که یکی دیوانه و دیگر به مرض پیسی دچار شد.1 

1. تاریخ طبری، ج6، ص53.
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صدام‌حسین و قذافی که در آخر کار به بدترین شکل توسط مردم خودشان 
پس از اسارت به درک واصل شدند.

این‌ها افرادی بودند که در این دنیا ظلم‌های بزرگی کردند، چه ظلم در برابر 
ملت و مردمانی زیاد و چه در برابر اشخاصی بزرگ مانند امام حسین؟ع؟.

نمونه )1(: برو بالاتر
دکتر مرتضی عبدالوهابی نقل می‌کند: در بیمارستان فیروزآبادی دستیار 
دکتر مظفری بودم. روزی از روزها دکتر مظفری ناغافل صدایم کرد اتاق عمل 
و پیرمردی را نشان ‌داد که باید پایش را به‌علت عفونت می‌بریدیم. دکتر 

گفت که این‌بار من نظارت می‌کنم و شما عمل می‌کنید.

به مچ پای بیمار اشاره کردم که یعنی از اینجا قطع کنم، دکتر گفت: برو بالاتر!

! بالای زانو را نشان دادم و دکتر  بالای مچ را نشان دادم و دکتر گفت برو بالاتر
 . ! تا اینکه وقتی به بالای ران رسیدم دکتر گفت که از اینجا ببر گفت برو بالاتر

عفونت از این جا بالاتر نرفته!

لحن و عبارت »برو بالاتر« خاطره بسیار تلخی را در من زنده می‌کرد خیلی تلخ. 
دوران کودکی همزمان با اشغال ایران توسط متفقین در محله پامنار زندگی 
می‌کردیم. قحطی شده بود و گندم نایاب بود و نانوایی‌ها تعطیل. مردم ایران 
و تهران به‌شدت عذاب و گرسنگی می‌کشیدند که داستانش را همه می‌دانند.

عــده‌ای هم بودند که به هر قیمتی ارزاقشان را تهیه می‌کردند و عــده‌ای از 
خدا بی‌خبر هم بودند که با احتکار از گرسنگی مردم سودجویی می‌کردند.

شبی پدرم دستم را گرفت تا در خانه همسایه‌مان که دلال بود و گندم و جو 
می‌فروخت برویم و کمی از او گندم یا جو بخریم تا از گرسنگی نمیریم. پدرم 
 ... هر قیمتی که می‌گفت همسایه دلال ما با لحن خاصی می‌گفت: برو بالاتر

!... برو بالاتر

بعد از به هوش آمدن پیرمرد برای دیدنش رفتم. چقدر آشنا بود...

ــودم.‌ گــنــدم و جو  ــ ــال‌وروزش پــرســیــدم، گــفــت: بــچــه پــامــنــار ب ــ ــ وقــتــی از ح
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می‌فروختم... خیلی سال پیش، قبل از اینکه در شاه‌عبدالعظیم ساکن 
شوم ...

دیگر تحمل بقیه صحبت‌هایش را نداشتم. خود را به حیاط بیمارستان 
رساندم. من باور داشتم که »از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم 
به  را  که چنین مکافاتی  انتظار نداشتم  به‌هیچ‌وجه  امــا  ز جــو«  بروید جو 

چشمم ببینم.1

نمونه )2(: حرارت آهن2
منهال بن عمر می‌گوید: به هنگام بازگشت از مکه، در مدینه به محضر امام 
علی بن الحسین؟ع؟ مشرّف شدم. به او سلام گفتم و امام پاسخ دادند و 
سپس پرسیدند: منهال! از حرملة بن کاهل اسدی چه خبر داری؟ عرض 
ــدم. امــام؟ع؟  ــردم: او را به هنگام بیرون آمــدن از کوفه، سالم و زنــده دی ک
دست‌های خود را به طرف آسمان بلند نمود و عرض کــرد: خدایا! حرارت 

آهن را به او بچشان.

منهال گوید: به کوفه وارد شــدم، مشاهده کــردم که مختار خــروج کــرده و 
افــرادی از قاتلان امــام حسین؟ع؟ را به ســزای عمل ننگین خــود رسانده 

است.

بین من و او صداقت و دوستی دیرینه‌ای بود. پس از مراجعت از مکه در 
ج شد.  منزل نشستم و رفت‌وآمد مردم پایان پذیرفت و رنج سفر از تنم خار
ســوار مرکب شدم و به ســراغ مختار رفتم، او را در بیرون از منزل خویش 
یافتم. سلامی به او گفتم، او جواب سلام مرا داد و فرمود: »منهال! مدتی 
اســت که تو را نمی‌بینم، نه پیش ما می‌آیی، نه به زیــارت ما می‌رسی و نه 
در مقابل این‌همه فتوحات که خداوند نصیب ما فرموده است تبریک و 

1. مرتضی عبدالوهابی، داستان‌های واقعی درباره مکافات عمل، ص167.
2. لازم است تبیین شود که آنچه در سریال مختارنامه به نمایش درآمد با آنچه در متون معتبر تاریخی ما 

وجود دارد تفاوت‌هایی دارد
که البته به اصل قصه ضربه‌ای وارد  احتمالاً نویسنده به ضرورت نمایش تصویری - برخی از قطعه‌ها را 

نمی‌کرده - تغییر داده است.
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تهنیت می‌گویی.«

عرض کردم: »سرور من! در زیارت بیت‌الله‌الحرام بودم و به‌تازگی به کوفه 
رسیده‌ام وگرنه زودتر به حضورتان می‌رسیدم.«

قدم‌زنان مقداری باهم سیر کردیم تا به محل »کنائس« رسیدیم، متوقف 
شد، مثل اینکه انتظار کسی را می‌کشید؛ گویا افــرادی را به جست‌وجوی 
»حرمله« فرستاده بود. ساعتی نگذشته بود که جمعی با شتاب فراوان و 
، بشارت! بشارت! حرمله را  شادمان به طرف مختار آمدند و گفتند: »امیر

یافتیم و او را آوردیم«.

وقتی او را پیش مختار آوردند دستانش بسته بود. هنگامی که نگاه مختار 
به او افتاد، گفت: »حمد و ستایش خدای را باد که مرا به تو، دشمن خدا و 
رسول، متمکّن ساخت«. سپس گفت: »جلاد کجاست؟« پس جلادی را 
خ شد و آن میله را در گردن او  آوردند و آهنی را در آتش گداختند تا کاملًا سر
قرار داد. گوشت گردن او در آتش می‌سوخت و او فریاد می‌کشید و کمک 
می‌طلبید تا آنکه گــردن او بریده شد و بدین‌ترتیب او نیز به ســزای عمل 

ننگینش رسید.1

نمونه )3(: شمر بن ذی‌الجوشن و شتری امام حسین؟ع؟
شمر بن ذی‌الجوشن در روز عاشورا شتری را که مخصوص سوار‌شدن امام 
حسین؟ع؟ بود به غنیمت گرفـت و به کوفه آورد و بـه شکرانه قتل فرزند 
پیامبر؟صل؟ آن را نحر کــرد و گوشتش را بین دشمنان اهل‌بیت در کوفه 
تقسیم نمود. مختار دستور داد تمام خانه‌هایی را که آن گوشت وارد آن شده 
بـود و افرادی را که دانسته از آن گوشت خورده‌اند، شناسایی کنند. همه آن 

خانه‌ها را ویران کرد و کسانی را که از آن گوشت خورده بودند را اعدام نمود.2

نمونه)4(: حکیم بن طفیل از سران حادثه عاشورا
حکیم بن طفیل از سران حادثه عاشورا بود که امام حسین؟ع؟ را تیرباران 

1. بحارالانوار، ج45، ص3 - 332، محجّة البیضاء، ملا محسن فیض کاشانی، ج4، ص241.
2. بحارالانوار، ج45، ص377.
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و حضرت ابوالفضل؟ع؟ را شهید کرد و لباس و اسلحه او را غـارت نمـود. 
، او را دستگیر کرد. عـبدالله بن کامـل به دستور مختار

حکیم را که شانه‌هایش بسته بود در کناری نگه داشتند و به او گفتند: تو 
بودی که لباس‌های عـباس بن علی؟ع؟ را غارت کردی؟ اکنون لباس‌های 
تو را در زنده بودنت بیرون می‌آوریم. پس او را برهنه کردند و آنگاه گفتند: تو 
بودی که تیر به طرف حسین؟ع؟ پـرتـاب کردی و می‌گویی که تیر من به جامه 
امام رسید و او را آزار نرسانید؟ به خدا قسم تو را تیرباران می‌کنیم چنانکه 
امام را هدف تیر قرار دادی. پس از سه طرف به‌سویش تیر پرتاب شد و او را 

بر زمین افکند، آن‌قدر تیر بر بدنش زدند که مانند خارپشت گردید.1

نمونه )5(: اعرابی و یزید
یزید روزی با اصحابش به قصد شکار به صحرا رفت. به‌اندازه دو یا سه روز 
از شهر شام دور شد، ناگاه آهویی ظاهر شد، به اصحابش گفت: خودم 
به‌تنهایی در صید این آهو اقدام می‌کنم کسی با من نیاید. آهو او را از این 

وادی به وادی دیگر می‌برد. نوکرانش هرچه در پی او گشتند اثری نیافتند.

یزید در صحرا به صحرانشینی برخورد که از چاه آب می‌کشید. مقداری آب به 
یزید داد ولی بر او تعظیم و سلامی نکرد. یزید گفت: اگر بدانی که من کیستم 
بیشتر من را احترام می‌کنی! آن اعرابی گفت ای برادر تو کیستی؟ گفت: من 
امیرالمؤمنین یزید، پسر معاویه هستم. اعرابی گفت: سوگند به خدا، تو 

قاتل حسین بن علی؟ع؟ هستی، ای دشمن خدا و رسول خدا!

اعــرابــی خشمگین شــد و شمشیر یزید را گرفت کــه بــر ســرش بــزنــد، اما 
ــورد، اســب در اثــر شــدت ضربه فــرار کــرد و یزید از  شمشیر به سر اســب خ
پشت اسب آویزان شد. اسب سرعت می‌گرفت و یزید را بر زمین می‌کشید، 
آن‌قــدر او را بر زمین کشید که او قطعه‌قطعه شد. اصحاب یزید در پی او 
آمدند، اثری از او نیافتند تا اینکه به اسب او رسیدند فقط ساق پای یزید روی 

1. طبری، ج8، ص657/ کامل ابن اثیر، ج4، ص242.
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رکاب آویزان بود.1

قانون سوم: غفلت و ندامت
سومین قانون و قاعده عام، قانون غفلت و ندامت است؛ یعنی یک لحظه 
غفلت هرچند کوچک می‌تواند ندامت و پشیمانی چه‌بسا بزرگی را خلق کند 

و بیافریند.

براثر خواب‌آلودگی و غفلت یک راننده پشت فرمان، در یک تصادف کل 
خانواده خودش و دیگری از بین می‌رود.

ــر همان  یک پــدر و یا مــادر یک لحظه در تربیت بچه غفلت می‌کند و دراث
غفلت بچه‌ گمراه می‌شود، حتی بچه مسجدی و نماز شب خوان.

ــازار غفلت  یک کاسب و بـــازاری یک لحظه در خریدوفروش خــودش در ب
از دســت می‌دهد ورشکست  را  تمام سرمایه‌اش  و  بی‌توجهی می‌کند  و 

می‌شود.

ــوم ــش ــه غـــافـــل ن ــ ــن ایـــــن اســـــت ک ــ روزهــــــــا فـــکـــر م
ــوم ــش ــــل ن ــاط ــ ــان مـــــوج غــفــلــت خـــــــوار و ب ــ ــی ــ در م

این قاعده و قانون کلی عالم است که اگر اهل دقت نباشی در همین دنیا 
دچار پشیمانی و ندامت می‌شوی.

نمونه )1(

قانون چهارم: خدمت و محبوبیت
امیرالمؤمنین علی؟ع؟ مانند سایر کلمات و جملاتشان دو جمله بسیار 
لإنسانُ عَبیدُ الإحسانِ«2 

َ
زیبا دارند. ابتدا اشاره کنیم به کلامی که می‌فرمایند: »ا

)آدمـــى بنده احــســان اســـت.( ایــشــان در کــام گهربار دیــگــری کــه در کتاب 
غررالحکم آمده است می‌فرمایند: »أحسِن إ لىمَن شِئتَ تَكُن أميرَهُ«3 )به هرکه 

1. لهوف سید ابن طاوس، ص174.
2. امثال و حکم، ج۱، ص۲۳۶.

3. غررالحکم و دررالکلم، ح۲۶۳.
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خواهى نیکى کن تا امیرش باشى.(

یکی از کــارآمــدتــریــن و جــذاب‌تــریــن فضایل بــرای جــذب مـــردم، خدمت و 
ــع احــســان اســـت. طــلــبــه‌ای مــ‌ىگــفــت: بــه خــدمــت مــرحــوم آیــت‌الله  ــ درواق
مرعشى رسیدم، در بین گفتگو عرض کردم: جمعى از طلاب در سیستان 
و بلوچستان به تبلیغ مشغول هستند. توصیه شما به آن‌هــا چیست؟ 

ایشان فرمودند: احسان، احسان، احسان!

غ از  هرکس در این دنیا اهل خدمت شد، نزد مردم محبوب هم می‌شود فار
اینکه دین و مذهبش چه باشد.

 حُبِّ 
َ

وْبَ عِبادِهِ عَلَى
ُ
 قُل

َ
در حدیث پیامبر؟صل؟ است که فرمودند: »اِنَّ الَله جَعَل

ا« )خداوند دل‌ها را در تسخیر محبت  یْْهَ
َ
ساءَ اِل

َ
یْْها، وَ بُغْضِ مَنْ أ

َ
حْسَنَ اِل

َ
مَنْ أ

کسى قرار داده که به او نیکى کند و بر بغض کسى قرار داده است که به او 
بدى کند.(

قانون پنجم: شکر و رشد
پنجمین قانون این است که هرکس اهل شکر و تشکر شد چه از خالق و 

چه از مخلوق بهره‌اش هم بیشتر شد.

مولوی می‌گوید:

ــنـــد ــت نــــعــــمــــتــــت افــــــــــــــــزون کـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــر نـ ــ ــ ــک ــ ــ ش
کـــنـــد بـــــــــیـــــــــرون  کــــــفــــــت  از  نـــــعـــــمـــــت  کــــــفــــــر 

نمونه )1(: قدرشناسی اهل‌بیت
یکى از اصحاب امــام جعفر صــادق؟ع؟ حکایت می‌کند که روزى در منى و 
عرفات در حضور آن حضرت مشغول خوردن انگور بودیم که فقیرى آمد و 

تقاضاى کمک کرد.

حضرت یک خوشه انگور به آن فقیر داد، فقیر گفت: انگور نم‌ىخواهم، 
چنانچه درهم و دینارى دارید، کمک کنید؟ امام صادق؟ع؟ فرمود: خداوند 

به تو کمک کند.
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فقیر مقدارى راه رفت و سپس بازگشت و همان مقدار انگور را درخواست 
کرد، ولى حضرت چیزى به او نداد و فقط فرمود: خدا به تو کمک کند. بعدازآن، 
فقیر دیگری آمد و درخواست کمک کرد. حضرت چند دانه انگور به او داد، 
< که خداوند مهربان  �ن فقیر آن چند دانه را گرفت و گفت: >الحمدللّه ر�بّ العالم�ي
مرا روزى داد؛ و چون که خواست برود امام؟ع؟ به او فرمود: صبر کن؛ آنگاه 

دو دست مبارک خود را پر از انگور کرد و تحویل او داد.

فقیر بار دیگر خداى تعالى را شکر و سپاس گفت و خواست حرکت کند 
و بــرود، حضرت فرمود: چقدر پول همراه دارى؟ فقیر پول‌هاى خود را که 
حدود بیست درهم بود نشان داد و حضرت نیز به همان مقدار درهم به 

او کمک کرد.

هنگامى که فقیر پول‌ها را از آن حضرت گرفت، شکر و سپاس خداى را بجا 
آورد و حرکت کرد، حضرت فرمود: صبر کن و سپس پیراهن خود را درآورد 
و تحویل آن فقیر داد و فرمود: آن را بپوش، فقیر پیراهن را گرفت و پس از 
شکر خدا نیز از آن حضرت سپاس‌گزاری کرد و بعد از دعاى خیرى در حق 

حضرت، رفت.

 
ً
مْ<1 )اگر سپاس‌گزاری کنید، قطعا

ُ
ك

دَ�نَّ �ي ِ ز�
�أَ

َ
مْ ل رْ�تُ

َ
ك َ �نْ �ش �ئِ

َ
قرآن کریم می‌فرماید: >ل

]نعمتِ[ خود را بر شما می‌افزایم.(  این هم یک قاعده و قانون کلان الهی 
است.

قانون ششم: علت و معلول
ششمین و آخرین قانونی از قوانین عام و فرااعتقادی خداوند در مدیریت 
جهان، قانون علت و معلولی اســت؛ یعنی هر چیزی در این دنیا معلول 

علتی است.

درواقع هر اتفاقی معلول حوادث و اتفاقات اختیاری و غیراختیاری دیگری 
است، مثلًا هرجا سوخته‌ای دیده‌ایم، قبل از پیدایش آن، علتی باعث آن 

1. ابراهیم، 7.
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شده یا آتشی در بین بوده و آن را سوزانده است.

و  بــی‌آبــی  به‌علت  به‌احتمال‌زیاد  خشکیده،  آن  خــاک  کــه  گیاهی  خشکی 
به‌احتمال‌زیاد  انسانی،  شکم  پاره‌شدن  خون‌ریزی  اســت.  بــوده  تشنگی 

به‌علت چاقو خوردن است.

پس آتش می‌سوزاند، آب تشنگی را از بین می‌برد و حیات می‌دهد و چاقو 
هم را پاره می‌کند و از بین می‌برد.

دنیا، دار ابتلاست، توقع موفقیت بدون تلاش ممنوع!

غَدْرِ 
ْ
فُوفَةٌ وَ بِال بَلَاءِمََح ْ

ْ
امیرالمؤمنین على بن ابی‌طالب؟ع؟ فرمودند: »دَارٌ بِال

ا« )دنیا خانه‌ای است به بلا پیچیده و  َ الُهُ مُ نُزَّ
َ
ا وَ لَايَ سْل َ حْوَالُهُ

َ
مَوْصُوفَةٌ لَا تَدُومُ أ

به فریب بیان شــده. احــوال آن، پایدار نم‌ىماند و فرودآمدگان آن، سالم 
نم‌ىمانند.(

اصلًا طبیعت زندگی دنیا همین است حتی کسانی که درنهایت رفاه زندگی 
ــد. بسیاری از این پولدارها،  می‌کنند رنج و زحمت و درد خودشان را دارن
دردهایشان بیشتر از فقراست. قرآن در سوره بلد خیلی ر‌کتر و شفاف‌تر 

این حرف را بیان می‌کند.

سپس امام؟ع؟ در آخر این حدیث فرمودند: »هرگز دوستان خدا در دنیا، 
به‌خاطر دنیا، رنج و تعب نمی‌کشند، بلکه رنج و تعب آن‌ها در دنیا، برای 

آخرت است!«1

یکی دیگر از توقعات ما از دنیا، این است که همه‌چیز را بدون زحمت به 
طی  یک‌شب  را  صدساله  راه  می‌خواهیم  به‌قول‌معروف  بیاوریم.  دســت 
کنیم. در جامعه دیده می‌شود که بسیاری از جوانان باهمین تفکر اشتباه و 

توقع نابجا از دنیا، دنبال هیچ‌گونه مهارتی برای کار‌کردن نمی‌روند.

بسیاری از فرزندان ما دنبال کارهایی هستند که بی‌زحمت باشد و به درآمد 
برسند؛ درصورتی‌که این اشتباه است. این دنیا دنیای تلاش و کوشش و 

1. خصال صدوق، ج۱، باب الدنیا و الآخرة، ح ۹۵.
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کار‌کردن است. در قرآن کریم حدود 400 آیه در تشویق به کار و تلاش و بیان 
ارزش و اهمیت و آثار و برکات آن وارد شده است و همچنین تعدادی از آیات 
به مشاغل پیامبران بزرگوار الهی پرداخته که آن‌ها در کنار رسالت‌مندی و 
هدایت‌گری برای جامعه اشتغال به کار و فعالیت داشته‌اند تا هم معاش 
خویش را تأمین کنند و هم دیگران را در این مسیر تشویق به کار و تلاش 

کنند، به همین جهت به مشاغل برخی از آنان اشاره می‌شود.

مشاغل انبیاء
ــات، از جمله ســـوره هــود آیــه 37، ســـوره قصص آیه  بــراســاس بــرخــی از آیـ
27، ســوره انبیاء آیه 80 و... شغل حضرت نــوح؟ع؟ نجاری، شغل حضرت 
شعیب؟ع؟ دامداری و کارگری، شغل حضرت موسی؟ع؟ شبانی و کارگری، 
ــازی و آهــنــگــری، شــغــل حــضــرت آدم؟ع؟  ــ شــغــل حــضــرت داود؟ع؟ زره‌سـ
کشاورزی، شغل حضرت ابراهیم؟ع؟ کشاورزی و دامداری، شغل حضرت 
کــشــاورزی  ایـــوب؟ع؟  و  یعقوب؟ع؟  حضرت  شغل  خیاطی،  ادریـــس؟ع؟ 
ــود؟ع؟ و صــالــح؟ع؟ تــجــارت، شغل حضرت  ــداری، شغل حضرت ه ــ و دام
و  نــجــاری  و  صــیــادی  عیسی؟ع؟  حضرت  شغل  حصیربافی،  سلیمان؟ع؟ 

شغل حضرت محمد؟صل؟ تجارت و صیادی و شبانی بوده است.

قــرآن کریم در آیــات ذیــل انسان را تشویق و ترغیب به کــار و تــاش کرده 
اســت.(  مختلف  شما  تــاش  و  سعی  )کــه  �تیّ<1  ل�ش کم  سع�ی �نّ  >�إ  اســـت. 
<2 )و آن 

ً
ورا

ُ
ك هُمْ مَ�شْ كَ كا�نَ سَعْ�يُ ول�ئِ

أُ
� مِ�نٌ �فَ ها وَ هُوَ مُؤ�ْ ها سَعْ�يَ

َ
 وَ سَعى‌ ل رَ�ةَ خ�ِ �آ

ْ
رادَ ال

أَ
>وَ مَ�نْ �

کسی که سرای آخرت را بطلبد و سعی و کوشش خود را برای آن انجام دهد 
درحالی‌که ایمان داشته باشد، سعی و تلاش او از سوی خدا پاداش داده 

خواهد شد.(

او  کوشش  انسان جز سعی و  بــرای  اینکه  )و  سَعیٰ<3  ما  ا 
ّ
اِل  ِ لِلاِ�نسا�ن سَ  �ی

َ
>ل

1. لیل، 4.
2. اسراء، 19.
3. نجم، 39.



نیست و سعیش به‌زودی دیده می‌شود او به نتیجه‌اش می‌رسد. سپس به او جزای 
کافی داده خواهد شد.(

« در ردیف عبادت آمده است. تا آنجا که فضیلت کسی  در آموزه‌های قرآنی و روایی »کار
که برای روزی خود تلاش می‌کند، برتر و بالاتر از عابد بی‌کار شناخته شده است و در 

مقابل، تنبلی و بی‌کاری مظهر نقص، پوچی و ابتذال معرفی شده است.

دنیا در نگاه امام حسین؟ع؟
در صبح عاشورا حضرت اباعبداللّه؟ع؟جلو آمد و در برابر دشمن ایستاد. به آن سیل 

جمعیت نگاه کرد و به ابن سعد نظر انداخت و این خطبه را ایراد فرمود.

قال الحسین؟ع؟:

هْلِهَا حَالاً بَعْدَ حَالٍ‌« 
َ
فَةً‌ بِا وَالٍ‌، مُتَصَرِّ هَا دَارَ فَنَاءٍ وَ زَ

َ
نْيَا فَجَعَل

ُ
ق الدّ

َ
ــذِى خَل

َّ
‌ ال ِ

ــمْــدُلِِلَّهَّ َ
ْ

»الْح 	.1
)سپاس خدایى را که دنیا را آفرید و آن را منزل فنا و نیستى قرار داد که پیوسته 

اهل خود را از حالى به حال دیگر درآورد.(

نْيَا فآن‌ها تَقْطَعُ‌ رَجَاءَ مَنْ‌ رَكَن 
ُ

كُمْ‌ هَذِهِ‌ الدّ
َ
نّ  تَغُرَّ

َ
قِِىُّ‌ مَنْ‌ فَتِنَتهُ‌ فَلَا

َ
تْهُ‌ وَ الشّ ورُ مَنْ‌ غَرَّ غْرُ »فَالْْمَ 	.2

ا«1 يْْهَ
َ
ال

1. بحارالانوار، ج۷۵، ص۱۱۶.



در این خطبه به تحول و مرگ و جدایى اشاره دارد و 
رابطه آدمى را با این دنیا و تحول‌ها و زوال و مرگ آن 
درنظر م‌ىآورد که اگر رابطه‌، غرور و خودباختگى و امید 
و طمع باشد، این رابطه شکسته م‌ىشود و با تحول و 
زوال دنیا، آدمى تازیانه م‌ىخورد، تنها یک راه م‌ىماند 
که از دنیا براى آخرت بهره بردارد و رضاء و سخط خدا 
را درنظر بیاورد وگرنه حتى با دستیابى به نعمت‌ها 
آدمــى به خسارت و هلاک م‌ىرسد و تمامى آنچه که 





به دست آورده خود باعث سوختن تدریجى او م‌ىشود و تباهی و هلاکت را 
براى او م‌ىآورد که تباهی و هلاکت و خسارت است؛ خسارت آدمى و خسارت 

نعمت‌ها و امکانات. امام به هلاک و خسارت این هردو توجه م‌ىدهد.

يدون« شما و آنچه که م‌ىخواهید، در هلاکت و خسارت است   لكم و لما تر
ً
»تبا

و حتى دستاوردهاى شما خود آتش ســوزان شما و باعث حلول نقمت 
است، چون در برابر خوب‌ىهاى او، بد برخورد کردید و با نعمت‌هاى او خود را 
سوزاندید و خود را فروختید و پس از ایمان و گرایش، چشم پوشیدید و کفر 

يَن‌.« لظّالِِمِ
َ
قَوْمِ ا

ْ
 لِل

ً
ورزیدید، »بُعْدا

امام حسین؟ع؟ فرمودند:

1.	 تمامى سپاس و ستایش براى خدایى است که دنیا را آفرید و آن را خانه 
نیستى و جدایى و تحول و دگرگونى قرار داد. دنیا در اهل خود و مردم 
خود تصرف‌هاى گوناگونى دارد، از سلامت و مــرض، از وصــال و فراق، 
از شادى و غم، از راحتى و رنج و... و همین ستایش م‌ىخواهد که دنیا 

آدمى را آرام نم‌ىگذارد و بت‌ها و معبودها، خلوت نم‌ىدهد.

2.	 با این‌همه تحول و آمــوزش، مغرور و فریفته، کسى اســت که درس 
نگیرد و گرفتار شود؛ بدبخت کسى است که در فتنه از دست برود و 
نتواند رابطه مناسب بگیرد و بهره‌ کامل بــردارد؛ پس هیچ‌گاه فریفته 
این دنیا نشوید که این دنیا امید تکیه‌کنند‌گانش را م‌ىشکند و طمعِ 
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طمع‌کاران در خود را به سنگ م‌ىزند.
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اسَ  »عن الحسين؟ع؟ قال فى مسيره اك لىربلا ) فىموضعي قال له ذى حُسُم(: إِنَّ النَّ
صُوا  فَــإِذَا مُُحِّ تْ مَعَايِشُهُمْ  دَرَّ وطُونَهُ مَا  مْيََح ‏ُ سِنَتِِهِ

ْ
ل
َ
أ  

َ
عْقٌ عَلَى

َ
ل ينُ  وَالدِّ نْيَا، 

ُ
عَبِيدُ الدّ

انُونَ.«١ يَّ
َ

 الدّ
َّ

ءِ قَل
َ

بَلَا
ْ
بِال

امام اباعبداللّه الحسین؟ع؟ هنگامی که به‌سوى کربلا م‌ىرفت در منزلى از 
منازل که به آن ذی‌‌حُسُم م‌ىگفتند، این خطبه را ایراد فرمود:

براستى که ایــن دنیا دگــرگــون شــده اســت آن‌هــم دگرگونى منکر و 
ناشناخته‌اى. تمامى شناخته‌شده‌هاى آن پشت کرد و رفت. از این 
دنیا جز رطوبتى که بر ته کاسه م‌ىماند و زندگى پستى که به چریدن 

م‌ىماند، چیزى باقى نمانده است.

آیا به‌سوی حق نم‌ىنگرید که به آن عمل نم‌ىشود و براستى از باطل 
چشم‌پوشی نم‌ىشود؟

باید مؤمنِ عاشق، در دیدار خدا رغبت کند که سزاوار است. من مرگ را جز 
زندگى و زندگى با ستمگران را جز رنج و خستگى نم‌ىبینم، آدم‌ها، برده‌هاى 
دنیا هستند و دین بر سطح زبان آن‌ها نشسته است تا آنجا که زندگى آن‌ها 
بارور شود آن را رعایت م‌ىکنند، پس هنگامی که با گرفتارى غربال م‌ىشوند 

دین‌داران، اندک می‌شوند.

تحول دنیا و زندگى انسانى تا سطح چریدن و خوردن و خوابیدن و کنار رفتن 
هدف‌هاى حق و به‌ روى کار آمــدن هدف‌هاى باطل، این‌همه م‌ىخواهد 
تا مؤمن عاشق، به دیــدار خدا روى بیاورد و از این زندگى بگذرد و از مرگ 
نترسد که این مرگ، زندگى است که حى قیوم را انتخاب کرد و این زندگى 
با ستمگران جز رنج و خستگى نیست که آدمى حاصلى به دست نیاورده 

است.

ــاى وجــودى  آرمــان‌هــای برابر با ارزش‌هـ آدم‌هــا از هدف‌هایى هماهنگ و 
خود چشم پوشیده‌اند و حتى از امارت و آزادگــى به اسارت و بردگى گرفتار 
شده‌اند و این دل‌هاى اسیر اگر از دین هم حرفى بزنند، در سطح زبان است 
و به‌خاطر چرخش زندگى به اسارت رفته‌ خویش است، در هنگام درگیرى و 



شوقِ زخم   |   ز زندگیا رضایت زایشفدر ا حسینی نقش سلوک    |   234   

در لحظه‌ سنگین انتخاب، از آن چشم م‌ىپوشند و آن را رعایت نم‌ىکنند، 
چون دیــن‌داری غرامت سنگین م‌ىخواهد و براى این‌ها که این سطح از 

زندگى را خواستارند، غنیمتى نم‌ىآورد.

ــودش نشناسد، نــاچــار بــه بیش از  ــان و شکم از خ ــى بیش از ده اگــر آدم
پستانک و حلوایى دل نخواهد داد. آدمــى با دگرگون‌شدن تلقى از خود، 
تحولى در اهدافش راه م‌ىیابد. باتوجه به‌‌اندازه‌هاى وجودى آدمى است که 

ح م‌ىشود. ارزش‌هاى جدید مطر

آدمى  براى این ارزش‌هاست که برنامه‌ریزى‌ها شکل م‌ىگیرد. این‌چنین 
است که به اسارت نم‌ىرود و امیر وجود خویش و دنیاى خویش و شرایط 
و روابط خویش است. این‌چنین آدمى است که براى فرمانروایى و آزادى 
وجودش حساب باز کرده و رنج‌ها را تحمل می‌کند و حتى مرگ را بر زندگى 

ترجیح م‌ىدهد؛ زیرا زندگى انسانى ما در انتخاب، شکل م‌ىگیرد.

آن‌ها که مرده‌ها و میرنده‌ها را انتخاب کرده‌اند، حتى اگر خرناس هم بکشند 
مــرده‌انــد و اگــر تمامى دنیا را نــه در دســت کــه در حلقوم و شکم خویش 
بگذارند فقیرند و محرومند که خود را به کمتر داده‌اند و براى ب‌ىارزش‌تر از 
خود رنج برده‌اند و نفس کشیده‌اند. آدم‌ها ازآنجایی‌که از خویش ب‌ىخبرند 
ح نم‌ىکنند و به حساب نم‌ىآورند، به اسارت دنیا  و در محاسبه، خود را مطر
و جلوه‌هایش و دنیا و چهار فصلش گرفتار م‌ىشوند و حتى اگر به عادتى و 
عاب١ دنیاست و درست 

ُ
یا ضرورتى از دین دم م‌ىزنند این به‌خاطر لیس و ل

در هنگام تزاحم و تعارض منافع، وضعیت مشخص م‌ىشود و نهفته‌ها 
آشکار م‌ىگردد. غربال بلاء و گرفتارى، دین‌دارها را مشخص می‌کند.

تْ مَعَايِشُهُمْ فَإِذَا  وطُونَهُ مَا دَرَّ مْيََح ‏ُ سِنَتِِهِ
ْ
ل
َ
 أ

َ
عْقٌ عَلَى

َ
ينُ ل نْيَا، وَالدِّ

ُ
اسَ عَبِيدُ الدّ »إِنَّ النَّ

انُونَ« يَّ
َ

 الدّ
َّ

ءِ قَل
َ

بَلَا
ْ
صُوا بِال مُُحِّ

با تمحیص و بلاء، دینداران‌‌ اندک و کم م‌ىشوند، در غربال جز کمى باقى 
نم‌ىماند.1

1. عین صاد، شرح چهل حدیث امام حسین؟ع؟، ص87.
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جلسه هفتم

) ــر ــ ــس ــ ــم ــ )ه خــــــــانــــــــواده  از  تـــــوقـــــعـــــات 
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حِیِم نِ الرَّ حْْمَ بِسْمِ الِلَّه الرَّ

عَلَ  َ هَا وَج� �يْ
َ
ل  �إِ

ْ
وا �نُ

ُ
سْك �تَ ِ

ّ
ا ل �ج

وَٰ ز�ْ
أَ
مْ �

ُ
سِك �فُ �ن

أَ
�نْ � م مِّ

ُ
ك

َ
�قَ ل

َ
ل �نْ �خَ

أَ
هِ � ِ �ت

َٰ >وَمِ�نْ ءَا�ي
 1> رُو�نَ

َّ
ك �فَ �تَ َ وْمٖ �ي �قَ ِ

ّ
ٖ ل َٰ�ت �ي

�أ
َ
لِكَ ل

ي� �ذَٰ ِ
�نَّ �ف  �إِ

�ة وَرَحْمَ�ةًۚ
َ

وَدّ م مَّ
ُ
ك �نَ �يْ َ �ب

)از نشانه‌های او این است که برایتان از نوع خودتان ‌همسرانی آفرید تا در 
کنارشان به آرامــش روحی‌ - روانــی برسید. بین‌تان هم، محبت و مهربانی 
انداخت. در رابطه زن و مــرد، بــرای مردمی که فکرشان را به‌ کار بیندازند، 

نشانه‌هایی از یکتایی خداست.(

همان‌طور که می‌دانیم یکی از ویژگی‌های انسان، اجتماعی‌بودن است. این 
ویژگی باعث شده است که با افراد مختلف ارتباط داشته باشد و این ارتباط 
و تعامل با اجتماع و جامعه نقشی محوری و سازنده در زندگی و شخصیت 
او داشته است. نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که زیست 
اجتماعی در نهاد و سرشت و طبیعت اوست و انسان برای رشد و تأمین 

نیازهای مادی و معنوی خود ناچار است که در اجتماع حضور پیدا کند.

خانواده، اولین حوزه ارتباطی
به خود  نزدیک  افـــراد  از  را در حلقه‌ای  همین‌که چشم می‌گشاییم خــود 
، خواهران، بــرادران و... هرچند هریک از این ارتباطات  ، مادر می‌بینیم؛ پدر
طرفینی نیازمند به گفتگوست، ولی به جهت اختصار به مهم‌ترین روابط در 

خانواده می‌پردازیم.

یکی از مؤثرترین روابــط در خانواده روابــط بین زوجین اســت. همان‌گونه 
ــش، ثبات، رشد  که ایــن رابطه اگــر درســت مدیریت شــود می‌تواند به آرام
و رضــایــت طرفین منجر شـــود، اگــر درســـت مدیریت نشود مــی‌تــوانــد به 

اضطراب، ناکامی، انحطاط و نارضایتی از زندگی بینجامد.

یت روابط زوجین ین اصول مدیر مهم‌تر
مدیریت صحیح روابــط بین زوجین، یعنی روابطی که پایبند به اصــول و 

1. روم، 21.
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ضوابط باشد. بــراســاس آمــوزه‌هــای دینی چند اصــل مهم حاکم بر روابــط 
بین زوجین است و التزام به آن می‌تواند به تقویت روابط زوجین و کسب 

رضایت در زندگی بینجامد.

1. اصل محبت
ما ازدادَ 

َّ
 لِلناسِ،كُ ل

ً
کم جُبّا

ُ
شدّ

َ
للّه ‌ ا

ً
کُم حُبّا

ُ
شدّ

َ
پیامبر اکرم؟صل؟ می‌فرمایند: »ا

ساءِ«1 )هرچه ایمان فردی زیادتر شود نشانه‌اش این  العَبدُ إيمانا ازدادَ حُبّا للنِّ
است که محبت به همسرش زیادتر می‌شود.(

اینکه نشانه ایمان محبت به همسر تلقی شده حاکی از اهمیت این مقوله 
و همچنین نگاه متعالی اسلام به خانواده و هویت زن است.

2. اصل همکاری
در زندگی مشترک همیشه شرایط یکسان نیست، گاهی همسر حال و 
 ، حوصله دارد، گاهی بی‌حوصله است، گاهی خسته است و گاهی پر از شور

غ است و گاهی مشغول و بالعکس. گاهی فار

طبیعی اســت بــرای سامان دادن به امــور خــانــواده اگــر همکاری طرفینی 
نباشد، امور خانه با اختلال مواجه می‌شود و هم تنش‌ها بالا خواهد گرفت. 
روحیه  تقویت  بپردازد  امــور  ساماندهی  به  می‌تواند  که  راهکاری  بهترین 

همکاری در خانواده است.

الگوی خــانــواده اسلامی یعنی خانواده  گــذرا به زندگی اســوه و  با نگاهی 
امیرالمؤمنین؟ع؟ و حضرت زهرا؟عها؟ متوجه می‌شویم که در چه سطحی 
ایــن همکاری وجـــود داشــتــه اســـت. روایـــت اســت از امیرالمؤمنین؟ع؟ 
قِدْرِ وَ 

ْ
ل
َ
يْهِ وَ آلِهِ وَ فَاطِمَةُ جَالِسَةٌ عِنْدَ ا

َ
لُلَّه عَل

َ
 ا

َّ
يْنَا رسول‌ا للهصَلَّى

َ
 عَل

َ
فرمودند: »دَخَل

 مَنْ 
َ
 إِلّا

ُ
قُول

َ
عْ مِنِّّيِ وَ مَا أ  اِسْْمَ

َ
يْكَيَ ا رسول‌ا للهقَال بَّ

َ
تُ ل

ْ
سَنِ قُل َ لْحْ

َ
بَا ا

َ
يَ ا أ

َ
عَدَسَ قَال

ْ
ل
َ
نَقِّّيِ ا

ُ
نَا أ

َ
أ

 بَدَنِهِ عِبَادَةُ سَنَةٍ 
َ

ةٍ عَلَى ِ شَعْرَ
ّ

هُ بِكُل
َ
كَ انَ ل

َ
ا إِلّا تَهُفِِي  بَيْتِِهَ

َ
أ بِّّيِ مَا مِنْ رَجُلٍيُ عِيُن اِمْرَ مَرَ رَ

َ
أ

ينَ  ابِرِ
لصَّ

َ
لُلَّه ا

َ
عْطَاهُ ا

َ
 مَا أ

َ
وَابِ مِثْل

َ
لثّ

َ
لُلَّه تَعَالََى مِنَ ا

َ
عْطَاهُ ا

َ
هَا وَ أ

ُ
يْل

َ
ارُهَا وَ قِيَامٍ ل صِيَامٍنََه َ

عِيَالِفِِي  
ْ
ل
َ
لَامُيَ ا عَلِِيُّ مَنْكَ انَفِِي  خِدْمَةِ ا لسَّ

َ
مُ ا يْْهِ

َ
يَ عْقُوبَ وَ عِيسَ ىعَل بِِيَّ وَ لنَّ

َ
وَ دَاوُدَ ا

1. الحیات، ج8، ص505.
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يَ وْمٍ وَ  ِ
ّ

هُ بِكُل
َ
لُلَّه ل

َ
كَ تَبَ ا هَدَاءِ وَ

ُ
لشّ

َ
هُفِِي  دِيوَانِ ا لُلَّه تَعَالََى اِسْْمَ

َ
نَفْكَ تَبَ ا

ْ
يَ أ بَيْتِ وَ لََمْ

ْ
ل
َ
ا

لُلَّه تَعَالََى 
َ
عْطَاهُ ا

َ
ةٍ وَ أ ةٍ وَ عُمْرَ ِ قَدَمٍ ثَوَابَ حِجَّ

ّ
هُ بِكُل

َ
كَ تَبَ ل فِ شَهِيدٍ وَ

ْ
ل
َ
ةٍ ثَوَابَ أ

َ
يْل

َ
ل

عِيَالِ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ 
ْ
ل
َ
ةِيَ ا عَلِِيُّ سَاعَةٌفِِي  خِدْمَةِ ا نَّ َ لْجْ

َ
قٍفِِي  جَسَدِهِ مَدِينَةًفِِي  ا ِ عِرْ

ّ
بِكُل

فِ عِيَادَةِ 
ْ
ل
َ
وَةٍ وَ أ فِ غَزْ

ْ
ل
َ
قَبَةٍ وَ أ فِ رَ

ْ
ل
َ
ةٍ وَ خَيْرٌ مِنْ عِتْقِ أ فِ عُمْرَ

ْ
ل
َ
فِ حَجٍّ وَ أ

ْ
ل
َ
فِ سَنَةٍ وَ أ

ْ
ل
َ
أ

فِ 
ْ
ل
َ
يَ كْسُوهُمْ وَ أ فِ عَارٍ

ْ
ل
َ
فِ جَائِعٍيُ شْبِعُهُمْ وَ أ

ْ
ل
َ
ةٍ وَ أ فِ جَنَازَ

ْ
ل
َ
عَةٍ وَ أ فِجُُم ُ

ْ
ل
َ
يضٍ وَ أ مَرِ

كِيِن وَ خَيْرٌ  سَا لْْمَ
َ
 ا

َ
قُ عَلَى

َ
يَ تَصَدّ فِ دِينَارٍ

ْ
ل
َ
هُ مِنْ أ

َ
لِلَّه وَ خَيْرٌ ل

َ
هُهَافِِي  سَبِيلِ ا فَرَسٍيُ وَجِّ

عْتَقَهَا وَ 
َ
سَرَ فَأ

َ
سِيرٍ أ

َ
فِ أ

ْ
ل
َ
قَانَ وَ مِنْ أ فُرْ

ْ
ل
َ
بُورَ وَ ا لزَّ

َ
 وَ ا

َ
يل ِ

ْ
نْج لْْإِ

َ
اةَ وَ ا وْرَ لتَّ

َ
 ا
َ
أ نْيَ قْرَ

َ
هُ مِنْ أ

َ
ل

ى مَكَانَهُ مِنَ  يَ رَ نْيَا حَتَّّىَ
ُ

لدّ
َ
رُجُ مِنَ ا كِيِن وَ لَايََخ ْ مَسَا

ْ
فِ بَدَنَةٍيُ عْطِي لِل

ْ
ل
َ
هُ مِنْ أ

َ
خَيْرٌ ل

ةَ بِغَيْرِ حِسَابٍيَ ا عَلِِيُّ خِدْمَةُ  نَّ َ لْجْ
َ
 ا

َ
عِيَالِ دَخَل

ْ
ل
َ
نَفْ مِنْ خِدْمَةِ ا

ْ
يَ أ ةِيَ ا عَلِِيُّ مَنْ لََمْ نَّ َ لْجْ

َ
ا

سَنَاتِ وَ  َ لْحْ
َ
يدُفِِي  ا يَ زِ عِيِن وَ

ْ
ل
َ
بِّ وَ مُهُورُ حُورِ ا لرَّ

َ
يُ طْفِِئُ غَضَبَ ا كَبَائِرِ وَ

ْ
ةٌ لِل ارَ

َ
عِيَالِكَ فّ

ْ
ل
َ
ا

نْيَا 
ُ

لدّ
َ
لُلَّه بِهِ خَيْرَ ا

َ
يدُ ا يُ رِ

ٌ
وْ رَجُل

َ
وْ شَهِيدٌ أ

َ
يقٌ أ  صِدِّ

َ
 إِلّا

َ
عِيَال

ْ
ل
َ
دُمُ ا رَجَاتِيَ ا عَلِِيُّ لَايََخ ْ

َ
لدّ

َ
ا

لْْآخِرَةِ.«1 )داخل شد بر ما رسول خدا؟صل؟ درحال‌ىکه فاطمه نشسته بود 
َ
وَ ا

نزدیک و من عدس در دیگ می‌ریختم، فرمود یا ابوالحسن، عرض کردم 
لبیک یا رسول اللّٰه فرمود: بشنو از من آنچه می‌گویم و نمی‌گویم مگر از امر 
پروردگار خود، نیست مردى که یارى کند زن خود را در خانه الا آنکه باشد او 
را به هر مویى که در بدن اوست عبادت یک‌ساله که روز آن به روزه باشد 
و شب آن به قیام و بدهد او را خداى تعالى از ثواب مثل آنچه داده است 

صابران را و داوود پیغمبر و یعقوب و عیسى؟عهم؟ را.

یا على! هرکه در خدمت عیال باشد در خانه و ننگ ندارد از آن بنویسد نام 
او را خداى تعالى در دیوان شهیدان و بنویسد خدا از براى وى به هر روزى و 
شبى ثواب هزار شهید و بنویسد از براى او به هر قدمى ثواب حجى و عمره و 

بدهد او را به هر رگى که در بدن اوست شهرى در بهشت.

یا على یک ساعت در خدمت خانه بهتر است از عبادت هزار ساله و هزار 
حج و هزار عمره و بهتر است از آزاد کردن هزار بنده و هزار جهاد و عیادت 
هزار بیمار و هزار جمعه و هزار جنازه و هزار گرسنه را سیر کردن و هزار برهنه 
را پوشانیدن و هــزار اسیر آوردن در راه خدا و بهتر است او را از هــزار دینار 

1. جامع الأخبار، ج۱، ص۱۰۲.
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صدقه دادن به درویشان و بهتر است او را از خواندن تورات و انجیل و زبور و 
قرآن و از هزار اسیر که بخرد و آزاد گرداند آن را و بهتر است او را از هزار شتر که 
بدهد به درویشان و بیرون نرود از دنیا تا آنکه ببیند جاى خود را در بهشت.

یا على! هرکه ننگ ندارد از خدمت عیال داخل گرداند او را خدا در بهشت 
بی‌حساب.

غضب  می‌نشاند  بــاز  و  اســت  کبیره  گناهان  کفاره  عیال  خدمت  على!  یا 
پروردگار را و مهر حورالعین است و زیاد می‌گرداند حسنات و درجات را. یا 
على! خدمت نمی‌کند عیال را، مگر صدیق یا شهید یا مردی که خواهد به 

وى خدا خیر دنیا و آخرت را.(

3. اصل احترام متقابل
لائِـلِهِمْ«؛1  كْــرامــالِِح َ اِ ــمْ  كُ

ُ
ــدّ شَ

َ
ا عِــنْــدَالِلّه  مَــكُــمْ  كْــرَ

َ
ا »اِنَّ  امــام باقر؟ع؟ می‌فرماید: 

گرام‌ىترین شما نزد خداوند، کسى است که بیشتر به همسر خود احترام 
بگذارد.

4. اصل شکرگذاری
»شکرگذاری« مستلزم دیدن خوبی از طرف مقابل است و عامل تثبیت یک 
خدمت و نعمت است، به این بیان وقتی همسر اهل شکرگذاری است که 
بتواند نگاه خیر بین به رفتارهای همسرش داشته باشد و با شکرگذاری 
باعث می‌شود که شوق انجام عمل در همسر تقویت شده و خدمت و 

نعمت را زیادتر کند.

عْطِيَتْ شَكَرَتْ، وَ إِنْ مُنِعَتْ 
ُ
تِِي إِنْ أ

َّ
امام صادق؟ع؟ می‌فرمایند: »خَيْرُ نِسَائِكُمْ ال

رَضِيَتْ«؛2 )بهترین زنان شما آن زنی است که چون به او چیزی داده شود، 
سپاسگزاری کند و اگر به او چیزی داده نشود راضی باشد.(

اصول دیگری نیز در مدیریت روابط زوجین مؤثرند، مانند:

1. من لا یحضره الفقیه، ج‏3، ص506.
2. بحارالانوار ج 103، ص 239.
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اصل وفاداری•	

اصل آبروداری•	

اصل صداقت•	

اصل ایثار•	

اصل حیاء و عفت•	

اصل غیرت•	

که به‌علت اختصار گفتار از توضیح آن‌ها صرف‌نظر می‌کنیم.

محورهای توقع از همسر
بسیاری از نارضایتی‌ها ریشه در انتظارات و توقعات غلط و بیجای ما دارد. 
این انتظارها دوسویه است. به این شکل نیست که فقط مرد از زن توقع 
داشته باشد یا زن از مــرد؛ بلکه بــزرگ‌راهــی دوطرفه اســت که هر دو باید 
در آن قدم بردارند؛ چون خداوند برای هر دو قایل به حقوقی است که در 
قالب همان انتظارها باید بــرآورده شود. همان طور که پیامبر اکرم؟صل؟ 
گاه باشید که شما را بر زنان‌تان، حقی است و زنان‌تان را نیز بر  می‌فرمایند: »آ

شما حقی است.«1

اسلام با ایجاد حقوق متقابل برای زن و مرد، برای هرکدام، جایگاهی قایل 
شده که داشتن توقع از شخص مقابل را در قالب حدومرزها، صحیح و 

مشروع دانسته است.

وجَها فَوقَ طاقَتِهِ«2  فَ زَ
ّ
ةِ أن تُكَلِ

َ
 لِلمَرأ

ُّ
ل پیامبر عزیز خدا؟صل؟ می‌فرمایند: »لايََح ِ

)برای زن جایز نیست که شوهرش را به بیش از توانایی‌اش مجبور کند.(

در جلسات قبل اشــاره شد که توقع بجا توقعی است که آگاهی، قدرت و 
عدم وجود مانع مورد توجه قرار بگیرد. در مدیریت توقعات از همسر نیز 

1. کنزالعمال، ج 5، ص116.
2. مستدرک‌الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏14، ص242.
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این سه باید محوریت داشته باشد.

چیزی از همسرمان توقع نکنیم که نسبت به آن آگاهی ندارد. مثلًا ارتباط 
کلامی مؤثر یک مهارت است، وقتی همسر ما هنوز این مهارت را نیاموخته 
است نمی‌شود از او توقع داشت که مانند افــرادی که دوره‌هــای مهارتی را 

پشت‌سر گذاشته‌اند رفتار کند.

در قصه زیــر دقــت کنید کــه چگونه مــهــارت ارتــبــاطــی بــا اســتــفــاده از شعر 
توانسته است یک نارضایتی و قهر را خاتمه دهد:

عباس بابایی و قهر با همسرش
قهر بودیم، در حــال نماز خواندن بــود. نمازش که تمام شد هنوز 
ــودم. کــتــاب شــعــرش را بــرداشــت و بــا لحن  پشت بــه او نشسته بـ

دل‌نشینی شروع به خواندن کرد؛ ولی من باز با او قهر بودم!

... به من نگاه کرد و گفت: غزل تمام... نمازش  کتاب را گذاشت کنار
تمام... دنیا، مات، سکوت بین من واژه‌ها سکونت کرد!

باز به او نگاه کردم...!

این‌بار پرسید: عاشقمی؟

سکوت کردم.

گفت: عاشقم گر نیستی لطفی بکن نفرت بــورز/ بی‌تفاوت‌بودنت 
هرلحظه آبم می‌کند

دوباره با لبخند پرسید: عاشقمی مگر نه؟

گفتم: نه!

این‌سان  که  آری/  دلــت  می‌گوید  پیداست  و  گوید  نه  لبت  گفت: 
دشمنی یعنی که خیلی دوستم داری

زدم زیر خنده، روبرویش نشستم، دیگر نتوانستم به او نگویم که 
وجودش چقدر آرامش‌بخش است. نگاهش کردم و از ته دل گفتم: 
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خدا را شکر که هستی.1

نباید توقع داشته باشم همسر روستایی من - که لهجه خاص خود را دارد 
- یک‌روزه تغییر کرده و مانند یک دختر تهرانی با من لفظ‌قلم و بدون لهجه 

صحبت کند، چراکه توان تغییر سریع لهجه وجود ندارد.

یشه توقعات غلط و بیجا در خانواده ر
توقعات بیجا از همسر می‌تواند سه ریشه اصلی داشته باشد:

الف( تلقی غلط از او )عدم شناخت او(
انتظارات انسان‌ها بر پایه شناخت آن‌ها از طرف مقابل صورت می‌گیرد؛ 
یعنی اگــر از فــردی توانایی و حالتی را ســراغ دارد، بر پایه ایــن شناخت، از 
پروازکننده  اختراع  به‌عنوان  را  هواپیما  مثلًا  دارد.  انتظار  را  خواسته‌ای  او 
می‌شناسیم و از آن انتظار شنا‌کردن نداریم؛ اما از ماهی انتظار شنا‌کردن در 

آب را داریم.

 ما از همسرمان شناختی نداریم 
ً
نکته‌ای که وجود دارد این است که بعضا

یا اگر شناختی هم داریم ناقص و غلط است؛ لذا وقتی که شناخت صحیح و 
کاملی از همسرمان نداشتیم، توقعات ما از او نیز اشتباه می‌شود یا اینکه 
همسرمان را با خوبی‌های خودمان و یا خوبی‌های دیگران یا به بیان دیگر 
 دیده می‌شود که همسرمان را با 

ً
با ظاهر افراد دیگر مقایسه می‌کنیم یا گاها

ملاک‌های خودمان قضاوت می‌کنیم.

فکر می‌کنیم مثل مــا و در شــرایــط مــا بــوده اســت و بــه همین علت او را 
باهمین شرایط قضاوت می‌کنیم و باهمین شرایط از او توقع داریم و همین 
آمـــدن مشکلات در  ــرآورده نشدن خواسته مــا و بــه وجـــود  ــ علل سبب ب

زندگی‌هایمان می‌شود.

بررسی و شناخت برخی انتظارات و باورهای غلط درمــورد همسر و زندگی، 
می‌تواند به اصلاح تفکر ما کمک کند. در ادامه به برخی از باورها و توقعات 

1. به نقل از مرحومه حکمت، همسر شهید عباس بابایی.
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غلط درمورد زندگی مشترک اشاره می‌کنیم:

1. توقع ساماندهی تمامی امور خانواده
انجام کارهای خانه از دیرباز برعهده زنان بوده است، اما در تعالیم دینی 
نه‌تنها در این زمینه سفارش به تقسیم کار شده است، بلکه برای هریک 
از زوجین به ازای انجام امور خانه ثواب و اجری عظیم در نظر گرفته شده 
 زوجین از آن بی‌اطلاع هستند و همین امر سبب ایجاد فشار 

ً
است که بعضا

و خستگی به یکی از طرفین و زمینه‌ای برای بروز اختلاف و ناراحتی می‌شود.

توجه به سیره حضرت زهــرا؟عها؟ به‌عنوان سیده زنان عالم در امور خانه و 
همسرداری به‌عنوان الگویی جامع و کامل می‌تواند چراغ راهی برای زنان 
مسلمان و غیرمسلمان باشد و علی‌رغم تمام سختی‌ها - و باوجود داشتن 
کنیز که در آن روزگاران معمول بوده است - باز خود را از کار‌های خانه معاف 
نکرده و آن را تقسیم کرده بود و از کثرت انجام کارهای خانه امیرالمؤمنین 
عبُد فرمود: او نــزد من بــود که کثرت 

َ
در وصــف ایــن بانوی بــزرگــوار به ابــن ا

آسیا‌کردن بر دست‌هایش نشانه گذارده بود و از بس با مشک آب حمل 
کرد جاى آن بر بدنش ماند، آن‌قــدر خانه را جارو کرد که لباسش غبارآلود 
شده بود و آن‌قــدر آتش اجــاق را روشــن کرد که لباسش سیاه گردید و از 

کار‌کردن در خانه به او آسیب رسیده بود.1

پیامبر گرامی اسلام برای زنی که در خانه شوهر و برای او کاری انجام بدهد 
يدُ بِهِ   مِنْ مَوْضِعٍ إِلََى مَوْضِعٍ تُرِ

ً
وْجِهَا شَيْئا فَعَتْ مِنْ بَيْتِ زَ ةٍ رَ

َ
أ ا امْرَ َ يُّّمُ

َ
می‌فرمایند: »أ

بْهُ...«2 )هر زنى که در خانه  يُ عَذِّ يْهِ لََمْ
َ
ا وَ مَنْ نَظَرَ الُلَّه إِل يْْهَ

َ
 إِل

َّ
 نَظَرَ الُلَّه عَزَّ وَ جَل

ً
حا

َ
صَلَا

شوهر خود به قصد سامان دادن کارهاى منزل، چیزى را جابجا کند )کنایه از 
انجام کوچک‌ترین کاری در منزل(، خداوند به او نظر م‌ىکند و هرکه خداوند 

به او نظر کند، عذابش نم‌ىدهد.

خوشا‌به‌حال  دارد  بزرگی  پــاداش  چنین  منزل  در  کــار  کوچک‌ترین  وقتی 

1. صحیح اب‌ىداود، ج33، باب: التسبیح عندالنوم.
2. بحارالانوار: 49/251/103.
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خانم‌هایی که برای اصلاح امور خانه و رضای خداوند در خانه کار می‌کنند.

وجَها سَبعَةَ  أةٍ خَدَمَتْ زَ ا امرَ همچنین رسول گرامی اسلام؟صل؟ می‌فرمایند: »أيُّّمُ
 مِن أينَما 

ُ
ةِ تَدخُل ا ثمانِيَةَ أبوابِ الَجنَّ

َ
قَ ا ُللّه عَنها سَبعةَ أبوابِ النارِ و فَتَحَلَه 

َّ
أيّامٍ، غَل

ا مِن سَنةٍ صِيامِ 
َ
بَةَ ماءٍ إلّاك انَ خَيرالَه  وجَها شَر أةٍ تَسقِِي زَ ؟ع؟: ما مِنِ امرَ

َ
شاءَتْ و قال

يلِها«1 )هر زنى که هفت روز شوهرش را خدمت کند، خداوند 
َ
نََهارهِا و قِيامِ ل

خ را به روى او ببندد و هشت در بهشت را به رویش بگشاید  هفت در دوز
تا از هر در که خواهد وارد شود و فرمود: هیچ زنى نیست که جرعه‌اى آب به 
شوهرش بنوشاند مگر آنکه این عمل او، برایش بهتر از یک سال باشد که 

روزهایش را روزه و شب‌هایش را به عبادت سپرى کند.(

مرد باید سختی‌های کار همسرش در خانه را ببیند. باید خودش را در جای 
زن بگذارد، زن که خدمتکار نیست، زن گل است. از همین رو امیرالمؤمنین 
یسَت بِقَهرَمانَه«2 )زن گل است و لطیف، 

َ
یحانَةٌ وَ ل ةُ رَ

َ
لِمرأ

َ
علی؟ع؟ می‌فرمایند: »ا

نه کارگزار و دلیر.(

ح این روایت می‌فرمایند: اگر در یک خانواده‌‌ای،  مقام معظم رهبری در شر
در یک جامعه‌‌ای به زن با این چشم نگاه بشود، اولًا تکریم او، حفظ حرمت 
که دنبالش هست، چقدر  او مسائل فراوانی  با  او، برخورد ملاطفت‌‌آمیز 

موجب می‌شود که زن احساس امنیت کند، احساس آرامش کند.

ذکر این نکته لازم است که در اسلام نگفته‌‌اند که زن نرود بیرون کار کند؛ 
اصــاً این نیست. اگر می‌توانند کار کنند، کار کنند؛ منتها با این دید کار 
کنند که کاری که به آن‌ها محول می‌شود کاری باشد که با ریحانه‌بودن جور 
کدبانویی  البته مهم‌ترین مسئولیت زن هم  و  باشد  دربیاید، متناسب 
است؛ معنای کدبانویی خدمتگزاری نیست، معنایش این است که محیط 
خــانــواده را بــرای فــرزنــدان و بــرای همسر یک محیط امــن و آرام و مهربانی 

1. إرشادالقلوب، 175.
2. نهج‌البلاغه، نامه31.
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می‌کند، با مهربانی خودش، با عزتی که در خانه برای او فرض می‌شود.1

مــردان ‌هم باید در کارهای خانه مشارکت کنند. مشارکت زن و شوهر در 
امور خانه از جمله مواردی است که در سیره ائمه معصومین؟ع؟ به‌وضوح 
امیرالمؤمنین،  مشارکت  دربـــاره  صــادق؟ع؟  امــام  اســت.  قابل‌مشاهده 
يَ ستَقِِی ‏ مِيرُ الُمؤمِنِيَن؟ع؟يََح طِبُ ‏وَ

َ
علی؟ع؟ در کارهای خانه می‌فرمایند: »كَانَ أ

«2 )امیرالمؤمنین در انجام  بِز
َ

تَخ  كَ انَت فَاطِمَةُ؟عها؟ تَطحَنُ وَ تَعجِنُ وَ يَ كنُسُ ‏وَ وَ
کارهاى خانه هیزم جمع م‌ىکرد و آب م‌ىکشید و مـــ‌ىآورد و خانه را جارو 
م‌ىفرمود و فاطمه زهرا؟عها؟ نیز جوها را آرد و سپس خمیر می‌کرد و آنگاه نان 

م‌ىپخت.

آیت‌الله میرزا جواد آقا تهرانی؟ره؟ و کمک به همسر
حجت‌الاسلام حاج محمد تهرانی می‌گوید: »آیت‌الله میرزا جواد آقا تهرانی 
یار  را پیدا می‌کردند، در خانه،  کمک به همسرشان  که فرصت  هر وقــت 
و کمک‌کار ایــشــان بــودنــد، بــه‌طــوری‌کــه چندین بــار دیــده شــده بــود کــه در 

آشپزخانه کار می‌کردند یا منزل را جارو می‌زدند.

 در امــور شخصی 
ً
 ایــشــان بــه کسی زحمت نــمــی‌دادنــد. مخصوصا

ً
اســاســا

خویش تا آنجایی که می‌توانستند و قدرت و توان داشتند خودشان انجام 
می‌دادند، حتی نسبت به همسرشان نیز رعایت احترام را می‌کردند تا آنجا 
که از همسر خود نمی‌خواستند که مثلًا لباس‌هایشان را بشویند، بلکه این 
همسرشان بود که باتوجه به اخلاق مرحوم میرزا جواد آقا تهرانی، از ایشان 
می‌خواستند که لباس‌هایشان را برای شستن در اختیار ایشان بگذارند و 
بازهم ایشان به‌سادگی حاضر نمی‌شدند، مگر وقتی که احساس می‌کردند 
همسرشان با نیت و رضایت خاطر و بدون هیچ‌گونه تکلف و زحمتی حاضر 

به انجام این کار هستند.

چندین بار بدون اطلاع کسی، خودشان کنار حوض می‌آمدند و با همان 

1. https: //farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1316#61628
2. الامالی، شیخ طوسی، ص661.
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کهولت سن، مشغول شستن لباس‌های خویش می‌شدند که به محض 
اطلاع، همسرشان مانع می‌شدند؛ حتی گاهی می‌دیدم که جارو به دست 
گرفته و حیاط منزل را جارو می‌زنند و این در حالی بود که راه رفتن با عصا 

برایشان مشکل بود.1

پیامبر گرامی اسلام؟صل؟ درباره ثواب کمک‌کردن مرد به همسرش در خانه 
«2 )خدمت کردن به خانواده، کفّاره  ةٌ لِلكَبَائِر ارَ

ّ
می‌فرمایند: »خِدمَةُ العِيَالِكَ ‏فَ

گناهان بزرگ است و خشم پروردگار را فروم‌ىنشاند.(

يدُ الَلَّهُّ بِهِ خَيرَ  يُ رِ
ٌ

و رَجُل
َ
و شَهِيدٌ أ

َ
يقٌ ‏أ  صِدِّ

ّ
 ‏إِلََّا

َ
همچنین فرمودند: »لََايََخ دُمُ ‏العِيَال

نيَا وَ الآخِرَة«3 )به زن خود خدمت نکند، مگر صدیق، یا شهید، یا مردى که 
ّ

الدُ
خداوند خیر دنیا و آخرتِ او را بخواهد.(

2. توقع صبر و مدارای یک‌سویه
طور  بــه  اختلاف‌نظرها،  آدمـــى،  مختلف  حــالات  زنــدگــى،  فرازونشیب‌هاى 
طبیعى زمینه‌ساز بداخلاقى و ناسازگارى است. به همین علت، خانواده‌اى 
ــدارا، ملایمت و تسامح و تغافل بــرخــوردار نباشد،  کــه از عنصر رفـــق،4 مـ
نم‌ىتواند پایدار بماند. مرد، با‌اند کج‌خلقىِ زن، تصمیم به جدایى م‌ىگیرد و 

، درخواست جدایى می‌کند. زن با ملاحظه بداخلاقى شوهر

امام حسین؟ع؟ می‌فرمایند: »هرکس با زن و فرزندش خوش‌رفتار باشد 
عمرش پربرکت می‌شود.«5

روایات اسلامى با تأکید بر قداست خانواده، با وعده به پاداش‌هاى بزرگ 
اخروى، زوجین را به صبر و مدارا دعوت م‌ىکند.

»مَــن  گــرامــی اســـام؟صل؟ در تــوصــیــه‌ای بــه خــانــم‌هــا می‌فرمایند:  پیامبر 

1. خاطراتی از آیینه اخلاق، ص13.
2. جامع الأخبار: 751/276.

3. بحارالانوار: 1/132/104.
4. نرمی‌کردن با کسی.

5. ارشادالقلوب، ج1، ص323.
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 ثَوابِ آسِیةَ بِنتِ مُزاحِمٍ«1 )هرکس بر 
َ

وجِها، أعطاها مِثل قِ زَ
ُ
صَبَرَت عَ لىسوءِ خُل

بداخلاقىِ شوهرش صبر کند، خداوند، همانند پاداش آسیه، دختر مُزاحم 
)همسر فرعون( به او عطا م‌ىفرمایند( و همچنین در توصیه به مرد، برای 
سُــوءِ خُلقِ  »مَــن صَبَرَ ع لى صبر در برابر بداخلاقی‌های همسر م‌ىفرمایند: 
وابِ ما أعط ى

َ
يها مِن الثّ

َ
ةٍيَ صبِرُ عل

َ
يل

َ
يَ ومٍ و ل ِ

ّ
امرأتِهِ و احتَسَبَهُ أعطاهُ ا ُللّه تعا لىبكُل

 رَملِ عالِجٍ، فإنْ 
ُ

ةٍ مِثل
َ
يل

َ
يَ ومٍ و ل ِ

ّ
رِ فيكُ ل يها مِن الوِز

َ
ك انَ عل وبَ؟ع؟ع لىبَلائهِ و أيُّ

 أنيَ ر ضىعَنها حُشِرَتيَ ومَ القِيامَةِ مَنكوسَةً مَع الُمنافِقيَن 
َ

 أن تُعينَهُ و قَبل
َ

ماتَت قَبل
«؛2 هر مردى که بر بداخلاقى همسر خود صبر کند و  ركِ الأسفَلِ مِن النّارِ

َ
في الدّ

آن را با خدا حساب کند، خداوند متعال به ازاى هر روز و شبى که بر بداخلاقى 
او صبر کــرده اســت، همانند ثوابى که به ایــوب؟ع؟ بــراى صبر در بلاها و 
گرفتارى‌هایش داده است، م‌ىدهد و براى آن زن در هر شب و روز به‌اندازه 
ریگ‌هاى یک ریگستان گناه باشد و اگر پیش از آنکه به مرد خود کمک و 
همراهى کند و قبل از آنکه شوهرش از او راضى شود بمیرد، روز قیامت در 

خ با منافقان، واژگونه محشور شود. طبقه زیرین دوز

ماجرای کتک خوردن یک فقیه برجسته از همسرش
بوده  تشیع  عالم  فقهای  بزرگ‌ترین  از  کاشف‌الغطاء  جعفر  شیخ  مرحوم 
است، در حدی که علمای بزرگ شیعه از قول او نقل کرده‌اند که فرموده بود: 
اگر تمام کتاب‌های فقهی شیعه را در رودخانه بریزند و به دریا برود و شیعه 
دیگر یک ورق فقه دستش نباشد، من از اول تا آخر فقه شیعه را در سینه‌ام 

دارم، همه را بیرون می‌دهم تا دوباره بنویسند. ایشان مرجع هم شده بود.

اهل علم و اصحاب فهمیدند که همسرش در خانه بداخلاقی می‌کند، ولی 
خیلی هم خبر از داستان نداشتند. این‌قدر در مقام جست‌وجو برآمدند تا 
به این نتیجه رسیدند که این مرد بزرگ الهی، این فقیه عالی‌قدر گاهی که به 

داخل خانه می‌رود، همسرش حسابی او را کتک می‌زند.

یک روز چهارپنج نفر جمع شدند و خدمتش آمدند و گفتند: آقا ما داستانی 

1. بحارالانوار: 30/247/103.
2. ثواب‌الأعمال: 1/339.
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شنیده‌ایم، از خودتان باید بپرسیم. آیا همسر شما گاهی شما را می‌زند؟! 
فرمود: بله، عرب است، قدرتمند هم هست، قوی‌البنیه هم هست، گاهی 

که عصبانی می‌شود، حسابی مرا می‌زند. من هم زورم به او نمی‌رسد.

گفتند: او را طلاق بدهید. گفت: نمی‌دهم. گفتند: اجازه بدهید ما زنان‌مان 
را بفرستیم ادبش کنند. گفت: این کار را هم اجازه نمی‌دهم. گفتند: چرا؟ 
گفت: این زن در این خانه بــرای من از اعظم نعمت‌های خداست، چون 
وقتی بیرون می‌آیم و در صحن امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌ایستم و تمام صحن 

پشت‌سر من نماز می‌خوانند، مردم در برابر من تعظیم می‌کنند.

گاهی در برابر این مقاماتی که خدا به من داده، یک ذرّه هوا مرا برمی‌دارد. 
همان وقت می‌آیم در خانه کتک می‌خورم، هوایم بیرون می‌رود! این چوب 

الهی است، این باید باشد.1

صبر یونس نبی
ایشان  از  پذیرایی  به  و یونس  وارد شدند  ؟ع؟  پیامبر بر یونس  ــده‌ای  ع
پــرداخــت. او به درون خانه، رفــت‌وآمــد می‌کرد و همسرش آزارش مــی‌داد 
و با وی گستاخی می‌کرد؛ اما یونس هیچ نمی‌گفت. آن عده از این حال، 

متعجب شدند.

یونس؟ع؟ فرمود: »تعجب نکنید؛ زیرا من از خداوند متعال درخواست 
کردم و گفتم: هر کیفری )مجازاتی( را که می‌خواهی در آخرت به من بدهی، 
در همین دنیا به من برسان. خداوند فرمود: کیفر تو، دختر فلان‌کس است 
که با او ازدواج می‌کنی. من با او ازدواج کردم و بر کارهای او - همان‌طور که 

می‌بینید - شکیبایی می‌کنم«.2

صبر راهکاری ارزشمندی است که در برابر مشکلات و سختی‌هاست اسلام 
آن را پیشنهاد داده است و اگر در زندگی ها و حتی جوامع به‌صورت صحیح 

به کار گرفته شود می‌تواند باعث رضایت از زندگی ها شود.

1. https: //erfan.ir/farsi/1751.html
2. إحیاء العلوم، ج۲ ص۵۱، دانش‌نامه قرآن و حدیث ج۳، ص۴۷۴.
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3. توقع وفاداری زن بدون محبت مرد
به  ــام، اظهار محبت متقابل نسبت  آداب مهم معاشرت در اس از  یکى 
كَ تَكُن أثبَتَ«1 

َ
ن وادّ ةَلِِم َ

َ
یکدیگر است. پیامبر خدا؟صل؟ م‌ىفرمایند »أبدِ الَموَدّ

)دوستى خود را نسبت به آنکه تو را دوست دارد، اظهار کن تا )این دوستى( 
استوارتر شود.(

اظهار محبت نسبت به همسر سبب م‌ىشود که دوستى آنان استوارتر 
شود و پیوند خانوادگ‌ىشان تحکیم یابد. زن و مرد، هر دو در این وظیفه 
مشتر‌کاند؛ ولى ازآنجاکه زن، نیاز بیش‌ترى به ابراز احساسات مرد دارد، در 

روایات اسلامى، اظهار محبت مرد به زن، بیشتر توصیه شده است.

كِ لا یذهَبُ  حِبُّ
ُ
جُلِ لِلمَرأةِ: »إنّّی ا  الرَّ

ُ
پیامبر گرامی اسلام؟صل؟ می‌فرمایند: »قَول

مِن قَلبِِها أبَــدا«2 )این سخن مرد به زن که: »دوستت دارم« هرگز از دل زن، 
بیرون نم‌ىرود.(

چقدر این نسخه رسول اکرم؟صل؟ برای تحکیم نظام خانواده، در زندگی‌ها 
پیاده می‌شود؟

امام خمینی؟رح؟ در دوران تبعید در نامه‌ای به همسرشان با کلمات محبت‌آمیز 
و همراه با عشق، چنین نوشتند: »تصدقت شوم؛ الهی قربانت بروم، در این 
مدت که مبتلای به جدایی از آن نورچشم عزیز و قوت قلبم گردیدم متذکر 
شما هستم و صورت زیبایت در آئینه قلبم منقوش است. عزیزم امیدوارم 

خداوند شما را به سلامت و خوش در پناه خودش حفظ کند.«3

سَاءَ  لنِّ
َ
ا نَّ 

َ
أ مْ 

َ
»اعْل امام رضا؟ع؟ دربــاره محبت زن به شوهرش می‌فرمایند: 

هُ...«4 )بدان که 
َ
عَاشِقَةُ ل

ْ
ل
َ
وْجِهَا وَ ا بَةُ لِزَ تَحَبِّ لْْمُ

َ
امَةُ وَ هِيَ ا غَرَ

ْ
ل
َ
غَنِيمَةُ وَ ا

ْ
ل
َ
نَّ ا نْْهُ ِ

َ
فَم  شَتَّّىَ

1. الإخوان: 66/136، الفردوس: 1766/434/1 نحوه، کنز العمّال: 24797/34/9 نقلاً عن المعجم الکبیر 
و کلّها عن أبی حمید الساعدی.

2. الکافی: 59/569/5.
3. صحیفه امام، جلد ‏1، صفحه 2.

4. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۴، ص۱۶۱.
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زنان گوناگون‌اند، برخی از آنان دستاوردی گران‌بها و تاوان ]رنج‌های آدمی[ 
هستند و ایــن زن کسی اســت که به شوهرش محبت می‌کند و عاشق 

اوست.(

اباعبدالله؟ع؟ و عشق و محبت به رباب
رابطه امام حسین؟ع؟ و همسرشان رباب؟عها؟ بسیار صمیمی بود، طوری که 
امام و همچنین رباب؟عها؟ از اظهار این روابط صمیمی میان خود، خودداری 
از نشان دادن صمیمیتی که  نمی‌کردند، همان‌گونه که پیامبر؟صل؟ نیز 

نسبت به برخی از همسران خود داشتند، خودداری نمی‌کردند.

به‌دلیل وجود همین شواهد است که ابن‌کثیر می‌گوید: امام حسین؟ع؟ 
 ، همسرش رباب را بسیار دوست می‌داشت و از روی علاقه‌مندی به او نیز
دربــاره‌اش شعری هم سروده است.1 این دوستی به‌دلیل بزرگواری رباب 
خ مشهور نقل شده است: »من خیار النساء  بود، چنانکه از هشام کلبی، مور

«2 )رباب از بهترین زنان و از برترین آن‌ها بود.( و افضلهنَّ

در زمینه این عشق و محبت و دوستی، دو بیت شعر از امام حسین؟ع؟ 
درباره سکینه و رباب نقل شده و در برخی منابع، بیتی دیگر نیز به آن افزوده 

شده است:

 و الربابُ
ُ

 بها سکینة
ُّ

تَــحُــل ــبُّ دارا  حِـ ُ َ
ــنــی لَا اِنِّ عَمْرُک 

َ
ل

یْسَ لِلَائمی فیها عِتاب3ُ
َ

 حالی وَ ل
َّ

 جُل
ُ

بْدُل
َ
هما وَ ا حبِّ

ُ
ا

به جــان تو سوگند! من خــانــه‌ای را دوســت دارم که سکینه و ربــاب در آن 
باشند.

آن‌ها را دوست دارم و تمامی دارایــی‌ام را به پای آن‌ها می‌ریزم و هیچ‌کس 
نباید دراین‌باره با من سخنی بگوید.

1. البدایة و النهایة، ج8، ص212.
2. الاغانی، ج16، ص141.

3. انساب الاشراف، ج1، ص195 - 196 - البدایه و النهایه، ج8، ص211 - المعارف، ص93، بیروت - الفصلو 
المهمة، ص183 - المجدی، ص92 - مقاتل الطالبین، ص94.
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حضرت ربــاب؟عها؟ نیز علاقه وافــری به امام حسین؟ع؟ داشــت. او در سفر 
کربلا همراه امام؟ع؟ بود و پس از شهادت آن‌حضرت نیز وفاداری‌اش را به 

زبان شعر و نیز در عمل نشان داد.1

علاقه و پیوند میان امام حسین؟ع؟ و رباب نمونه کاملی از عشق و محبت 
یک زوج نسبت به هم بود. پیوندی که امام، آشکارا آن را بیان کرد و رباب نیز 

با شعر و عمل خود، آن را به اثبات رساند.

4. توقع وفاداری، منهای توجه به زیبایی
به  رسیدگی  پاکیزه،  لباس‌های  پوشیدن  بی‌نظمی،  و  شلختگی  از  پرهیز 
ظاهر مانند شانه زدن مو محاسن، استعمال عطر و بوی خوش و … از جمله 
سفارش‌های اسلام است. این قبیل کارها موجب تحکیم خانواده و باعث 
ازدیــاد محبت همسران به یکدیگر می‌شود؛ زن و شوهر باید خود را برای 
یکدیگر بیارایند و ظاهر خود را جذاب و دوست‌داشتنی و زیبا کنند و مردان 
و زنان باید به این نکته توجه نمایند که نوع پوشش و چگونگی ظاهرشان 
اگر مطابق میل همسرانشان باشد، پیش گرفتن چنین رفتاری علاوه بر 
اینکه علاقه طرفین را نسبت به هم افزایش می‌دهد عفت و پاک‌دامنی را 

نیز در جامعه تقویت می‏‌کند.

یدُ فی  ا یز مِِمّ لِلمَرأةِ  جُلِ  الرَّ یئَةُ  »تََهِ رابطه می‌فرمایند:  امام کاظم؟ع؟ در همین 
تِِها«2 )آراسته‌بودن مرد بــراى زن، از عواملى است که بر پاک‌دامنى زن 

َ
عِفّ

م‌ىافزاید.(

و در روایتی دیگر ایشان به زیبایی یکی از عوامل ترک پاک‌دامنی زنان دارای 
قَد تَرَكَ 

َ
ساءِ، ول ةِ النِّ

َ
یدُ فی عِفّ ا یز همسر را این‌گونه معرفی می‌کنند: »إنَّ التََهیئَةَ مِِمّ

یئَةَ«3 واجِهِنَّ التَّّهَ ةَ بِتَركِ أز
َ
ساءُ العِفّ النِّ

1. الاغانی، ج16، ص142 - اعیان الشیعه، ج6، ص449 - اعلام النساء، ص439 - اعلام النساء المؤمنات، 
ص347 - منتهی الآمال، ج1، ص335 - ادب الطف، ج1، ص61، انتشارات دارالمرتضی.

2. مکارم الأخلاق: ج 1 ص 218 ح 641، بحار الأنوار: ج79، ص307، ح23.
3. الکافی: ج۵، ص۵۶۷، ح۵۰ و ج ۶، ص۴۸۰، ح۱، دانش‌نامه قرآن و حدیث ج۴، ص۱۰.
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آری، آراسته‌بودن از عواملی است که بر پاک‌دامنی زن می‌افزاید. زنان ازآن‌رو 
ترک پاک دامنی می‌کنند که شوهرانشان آراسته‌بودن را ترک می‌نمایند.

یکی از معضلات جامعه ما این است که متأسفانه برخی برعکس این 
دستورالعمل‌ها عمل کرده و بهترین لباس‌ها و بیش‌ترین رسیدگی به 
خود را در بیرون از منزل انجام می‌دهند و برای داخل منزل هیچ اهتمامی 
به لباس و ظاهر خود ندارند. برخی از خانم‌ها در بیرون از منزل از لوازم 
آرایش استفاده کرده و در داخل منزل برای همسر خودشان استفاده 
خَيْرَ  »اِنَّ  می‌فرمایند:  اســـام؟صل؟  گــرامــی  پیامبر  در‌حــالــی‌کــه  نمی‌کنند 
آن  صانُ عَ لىغَيْرِهِ«1 )بهترین زنان شما  ِ

ْ
لْح

َ
ا وْجِها،  زَ جَةُ مَعَ  تَبَرِّ الْْمُ نِسائِكُمُ... 

زنی است که برای شوهرش آرایش و زینت می‌کند، اما از بیگانگان خود 
را می‌پوشاند.(

آراستگی ظاهر خــود در مقابل همسرشان توجه خاصی  بــه  مــا،  امــامــان 
داشتند و سفارشات آمــوزنــده‌ای دربــاره زینت‏‌های مناسب بــرای آراستن 
مــردان در مقابل همسران‌شان داشته‌اند و همواره تأکید کرده‌اند که در 

این امر کوتاهی نشود.

امام حسین؟ع؟ و توجه به خواست همسر
؟ع؟ نقل می‌کند: عده‌ای بر امام حسین؟ع؟ وارد شدند؛  جابر از امام باقر
آن  نــاگــاه فــرش‌هــای گران‌قیمت و پشتی‌های فــاخــر و زیــبــا را در مــنــزل 
حضرت مشاهده کردند و عرض کردند: ای فرزند رسول خدا! ما در منزل 
شما وسایل و چیزهایی مشاهده می‌کنیم که ناخوشایند ماست )وجود 
»إنّا  را، مناسب نمی‌دانیم!( حضرت فرمود:  این وسایل در منزل شما 
نا فیهِ شیءٌ«2 )از 

َ
یسَ ل

َ
ینَ بِِها ما شِئَن، ل هُنَّ فَیَشتَر ساءَ فَنُعطیِهنَّ مُهُورَ وّجُ النِّ نَتَزَ

آن‌ها هرچه دوست داشتند،  ازدواج، مهریه زنان را پرداخت می‌کنیم و 
برای خود خریداری می‌کنند. هیچ یک از وسایلی که مشاهده کردید، از 

1. کافى، ج5، ص324، ح1.
2. الکافی، ج۶، ص۴۷۶.
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آنِ ما نیست.(

 
ُ

 الرِّجال
بُّ فِِی  مِثْلِ مایُُح ِ

ُ
نَ الرِّجال یِّ نْ یُزَ

َ
بْْنَ أ ساءُیُُح ِ لنِّ

َ
امام باقر؟ع؟ می‌فرمایند: »أ

ینَهِ«1 )همان‌گونه که مردها دوست دارند زن خود  ساءُ مِنَ الزِّ ی فِیهِ النِّ نْ یَرَ
َ
أ

را زینت‌شده ببینند، زن‌ها نیز دوست دارند شوهر خود را آراسته ببینند.«

یبا امام باقر و لباس ز
؟ع؟ وارد شدم و ایشان در خانه‌اى  حکم بن عتیبه نقل می‌کند که بر امام باقر
آراسته بود و لباس لطیف بر تن داشت و عبایى رنگى بر دوش که اثر آن رنگ 
بر دوشش مانده بود. من به خانه و شمایل ایشان م‌ىنگریستم. ایشان 
فرمودند: »اى حَکَم! دراین‌باره چه م‌ىگویى؟« گفتم: چه م‌ىتوانم بگویم، 
چون شما را بر این وضع م‌ىبینم؛ ولى از نگاه ما این رفتار جوانان تازه بالغ 

است.

سپس بــه مــن فــرمــودنــد: »اى حَــکَــم! چــه کسى زینتى را کــه خــداونــد بــراى 
بندگانش منظور کرده و یا روزى‌هاى حلال را حرام کرده است؟2 و این، از آن 
چیزهایى است که خداوند براى بندگانش قرار داده است و اما این خانه‌اى 
که م‌ىبینى، خانه همسر من است و تازه عروسى کرده‌ام. خانه من، همان 

است که م‌ىشناسى.«3

 توقع نابجایی است که مرد از همسرش بخواهد از صبح تا شب به 
ً
واقعا

‌خودش برسد و خوش‌پوش و خوش‌تیپ و خرامان نزد او حاضر شود و 
آرایش کند و بوی عطرش تا آن‌سوی خانه برود و لباس‌های رنگارنگ برای 
او بر تن کند و او به‌عنوان آقای خانه، بدنش بوی نامطبوع بدهد و باهمان 

پیژامه‌های مامان‌دوز و زیرپوش‌های سفید نخی در خانه بچرخد!

آشنایی با مهارت‌های همسرداری، از قواعد اولیه زندگی مشترک است. 
بسیاری از مشکلات خانواده‌ها، ناشی از عدم شناخت و عدم آشنایی با 

1. بحارالانوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار؟عهم؟، ج۷۳، ص۱۰۱.
2. اشاره‌اى است به آیه 32 از سوره اعراف.

3. الکافی، ج6، ص446، ح1.



ویژگی‌های زن و مرد، است و این مهارت رابطه مستقیمی با سواد ندارد ممکن است 
آقا یا خانمی، تحصیلات عالی داشته باشد، ولی در اصول و مهارت‌های همسرداری، 
بسیار ضعیف باشد و بالعکس این هم اتفاق می‌افتد.1 یکی از این آسیب‌های عدم 

شناخت و مهارت، ایجاد توقعات بیجا و غلط است که به برخی از آن اشاره شد.

ب( مقایسه با خود و دیگران
گاهی مرد و زن توقعاتشان مبتنی بر مقایسه با روحیات و استعدادهای خودشان 
 زن و مرد دو موجود متفاوت هستند که باید توقعاتشان 

ً
است، نه طرف مقابل. یقینا
ناظر به این تفاوت‌ها باشد.

1. ضخیم‌بودن پوست مردان و لطافت پوست زنان
آقایان به امورات وسایل هجوم می‌برند و اجسام خشن و سنگین را جابجا می‌کنند؛ 
اما خانم‌ها با ملاحظه و احتیاط برخورد می‌کنند چراکه حساسیت لمسی خانم‌ها 10 
برابر آقایان است و به همین نسبت آزردگی لمسی آن‌ها زیاد و نیاز به نوازش در آن‌ها 

بسیار زیاد است.

حال برخی مردها توقع دارند که زن‌ها مثل خودشان اجسام سنگین را جابجا کنند یا 
در برابر برخی شوخی‌های فیزیکی ناراحت نشوند.

2. سرعت مردان و طمأنینه زنان
 مرد به جنس زن می‌گیرد، سرعت است.

ً
یکی از ایرادهایی که دایما

آقــا: )سریع‌تر بــاش، زود حاضر شــو!( در‌حالی‌که سرعت، زن را مسموم می‌کند و با 
لطافتش منافات دارد؛ مرد با سرعت دادن به زن، لذت و بهره را در او از بین برده و 

آرامش و تمرکز را در او خراب می‌کند.

3. کلی‌نگری مرد و جزئی‌نگری زن
مــردان مــدام اعتراض می‌کنند که زن‌هــا خیلی حساس هستند و در خرید معطل 
می‌کنند و زن‌ها اعتراض می‌کنند که مردها بی‌توجه هستند و از همه‌چیز سرسری 
عبور می‌کنند درحالی‌که از ویژگی‌های مرد کلان‌نگری است. در خرید خانه به منطقه، 
سند، مهندسی خانه دقت می‌کند و زن به زیبایی آشپزخانه، شیک‌بودن حال و... 

1. بــراى مطالعه بیشتر در این زمینه ر.ک: علی حسین‏زاده، همسران سازگار، قم: مؤسسه آموزشى پژوهشى امام 
خمینى، 1388.



توجه دارد.

همسری که شوهرش را عاقبت‌بخیر کرد
کــربــا الــگــوی خــوبــی بـــرای تعامل مفید و مثبت در 
حیطه خانواده است و خواندن قصه‌های آن ما را به 
الگوهایی می‌رساند که رهروی از راه آن‌ها می‌تواند به 
 به قوام خانواده کمک 

ً
تعامل مثبت زوجین و نهایتا

کند.

حبیب بن مظاهر که بیش از ۷۵ ســال داشــت و از 





کوفه پنهان بود و تقیه می‌کرد.  اصحاب پیامبر؟صل؟ بشمار می‌آمد، در 
وی در صدد بود در یک فرصت مناسب خود را به سپاه امام حسین؟ع؟ 
بود،  علاقه‌مند  بسیار  که  داشــت  قهرمانی  و  متعهد  همسر  او  برساند. 

شوهرش به فیض عظمای یاری امام حسین؟ع؟ برسد.

حبیب پیرمردی بود که تلاش داشــت کسی از مخفیگاه او تصمیم او در 
گــاه نشود، حتی تصمیم خــود را به  آ پیوستن به سپاه امــام حسین؟ع؟ 
همسرش نیز نمی‌گفت تا مبادا تصمیم او بر همگان آشکار شــود. امام 
حسین؟ع؟ با کــاروان خود از مکه بیرون آمده بود و به‌سوی عراق حرکت 
می‌کرد، در همین هنگام، امام به حبیب نامه‌ای نوشت و توسط شخصی 

آن را به کوفه فرستاد.

روزی حبیب کنار همسرش بود. در خانه را زدند، حبیب برخاست و پشت 
در رفت. قاصدی را دید که نامه امام حسین؟ع؟ را به او آورده است. نامه را 
گرفت و نزد همسرش بازگشت و آن را خواند. نوشته شده بود: این نامه‌ای 
است از حسین فرزند علی بن ابی‌طالب؟ع؟ به‌سوی مرد دانا، حبیب بن 
از  تو  و  مــی‌دانــی  ؟صل؟  از پیغمبر مــرا  تو خویشاوندی  ای حبیب!   . مظاهر
هرکس ما را بهتر می‌شناسی. تو مرد بلندطبع )آزاده( و غیرت‌مندی هستی. 
در یاری ما کوتاهی نکن که در روز قیامت جدم رسول خدا؟صل؟ پاداش تو 

را خواهد داد.
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حبیب نمی‌خواست کسی از نامه و تصمیم او برای یاری امام حسین؟ع؟ 
گــاه شــود تــا مــبــادا جاسوسان جــریــان او را گـــزارش دهــنــد، ازایـــن‌رو وقتی  آ
بستگان او پس از آگاهی از نامه از او پرسیدند که چه قصدی دارد، او تقیه 

می‌کرد و می‌گفت: من پیر شده‌ام و از من کاری ساخته نیست.

همسرش در ظاهر دریافت که حبیب از رفتن برای یاری امام حسین؟ع؟ 
سهل‌انگاری می‌کند. به حبیب گفت: گویا برای رفتن به‌سوی کربلا برای یاری 
حسین؟ع؟ تمایل نداری؟ حبیب خواست همسرش را امتحان کند، به او 
گفت: آری، تمایل ندارم. همسرش گریست و گفت: ای حبیب! آیا سخن 
پیامبر؟صل؟ را در شأن امــام حسین؟ع؟ فراموش کــرده‌ای که فرمود: دو 
پسرم این دو نفر )حسن؟ع؟ و حسین؟ع؟( آقای جوانان بهشتند و این دو، 
دو امام هستند، خواه قیام کنند و خواه قیام نکنند. نامه امام حسین؟ع؟ 

به تو رسیده و تو را به یاری می‌خواهد، آیا پاسخ مثبت نمی‌دهی؟

گــردی.  بیوه  تــو  و  شوند  یتیم  بچه‌هایم  کــه  دارم  آن  تــرس  گفت:  حبیب 
همسرش گفت: ما به بانوان و دختران و یتیمان بنی‌هاشم اقتدا می‌کنیم، 
خداوند ما را کافی است. وقتی حبیب همسرش را آماده یافت، حقیقت را 

به او گفت و برای او دعای خیر کرد.

هنگام حرکت حبیب، همسرش به او گفت: من حاجتی به تو دارم. وقتی 
به محضر امام حسین؟ع؟ رسیدی، دست‌ها و پاهایش را به نیابت از من 

ببوس و سلام مرا به او برسان. حبیب گفت: بسیار خوب.

در نقل دیگر آمده است که حبیب از روی احتیاط به همسرش گفت: من 
دیگر پیر شده‌ام، از سال‌خوردگان چه کار آید؟ همسرش با‌ اندوهی جانکاه 
همراه با خشم برخاست و روسری خود را از سرش کشید و بر سر حبیب 
انداخت و گفت: اکنون که نمی‌روی، مانند زنان در خانه بنشین. سپس با 
آهی جان‌سوز فریاد زد: ای حسین؟ع؟ کاش مرد بودم و می‌آمدم در رکاب تو 

می‌جنگیدم تا جانم را نثار تو کنم.

حبیب وقتی اخلاص و محبت همسرش را دریافت، خاطرش آرام شد و به 
او گفت: همسرم، آسوده باش! چشمت را روشن خواهم کرد و این ریش 
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سفید را با خون گلویم رنگین می‌کنم. خاطرت آرام باشد.

امام حسین؟ع؟ در بین راه مکه به کوفه، دعوت‌نامه‌اى به حبیب بن مظاهر 
فرستادند. وقتى نامه‌رسان حضرت به خانه حبیب رسید، وى و همسرش 
مشغول غذا خــوردن بودند. ناگهان غذا در گلوى حبیب بن مظاهر گیر 
کرد. همسرش این پیشامد را به فال نیک گرفت و گفت: اى حبیب! اکنون 
نامه‌اى ارزنده از شخصى بزرگوار به دست ما خواهد رسید! در این هنگام، 
صداى درب منزل شنیده شد. حبیب از جاى برخاست و گفت: کیستى؟ 

نامه‌رسان گفت: من پیام‌رسان حضرت حسین بن على؟ع؟ هستم.

! راست گفتى اى آزاده زن! و سپس  حبیب رو به همسرش، گفت: ا‌للّهاکبر
نامه را از نامه‌رسان گرفت و شروع به خواندن کرد. همسر حبیب از مضمون 
گــاه کــرد. همسرش  نامه پرسید. حبیب بن مظاهر وى را از مضمون آن آ
با شنیدن پیام نامه به گریه افتاد و گفت: اى حبیب! تو را به خدا در یارى 
حسین کوتاهى نکن! حبیب گفت: آرى! م‌ىروم تا کشته شوم و محاسنم از 

خون گلویم رنگین شود.

کوفه در وضعیت حساسى بسر م‌ىبرد. حبیب بن مظاهر نم‌ىتوانست به 
ج شود، ازاین‌رو در فکر راهى براى پیوستن به حضرت  طور علنى از کوفه خار
ابى عبداللّه؟ع؟ بود. در این هنگام عموزادگانش به نزد وى آمدند و گفتند: 
اى حبیب! شنیده‌ایم که قصد دارى به حسین ملحق شوى و او را یارى کنى؟ 

نخواهیم گذاشت که به چنین کارى دست زنی.

حبیب بن مظاهر قصد خود را مخفى داشــت و منکر چنین اقدامى شد. 
آنان نیز با اطمینان خاطر به‌سوى خانه‌هایشان روانه شدند. همسر وى، 
با شنیدن این کلمات، نزد وى آمد و گفت: اى حبیب! آیا کراهت دارى که به 
یارى حسین بن على؟ع؟ برخیزى؟ حبیب براى آزمایش همسرش گفت: 

آرى! کراهت دارم!

زن دوبــاره به گریه افتاد و گفت: اى حبیب! آیا سخن رسول خدا؟صل؟ در 
حق حسین بن على؟ع؟ و برادرش را فراموش کرده‌اى که م‌ىفرمود: »این 
دو فرزندم سید جوانان بهشتند، این دو امام هستند، چه قیام کنند و چه 



شوقِ زخم   |   ز زندگیا رضایت زایشفدر ا حسینی نقش سلوک    |   260   

سکوت« و این پیام‌رسان و نامه اوست که به‌سوى تو آمده است و از تو 
یارى م‌ىطلبد، آیا تو او را بدون جواب و پاسخ م‌ىگذارى؟

حبیب بن مظاهر گفت: از یتیم‌شدن فرزندانم بعد از خود و بیوه‌شدن 
تو م‌ىترسم! همسرش پاسخ داد: ما نیز به زنان هاشمى و دختران و ایتام 
خاندان رسول‌اللّه تأسى خواهیم کرد و خداوند کفیل و سرپرست ماست و 

بهترین وکیل خواهد بود.

حبیب با مشاهده این صداقت و حقیقت، در حق او دعاى خیر کرد و او را 
گاه ساخت. همسرش گفت: از تو خواسته‌اى دارم! حبیب  از قصد خود آ
گفت: آن چیست؟ همسرش گفت: اى حبیب! تو را به خدا قسم اگر به 
خدمت حسین؟ع؟ شرفیاب شدى به نیابت از من دست و پایش را ببوس 

و سلام مرا به حضورش برسان.

ــاری خواستن امــام حسین؟ع؟ به صف  ی حبیب بن مظاهر در پاسخ به 
یاران امام حسین؟ع؟ در کربلا پیوست. وقتی حبیب به حسین می‌رسد و 
هنگامی‌ که به خیمه امام می‌رود از حال‌وهوای همسرش می‌گوید و اینکه 
او تمایلی ندارد به بنی‌اسد برود‌. او می‌خواهد با زینب باشد و امام در جواب 

حبیب می‌فرمایند: خداوند به همسرت جزای خیر بدهد.

باتو ام‌قاسم!

امامی ‌تو را دعــا کــرد که حتی نگاهش هم معجزه اســت چه رســد به لب 
گشودنش و دست به دعا برداشتنش؛ تو گرچه مریم و آسیه نبودی، ولی 
زنی بودی که به حبیب بال‌هایی دادی به وسعت پــرواز در کنار حسین و 

همسرت به واسطه دین‌داری تو اکنون در کنار حسین آرمیده است.1

1. معالی السبطین، ج۱، صص۳۷۰ و ۳۷۱؛ فرسان الهَیجا، ج۱، ص91.
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جلسه هشتم

فـــــــــــــــرزنـــــــــــــــدان از  تـــــــــــوقـــــــــــعـــــــــــات 
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)بدانید اموال و اولادتان، فقط مایه آزمایش شمایند! مبادا به‌خاطر آن‌ها به 
خدا و پیامبر خیانت کنید و بدانید که پاداش‌های بزرگ پیش خداست.(

در جلسه قبل درباره مدیریت توقعات زوجین سخن گفتیم. در این جلسه 
اینکه معتقدیم  از فرزندان می‌پردازیم؛ چه  به مدیریت توقعات والدین 
گسستی که بین والدین و فرزندان در دو دهه اخیر به وجود آمده بسیار 
بیشتر و دهشتناک‌تر از گسست بین زوجین است. اگر مانند پرداختن به 
آمار طلاق بین زوجین بنا بود پژوهشی با تمرکز بر فراق فرزندان والدین، چه 
فرار از خانه و افزایش خانه‌های مجردی و چه گسست عاطفی و ارزشی بین 

 متوجه این خطر بزرگ می‌شدیم.
ً
والدین و فرزندان انجام شود، یقینا

 باعث ایجاد 
ً
کــرده و طبیعتا ایــجــاد  را  کــه ایــن گسست  مهم‌ترین عاملی 

احساس نارضایتی در والدین و فرزندان شده همین عدم تعامل صحیح و 
مدیریت توقعات مبتنی بر درک واقعی طرف مقابل است.

در ادامــه به برخی ویژگی‌ها و توقعات بیجای این دو ضلع اصلی خانواده 
خواهیم پرداخت.

خانواده مطلوب
قبل از هر چیز باید بدانیم که خانواده مانند کارخانه‌ای است که ورودی‌ها و 

خروجی‌هایی دارد.

ورودی‌ها
این ورودی‌ها عبارت‌اند مرد، زن، مسکن، درآمد و ...

خروجی‌ها
: این خروجی‌ها نیز عبارت‌اند از

1. انفال، 28.
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1. فرزند
نهاد خانواده همواره از راه تولیدمثل، ماندگاری نسل بشر را تضمین کرده 
است، لذا دین اسلام بر مسئله تکثیر نسل خیلی تأکید دارد. خداوند در 
‏ى 

�نَّ
أَ
� مْ 

ُ
ک

َ وْا حَرْ�ث �ت
أْ
� مْ �فَ

ُ
ک

َ
ٌ ل کُمْ حَرْ�ث سَاؤ�ُ آخرین کتاب آسمانی‌اش می‌فرماید: >�نِ
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ُ
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�أَ
ْ
مُوا ل دِّ مْ وَ�قَ �تُ �ئْ �شِ

کشتزار شما هستند؛ پس از هرجا ]و هرگونه[ که خواهید به کشتزار خود 
[آیید و برای شخص خودتان ]در بهره‌مندی از آن‌ها[ پیش‌دستی کنید  ]در
و از خدا پروا کنید و بدانید که او را دیــدار خواهید کرد و مؤمنان را ]به این 

[ مژده ده.(1 دیدار

در ایــن آیــه کریمه، خداوند با بیان تشبیهی زیبا، ضــرورت وجــود زن را در 
اجتماع انسانی یــادآور می‌شود و به ایــن نکته مهم اشــاره می‌کند که زن 
وسیله‌ فرونشاندن شهوت و هوس‌رانی مرد نیست، بلکه وسیله‌ای برای 
حفظ و حیات نوع بشر است و اینکه هدف نهایی از آمیزش جنسی، لذت و 
کام‌جویی نیست بلکه باید از این موضوع برای پرورش فرزندان شایسته 

استفاده کرد.2

مَم« )در طلب فرزند 
ُ
دَ فَإِنِّّیِ مُکَاثرٌ بِکُمُ الْْأ

َ
وَل

ْ
بُوا ال

ُ
پیامبر خدا؟صل؟ فرمودند: »اطْل

باشید؛ زیرا من بر بسیاری شما بر ملل دیگر می‌نازم.(3

بکر بــن صالح گــویــد: بــه حضرت رضــا؟ع؟ نوشتم: پنج ســال اســت کــه از 
بچه‌دار‌شدن خودداری کرده‌ام؛ چراکه همسرم فرزند نمی‌خواهد و می‌گوید 
ــداری تربیت فرزند مشکل اســت. امــام؟ع؟ در پاسخ نوشتند:  به‌خاطر ن

بچه‌دار شو که خداوند روزیش دهد.4

؟صل؟ درمورد انتخاب همسر  در روایت دیگری امام رضا؟ع؟ پندی از پیامبر
بیان می‌فرمایند که بیان‌گر اهمیت توجه به فرزندآوری در ازدواج است. 

1. بقره، 223.
2. مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج2، صص 142-141.

3. حرّانی، تحف‌العقول، ص105.
4. کلینی، الکافی، ج6، ص3.
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پیامبر؟صل؟ فرمودند: با زن سیاه زایا ازدواج کن و با زن زیبای نازا ازدواج 
نکن؛ زیرا در روز قیامت، من به شما بر دیگر امت‌ها مباهات می‌کنم. آیا 
نمی‌دانی که فرزندان در زیر عرش برای پدران‌شان طلب آمرزش می‌کنند 
و ابراهیم؟ع؟ آن‌ها را حضانت می‌کند و ساره در کوهی از مشک و عنبر و 

زعفران پرورش‌شان می‌دهد؟1

2. آرامش
ازدواج، حصول حالت سکونت،  برجسته  پیامدهای  از  یکی  قــرآن،  ازنظر 
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نشانه‌های او اینکه از ]نوع[ خودتآن‌همسرانی برای شما آفرید تا بدان‌ها 
آرام گیرید و میان‌تان دوستی و رحمت نهد، آری در این ]نعمت[ برای مردمی 

 نشانه‌هایی است.(
ً
که می‌اندیشند قطعا

3. معنویت
از بدو تولد دستورالعمل‌هایی برای معنویت‌افزایی در خانواده موردتوجه 
قرار گرفته که نشانگر اهمیت آن در نهادینه‌کردن فرهنگ دینی در فرزندان 

است:

گفتن اذان و اقامه در گوش کودک•	

از سنت‌های مهم و ارزشمند برای آغازین لحظاتی که کودک پا بر کره خاکی 
می‌گذارد، گفتن اذان و اقامه در گوش کودک است. امام رضا؟ع؟ فرمودند: 
هرگاه فرزندی به دنیا آمد، در گوش راست او اذان و در گوش چپ او، اقامه 

بخوان.3

فلسفه ایــن سنت، آن اســت کــه کـــودک در بــرابــر الــقــائــات و لغزش‌های 

1. کلینی، الکافی، ج5، ص334.
2. روم، 21.

3. عیون اخبارالرضا؟ع؟، ج1، ص20.
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شیطانی حفظ شده زمینه رستگاری او فراهم شود.1

گشودن کام کودک با آب فرات•	

از دیگر سنت‌های موردتوجه امام رضا؟ع؟ این است که دهان فرزند، پس 
از تولد، با آب فرات یا عسل گشوده شود:

 ، »اگر توانستی دهان بچه را با آب فرات یا عسل بگشا«2 توجه به این دستور
از این حقیقت پرده برمی‌دارد که اسلام برای لحظه‌لحظه زندگی برنامه دارد، 
توجه به مسائل فرهنگی و باورهای مذهبی را موردتوجه ویــژه قــرار داده 

است.

آموزش قرآن•	

قرآن آخرین نامه الهی است که دربردارنده برنامه‌ای جامع برای سعادت 
دنیا و آخرت انسان‌ها است. توجه به قرآن در خانواده و هم‌جواری با آن و 
حضور در محضر این کتاب آسمانی عامل مهمی برای گسترش فرهنگ 
دینی در خانواده است. امام رضا؟ع؟ فرمودند: برای خانه‌های خود بهره‌ای 
از قرآن کریم قرار دهید؛ زیرا در خانه‌ای که قرآن قرائت شود، گشایش برای 
ساکنانش فراهم آید و خیرش فــراوان شود و اهل خانه در برکت و فزونی 

باشند.3

خلاصه کلام اینکه هر اقدامی که برای تقویت بنیان خانواده در تعامل با 
افراد خانواده صورت بگیرد عبادت محسوب می‌شود:

از نگاه‌کردن زوجین به یکدیگر•	

رســـول خـــدا؟صل؟ مــی‌فــرمــایــنــد: هــرگــاه بــنــده بــه چــهــره‌ هــمــســرش و •	
همسرش به چهره او بنگرد، خداوند به آن دو، با نگاه مهرآمیز می‌نگرد.4

1. مجلسی، بحارالانوار، ج81، ص162.
2. بحارالانوار، ج101، ص116.
3. بحارالانوار، ج89، ص200.
4. کنزالعمال، ج16، ص276.
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تا نگاه‌کردن فرزندان به والدین•	

در جای دیگری رسول خدا؟صل؟ می‌فرمایند: »مَا مِنْ رَجُلٍيَ نْظُرُ إِلََى وَالِدَيْهِ 
يْهِفِِي  

َ
يَ ا رسول‌ا للهوَ إِنْ نَظَرَ إِل

َ
ةً قِيل ورَ ةً مَبْرُ ةٍ حَجَّ ِ نَظْرَ

ّ
هُ بِكُل

َ
لُلَّه ل

َ
كَ تَبَ ا

َ
ةٍ إِلّا حْْمَ نَظَرَ رَ

ةٍ«1 )هر فرزندى که نگاه  فِ مَــرَّ
ْ
ل
َ
يَوْمِ مِائَةَ أ

ْ
ل
َ
يْهِفِِي  ا

َ
 وَ إِنْ نَظَرَ إِل

َ
ةٍ قَال يَوْمِ مِائَةَ مَرَّ

ْ
ل
َ
ا

رحمت‌بار به پدر و مادر کند، براى هر نظرى ثواب حج مقبول داده م‏ىشود. 
سوال کردند یا رسول‌الله! اگرچه در هر روز صد مرتبه به چهره آنان بنگرد؟ 
به او ثواب صد حج داده م‏ىشود؟ حضرت فرمودند: آرى، خداوند عظمت و 

بزرگ‌ىاش وصف‏ناپذیر است.(

تا بوسیدن‌های فرزند•	

حَهُ  هُ حَسَنَةً وَمَن فَرَّ
َ
 ل

َّ
وَجَل دَهُكَ ـتَبَ اللّه ‏عَزَّ

َ
 وَل

َ
ل امام صادق؟ع؟ می‌فرماید: »مَن قَـبَّ

تَيِنيُ ض‏ىءُ 
َّ
وَينِ فَيُكسَيانِ حُل مُهُ القُرآنَ دُعىَ بِالبَـ

َّ
حَهُ اللّهيَ ‏ومَ القيامَةِ، وَمَن عَل فَرَّ

ةِ« )هرکس فرزندش را ببوسد، خداوند؟عز؟ براى او  هلِ الَجنَّ
َ
مِن نورهِِِما وُجــوهُ ا

ثواب م‏ىنویسد و هرکسى که او را شاد کند، خداوند روز قیامت او را شاد 
خواهد کرد و هرکس قرآن به او بیاموزد، پدر و مادرش دعوت م‏ىشوند و دو 
لباس بر آنان پوشیده م‏ىشود که از نور آن‌ها، چهره‏هاى بهشتیان نورانى 

م‏ىشود.«2

تا ارتباط عاطفی•	

[ دست یکدیگر را بگیرند،  رسول خدا؟صل؟ می‌فرمایند: هرگاه ]زن و شوهر
گناهان آن دو از میان انگشتان‌شان فرومی‌ریزد.3

ل« )جهاد زن نیکو شوهرداری است.(4•	 بَعُّ ةِ حُسْنُ التَّ
َ
أ رْ »جِهَادُ الْْمَ

و حتی کارهای روزمره•	

1. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۵، ص۲۰۴.
2. کافی، ج6، ص49.

3. کنزالعمال، ج16، ص276.
4. صدوق، الفقیه، ج3، ص439.
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و ...•	

4. محبت
خداوند اولین کسی است که به زوجین هدیه می‌دهد آن‌هم چه هدیه‌ای؟ 
هدیه‌ای که غیر از او نمی‌تواند اعطا کند، هدیه‌ای که اگر همه پول‌های عالم 
را هزینه کنید نخواهید توانست آن را تهیه کرد، چه اینکه با پول می‌توان زن 
خرید ولی عشق را نمی‌توان، بنابراین خداوند است که محبت را به زوجین 

هدیه می‌دهد.

اولیای  نهاد.(  رحمت  و  دوستی  میان‌تان  )و   > وَرَحْمَ�ةً �ةً 
َ

مَوَدّ م 
ُ
ک �نَ �یْ َ �ب عَلَ  َ >وَج�

ــد که  دین بــرای تحقق و تثبیت این محبت در خانواده دستوراتی داده‌ان
 می‌تواند به افزایش عشق در خانواده منجر شود. پیامبر اکرم؟صل؟ 

ً
یقینا

فرمودند: هرگاه بنده به چهره همسرش و همسرش به چهره‌ او از روی 
محبت بنگرد، خداوند به آن دو، با نگاه مهرآمیز می‌نگرد.1

در روایـــت زیبایی امــام هـــادی؟ع؟ از الفت دل‌هــا و ایــجــاد مهر و محبت 
به‌عنوان ثمرات پیوند آسمانی ازدواج یاد می‌کنند: خداوند، وصلت را مایه‌ 
]به  را  قــرار داد. رشته‌های خویشاوندی  و پیوستگی نَسبی  الفت دل‌هــا 
واسطه‌ وصلت[ به هم پیوست و آن را مایه‌ مهر و محبت ساخت. در این 

]پدیده[، برای مردمان، نشانه‌هایی ]از قدرت و رحمت خداوند[ است.2

امام رضا؟ع؟ نیز الفت بخشیدن میان دل‌ها و افزایش مهر و محبت را یکی 
از فلسفه‌های ازدواج بیان می‌کند و می‌فرماید: »نیکی‌کردن به خویشاوند 
و نزدیک ساختن افراد دور به یکدیگر و الفت بخشیدن میان دل‌ها ]از آثار 

ازدواج است[.3

5. مهارت
آمــوزش داده شود ده  مهم‌ترین مهارت‌هایی که باید در کلاس خانواده 

1. کنزالعمال، ج16، ص276.
2. کلینی، الکافی، ج5، ص373.

3. بحارالانوار، ج100، ص264.



شوقِ زخم   |   ز زندگیا رضایت زایشفدر ا حسینی نقش سلوک    |   268   

مهارت کلیدی زیر است که نیاز به مجال مفصلی برای تبیین و تشریح دارد 
و در این مقال به ارائــه فهرست آن‌هــا اکتفا می‌شود. مهارت‌هایی مانند 
 ، مهارت عبودیت، مهارت پایداری، مهارت مدیریت احساس، مهارت تفکر
مهارت تصمیم‌گیری، مهارت مدیریت اطلاعات، مهارت ارتباط مؤثر، مهارت 

همکاری، مهارت مدیریت غریزه جنسی، مهارت همدلی.

گی‌های فرزند و توقعات والدین ویژ
امــروز شاهدش هستیم نسلی اســت با مختصات کاملًا متفاوت.  آنچه 
 در تعامل با آن دچار 

ً
اگر این نسل را آن‌چنانکه هست نشناسیم مطمئنا

با  نتوانیم  اگــر  گسست نسلی خواهیم شــد.   
ً
نهایتا و  ــراوان  فـ مشکلات 

 خود را در میزان و نوع توقعاتمان 
ً
فرزندانمان تعامل سازنده - که نهایتا

باید  که  نسلی  نزدیک  آینده  در  باشیم  داشته   - می‌دهد  نشان  آن‌هــا  از 
ادامه‌دهنده ارزش‌های اصیل و سرمایه‌های گران‌قیمت ما از جمله اسلام، 
مکتب اهل‌بیت، قرآن، حجاب، زیارت و... باشد تبدیل به نسلی عصیان‌گر 

علیه همه خوبی‌ها خواهد شد.

از این نسل به تعابیر مختلفی اسم برده‌اند نسلz، نسل بومیان دیجیتال 
و... اما آنچه واقعیت این نسل است این است که:

1 - در معرض ارتباطات گسترده است
ارتباطاتی که سه ویژگی دارد:

سهل‌الوصول است.•	

غیرقابل‌اعتماد است.•	

محدودیت فرهنگی، جغرافیایی، صنفی و... ندارد.•	

باتوجه به آمارهای رسمی، کاربران ایرانی حضور چشم‌گیری در شبکه‌های 
اجتماعی دارند. گزارش تحلیلی »بیگ‌دیتای دیتاک« که رفتار کاربران ایرانی 
کــرده  پایش  مختلف  اجتماعی  شبکه‌های  در   )۱۴۰۱( گذشته  ســال  در  را 
محدودیت‌ها  با  مواجه‌بودن  علی‌رغم  ایرانی‌ها  که  می‌دهد  نشان  است 
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و فیلترینگ در شبکه‌های اجتماعی، همچنان از این شبکه‌ها استفاده 
مختلف  پیام‌رسان‌های  از  ایرانی‌ها  استفاده‌  صــدر  به  تلگرام  و  می‌کنند 

بازگشته است.

ــرده اســت کــاربــران ایــرانــی باوجود  بــراســاس گــزارشــی کــه دیــتــاک منتشر ک
محدودیت‌های فیلترینگ، کماکان در شبکه‌های اجتماعی مختلف خارجی 
فعال هستند و از پیام‌رسان‌های بین‌المللی به‌صورت گسترده استفاده 

می‌کنند.

تلگرام: ۵۸ تا ۶۱ میلیون کاربر•	

اینستاگرام: ۴۲ تا ۴۶ میلیون کاربر•	

: ۴ تا ۳.۵ میلیون کاربر•	 توییتر

براساس این گزارش، اپلیکیشن تلگرام باوجود فیلتر بودن، همچنان در 
صدر استفاده‌ کاربران ایرانی قرار دارد و بین ۵۸ تا ۶۱ میلیون کاربر ایرانی 

دارد.

پس از تلگرام، اینستاگرام با داشتن ۴۲ تا ۴۶ میلیون کاربر ایرانی، در رده 
دوم قرار دارد.

توییتر هم با داشتن ۴ تا ۳.۵ میلیون کاربر ایرانی در رده‌ سوم فعالیت ازنظر 
شمار کاربران ایرانی قرار دارد. این نسل به ارتباطات مجازی و رسانه‌های 
اغتشاشات سال  به طور مثال در جریان  دیجیتال علاقه شدیدی دارد. 
1401، دانلود و استفاده از فیلترشکن در ایران به‌شدت افزایش یافت، چون 
این نسل به رسانه‌های دیجیتال وابستگی دارند و از طرفی در سال‌های 

گذشته این وابستگی شدیدتر شده است.

میزان فعالیت کاربران ایرانی در تلگرام

گــزارش دیتاک، کاربران ایرانی تلگرام به‌صورت میانگین ۲۲ •	 براساس 
پست در ثانیه منتشر می‌کنند.

کــاربــران ایرانی مشاهده •	 در هر ثانیه، ۲۷ هــزار پست تلگرامی توسط 
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می‌شود.

هر پست تلگرامی به‌صورت میانگین هزار و دویست بازدید دارد.•	

حدود ۱۰ درصد از پست‌های تلگرام محتوای بازنشر شده است. اغلب •	
و  می‌کنند  بازنشر  سپس  و  کــرده  کپی  را  محتوا  تلگرامی،  کانال‌های 

محتواها را از کانال‌های مبدأ به‌صورت مستقیم فوروارد نمی‌کنند.

به‌صورت •	 تلگرام  در   )Public( عمومی  کــانــال‌هــای  از  درصــد   ۳۶ تنها 
مستمر فعالیت دارند.

میزان فعالیت کاربران ایرانی در اینستاگرام
ــود مــحــدودیــت روی شبکه  ــاوج عــلــی‌رغــم تــصــور اولــیــه مبنی بــر اینکه ب
کاسته  پلتفرم  ایــن  یا فعالیت در  کــاربــران  از شمار  اینستاگرام،  اجتماعی 
می‌شود، داده‌هایی که دیتاک منتشر کرده نشان می‌دهد که از زمان ایجاد 
این  از شهریور ۱۴۰۱، حجم محتوای عمومی  این شبکه  محدودیت روی 

بستر به مرور افزایش هم یافته است.

تاکنون ۴۵۰ میلیون پست از ۶ میلیون صفحه‌ عمومی )Public( متعلق •	
به کاربران ایرانی در اینستاگرام منتشر شده است.

به‌صورت میانگین ۱۴ پست در ثانیه توسط کاربران ایرانی در اینستاگرام •	
منتشر می‌شود.

کاربران ایرانی در هر ثانیه بیش از ۲۵ هزار بار پست‌های اینستاگرام را •	
می‌بینند.

حدود یک درصد از کاربران پس از مشاهده یک پست در اینستاگرام، •	
آن را لایک می‌کنند.

میزان فعالیت کاربران ایرانی در توییتر
ــه،  ــوزه رســان ــ تــویــیــتــر فـــارســـی بـــا حــضــور گــیــک‌هــای فـــنـــاوری و فـــعـــالان ح
آی‌تــی و سیاست شکل گــرفــت؛ تــا پیش از اعــتــراضــات شهریورماه ۱۴۰۱، 
شخصیت‌های گروه‌های مرجع نیز به فعالان این پلتفرم اضافه شدند. با 
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آغاز اعتراضات فعالیت قشر جوان جامعه نیز در توییتر فارسی افزایش 
یافت.

درمجموع فضای پلتفرم توییتر یک فضای قطبی است و همین موضوع، 
یکی از دلایــل عــدم فعالیت پررنگ کسب‌و‌کارهای ایرانی در ایــن شبکه 

اجتماعی است.

تاکنون ۷.۳۵ میلیارد توییت از ۹.۱ میلیون کاربر ایرانی در توییتر منتشر •	
شده است.

بــه‌صــورت میانگین در هر ثانیه ۲۳۳ توییت منتشر •	 ایــرانــی  کــاربــران 
می‌کنند.1

ع توقع کوچ از مجازی جذاب به حقیقی سرد ممنو
این دل‌بستگی به‌خاطر این است که روابط مجازی تأمین‌کننده نیازهای 
حقیقی و حتی کاذب فرزندان ماست. نیاز به دیده شدن، نیاز به شخصیت، 
نیاز به لذت، نیاز به هیجان را برای فرزند همین فضای مجازی تأمین می‌کند. 
حال اگر روابط حقیقی در خانواده تأمین‌کننده نیاز فرزند نباشد نباید توقع 
داشت که فضای مجازی جذاب را کنار گذاشته وارد روابط سرد در فضای 

حقیقی شود.

چه باید کرد؟
باید از تهدید فضای مجازی فرصتی برای تقویت روابط حقیقی ایجاد کرد. 
مثلًا ارتباط تصویری با همسر و فرزند و خداقوت به او، به اشتراک گذاشتن 
حس خوبی که تجربه می‌کنیم، راه‌اندازی گروه‌های خانوادگی برای صله‌رحم 

مجازی، فضای مجازی بستری برای تقویت مهارت‌ها و دانش‌های مفید.

باید فضای حقیقی را در تأمین نیازها توانمند کرد.•	

با راه‌اندازی بازی‌های دسته‌جمعی هیجان فرزند را تأمین کنیم.•	

با مشورت گرفتن از فرزند و مسئولیت دادن به فرزند، نیاز به شخصیت •	

1. https: //www.isna.ir/news/1402031609922/
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را تأمین کنیم.

با دیدن و تقویت توانمندی‌های او، نیاز به دیده‌شدن را در فرزند تأمین •	
کنیم.

با مدیریت زمان باید حضور در هر دو فضا تعدیل کرد.•	

مهارت‌آموزی مدیریت زمان می‌تواند حضور فرزند را در فضای مجازی •	
کاهش دهد.

ع توقع دوست‌یابی صحیح ممنو
والدین مــدام نگران این هستند که فرزندانشان با افــراد ناباب یا جنس 
ارتباط،  در  سهولت  علی‌رغم  که  ــد  دارن توقع  و  کنند  برقرار  ارتباط  مخالف 
گستردگی افراد مرتبط، ایمن‌بودن ارتباطات مجازی فرزندشان مبتلا نشود.

ما به فرزندانمان چه آموزشی برای این خودکنترلی داده‌ایم؟ مثل این است 
که فــرزنــدی که اصــاً شنا به او نیاموخته‌ایم را در قسمت عمیق استخر 

بیندازیم و توقع داشته باشیم که غرق نشود، این توقعی بیجاست.

چه باید کرد؟
آموزش سواد رسانه به فرزندان

آموختن شاخص‌های دوست خوب•	

فرزندان ما باید بدانند که دوست خوب چه ویژگی‌هایی دارد و چگونه •	
می‌شود دوست خوب را از دوست بد تشخیص داد.

هشدار نسبت به آسیب‌های فضای مجازی

جلب اعتماد با محبت‌کردن به او تا در مواقعی که دچار تردید یا انحراف •	
شد از ما کمک بگیرد نه از فضای مجازی

باتوجه به توسعه امکانات و ابزار ارتباطی، افزایش فرقه‌ها و گروه‌های •	
انحرافی، افزایش شبهات و... نسل جدید در معرض انحرافات اخلاقی 

زیادی است.
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آیــز1، 24%  آمار سایت بین‌المللی مبارزه با هرزه‌نگاری کانوننت  بر اساس 
دارندگان تلفن همراه، تصاویر مستهجن در گوشی خود دارند. 90% پسران 
و 60% درصد دختران قبل از 18 سالگی به فیلم‌های غیراخلاقی دسترسی 
ــد. در ســال 2018، درآمـــد صنعت محتوای مستهجن بــه بیش از 97  دارنـ

میلیارد دلار رسیده است.

خ می‌دهد. هر ثانیه 147 گیگابایت دانلود فیلم مستهجن در دنیا ر

5، 517، 748، 800 ساعت در یک سال معادل حدود 360/000 سال زمان برای 
دیدن فیلم‌های مبتذل صرف می‌شود.

ــدازه 115ســـال فیلم جدید آپــلــود شــده اســت. 92  ــه‌ان تنها در ســال 2018 ب
میلیون نفر بازدیدکننده در یک روز 33/5 میلیارد بازدید در طول سال به 
ثبت رسیده است. 109.012.068.000 تعداد فیلم‌های دیده شده در دنیاست، 

به طور متوسط هر انسان 14 ویدیوی مبتذل دیده است.

توقع پاک ماندن در زمین لیز ممنوع!

با این‌همه فساد چگونه فرزند من خودش را نگه دارد؟

هرچه فضا آلوده‌تر باشد نیاز به معنویت نیز بیشتر در انسان احساس 
می‌شود و برای تقویت معنویت باید چند اقدام انجام داد؟

تقویت ارتباط با مراکز مذهبی اعم از مسجد و هیئات•	

ارائه بسته‌های معنویت‌ساز مختصر و مؤثر•	

خواندن دعای عهد•	

زیاد صلوات فرستادن•	

نماز اول وقت•	

سلام دادن بر اباعبدالله؟ع؟•	

1. موسسه covenanteyes یک موسسه معتبر آمریکایی است که در 150 کشور دنیا دفتر دارد و آمار این 
سایت مبنای محاسبات راهبردی و تدوین قانون در اتحادیه اروپا و آمریکا قرار می‌گیرد.
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3- روحیه هیجان‌محور دارد
انطباقی  ارزش  هیجان‌ها  نیست.  مضری  پدیده  بــه‌خــودی‌خــود  هیجان 
دارند و در طول سالیان سال به بقای انسان کمک کرده‌اند. به‌عنوان‌مثال 
اگر ما عصبانی نشویم هیچ وقت نمی‌توانیم از حقوق خود دفاع کنیم. اگر 
در مواقع خطر ترس و اضطراب را تجربه نکنیم در موقعیت‌های خطرناک 
نمی‌توانیم عکس‌العمل مناسب نشان بدهیم؛ بنابراین ما نیاز داریم که 

خشم سالم، غم سالم و به‌طورکلی هیجان را به طور سالم تجربه کنیم.

هیجان وقتی دردسرساز می‌شود که ما نتوانیم به طور سالم آن را تجربه 
کنیم و خشم، عصبانیت یا اضطراب خود را به طور نامناسب بروز دهیم. 
مثلًا آقا یا خانمی که عصبانی است آن را به طور نامناسبی به همسر خود 
ابراز می‌کند )فحاشی، قهر و…(. این ابراز نامناسب هیجان در روابط این فرد 

به‌شدت تأثیر می‌گذارد و روابط بین‌فردی وی تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

براساس پژوهش‌هایی که در حــوزه جمع‌آوری دیتا )داده و اطلاعات( در 
شبکه‌های اجتماعی انجام شده، پرتکرارترین هشتگ‌های استفاده شده 
در توییتر فارسی در سال ۱۴۰۰ کلمه‌های »اگزو«1 و گروه‌های »کی‌پاپ«2 کره‌ای 

است که آمار آن به شدت بالاست.

موسیقی خارجی کی‌پاپ کره‌ای ۷۷ درصد، هشتگ پرتکرار حوزه فرهنگی در 
سال ۱۴۰۰ توییتر فارسی بوده است.

توقع پرهیز مطلق از هیجان ممنوع!

توقع داریم در این دنیای آشفته که از یک طرف موسیقی‌های مبتذل در دل 
جوانان رسوخ می‌کند و از طرفی مدل‌های مختلفی برای هیجان‌آفرینی نسل 
نو پدید آورده‌اند فرزندان ما هیچ گرایشی به این مقوله نداشته باشند. این 

گروه در  گروه از نه عضو تشکیل شده‌است. این  کره‌ای-چینی است این  گروه خوانندگی پسرانه  کزو،  1. ا
سال۲۰۱۱ توسط کمپانی اس‌ام انترتینمنت تشکیل شد.

2. یک ژانر از موسیقی عامه‌پسند و خاستگاه آن کره جنوبی است. این ژانر تحت تأثیر سبک‌ها و ژانرهای 
مختلفی از سراسر جهان بوده‌ است.
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توقع تا زمانی که نتوانیم نیاز به هیجان را در فرزندمان تعدیل کرده و تأمین 
کنیم توقع بیجایی است.

چه باید کرد؟
ارتقاء قدرت تشخیص

 حرام 
ً
گاهی فرزندان ما از روی ناآگاهی مبتلا به هیجان‌های کاذب و بعضا

آن‌هــا بیاموزند هیجان منفی  می‌شوند، وظیفه والدین این است که به 
چگونه هیجانی است و چگونه باید مدیریت شود. برای مقابله و کنترل 
هیجان باید افکاری که این هیجان را ایجاد کرده است شناسایی کنیم و 
، باید آن‌ها را ارزیابی و بررسی کنیم که این فکار تا  پس از شناسایی این افکار

چه حد صحیح هستند و چقدر تحریف شده‌اند.

جایگزین مثبت
برای این افکار باید فکر جایگزین پیدا کنیم، مثلًا وقتی شخصی در کاری 
شکست خـــورده اســت به جــای اینکه فکر کند من کــاً آدم بی‌عرضه‌ای 
هستم به خود بگوید من باید تلاش بیش‌تری می‌کردم. اگر برخی امور را در 
مسیر ایجاد و ارضاء هیجانات مضر می‌بینیم باید برای فرزندان جایگزین 
مناسب در نظر بگیریم، مثلًا موسیقی حلال، بازی‌های رایانه‌ای مطلوب، 
فیلم‌های خوب و... می‌تواند تا حد زیادی از ابتلاء به هیجان‌های نامطلوب 

جلوگیری کند.

4- روحیه فردگرایی و استقلال‌طلبی دارد
این نسل به‌دلیل رفتن به سمت فردگرایی، به‌دنبال داشتن تریبون خاص 
خود است؛ او در شبکه‌های اجتماعی تریبون خود را دارد. به‌خاطر همین 
ویژگی است که اظهارنظرها و احساسات شخصی خود را به‌صورت آزادانه 

بروز می‌دهد.

آن‌ها نظرات خود را بیان می‌کنند. این نسل در اینستاگرام استوری پشت 
استوری می‌گذارد، نظر می‌دهد، کامنت‌ می‌گذارد. نسل جدید اهل گفتگو 
بحث اســت، البته نه بــرای پیدا‌کردن حقیقت، بلکه بــرای اقناع دیگران و 
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همراه‌سازی آن‌ها با خود.

ع توقع اطاعت بی‌چون‌وچرا ممنو
ایــن نسل حاضر بــه اطــاعــت محض از هیچ‌کس نیست، چــون خــودش 
اینکه هرچه ما  بنابراین توقع  اندیشه و نظر مــی‌دانــد؛  و‌  را صاحب عقل 

می‌گوییم بدون هیچ توضیح منطقی، قبول کند توقع بیجایی است.

چه باید کرد؟

باید برای این نسل توضیح داد، تبیین کرد تا بپذیرد.•	

الزامات اقناع نسل جدید
اعتماد علمی

باید بپذیرند که والدین ازنظر علمی در جایگاهی هستند که می‌توانند او 
را قانع کنند، لذا باید والدین مدام خود را بروز نگه دارند و البته اگر مطلبی 
 نپیچانند یا به متخصص ارجاع دهند و یا صریح اقرار 

ً
را نمی‌دانند اصطلاحا

به ندانستن کنند و قول بدهند در زمان دیگری بعد از تسلط بر موضوع، 
گفتگو را ادامه خواهند داد.

ارتباط عاطفی
گاهی اقناع فرزند ربطی به کیفیت مطالب نــدارد، بلکه فرزند دچار لج‌بازی 
شده است و می‌خواهد از والدین انتقام سخت‌گیری‌های آن‌ها را با بحث 
و خورد‌کردن اعصاب آن‌ها بگیرد در این‌گونه مواقع بحث‌کردن فایده که 

ندارد بماند، بلکه هرچیزی را که اثبات کنیم منفور فرزند خواهد بود.

مهارت گفتگو
گاهی فرزند هم رابطه عاطفی خوبی با ما دارد و هم ما را به‌عنوان استاد 
خودش قبول دارد ولی گفتگوها نتیجه‌بخش نیست، یکی از علت‌ها این 
است که والدین در گفتگو از مهارت لازم برخوردار نیستند، در دقایق اول 

گفتکو به چالش می‌خورند و گفتگو ادامه پیدا نمی‌کند.
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5-»فرقه‌گرا«است
می‌کند:  صحبت  نسل‌ها  درمــورد  »فرقه‌گرایی«  کتاب  در  مونتل«  »آماندا 
فــرقــه‌گــرایــی شــدیــدی در مــیــان نسل جــدیــد وجـــود دارد و آن‌هـــا به‌دلیل 
تلاطم‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، غرق در این فرقه‌گرایی شده‌اند. 
فرقه‌گرایانه  کنش  ما  جــوان  نسل   ، اخیر اعتراض‌های  در  نمونه،  طــور  به 
داشت. دنباله‌روی از سلبریتی‌ها، کنشی فرقه‌گرایانه است. نسل جدید 

دنبال اینفلوئنسرها و سلبریتی‌هاست.

کتاب فرقه‌گرایی می‌گوید نسل جدید کاملًا دل‌مشغول سلبریتی‌هاست، 
چون سلبریتی را دوست دارد. سلبریتی فردی است که همه ایده‌آل‌های 
جوان را دارد. به طور مثال کسی که درس نخوانده و در اینستاگرام به ثروت 
زیــادی رسیده یا از بــازی‌کــردن درآمــدی بــالا کسب‌ کــرده، جــوان از ایــن فرد 

طرفداری می‌کند و »فرهنگ طرفداری« رشد می‌یابد.

و طــرفــداری است؛  تأثیر فرهنگ شهرت  که تحت  با نسلی مواجهیم  ما 
دوست دارد فن و هوادار باشد. فرهنگ طرفداری رفتاری فرقه‌گونه است 
که نمی‌تواند بدون وجود نت و شبکه‌های اجتماعی به وجود بیاید. در بین 
صفحات اینستاگرام بیش‌ترین صفحاتی که در یک سال اخیر مورد بازدید 

قرار گرفته صفحات سلبریتی‌هاست.
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ع! توقع تقلید در امور ممنو
تا زمانی که فرزندان ما دنباله‌رو سلبریتی‌ها هستند هرگز در امور گوناگون از 

والدین، الگوهای دینی و رویه‌های مطلوب پیروی نخواهد کرد.

او سلبریتی‌ها را موفق مــی‌دانــد و معتقد اســت که بــدون زحمت، بدون 
طی‌کردن مراحل معمول تحصیلی و... می‌توان به این میزان از شهرت و 
محبوبیت و ثروت رسید و تا زمانی که این تفکر در اوجود داشته باشد چرا 

باید از والدینی الگو بگیرد که نه شهرتی دارند و نه ثروتی.

چه باید کرد؟

تغییر ملاک‌ها، هدف‌گذاری و نگاه فرزند•	

شهرت و ثــروت به هر قیمتی مطلوب نیست، ببین با چه چیزی قرار •	
کثیف‌خواری و لودگی در فضای  با  ثروتمند شــوی؟  اســت مشهور و 
مجازی؟ با به نمایش گذاشتن بدنت در فضای مجازی؟ با اهانت به 

ارزش‌ها و همراهی با دشمنان؟

بعلاوه اینکه این شهرت‌ها زودگــذر است و بسیاری از سلبریتی‌ها در •	
 در غربت از دنیا رفتند.

ً
مقطعی مشهور بودند ولی نهایتا

در حالی که الگوهای دینی و ملی با عمل به ارزش‌های مثبت مشهور و •	
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، تختی چه کرد که مشهور و  محبوب شدند آن‌هم یک شهرت ماندگار
محبوب شد؟ مگر ما کم کشتی‌گیر داشتیم؟

ترحم بر حریف
الکساندر مدوید، قهرمان افسانه‌ای کشتی جهان که در رقابت‌های جهانی 
مسابقه  دربـــاره  کند،  غلبه  تختی  غلامرضا  بر  توانست  آمریکا  تولیدوی 
معروفش با جهان‌پهلوان ایرانی‌ها چنین می‌گوید: »قبل از آنکه غلامرضا 
را به طور کامل بشناسم و او را بهترین رفیق ورزشی خود بدانم، به او فقط 
به‌عنوان یک رقیب خطرناک و مدعی احترام می‌گذاشتم تا اینکه آن ماجرای 

معروف پیش آمد.

من از ناحیه پای راست آسیب دیده بودم و غلامرضا در حال عبور از رختکن 
به چشم دید که پزشک تیم شوروی در حال بانداژ پای مصدوم من است. 
همان لحظه دکتر به من گفت کارت تمام است، حریف فهمید پای راست 
تــو آســیــب دیـــده و راحـــت شکستت مــی‌دهــد؛ حتی ســرمــربــی تیم از من 
خواست انصراف بدهم و کشتی نگیرم، اما من روی تشک حاضر شدم و 
غلامرضا حتی یک‌بار هم به پای آسیب‌دیده من دست نزد. او کشتی را با 

نتیجه مساوی و به‌خاطر وزن بیشتر به من باخت، اما برنده واقعی او بود.1

ترحم بر حریف
یکی از کشتی‌های قابل‌توجه غلامرضا با )پتکوف سیراکف( قهرمان نامدار 
بلغارستان است. غلامرضا در این کشتی حریف را زیر گرفت و او را خاک کرد 
و بازهم پای او را در سگگ خود تحت فشار قرار داد. دقیقه سوم کشتی بود 

که فشار سگگ موجب ناراحتی شدید پای سیراکف شد.

او بــا دســت بــه پایش اشـــاره کــرد، تختی کــه متوجه ناراحتی او شــده بود 
سیراکف را رها کرد و از جا بلند شد. فریاد اعتراض تماشاچیان بلند شد که 
چرا این کار را کردی؟سیراکف که این عمل جوانمردانه را از حریف خود دید، 

منتظر داور نشد و دست تختی را به‌عنوان برنده بلند کرد.2

1. https: //www.mehrnews.com/news/4505820
2. مجله امید انقلاب، آبان 1385، ش372.
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ترحم بر فقرا
بااینکه در فقر دست‌وپا می‌زد و نیاز مبرم به پول داشت، وقتی یک شرکت 
تولید عسل از او خواست که یک کار تبلیغاتی برای آن‌ها انجام دهد و پول 
هنگفتی دریافت کند، تختی نپذیرفت و گفت: شما در تلویزیون نشان 
من  می‌بینند،  فقیر  بچه‌های  مــی‌خــورد،  عسل  دارد  تختی  کــه  می‌دهید 

نمی‌توانم باعث حسرت خوردن فقرا شوم.1

مردم‌دوستی
زمانی که تختی از مسابقات یوکوهامای ژاپــن با مــدال طلا بازگشت، تیم 
قهرمان را به دیدار شاه بردند. شاه که کینه تختی را بر دل داشت، در مقابل 

او مکثی کرد و گفت: شما دیگر باید کشتی را کنار بگذاری و مربی شوی.

ــدارم جــز کشتی. ایـــن آخرین  ــ ــردم چــیــزی ن ــرای ایـــن مـ تختی گــفــت: مــن بـ
فرصت‌های من است که برای آن‌ها کشتی بگیرم و خوشحالشان کنم.2

حاج قاسم سلیمانی
حاج قاسم چطور ماندگار شد و بیش از 50 میلیون جمعیت در تشییع 

جنازه او شرکت کردند؟ مگر سردار نظامی کارکشته کم داشته‌ایم؟

احترام به والدین
حْمَهِ وَ  لِّ مِ�نَ الرَّ

احَ الذ�ُّ �ن َ هُما ج�
َ
ض�ْ ل �فِ

راننده حاج قاسم نقل می‌کند تا آنکه آیه >وَ اخ�ْ
رًا<3 را برای حاج قاسم خواندم، شروع به گریه  �ی ا�نی صَغ� �ی

َّ ِ ارْحَمْهُما کَما رَ�ب
ّ �ب لْ رَّ �قُ

کرد و بعد از گریه گفت: درست است من هر روز یا یک روز در میان، زنگ 
مــی‌زدم و احــوال پــدرم را می‌پرسیدم این دفعه یک عملیات سختی بود و 
داعشی‌ها در املی این قدر شیعه‌ها را اذیت می‌کردند و خود و بچه‌هایشان 
را می‌کشتند که من ۴ یا ۵ روز سخت درگیر شدم و نتوانستم با پدرم تماس 

بگیرم.

1. امیرحسین فردی، تختی افسانه نبود، ص123.
2. مجله دیدار آشنا، خرداد 1387، ش 93.

3. اسراء، 24.



حــاج قاسم همان شب باوجود خستگی گفت: به 
قنات ملک برویم. حدود ساعت‌های یک یا یک‌ونیم 
ــزار مـــادرشـــان رفــتــیــم و  شــب کــه رســیــدیــم بــه ســر مـ
صبح زود نیز بعد از اقامه نماز صبح، دوباره سر مزار 

مادرشان رفتیم.

سپهد شهید آن‌چنان دل‌بسته پدر و مــادرش بود 
که در آخرین وصیت‌نامه خود محشور‌شدن و دیدار 
ملاقات با آنان را از خداوند متعال مسئلت می‌کند و 





، اما متدین و  می‌نویسد: »خداوندا! تو را سپاس که مرا از پدر و مادر فقیر
عاشق اهل‌بیت و پیوسته در مسیر پاکی، بهره‌مند نمودی. از تو عاجزانه 
می‌خواهم آن‌ها را در بهشتت و با اولیائت قرین کنی و مرا در عالم آخرت از 

درک محضرشان بهره‌مند فرمایی.«

ایــن خــاطــره زیبا را خــود شهید سلیمانی نقل مــی‌کــرد: »یــک زمــانــی وقتی 
می‌خواستم بروم »مأموریت« گفت: »ننه بمون، گفتم ننه کار مهمی دارم 
آمریکا، من هم  آمریکا،  آمریکا،  دو روزه برمی‌گردم.« گفت: »هی می‌گویی 
مادرتم…« گفتم قول می‌دهم زود برگردم، گفت ممکن است من را نبینی، 
خیلی باور نداشتم که مادرم رفتنی است. تصمیم گرفتم که نروم و تأخیر 
بیندازم. رفتم یک دوری زدم و برگشتم، دیــدم خواهرهایم مــادرم را قانع 

کردند. گفت: ننه می‌خواهی بروی برو!

سردار در ادامه این‌گونه روایت می‌کند: »من دم‌آخر چیزی در ذهنم بود و 
آن اینکه کف پای مادرم را ببوسم. خیلی وقت‌ها دلم می‌خواست این کار 
تا دم‌در رفتم و  گاه  یا خجالت می‌کشیدم... ناخودآ را بکنم ولــی نمی‌شد 

برگشتم و کف پای مادرم را بوسیدم؛ و این توفیق نصیمان شد.«1

ایثار حاج قاسم
ــود و دســت راســتــش مــجــروح و  حــاج قــاســم جانباز شمیایی 70 درصـــد ب

1. https: //www.farsnews.ir/kerman/news/13991115000087
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شکمش در عملیات »بستان« پاره شده بود و به حاج قاسم حق پرستاری 
تعلق می‌گرفت، اما شهید بزرگوار کارت حق پرستاری‌اش را به من داد و 
گفت این کارت را بده بنیاد شهید و امور جانبازان و ایثارگران کرمان تا برای 
جانبازانی که به دارو درمــان نیاز دارنــد هزینه کنند. من اطاعت امر کردم 
و مانده حساب گرفتم 58 میلیون در کارت حق پرستاری ایشان بود و تا 
آخرین روزهای حیاتشان یک ریال از این پول را دریافت نکردند. حاج قاسم 

دنیا را کاملًا طلاق داده بود.1

تلاش حاج قاسم
از شهید حــاج قاسم خــاطــره‌ای در کتاب »ریشه در آسمان« اســت. کتاب 
زندگی شهید ســردار احمد سلیمانی، پسرعموی  از  روایت‌کننده بخشی 

قاسم سلیمانی است که از کودکی باهم بزرگ شده بودند.

شهید حــاج قاسم می‌گوید من و احمد 13 ســال داشتیم. روزگــار سختی 
بود. پدرانمان مقروض دولت بودند؛ وام کشاورزی گرفته بودند اما حالا 
نمی‌توانستند پس بدهند. شب‌ها از غم اینکه روزی آدم‌های دولت بریزند 
و پدرانمان را دستگیر کنند و زنــدان ببرند، خوابمان نمی‌برد. پدر من 900 
تومان و 500 تومان بابای احمد بدهکار بود. ما دو نفر هم‌قسم شدیم تا 
به شهر بیاییم و کارگری کنیم و به پدرانمان کمک کنیم. هشت تا نه ماه در 

کرمان کارگری کردیم. با دستمزدی روزی دو تومان.

ــرای پــدرانــمــان بــردیــم و 70  مــن 300 تــومــان و احمد هــم کمی بیشتر پــول ب
کارگری  ساله  جــوان 13  یک  کنید  تصور  خــریــدم.  سوغات  من  تومآن‌هم 
می‌کند تا پدرش در تنگنای رژیم شاه گرفتار نشود و به زندان نیفتد. خیلی 

عجیب است؛ حاج قاسم این‌گونه انسانی بود.2

الگوی کربلایی حضرت علی‌اکبر
، فرزند ارشد سیدالشهدا؟ع؟ است، همان  یکی از الگوهای کربلا، علی‌اکبر

1. https: //iranrhdm.ir/showArticle?id=8414
2. مصاحبه با مؤلف کتاب رادیو، سردار محمدرضا حسنی سعدی.
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شخصیتی که معاویه اعتراف به بزرگی او کرد.

روزی معاویه از اطرافیانش پرسید: »چه کسی در این زمان برای خلافت مسلمانان 
بر دیگران برتری دارد و برای حکمرانی بر مردم از دیگران سزاوارتر است؟«

اطرافیان متملق به ستایش خلیفه پرداختند و او را لایق این منصب معرفی 
کردند. ولی معاویه گفت: »نه چنین نیست، اولی الناس بهذا الامرعلی بن 
الحسین بن علی، جدّه رسول‌الله و فیه شجاعة بنی‏هاشم و سخاه بنی امیه 
، فرزند حسین  و رهو ثقیف؛ شایسته‏‌ترین افراد برای امر حکومت، علی‌اکبر
است که جدش رسول خدا است و شجاعت بنی‏‌هاشم، سخاوت بنی‌امیه 

و زیبایی قبیله ثقیف را در خود جمع کرده است.«1

وقتی کاروان امام حسین؟ع؟ در راهی که منتهی به کربلا می‌شد در منزلگاه 
بنی‌مقاتل در حال حرکت بود، امام حسین؟ع؟ سرش را روی زین مرکب 
گذاشت و‌ اندکی خوابید. وقتی حضرت؟ع؟ سر از خواب بلند کرد فرمود: 
< حضرت؟ع؟ سه بار این جمله  �ن مِ�ی

َ
عال

ْ
ّ ال

حَمْدُ لِله رَ�بِ
ْ
ل

َ
عُو�نَ وَ ا هِ راج�ِ �یْ

َ
ل ا �إِ

�نَّ ا لِله وَ �إِ
�نَّ >�إِ

؟ع؟ که خیلی مراقب حال پدر بود، جلو آمد و  را تکرار کرد. حضرت علی‌اکبر
دتَ الَله واستَرجَعتَ؟« )پدر جان! فدایت  حََم ِ ک! مِمَّ بَتِ! جُعِلتُ فِدا

َ
گفت: »یا أ

شوم. چرا کلمه استرجاع را جاری کردید و خدا را حمد فرمودید؟(

حضرت؟ع؟ فرمودند: در این حین که می‌رفتیم، خوابم برد و دیدم هاتفی را 
م!« این کاروان می‌رود و مرگ  ونَ وَ الَمنایَا تَسِیرُ اِلیََهِ که ندا می‌کرد: »القَومُ یَسِیرُ

هم آن‌ها را بدرقه می‌کند.(

؟!« )مگر   الَحقِّ
َ

سنَا عَلَی
َ
؟ع؟ سوال کرد: »یا أبَتِ! أل اینجا بود که حضرت علی‌اکبر

 وَالِله )آری، به خدا سوگند که ما 
َ

ما برحق نیستیم؟(حضرت؟ع؟ فرمود: بَلَی
برحقیم!(

یَن!« )اگر مسیر ما  قِّ ــوتَ مُُحِ ننََم ُ
َ
 مَانُبَالِی ا

ً
اِذَا ا  علی‌اکبر؟ع؟ عرض کرد: »فَاِنَنَّ

مسیر حق است، دیگر باکی از مرگ نداریم!(

1. ابصارالعین فی انصارالحسین.
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ک الُله مِن وَلدٍ خَیرَ مَا  امام حسین؟ع؟ وقتی این جمله را شنید، فرمود: »جَزَا
 عَن وَالِــدِهِ« )خدایت پاداشی نیکو عطا کند، نیکوترین پاداش که 

ً
دا

َ
ی وَل جَزَ

باید فرزندی از پدر خویش دریافت کند.(1

؟ع؟فِِی   کبَرِ ؟ع؟ آمده است که »کَانَ عَلُیّ الَا درمورد شجاعت حضرت علی‌اکبر
بِِی طَالِبِ؟ع؟« )حضرت علی‌اکبر؟ع؟ در 

َ
میرَالمؤمنیَن عَلَیّ بنَ ا

َ
الشُجَاعَه یَشبَهُ ا

شجاعت و دلاوری شبیه امام علی؟ع؟ بود.(2

در روز عــاشــورا اصحاب تا زنــده بودند اجــازه نــدادنــد یک نفر از اهل‌بیت 
پیامبر؟صل؟ به میدان برود، اما آخرین فرد از اصحاب که به شهادت رسید، 
شور ولوله‌ای میان جوانان بنی‌هاشم افتاد. همه از جا حرکت کردند و آماده 
« بنی‌هاشم 

ً
عُ بَعضُهُم بَعضَا جان‌فشانی برای امامشان شدند. »اِجتَمَعُوا یوَدِّ

جمع شدند و شروع کردند با یکدیگر وداع‌کردن و خداحافظی کردن.3 اولین 
کسی که از امام حسین؟ع؟ کسب اجازه کرد، حضرت علی‌اکبر؟ع؟ بود. در 
 قَتَیلٍ مِن بَ نیطَالِب؟ع؟ یَومَئِذٍ؛ 

ُ
کانَ اول تاریخ طبری نقل شده است که »وَ 

؟ع؟« )نخستین کشته از خاندان  ؟ع؟ بــنُ الُحــسَــنِ؟ع؟ بــنُ عَـــیِّ کــبَــرُ
َ
ُّ الأ عَـــیَ

امام  بــود،  حسین؟ع؟  فرزند  علی‌اکبر؟ع؟،  عــاشــورا،  روز  در  ابوطالب؟ع؟ 
؟ع؟ عازم میدان شد.(4 حسین؟ع؟ اجازه داد و علی‌اکبر

عمر بن سعد با دیدن او در میدان جنگ از او خواست که صحنه جنگ را 
؟ع؟ این پیشنهاد را رد کرد و این‌گونه  ترک کند تا در امان باشد. علی‌اکبر
بِِی؟ع؟، تَالِله 

نُ وبَیتِ الِلّه أولی بِالنَّ
َ

رجز خواند: »أنَا عَلِِی بنُ الُحسَیِن بنِ عَلِِی؟ع؟،نَح 
بی، ضَرْبَ غُلامٍ هاشِِمیٍّ قُرَشّّی«  

َ
حامی عَنْ ا

ُ
یْفِ ا ضْربُِ بِالسَّ

َ
عِ، یا

ّ
کمُ فینا ابْنُ الدَ لایََحْ

)من علی، پسر حسین، پسر علی؟ع؟ هستم. به خانه خدا سوگند که ما به 
نبی؟صل؟ نزدیک‌تر و اولی هستیم. سوگند به خداوند این زنازاده نمی‌تواند 
بــر مــا حکم رانـــد، مــن شمشیر مــی‌زنــم و از پــدرم حمایت می‌کنم. آن‌هــم 

1. الارشاد، شیخ مفید، ج۲، ص۸۲.
2. مقتل الحسین؟ع؟، شوشتری، ص۱۸۵.

3. بحارالانوار، مجلسی، ج۴۵، ص۳۲.
4. یوسفی غروی، وقعه الطّف، ص۲۴۱.
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شمشیر زدن نوجوانی از تبار هاشم و قریش.(1

و پس از آن شروع به نبرد کرد و شجاعتش چنان بود که اهل کوفه چندان 
که  کرده‌اند  با علی‌اکبر؟ع؟ نداشتند. مورّخین تصریح  بــرای جنگ  جراتی 
حضرت علی‌اکبر؟ع؟ در میدان مبارزه، آن‌چنان شجاعتی از خود نشان داد 
که صدای شیون و ناله از لشکر بلند شد و همه از اطراف او فرار می‌کردند، 
حتی در اولِ مبارزه کسی جرئت پیدا نمی‌کرد تا با جوان هاشمی مبارزه کند؛ 
چه اینکه آن بزرگوار وابسته به خاندانی است که هرکدام در شجاعت زبانزد 

مردم هستند.2

جدش امیرالمؤمنین؟ع؟ شجاعی است که هیچ قدرتمندی در مقابلش 
توان و یارای مقاومت ندارد، شخصیتی که هرگز از دشمن گریزان نبود، او 
حیدر کرار است. در بعضی از مقاتل، نامی از تعداد کشته‌شدگان توسط 
 ،

ً
ا  کثیرَ

ً
، قَتَل جََمعَا

ً
 قِتَالاً شَدیدَا

َ
علی‌اکبر؟ع؟ برده نشده؛ بلکه نوشته‌اند: »فَقَاتَل

ةً عَظِیمَةً« )نبرد بسیار سختی کرد، 
َ
 مَقتَل

َ
اعَةَ فَقَتَل  جََمَ

َ
، فَقَتَل

ً
ا ارَ  ذَلِک مِــرَ

َ
فَفَعَل

جمع بسیاری را کشت، پس دوباره نبرد کرد، پس گروهی را به قتل رسانید، 
پس کشتار بزرگی را انجام داد.(3

1. الارشاد، شیخ مفید، ج۲، ص۱۰۷.
2. همان.

3. مُثیرالاحزان ابن نما حلی، ص۶۸.
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جلسه نهم

طرفینی ولاء  ــر  ب مبتنی  دیــگــران  از  تــوقــع 
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حِیِم نِ الرَّ حْْمَ بِسْمِ الِلَّه الرَّ

 ِ مَعْرُو�ف
ْ
ل
ٱ
� �بِ مُرُو�نَ 

أْ
� �يَ  ۚ

عْض�ٖ �بَ اءُ  وْلِ�يَ
أَ
� هُمْ  عْ�ضُ َ �ب �تُ 

مِ�نَٰ مُؤ�ْ
ْ
ل
ٱ
وَ� و�نَ  مِ�نُ مُؤ�ْ

ْ
ل
ٱ
>وَ�

هَ 
َ
للّ

ٱ
� عُو�نَ  طِ�ي ُ وَ�ي كَوٰ�ةَ  لز�َّ

ٱ
� و�نَ  �تُ ؤ�ْ ُ وَ�ي وٰ�ةَ 

َ
ل لصَّ

ٱ
� مُو�نَ  �ي �قِ ُ وَ�ي رِ 

َ
ك مُ�ن

ْ
ل
ٱ
� عَ�نِ  هَوْ�نَ  �نْ َ وَ�ي

م<1 ز�يٌ حَكِ�ي � ِ هَ عَز�
َ
للّ

ٱ
�نَّ �  �إِ

ۗ
هُ

َ
للّ

ٱ
رْحَمُهُمُ � كَ سَ�يَ �ئِ ٰـ وْلَ

أُ
هُ �

َ
وَرَسُول

کلیدی‌ترین مفهوم در نظام‌ اندیشه‌ای شیعه، مفهوم پرکاربرد ولایت است.

سطوح تحلیل ولایت
مفهوم ولایت در سه سطح قابل تحلیل است:

سطح اول: ولایت اعتقادی
هُم  ُ رِج� خ� ُ  �ي

ْ
وا �نَ ءَامَ�نُ �ي ِ ذ�

َّ
ل
ٱ
�  ُّ هُ وَلِي�

َ
للّ

ٱ
اعتقاد به اینکه همه‌کاره عالم خداوند است: >�

مَا�تِ 
ُ
ل

لظ�ُّ
ٱ
ى �

َ
ل ورِ �إِ

ل�نُّ
ٱ
�نَ � و�نهَُم مِّ ُ رِج� خ� ُ و�تُ �ي ـغ�ُ لطَّ

ٱ
هُمُ � اؤ�ُ ولِ�يَ

أَ
� 

ْ
رُوا �نَ كَ�فَ �ي ِ ذ�

َّ
ل
ٱ
ورِ وَ�

ل�نُّ
ٱ
ى �

َ
ل ِ �إِ مَ�ت

ُ
ل

لظ�ُّ
ٱ
�نَ � مِّ

2> الِدُو�نَ هَا �خَ �ي ارِ هُم �فِ
ل�نَّ

ٱ
صحا�بُ �

أَ
كَ � ـ�ئِ

َ
وْل

أُ
�

حیات و مرگ، عزت و ذلت، تدبیر عالم هستی، عذاب و عقاب، عفو جزا و... 
همه در اختیار خداوند تبارک و تعالی است. خداوند این ولایت را به انبیاء 
و سپس به ائمه اطهار - که در هر زمانی یک نفرشان حجت خدا است - 

سپرده است.
م<3

ُ
ك مرِ مِ�ن

ل�أَ
ٱ
وْلِي� �

أُ
سُولَ وَ� لرَّ

ٱ
� 

ْ
عُوا طِ�ي

أَ
هَ وَ�

َ
للّ

ٱ
� 

ْ
عُوا طِ�ي

أَ
� 

ْ
وا �نَ ءَامَ�نُ �ي ِ ذ�

َّ
ل
ٱ
هَا � ُّ �ي

أَ
ـ� َ >�ي

ــه‌هــا و ارکـــــان دیـــن اســـام  ــای ــن و مــهــم‌تــریــن پ ــری ــی‌ت ــاس ولایــــت را از اس
برشمرده‌اند؛4 زیرا شامل مسئله سرپرستی و زمامداری امور دینی اعم از 
ظاهری و باطنی، جسمی و روحی، دنیوی و اخروی، مادی و معنوی، عبادی 
و اجتماعی می‌شود؛ مسائلی که همه از شئون دیــن اســام هستند و از 
اموری‌اند که رسول‌الله؟صل؟ بر آن ولایت داشته است. به عقیده شیعیان، 

1. توبه، 71.
2. بقره، 257.
3. نساء، 59.

4. طاهری خرم‌آبادی، ولایت و رهبری در اسلام، ۱۳۹۰ش، ص۱۲۶.
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بین ولایــت معصومین؟ع؟ ولایــت خداوند جدایی و فاصله‌ای نیست و 
درواقع ولایت آن‌ها، همان ولایت خداست.1 این ولایت به معنای واگذاری 
و استقلال نیست، بلکه ولایــت آن‌هــا از نــوع ظهور و تجلی اســت؛ یعنی 
ولایــت معصومین همان ولایــت خداوند است که در آن‌هــا ظهور و جلوه 
کرده است.2 ولایت آن‌ها به اذن و فرمان خداوند است، لذا پیروی از آن‌ها 
براساس آیه اولی‌الامر و همچنین آیه ولایت، همانند ولایت خداوند بر همه 

لازم است.3

ثار ولایت اعتقادی آ
ثــار زیــادی بــرای ولایــت معصومین در روایــات ذکــر شــده اســت که در این  آ

مجال کوتاه به چند روایت بسنده می‌شود.

1- حصنی برای عذاب
خداوند متعال در حدیث قدسی می‌فرماید: »وَلایَــةُ عَلِی بنِ ابی‌طالب حِص نی

مِنَ مِن عَذابی«4
َ
 حِص نیا

َ
ن دَخَل َ فَمَ

2-ثواب و پاداش الهی
هُ  هُ وَ صامَنََه ارُ

ُ
یْل

َ
 قامَ ل

ً
وْ انَّ رَجُلًا

َ
امام باقر؟ع؟ در حدیث دیگری می‌فرمایند: »ل

لِِىِّ الِلَّه فَیُوالیهِ وَ یَکُونَ جََمیعُ  میعِ مالِهِ وَ حَجَّ جََمیعَ دَهْرهِِ وَ لََمْ یَعْرفِْ وِلایَةَ وَ قَ بِِجَ
َ

وَ تَصَدّ
«5 )اگر مسلمانى تمام 

ً
ــدا  فى ثَوابِهِ ابَ  الِلَّه حَقٌّ

َ
هُ عَلَى

َ
کانَ ل یْهِ ما 

َ
تِهِ ال

َ
اعْمالِهِ بِدِلال

شب‌ها شــب‌زنــده‌‌دارى کند و تمام روزهــا روزه‌دارى و تنها به پرداخت وجوه 
شرعیّه واجب اکتفا نکند، بلکه تمام اموال و سرمایه‌اش را در راه خدا صدقه 
بدهد و در تمام طول عمرش هرساله به حج برود، ولى اهل ولایت نباشد و 
»ولــ‌ىالله« را نشناسد تا ولایتش را به گردن نهد و اعمالش را طبق دستور او 

انجام دهد، چنین مسلمانى هرگز انتظار ثواب و پاداش الهى را نداشته باشد.(

1. حسینی تهرانی، ولایت فقیه در حکومت اسلام، ۱۴۲۱ق، ص۹۳.
2. جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۸ش، ص۱۳۳.

3. حسینی، ولایت علوی از دیدگاه علامه امینی، ۱۳۸۲ش، ص۹۸.
4. عیون أخبار الرضا، ج2، ص136.

5. بحارالانوار، ج23، ص294، باب17.
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3-تصرف در هستی
ولی الهی قدرت تصرف در هستی را دارد، بلکه قدرت تصرف در انسان‌ها را 
نیز دارد. در ادامه به چند نمونه از تصرفات ولائی معصومین اشاره می‌کنیم:

نمونه اول: حرکت درخت
یک نمونه جالب از تصرفات ولائی در خطبه قاصعه نهج‌البلاغه آمده است، 
هُي ا 

َ
يْش فَقالوا ل تاهُ الَملُا مِنْ قُرَ

َ
قَدْكُ نتُ مَعَهُ؟صل؟كَ ما ا

َ
آنجا که م‌ىفرماید: »وَ ل

دُ ...«؛ من همراه او بودم هنگامى که سران قریش نزد وى آمدند، گفتند:  مَّ مُُحَ
ــرده‌اى! ادعایى که هیچ‌کدام از پــدران و  اى محمد؟صل؟ تو ادعــاى بزرگى ک
خاندانت چنین ادعایى نکرده‌اند. ما از تو یک معجزه م‌ىخواهیم اگر پاسخ 
مثبت دهى و آن را به انجام برسانى م‌ىدانیم تو پیامبر هستى و اگر انجام 

ندهى بر ما روشن م‌ىشود که ساحر و دروغ‌گویى!

پیامبر؟صل؟ پرسید: خواسته شما چیست؟ گفتند: این درخت را صدا بزن 
که از ریشه برآمده، جلو آید و پیش رویت بایستد. فرمود: خداوند بر همه 
چیز توانا است اگر خداوند این عمل را انجام دهد آیا ایمان می‌آورید؟ گواهى 
به حق م‌ىدهید؟ گفتند: آرى، فرمود: بــه‌زودى آنچه را م‌ىخواهید به شما 
ارائه خواهم داد و م‌ىدانم که شما به‌سوى خیر و نیکى بازنخواهید گشت 
[ افکنده خواهد شد و نیز  و در میان شما کسى است که در درون چاه ]بدر

کسى است که لشکر احزاب را به راه خواهد ‌انداخت!

سپس صدا زد: اى درخت! اگر به خدا و روز واپسین ایمان دارى و م‌ىدانى 
که من پیامبر خدا؟صل؟ هستم با ریشه از زمین بیرون آى و نزد من آى و به 

فرمان خداوند پیش من بایست!

سوگند به کسى که او را به حق مبعوث ساخته، درخت با ریشه‌هایش از 
زمین کنده شــد، پیش آمــد و بــه‌شــدت صــدا مــ‌ىکــرد، همچون پرندگان 
از به هم خــوردن شاخه‌هایش در  بــال م‌ىزنند و صدایى  به هنگامى که 
هوا پراکنده م‌ىشد و در جلوى رســول خــدا؟صل؟ ایستاد و شاخه‌هایش 

همچون بال‌هاى پرندگان به هم خورد.
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بعضى از شاخه‌هاى بلند خــود را بر روى پیامبر؟صل؟ و بعضى از آن‌هــا را 
بـــردوش من افکند و من در جانب راســت آن حضرت بـــودم؛ امــا قریش 
هنگامى که این وضع را مشاهده کردند از روى کبر و غرور گفتند: به درخت 
فرمان ده نصفش پیشتر آید و نصف دیگرش در جاى خود باقى بماند. 
پیامبر؟صل؟ فرمان داد نیمى از آن با وضعى شگفت‌آور و صدایى شدید به 
پیامبر؟صل؟ نزدیک شد، آن‌چنان که نزدیک بود به آن حضرت بپیچد! باز از 
روى کفر و سرکشى گفتند: دستور بده این نصف بازگردد و به نصف دیگر 

ملحق شود و به‌صورت نخستین درآید.

پیامبر؟صل؟ دستور داد و چنین شد. من گفتم لا اله الا الله! اى پیامبر؟صل؟ 
من نخستین کسى هستم که به تو ایمان دارم. نخستین کسى هستم که 
اقرار م‌ىکنم درخت با فرمان خدا براى تصدیق نبوت و اجلال و بزرگداشت 

برنامه و دعوتت آنچه را تو خواستى انجام داد.

اما آن‌هــا گفتند: نه، او ساحرى است دروغ‌گــو که سحرى شگفت‌آور دارد 
و در سحر خویش بسیار ماهر اســت. آیا نبوت تو را کسى جز امثال این 
]منظورشان من بودم![ تصدیق م‌ىکند؟! اما من از کسانى هستم که در راه 
خدا از هیچ ملامتى نم‌ىترسند، از کسانى که سیمایشان سیماى صدیقان و 

سخنانشان سخنان نیکان است.1

بــه خوبى نشان  ایــن تعبیرات  بــه تعبیرات ایــن خطبه دقــت کنید،  کمى 
می‌دهد که این امر خارق العاده با نفوذ و تصرّف پیامبر؟صل؟ در تکوین 
تْ ما 

َ
جَرَ فَعَل

َ
صورت گرفت. بنابراین آنچه در ذیل این عبارات آمده: »اِنَّ الشّ

مْرِ الِله تَعالى«؛ )درخت آنچه را انجام داد به فرمان خدا بود، اذن و اجازه 
َ
تْ بِا

َ
فَعَل

خدا است( و قوّت و قدرتى است که خداوند به پیامبرش براى این گونه 
تصرّفات داده بود. همان گونه که در آغاز این عبارت تعبیر به اذن الله آمده 

است.

بنابراین تعبیراتى، همچون، فرمان بده، دستور بده تا چنین و چنان شود و 

1. نهج‌البلاغه، خطبه قاصعه.
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کلام پیامبر؟صل؟ اى درخت! چنین و چنان کن همه و همه دلیل بر ولایت و 
نفوذ تکوینى پیامبر اسلام؟صل؟ است.

نمونه دوم: بینایی ابوایوب انصاری
مــرحــوم عــامــه مجلسى در بـــحـــارالانـــوار از ســلــمــان فــارســى چنین نقل 
کــرده اســت: »هنگامى که پیامبر؟صل؟ به مدینه آمــد مــردم به زمــام شتر 
پیامبر؟صل؟ چسبیدند و هرکدام تقاضا داشت پیامبر؟صل؟ به خانه اوارد 
شود. پیامبر؟صل؟ فرمود: شتر را رها کنید که او مأموریتى دارد و بر در خانه 
هرکس بر زمین بنشیند من نزد او خواهم بود ]و این بهترین راه براى حل 

هرگونه اختلاف و تبعیض بود[.

ناقه را رها کردند و او همچنان به سیر خود ادامه داد تا وارد کوچه‌هاى مدینه 
شد و بر در خانه ابوایوب انصارى نشست، در مدینه کسى از او فقیرتر نبود. 
مردم نزدیک بود دل‌هایشان از حسرت پاره شود که چرا از پیامبر؟صل؟ جدا 
 ، م‌ىشوند ]و این سعادت بزرگ نصیب آن‌ها نشد[ ابوایوب صدا زد اى مادر
دُ الُمصْطَفى؟صل؟ وَ  مَّ ، مُُحَ بيعَةِ وَ مُضَر مُ رَ كْرَ

َ
بَشَرِ وَ ا

ّ
دُ ال در را باز کن: »فَقَدْ قَدِمَ سَيِّ

 ، سُولِ الُُمجْتَبى!« )آقاى انسان‌ها و گرام‌ىترین فرد قبیله بزرگ ربیعه و مُضر الرَّ
محمد مصطفى؟صل؟ و رسول مجتبى تشریف‌فرما شده است(  مادرش در 
را گشود و بیرون آمد ولى نابینا بود، گفت اى کاش چشم داشتم و به‌صورت 

مولایم رسول‌الله م‌ىنگریستم.

پیامبر؟صل؟ دست بر صورت ام‌ایــوب گذاشت. چشمانش گشوده شد 
و این نخستین معجزه‌اى بود که از آن حضرت ظاهر شد. ]ممکن است 
ــزاردن دســت از روى  منظور از دســت گذاشتن اشــاره کــردن با دســت، یا گ

لباس باشد.[1

نمونه سوم: شفای درد بهترین چشمان
ایــن حدیث نیز در کتب شیعه و اهل‌سنت معروف اســت که در جنگ 
میسر  لشکر  فرماندهان  از  بعضى  وسیله  به  پــیــروزى  که  هنگامى  خیبر 

1. بحارالانوار، ج 19، ص121.
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نشد. پیامبر؟صل؟ فرمود: »فردا پرچم را به دست مردى م‌ىسپارم که خدا 
و رسولش را دوســت دارد و خداوند بر دست او پیروزى فراهم م‌ىکند«. 
سپس به سراغ على؟ع؟ فرستاد و درحال‌ىکه چشمش به شدت درد م‌ىکرد 
؟صل؟ آب دهان به چشم او کشید و از آن به بعد  خدمت حضرت آمد، پیامبر
هیچ‌گونه دردى احساس نکرد. سپس پرچم را به دست او داد و او خیبر را 

فتح کرد.1

؟صل؟ با نفوذ تکوینى خود  این حدیث معروف نشان م‌ىدهد که پیامبر
]باذن الله[ چشم على؟ع؟ را شفا داد.

نمونه چهارم: فرمان به آب
در تاریخ زندگى امیر مؤمنان على؟ع؟ نیز آمده است که »در عصر آن حضرت، 
رود فرات طغیان کرد به طورى که مردم کوفه به وحشت افتادند، به سراغ آن 
حضرت آمدند و عرض کردند ما از غرق‌شدن م‌ىترسیم؛ زیرا آن‌قدر آب فرات 
بالا آمده که سابقه نداشته است و تمام شط مملو از آب است، خدایا را به 

فریاد ما برس!

امیر مؤمنان على؟ع؟ سوار بر مرکب شد و مردم همراه او چپ و راست در 
حرکت بودند تا به فــرات رسیدند درحال‌ىکه امــواج خروشانش همه‌جا را 
فراگرفته بود، على؟ع؟ ایستاد و مردم به آن نگاه م‌ىکردند. سخنى به زبان 
عبرانى فرمود. ناگهان آب فــرات یک ذراع فرونشست، رو به مــردم کــرد و 
گفت: کافى است؟ عرض کردند: بیشتر بفرمایید. حضرت با چوب دستى 
که با خود داشت بر آب زد، آب بیشتر فرونشست. مردم خوشحال از کنار 

فرات بازگشتند.2

آیا این کار چیزى جز تصرف در تکوین به فرمان خدا است؟

نمونه پنجم: دستور به باد
باز در تاریخ آن حضرت م‌ىخوانیم که به هنگام عبور از نزدیکى کوفه گروهى 

1. الکامل فی التاریخ ابن اثیر، ج2، ص220.
2. بحارالانوار، ج41، ص237.
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از یهود نزد او آمدند و گفتند: تو امام على بن ابی‌طالب هستى؟ فرمود: آری، 
منم. عرض کردند: در کتاب‌هاى ما سخن از صخره‌اى به میان آمده که نام 
شش نفر از انبیاء روى آن نوشته شده است، هرچه دنبال آن م‌ىگردیم، 

نم‌ىیابیم؛ اگر تو امامى آن را براى ما پیدا کن.

آن حضرت حرکت کردند.  فرمود: به‌دنبال من بیایید. جمعیت به‌دنبال 
ــام فرمود:  ــود، ام  هنگامى کــه بــه صحرا رسید تپه بــزرگــى از شــن در آنجا ب
ــقِّ اسْمِ الِله الَاعْظَمِ« )اى باد! شن‌ها را  ةِبِِح َ خْرَ  عَنِ الصَّ

َ
مْل يحُ اِنسِفى الرَّ ا الرَّ تُُهَ يَّ

َ
»ا

از روى صخره کنار بزن به حق اسم اعظم خدا! چیزى نگذشت باد وزیدن 
گرفت و شن‌ها کنار رفتند و صخره آشکار شد.(1

یقان ولایت علما و طی طر
ایــن ولایــت تکوینی مخصوص خداوند واولــیــاء معصوم الهی اســت و در 
زمان ما این ولایت در اختیار حجت ابن الحسن؟ع؟ است و همه کاره عالم 
حضرت است. لیکن گاهی به افرادی که مراحلی را طی کرده و خود را در شعاع 

نور حجت خدا قرار داده‌اند نیز به حسب ظرفیتشان اعطا می‌شود.

نمونه اول: تصرف در اتومبیل توسط شیخ حسن‌علی نخودکی
محمدجواد دری می‌گوید:

روزی سر مزار حاج شیخ حسن‌علی نخودکی؟ره؟ فاتحه می‌خواندم؛ 
مردی آمد و بسیار گریست. سبب گریه‌اش را پرسیدم؛ گفت: روزی 
صاحب این قبر را با اتومبیل خود به شهر تربت می‌بردم، در راه بنزین 
تمام شد وسیله من از حرکت بازماند و ناچار بودم قریب دو فرسنگ 
راه را پیاده بپیمایم تا به جاده تهران - مشهد برسم و از اتومبیل‌های 
عبوری مقداری بنزین بگیرم؛ اما حاج شیخ حسن‌علی نخودکی به 

من فرمودند: ماشین را روشن کن.
عرض کردم: بنزین ندارم.

باز اصرار فرمودند و من انکار کردم؛ ولی به سبب اصرار مسافرین 

1. بحارالانوار، ج41، ص251.
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دیگر که گفتند: تو ماشین را روشن کن؛ شاید این آقا توجهی فرموده 
باشد، ناچار پشت فرمان نشستم و کلید را چرخاندم.

با کمال شگفتی اتومبیل روشن شد و مسافران را سوار کردم و به 
مقصد رساندم.

بــاز نکرده  را  حــاج شیخ به من فرمودند: تا زمانی که مخزن بنزین 
باشی؛ این اتومبیل احتیاجی به بنزین نخواهد داشــت. من مدت 
15 روز بــدون ریختن بنزین، مسافرت‌ها کــردم تا یک روز وسوسه 
شدم و باک خودرو را باز کردم تا ببینم در آن چیست، دیدم همچنان 
 
ً
با کمال تأسف تا مجددا خشک‌وخالی و فاقد بنزین اســت؛ ولــی 

بنزین در آن نریختم اتومبیل من دیگر حرکت نکرد.1

نمونه دوم: نعلین شفابخش
آیت‌الله اشتهاردی فرمودند:

همسر اینجانب از درد شدید کمر رنج می‌برد، روزی حضرت آیت‌الله 
مــا تشریف  بــه منزل  پــدر همسرم  بـــرای تسلیت فــوت  گلپایگانی 

آوردند.
بعدازاینکه ایشان از منزل رفتند، به همسرم گفتم: شما که از بیماری 
رنج می‌برید، نبات یا قندی می‌آوردید و به آقا )آیــت‌الله گلپایگانی( 
می‌دادید تا متبرک کنند؛ ایشان گفتند: من حالم کاملًا خوب شده، 

دیگر بیماری ندارم.
آقــا وارد منزل شدند و  کـــردی؟ گفت: وقتی  گفتم: چـــرا؟! مگر چــه 
نشستند؛ نعلین آقا را برداشتم و به موضع درد کشیدم؛ از آن لحظه 

به بعد تمام دردها از من رخت بربست.2

نمونه سوم: تصرف در حیوانات
در زمستان سختی که برف زیادی باریده بود، یک شب به حاج محمدصادق 

1. نشان از بی‌نشان‌ها، ج1، صص54 و 55.
2. ماهنامه دیدار، ش38، 1382/5/9، ص4.
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تخته فــولادی عرض می‌کنند: روباهی پای دیــوار تکیه ایستاده و از سرما 
را  روبــاه  اینجا. می‌روند  بیاورید  و  را بگیرید  او  گوش  می‌لرزد. می‌فرمایند: 
می‌آورند، مرحوم حاجی خطاب به روباه می‌گوید: در اینجا اتاقی هست که 
غ و خروس ما در آنجاست؛ تو هم می‌توانی شب‌ها بیایی و در آن  چند مر

اتاق با آن حیوانات بمانی و صبح که شد دنبال کارت بروی.

غ‌ها جای  سپس به خدمتکارشان می‌فرمایند: روبــاه را ببرید در اتــاق مر
غ‌ها  دهید. از آن پس، روباه داستان ما هرشب می‌آمد و مستقیم به اتاق مر

می‌رفت و تا صبح پهلوی آن‌ها بود، صبح که می‌شد از تکیه بیرون می‌رفت.

غ‌ها را می‌خورد و صبح زود هم طبق معمول  بعد از مدتی، یک‌شب یکی از مر
ج می‌گردد؛ اما شب که برمی‌گردد دیگر داخل تکیه نمی‌شود و  از تکیه خار

بیرون تکیه پای دیوار می‌خوابد.

جریان را به حاجی عرض می‌کنند؛ می‌فرمایند: بروید روباه را بیاورید. روباه را 
می‌آورند. حاجی رو به او کرده و می‌فرمایند: تو تقصیری نداری، طبع روباهی تو 
غلبه کرد و برخلاف تعهدت عمل نمودی؛ حالا برو جای هرشب بخواب، ولی 
شرط کن دیگر خطا نکنی. می‌فرمودند: دو ماه دیگر روباه هرشب می‌آمد 
و صبح می‌رفت بدون اینکه دیگر متعرض این حیوانات بشود؛ تا اینکه 

زمستان تمام شد.1

ثمره اعتقاد به ولایت تکوینی
امیدآفرینی، بزرگ‌ترین خاصیت

بزرگ‌ترین خاصیت این اعتقاد ]مهدویت[ در میان شیعیان، امیدآفرینی 
است. جامعه‌ تشیع فقط به برجستگی‌های تاریخ خود در گذشته متکی 
به مسئله‌ مهدویت طبق  نفر معتقد  آینده دارد. یک  به  نیست، چشم 
اعتقاد تشیع، در سخت‌ترین شرایط، دل ]را[ خالی از امید نمی‌داند و شعله‌ 
امید همواره وجود دارد؛ می‌داند که این دوران تاریکی، این دوران ظلم، این 
 سپری خواهد شد؛ این یکی از مهم‌ترین 

ً
دوران تسلط ناحق و باطل قطعا

1. نشان از بی‌نشان‌ها، ج1، ص42.
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آثار و دستاوردهای این اعتقاد است. البته اعتقاد تشیع نسبت به مسئله‌ 
مهدویت به همین‌جا محدود نمی‌شود.

نْتَظَرُ  قَائِِمُ الْْمُ
ْ
فُ ال

َ
ل َ ةُ الْخْ جَّ ُ َّ الْحْ

ُ
سُولِ...ثُم  خْیَارَ بَعْدَ الرَّ

َ
فَاءَ الْْأ

َ
ل ُ ارَ وَ الْخْ بْرَ

َ
ةَ الْْأ ئِِمَّ

َ
نَّ الْْأ

َ
شْهَدُ أ

َ
»أ

ى وَ بِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ  ــوَرَ
ْ
قَ ال زِ نْیَا وَ بِیُمْنِهِ رُ

ُ
ــذِی بِبَقَائِهِ بَقِیَتِ الدّ

َّ
رْجَ ىال هْدِیُّ الْْمُ الْْمَ

ما وَ جَوْرا«1 )و 
ْ
رْضَ قِسْطا وَ عَدْلا بَعْدَ مَا مُلِئَتْ ظُل

َ
 الُلَّه الْْأ

ُ َ
لَأ مَاءُ وَ بِهِیََم ْ رْضُ وَ السَّ

َ
الْْأ

شهادت م‌ىدهم که امامان نیکوکردار و جانشینان نیکوکار پس از رسول 
برگزیده خدا هستند... سپس حجت، جانشین بر حق، قائم منتظر مهدى، 
روزى  بندگان  برکتش  از  و  باقیست  دنیا  بقایش  بــه  کــه  امیدبخشى  آن 
یافته‌اند و به وجودش زمین و آسمان استوار گشته است و خدا به‌وسیله 

او زمین را از عدل‌وداد پر م‌ىکند، پس از آنکه از ستم و بیداد پر شده است.

مسئله اعتقاد به مهدویت یک چنین اعتقادی است. این شعله فروزان، 
این فروغ تابان، در جوامع شیعی در طول قرن‌های گذشته وجود داشته 
است و همچنان وجود خواهد داشت و ان‌شاءاللَّه دوران انتظار منتظران 

سر خواهد آمد.2

سطح دوم: ولایت سیاسی
ولایت سیاسی یعنی تدبیر امور جامعه به عهده امام معصوم است در هر 
زمانی و آیه اکمال، انتقال ولایت سیاسی از پیامبر به سلسله جلیله ائمه 
را تصریح می‌کند که بعد از رســول خــدا ایــن ولایــت به امیرالمؤمنین؟ع؟ 
مُ 

ُ
ك

َ
ل �تُ  �ي وَرَض�ِ ى  عْمَ�تِ �نِ مْ 

ُ
ك �يْ

َ
عَل مَمْ�تُ  �تْ

أَ
وَ� مْ 

ُ
ك �نَ دِ�ي مْ 

ُ
ك

َ
ل �تُ 

ْ
كْمَل

أَ
� وْمَ  �يَ

ْ
>ال منتقل شد. 

، دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام  ا<3 )امروز �نً ـامَ دِ�ي
َ
سْال

ْ
ال

کردم و اسلام را براى شما به‌عنوان آیین برگزیدم.( آیات متعددی بر ولایت 
سیاسی اهل‌بیت دلالــت دارد که در ایــن مجال کوتاه به آیــه 83 از سوره 
ى 

َ
ل وهُ �إِ

ُ
وْ رَدّ

َ
هِ وَل اعُوا �بِ

�ذَ
أَ
� ِ وْ�ف خ�َ

ْ
وِ ال

أَ
مْ�نِ �

�أَ
ْ
مْرٌ مِ�نَ ال

أَ
اءَهُمْ � ا �جَ

نساء بسنده می‌کنیم: >وَِإ�ذَ

1. علامه مجلسی، زادالمعاد، ص۴۲۲؛ مفاتیح‌الجنان، شیخ عباس قمی، دعای عدیله.
2. بیانات مقام معظم رهبری در مراسم بیست‌‌وششمین سالگرد رحلت امام خمینی؟رح؟، 14 خرداد 1394.

3. مائده، آیه ۳. 
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هُ  مْ وَرَحْمَ�تُ
ُ
ك �يْ

َ
هِ عَل

َ
لُ اللّ ض�ْ ا �فَ

َ
وْل

َ
هُمْ وَل هُ مِ�نْ طُو�نَ �بِ

�نْ َسْ�تَ �نَ �ي �ي ِ ذ�
َّ
عَلِمَهُ ال

َ
هُمْ ل مْرِ مِ�نْ

أَ
�

ْ
ولِي� ال

أُ
ى �

َ
سُولِ وَِإل الرَّ

لاً<1 لِ�ي ا �قَ
َّ
ل  �إِ

طَا�نَ �يْ
َّ مُ ال�ش عْ�تُ �بَ

ا�تَّ
َ
ل

فوری  برسد،  دستشان  به  رزمندگان  شکست  یا  پیروزی  از  خبری  وقتی 
بین مردم پخشش می‌کنند؛ درصورتی‌که اگر راست و دروغِ چنین اخباری 
را از پیامبر و مسئولان امر جویا شوند، آنان درستی و نادرستی و چگونگی 
اطلاع‌رسانی‌اش را تشخیص می‌دهند. اگر خدا با این سفارش‌ها، در حقتان 
لطف و بــزرگــواری نکند و از شیطنت منافقان پــرده بــرنــدارد، با تبلیغات 

منفی‌شان بیشترتان گول شیطان را می‌خورید.

رجوع در مسائل اجتماعی و سیاسی به پیامبر و ائمه معصومین حاکی از 
اختیار آن‌ها در این حوزه‌ها است. در دوران حضور امام معصوم، مدیریت 
جامعه با اوست و در دوران غیت معصوم این اختیار به فقیه جامع‌الشرایط 
منتقل می‌شود. فقهای شیعه درباره اصل ولایت فقیه اختلاف ندارند؛ اما 
اختلاف آنان در قلمرولایت فقیه است که دایره اختیار ولی فقیه چه مقدار 

است.

عده‌ای از فقهای پیشین و پسین طرفدار ولایت مطلقه هستند از جمله 
امــام  نــراقــی و همچنین حضرت  ، مــا احمد  شیخ مفید، صاحب جــواهــر
که  اختیاراتی  »تمام  می‌فرماید:  مــورد  ایــن  در  خمینی  امــام  خمینی؟ره؟2 

پیامبر و امامان داشته‌اند، فقیه جامع‌الشرایط نیز دارا است.3

در جای دیگر می‌فرماید: اگر فرد لایقی که دارای دو خصلت فقاهت و عدالت 
باشد بپا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول 

اکرم؟صل؟ در امر اداره جامعه داشت، دارا می‌باشد.4

ولایت سیاسی منحصر در امام معصوم و فقیه جامع‌الشرایط است و در 

1. نساء، 83.
2. https: //www.islamquest.net/fa/archive/fa256

3. امام خمینی، ‌کتاب البیع، ج2، ص417.
4. امام خمینی، ‌ولایت فقیه، ص 55.
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. برخی موارد مؤمن عادل و نه کسی دیگر

سطح سوم: ولایت اجتماعی
ولایت اجتماعی تعبیر دیگر همان پیوند اجتماعی است، همان پیوندی که 
هِمْ  احُُمِ هِمْ وَ تَرَ ؤْمِنُونَفِِي  تَبَارِّ لْْمُ

َ
: ا

َ
لِلَّه؟ع؟ قَال

َ
بِِي عَبْدِا

َ
امام صادق؟ع؟ فرمود: »عَنْ أ

ى«1 )مؤمنان  مَّ ُ لْحْ
َ
هَرِ وَ ا

هُ بِالسَّ هُ سَائِرُ
َ
سَدِ إِذَا اِشْتَكَ ىتَدَاعَ ىل َ لْجْ

َ
وَ تَعَاطُفِهِمْكَ مَثَلِ ا

در نیکى و مهربانى باهم و توجه باهم چون یک تن باشند که چون دردى 
گیرد همه اعضاء تن در بی‌خوابى و تب به‌دنبال او کشیده شوند.(

همان که سعدی زیباسخن سرود:

بـــــــــــــنـــــــــــــی‌آدم اعـــــــــــضـــــــــــای یـــــــــــک پـــــیـــــکـــــرنـــــد
ــد ــ ــ ــرن ــ ــ ــوه ــ ــ گ یــــــــــک  ز  آفــــــــریــــــــنــــــــش  در  کــــــــــه 

روزگـــــــــــــــار آورد  درد  بـــــــــه  عــــــــضــــــــوی  چـــــــــو 
قــــــــــــرار نــــــــمــــــــانــــــــد  را  عــــــــضــــــــوهــــــــا  دگــــــــــــــــر 

کلمه اولیاء با مشتقاتش بیش از 800 مرتبه در قرآن کریم به کار رفته که در 
اکثر موارد به‌معنای دوست استعمال شده است. خداوند در قرآن کریم 
منشاء تمام اقدامات اجتماعی را همین ولاء اجتماعی می‌داند. تا زمانی که 
مردم به یکدیگر عشق نورزند هیچ اقدامی نمی‌کنند و برای دیگران قدمی 

برنمی‌دارند.

در  دارد،  اجتماعی  پیوند  همین  در  ریشه  منکر  از  نهی  و  امــربــه‌مــعــروف 
امر‌به‌معروف  اصــاً  نباشد  دوستی  و  محبت  روی  از  که  تذکری  حقیقت 

نیست.

رِ 
َ
ك مُ�نْ

ْ
ال عَ�نِ  هَوْ�نَ  �نْ َ وَ�ي  ِ مَعْرُو�ف

ْ
ال �بِ مُرُو�نَ 

أْ
� �يَ عْض�ٍ  �بَ اءُ  وْلِ�يَ

أَ
� هُمْ  عْ�ضُ َ �ب ا�تُ  مِ�نَ مُؤ�ْ

ْ
وَال و�نَ  مِ�نُ مُؤ�ْ

ْ
>وَال

ز�يٌ  � ِ هَ عَز�
َ
�نَّ اللّ هُ �إِ

َ
رْحَمُهُمُ اللّ كَ سَ�يَ �ئِ

َ
ول

أُ
هُ �

َ
هَ وَرَسُول

َ
عُو�نَ اللّ طِ�ي ُ كَا�ةَ وَ�ي و�نَ الز�َّ �تُ ؤ�ْ ُ ا�ةَ وَ�ي

َ
ل مُو�نَ الصَّ �ي �قِ ُ وَ�ي

، مردان و زنان مسلمان دوستان و یاورآن‌همدیگرند:  مٌ<2 )از طرف دیگر حَكِ�ي
آدابــش می‌خوانند، صدقه  امربه‌معروف و نهی‌از‌منکر می‌کنند، نماز را با 

1. بحارالانوار، ج۷۱، ص۲۷۴.
2. توبه، 71.
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می‌دهند و از خدا و رسولش پیروی می‌کنند. به همین زودی‌ها خدا از لطف 
خودش برخوردارشان می‌کند؛ چون خدا شکست‌ناپذیرِ کاردرست است.(

مؤمنین حقیقی کسانی هستند که در مسیر کمک به هم‌نوعان خود از 
صَرُوا  وَوْا وَ�نَ

آ
�نَ � �ي ِ ذ�

َّ
هِ وَال

َ
لِ اللّ �ي ي� سَ�بِ ِ

اهَدُوا �ف رُوا وَ�جَ َ وا وَهَاج� مَ�نُ
آ
�نَ � �ي ِ ذ�

َّ
همه‌چیز می‌گذرند. >وَال

مٌ.<1 )مسلمانانی که مهاجرت  �قٌ كَرِ�ي وَرِز�ْ رَ�ةٌ  �فِ
مَغ�ْ هُمْ 

َ
ل ا 

حَ�قًّ و�نَ  مِ�نُ مُؤ�ْ
ْ
ال هُمُ  كَ  �ئِ

َ
ول

أُ
�

کردند و در راه خدا جنگیدند و مسلمانانی که پناهشان دادند و کمک‌شان 
ــای بهشتی  ــ ــد، آنــآن‌هــمــان مــؤمــنــان واقــعــی‌انــد و آمــــرزش و روزی‌هـ کــردن

نصیبشان می‌شود.(

هُمْ  عْ�ضُ َ �ب رْحَامِ 
�أَ

ْ
و ال

ُ
ول

أُ
وَ� مْ 

ُ
ك كَ مِ�نْ �ئِ

َ
ول

أُ
� �فَ مْ 

ُ
اهَدُوا مَعَك رُوا وَ�جَ َ عْدُ وَهَاج� َ �ب وا مِ�نْ  مَ�نُ

آ
� �نَ  �ي ِ ذ�

َّ
>وَال

که  کسانى  )همچنین،  مٌ.<2  عَلِ�ي ءٍ  ْ ي�
َ �ش كُلِّ  �بِ هَ 

َ
اللّ �نَّ  �إِ هِ 

َ
اللّ ا�بِ  كِ�تَ ي�  ِ

�ف عْض�ٍ  �بَ �بِ ى 
َ
وْل

أَ
�

 اسلام آوردند و مهاجرت کردند و همراهتان در راه خدا جنگیدند، جزو 
ً
بعدا

 ، از همدیگر البته طبق کتاب خــدا، خویشاوندان در ارث ‌بــردن  شمایند؛ 
 خدا هر چیزى را می‌داند.(

ً
مقدم‌اند بر دیگران. واقعا

گستره ولایت اجتماعی
ایــن ولایــت اجتماعی، همه را شامل می‌شود و فقط دو گــروه از ایــن ولاء 

استثناء شده‌اند:

نواصب که به اهل‌بیت فحاشی می‌کنند و اهانت به اهل‌بیت را برخود  	.1
واجب می‌دانند.

کفار که در مواجهه با اسلام قرار گرفته‌اند. 	.2

در غیر این دو صورت باید چتر محبت مؤمنین حتی بر سر مستضعفین 
فکری سایه بیندازد. روا یت زیــر تکلیف ما را با تمامی مــردم دنیا روشن 

می‌کند.

1. انفال، 74.
2. انفال، 75.
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الف( ضعفا
از امام صادق؟ع؟ سوال می‌کنند که منظور از مستضعفین در آیه 98 سوره 
نساء1 چه کسانی هستند؟ امام می‌فرمایند: افراد بیچاره‌ای که اهل ولایت 

هستند.

حــمــران بــا تعجب ســوال می‌کند: ایــن‌هــا اهــل چــه ولایــتــی هستند؟ امــام 
می‌فرمایند: اهل ولایت ما نیستند، یعنی مسلمان و شیعه نیستد ولی 
ولایت اجتماعی دارند. امام صادق؟ع؟ از قول خداوند متعال می‌فرمایند: 
مَا آن‌ها 

َ
 أ

َ
يُّ وَلَايَــةٍ فَقَال

َ
تُ وَ أ

ْ
وَلَايَةِ قُل

ْ
ل
َ
 ا

ُ
هْل

َ
 هُمْ أ

َ
لرِّجالِ قَال

َ
سْتَضْعَفِيَن مِنَ ا لْْمُ

َ
 ا
َ
»إِلّا

يْسُوا 
َ
طَةِ وَ هُمْ ل

َ
خَال لْْمُ

َ
ثَةِ وَ ا وَارَ لْْمُ

َ
كَحَةِ وَ ا نَا لْْمُ

َ
وَلَايَةُفِِي  ا

ْ
ل
َ
ا ا َ كِنَّّهَ

َ
ينِ وَ ل لدِّ

َ
يْسَتْ بِوَلَايَةٍفِِي  ا

َ
ل

2».
َّ

لِلّه عَزَّ وَجَل
َ
مْرِ ا

َ
رْجَوْنَلِِأ  لْْمُ

َ
ارِ وَ هُمُ ا

َ
كُفّ

ْ
ؤْمِنِيَن وَ لَا بِال بِالْْمُ

)از امام صادق؟ع؟ درباره مستضعفین پرسیدم‌؟ فرمود: آن‌ها اهل ولایت 
هستند، عرض کردم: چه ولایت‌ى؟ فرمود: هر آئینه آن ولایت در دین نیست، 
بلکه ولایــت )و همبستگى( در ازدواج و ارث و معاشرت اســت و ایشان 
نه مؤمنند و نه کافر و از آن‌هایند کسانى که به امید خداى؟عز؟ هستند )و 

کارشان با خدا است که اگر خواهد عذاب کند یا ببخشد.(

بنا بر روایت بالا ما باید با هرکسی که در برابر دین نایستاده است، ولی در 
عمل متفاوت از ما عمل می‌کند با محبت رفتار کنیم.

ب( سفهاء
ح و رفتارهای خلاف  در روایت دیگری امام صادق؟ع؟ گروه دیگری را هم مطر
دین و خلاف عرف آن‌ها را تحلیل و کالبد شکافی می‌کنند. آن‌ها چه کسانی 
هستند؟ سفهاء، آن‌هــا کسانی هستند که کسی بــرای رشد عقلانیت در 
آن‌ها تلاشی نکرده و از عقلانیت دینی برخوردار نیستند برای همین نسبت 

به احکام دین مقید نیستند.

امام می‌فرمایند گناه این افراد به گردن علما و متخصصان و توده مؤمنینی 

لاً<. �ي دُو�نَ سَ�بِ هْ�تَ َ ا �ي
َ
ة�ً وَل

َ
ل عُو�نَ حِ�ي طِ�ي َسْ�تَ ا �ي

َ
دَا�نِ ل

ْ
وِل

ْ
سَاءِ وَال ِ

الِ وَال�نّ �جَ �نَ مِ�نَ الرِّ �ي عَ�فِ ض�ْ مُسْ�تَ
ْ
ا ال

َّ
ل 1.> �إِ

2. الکافی، ج۲، ص۴۰۵.



است که می‌توانستند در ارتباط با آن‌هــا، آگاهی بدهند و آن‌هــا را اصــاح کنند ولی 
کم‌کاری کردند.

 مانند کم‌حجاب‌ها که متأسفانه نه دستگاه‌های متولی، اقدامات فرهنگیِ 
ً
دقیقا

شایانی نسبت به آگاهی‌بخشی به این عزیزان انجام داده و نه توده مردم، متخصصان، 
مبلغان و... اقدامی برای جهل‌زدایی این قشر انجام داده‌اند.

لِلَّه؟ع؟ 
َ
ــو عَــبْــدِ ا بُ

َ
قِيَنِِي أ

َ
: ل

َ
ةِ قَــال ــغِــيــرَ لْْمُ

َ
ــنِ ا ـــارِثِ بْ َ

ْ
لْح

َ
ــنِ ا امــام صــادق؟ع؟ می‌فرمایند: »عَ

 
َ

سُفَهَائِكُمْ عَلَى ذُنُــوبَ  نَّ 
َ
ل حْْمِ

َ
مَالََأ 

َ
أ  

َ
قَال نَعَمْ  تُ 

ْ
قُل حَــارِثٌ   

َ
أ ذَا  مَنْ   

َ
فَقَال دِينَةِ  لْْمَ

َ
ا يقِ  طَرِ فِِي 

ذُنُوبَ  نَّ 
َ
ل حْْمِ

َ
تَلََأ 

ْ
فَقُل قِيتَنِِي 

َ
ل تُ 

ْ
فَقُل تُ 

ْ
فَدَخَل يْهِ 

َ
عَل ذَنْتُ 

ْ
فَاسْتَأ تَيْتُهُ 

َ
فَأ َّ مَضَ ى

ُ
مَائِكُمْثُم 

َ
عُل

غَكُمْ عَنِ 
َ
نَعُكُمْ إِذَا بَل  نَعَمْ مَا يََمْ

َ
مْرٌ عَظِيٌم فَقَال

َ
نِِي مِنْ ذَلِكَ أ

َ
مَائِكُمْ فَدَخَل

َ
 عُل

َ
سُفَهَائِكُمْ عَلَى

وا 
ُ
وهُ وَ تَقُول

ُ
ل بُوهُ وَ تُعَذِّ تُوهُ فَتُؤَنِّ

ْ
نْ تَأ

َ
ذَى أ

َ
لْْأ

َ
يْنَا بِهِ ا

َ
 عَل

ُ
هُونَ وَ مَايَ دْخُل جُلِ مِنْكُمْ مَا تَكْرَ لرَّ

َ
ا

وَ  وهُمْ  هْجُرُ
ُ
ا  

َ
فَقَال ا  مِنَّ ونَ 

ُ
لَايَ قْبَل وَ  ا 

َ
لَايُ طِيعُونّ  

ً
إِذا فِــدَاكَ  تُ 

ْ
جُعِل ــهُ[ 

َ
]ل تُ 

ْ
فَقُل  

ً
بَلِيغا قَوْلاً  هُ 

َ
ل

الِسَهُمْ«1 اِجْتَنِبُوامََج َ

ــام صـــادق؟ع؟ بــا مــن بــرخــورد کــردنــد و  )حـــارث بــن مغیره م‌ىگوید: در راه مدینه ام
فرمودند: کیست‌ى؟ آیا حارث‌ى؟عرض کردم: آرى. فرمودند: همانا من گناه نادانانتان را به 
حساب علماى شما م‌ىگذارم. حضرت؟ع؟ این را فرمودند و رفت و من روزى خدمت 
ایشان رسیدم و اجازه شرفیابى خواستم و نزد ایشان رفتم و گفتم: به من برخوردى 
و فرمودى: هر آئینه گناه نادانانتان را به حساب علماى شما م‌ىگذارم. این سخن 
شما نگرانى بزرگى بر من وارد کرده است. حضرت؟ع؟ فرمودند: آرى، چه چیز مانع از 
آن م‌ىشود که شما هرگاه خبرى از کسى دریافت کردید که شما را ناخوش م‌ىآید و به 
ما آزار م‌ىرساند نزد او بروید و او را نکوهش و توبیخ کنید و آنچه باید به او بگویید؟ 
من عرض کردم: قربانت گردم، در این صورت از ما فرمان نبرند و سخنى از ما نپذیرند. 

حضرت؟ع؟ فرمودند: شما هم ایشان را ترک کنید و از مجالس آن‌ها کناره گیرید.

اگر محبت نباشد، نصیحت بی‌نتیجه است!

امام رضا؟ع؟ در پاسخ به مطالبه افرادی که می‌گویند چرا با برخی از اقوامتآنکه مرتکب 
ناهنجاری‌های اجتماعی می‌شوند برخورد نمی‌کنید و تذکر نمی‌دهید می‌فرمایند: در 
این شرایط که آن‌ها علیه من گارد دارند برخی علیه من شکایت کردند، برخی با من 

قطع رابطه کرده‌اند و... برخورد من حتی اگر نصیحت هم باشد بد برداشت می‌شود.

1. الکافی، ج۸، ص۱۶۲.



ــا ولاء و محبت  ــر ب ــه اگـ مـــی‌تـــوان ایــن‌گــونــه گــفــت ک
اجتماعی نتوانیم زمینه پذیرش حرف درســت را در 
مردم ایجاد کنیم، نصیحت و اقدام بی‌نتیجه خواهد 
اسَانَ إِلََى  رَ : جَاءَ قَوْمٌ بِِخُ

َ
تِ قَال

ْ
ل لصَّ

َ
انِ بْنِ ا يَّ لرَّ

َ
بود. »عَنِ ا

 
ً
مُــورا

ُ
أ بَيْتِكَيَ تَعَاطَوْنَ  هْــلِ 

َ
أ مِنْ   

ً
قَوْما إِنَّ  وا 

ُ
فَقَال لرِّضَا؟ع؟ 

َ
ا

نِّّيِ 
َ
لِِأ 

َ
لِِم َ فَقَال  وَ

َ
 فَقِيل

ُ
فْعَل

َ
 لَا أ

َ
ا فَقَال مْ عَنْْهَ يْتََهُ نََه َ وْ

َ
قَبِيحَةً فَل

صِيحَةُ خَشِنَةٌ«1 لنَّ
َ
 ا

ُ
بِِييَ قُول

َ
عْتُ أ سََمِ

1. بحارالانوار، ج۴۹، ص۲۳۲.





ریان بن صلت گفت: گروهى در خراسان خدمت حضرت رضا؟ع؟ رسیدند 
و گفتند: بعضى از خویشاوندان شما کارهاى زشتى انجام می‌دهند، خوب 
است آن‌ها را نهى کنى، فرمودند: چنین کارى نم‌ىکنم، عرض کردند براى 
چه؟ فرمودند: چون از پــدرم شنیدم که فرمودند: نصیحت خشن است 

)یعنى پذیرش آن دشوار است قبول نمی‌کنند(.

 سعی می‌کردیم تا یکدیگر 
ً
اگر ما نسبت به یکدیگر محبتی می‌داشتیم یقینا

را قضاوت نکنیم، همچنین دیگران را با خودمان مقایسه نکنیم و درنتیجه 
توقعات معقول از دیگران داشته باشیم.

یت توقعات ولاء اجتماعی و مدیر
انــحــراف نرویم و جانب  از دیــگــران به  تا بتوانیم در توقعاتمان  چه کنیم 
انصاف و عقلانیت را رعایت کنیم؟ درواقع ولاء اجتماعی چه نقشی می‌تواند 

در مدیریت توقعات ما از دیگران داشته باشد؟

راه‌های جلوگیری از توقعات نامعقول از دیگران
توجه به اختلاف شرایط زیستی

طبیعی است که همه افراد در شرایط یکسانی تربیت نشده‌اند. خانواده، 
محیط، استعداد و... هر فرد با دیگری متفاوت است.
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توقع عمل یکسان توسط همه، توقعی بیجا!
توقع اینکه همه باید یکسان عمل کنند توقع بیجایی است. کسی که در 
خانواده متدینی بوده که تمام مراحل تربیت را درست انجام داده است 
ــا را بــرای او تبیین کــرده‌انــد تا فــردی که در محیطی رشــد کــرده که  و ارزش‌ه
ارزش‌ها را وارونه فهمیده است مثلًا حجاب را به‌عنوان یک اجبار حاکمیتی 
به او منتقل کــرده‌انــد، یکسان نیستند و نباید توقع یکسانی از ایــن دو 

داشت.

توجه به جامعیت رفتاری
افــراد دارای شخصیت چندجانبه هستند. ممکن است تقید یک نفر در 
عبادات خیلی زیاد، اما در اخلاقیات کمتر باشد. ممکن است کسی در امور 
سیاسی خیلی انقلابی، اما در عبادات کاهل باشد. ممکن است فردی در 

روابط اجتماعی خیلی مقید، اما در امور اقتصادی چنین نباشد.

اگر کسی در یک بعد مشکل داشت یا ضعیف بود، دلیل نمی‌شود که ما 
کل ابعاد شخصیتی او را نادیده بگیریم. توقع اینکه همه آحاد مردم در همه 

ابعاد کامل باشند، توقع بیجایی است.

نمونه‌هایی از ولایت اجتماعی
نمونه اول: رضایت فاطمه به مادری حسین؟ع؟

 
َ

يْهِ وَ آلِهِ فَقَال
َ
لُلَّه عَل

َ
 ا

َّ
؟ع؟ إِلََى رسول‌ا للهصَلَّى

ُ
تََى جَبْرَئِيل

َ
: أ

ُ
لِلَّه؟ع؟يَ قُول

َ
بَا عَبْدِا

َ
عْتُ أ »سََمِ

 لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ 
َ

تُكَ مِنْ بَعْدِكَ فَقَال مَّ
ُ
هُ أ

ُ
رُكَ بِغُلَامٍ تَقْتُل بَشِّ

ُ
 لَا أ

َ
دُ أ مَّ يْكَيَ ا مُُحَ

َ
لَامُ عَل لسَّ

َ
هُ ا

َ
ل

 لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ 
َ

 ذَلِكَ فَقَال
َ

هُ مِثْل
َ
 ل

َ
انِيَةَ فَقَال

َ
لثّ

َ
يْهِ ا

َ
َّ عَادَ إِل

ُ
مَاءِثُم  لسَّ

َ
ضَ إِلََى ا  فَانْتََهَ

َ
قَال

 
َ

 لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ فَقَال
َ

 ذَلِكَ فَقَال
َ

 مِثْل
َ

الِثَةَ فَقَال
َ
لثّ

َ
يْهِ ا

َ
 إِل

َ
َّ اِنْقَضّ

ُ
مَاءِثُم  لسَّ

َ
فَانْعَرَجَ إِلََى ا

يْهِ 
َ
لُلَّه عَل

َ
 ا

َّ
َّ قَامَ رسول‌ا للهصَلَّى

ُ
 ذَلِكَثُم 

َ
وْ قَال

َ
 نَعَمْ أ

َ
ةَفِِي  عَقِبِهِ فَقَال وَصِيَّ

ْ
ل
َ
 ا

ٌ
كَ جَاعِل بَّ إِنَّ رَ

نِِي بِغُلَامٍ  رَ
َ

تَانِِي فَبَشّ
َ
؟ع؟ أ

َ
ا إِنَّ جَبْرَئِيل َ  لَهَ

َ
لَامُ فَقَال لسَّ

َ
ا ا يْْهَ

َ
 فَاطِمَةَ عَل

َ
 عَلَى

َ
وَ آلِهِ فَدَخَل

ةَفِِي  عَقِبِهِ  وَصِيَّ
ْ
ل
َ
 ا

ٌ
بِّّيِ جَاعِل ا إِنَّ رَ َ  لَهَ

َ
تْ لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ فَقَال

َ
تِِي مِنْ بَعْدِي فَقَال مَّ

ُ
هُ أ

ُ
تَقْتُل

 وضَعَتْهُ 
ً
هُكُ رْها مُّ

ُ
تْهُ أ

َ
ل لْْآيَةَ-حََم َ

َ
لُلَّه تَعَالََى عِنْدَ ذَلِكَ هَذِهِ ا

َ
 ا

َ
ل نْزَ

َ
 فَأ

َ
تْ نَعَمْ إِذَنْ قَال

َ
فَقَال

هُ 
َ
نّ
َ
لِِأ 

ً
 وضَعَتْهُكُ رْها

ٌ
هُ مَقْتُول

َ
نّ
َ
 بِأ

ً
تْهُكُ رْها

َ
اهَا بِقَتْلِهِ فَحَمَل  إِيَّ

َ
وْضِعِ إِعْلَامِ جَبْرَئِيل لِِم َ

ً
كُرْها
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1»
ٌ

مَقْتُول

در روایتی از امام صادق؟ع؟ می‌خوانیم: جبرئیل بر محمد؟صل؟ نازل شد و 
گفت: اى محمد! خدا تو را مژده می‌دهد به مولودى که از فاطمه متولد شود 
هُ یَا 

َ
 ل

َ
دٍ ص فَقَال مَّ  مُُحَ

َ
 عَلَى

َ
ل  ع نَزَ

َ
و امت تو او را بعد از تو می‌کشند. »إِنَّ جَبْرَئِیل

تُکَ مِنْ بَعْدِک‏.« )پس از آنکه  مَّ
ُ
هُ أ

ُ
دُ مِنْ فَاطِمَةَ تَقْتُل

َ
ودٍ یُول

ُ
وْل رُکَ بِِمَ دُ إِنَّ الَلَّه یُبَشِّ مَّ مُُحَ

پیامبر؟صل؟ دو مرتبه از چنین رویدادی ابراز نگرانی می‌کند، جبرئیل مجدد 
هبوط کرده و فرمود: اى محمد! پروردگارت به تو سلام می‌رساند و تو را مژده 
دُ  مَّ می‌دهد که امامت ولایت وصیت را در ذریه آن مولود قرار می‌دهد( »یَا مُُحَ
ة«  وَصِیَّ

ْ
وَلََایَةَ وَ ال

ْ
مَامَةَ وَ ال تِهِ الْْإِ یَّ فِِی  ذُرِّ

ٌ
هُ جَاعِل

َ
نّ
َ
رُکَ بِأ مَ وَ یُبَشِّ

َ
لَا کَ یُقْرئُِکَ السَّ بَّ إِنَّ رَ

؟صل؟ فرمود: راضی شدم »قَدْ رَضِیت‏.« )در این زمان، پیامبر

)پیامبر؟صل؟ همین ماجرا را به حضرت زهرا؟عها؟ تعریف کرد، فاطمه پیغام 
داد که مــرا به مــولــودى که امــت تو او را پس از تو بکشند نیازى نیست. 
پیامبر؟صل؟ پیغام داد که خدا امامت ولایت وصایت را در ذریه او قرار داده، 

او هم پیغام داد که من راضى شدم.(

حضرت زهرا؟عها؟ بر امت ترحم کردند و حاضر شدند این سختی را به قیمت 
هدایت امت پیامبر توسط سلسله امامت وصایت بپذیرند.

نمونه دوم: جان‌فدایی امام کاظم برای شیعه
نِِي نَفْسِي  رَ يعَةِ فَخَيَّ لشِّ

َ
 ا

َ
 غَضِبَ عَلَى

َّ
لَلَّه عَزَّ وَ جَل

َ
: إِنَّ ا

َ
سَنِ مُوسََى؟ع؟ قَال َ لْحْ

َ
بِِي ا

َ
»عَنْ أ

؟ع؟ فرمود: خداى؟عز؟  لِلَّه بِنَفْسِي«2 )حضرت موسى بن جعفر
َ
مْ وَ ا وْ هُمْ فَوَقَيْتُُهُ

َ
أ

بر شیعه غضب کرد، پس مرا مخیر ساخت که یا من و یا آن‌ها فدا شویم، به 
خدا من با دادن جان خودم ایشان را حفظ‍‌ کردم.(

نمونه سوم: سیلی بزن، گناه نکن
شیخ محمدتقی بافقی، یکی از علمای بزرگ و جلیل‌القدر و صاحب مقامات 
و کرامات و در امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر بسیار سختگیر و شجاع و بی‌باک 

1. کامل الزیارات، ج۱، ص۵۶.
2. الکافی ج۱، ص۲۶۰.
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بود، چنانکه در یکی از حمام‌های قدیم دید سرهنگی ریشش را می‌تراشد، 
نزدیک آمد و به او گفت: مگر نمی‌دانی که در اسلام تراشیدن ریش حرام و 

گناه است؟ چگونه به این گناه اقدام می‌کنی؟

سرهنگ از جرئت و اهانت ایشان عصبانی شد و کشیده‌ای به‌صورت شیخ 
زد و گفت: به تو چه که من ریشم را می‌تراشم؟ شیخ باکمال خونسردی 
مانند پدری دلسوز که فرزندش را نصیحت می‌کند، طرف دیگر صورتش را 
به سمت او گرفت و فرمود: یک سیلی هم به این طرف صورتم بزن، ولی 

خواهش می‌کنم ریشت را نتراش.

سرهنگ از مشاهده این حلم و موعظه خیرخواهانه از عمل خود پشیمان 
شد و از سلمانی حمام پرسید: این آقا کیست؟ سلمانی گفت: این آقا شیخ 

محمدتقی بافقی است.

سرهنگ چون شیخ را شناخت بیشتر ناراحت و پشیمان شد. آمد دست 
آقا را بوسید و عذرخواهی کرد و بعد به دست ایشان توبه کرد و بالاخره از 

نفس پاک شیخ عاقبت بخیر شد.1

، گناه نکن نمونه چهارم: پول بگیر
ایام فاطمیه بود، من در شمیران پای منبر سید مهدی قوام می‌رفتم، به 
مناسبت ایــام شهادت حضرت فاطمه زهــرا؟سها؟ ده شب مراسم عــزاداری 
بود، منبرش که تمام شد، برگشت به من گفت که فلانی! گفتم: بله، گفت: 
حالش را داری امشب برویم باهمدیگر الواطی کنیم؟ من اول تعجب کردم، 
گفتم: آقا شوخی‌تان گرفته؟ گفت: نه، امشب می‌خواهیم برویم الواطی، 
آقا  پول منبر را گرفتیم پولدار شدیم، حالش را داری بیا تا برویم؟ گفتم: 
اگــر شما بروید الــواطــی، ما هم هستیم، چــون شما اگــر الواطی هم بروید، 

معصیت خدا نیست، ثواب و حسنات است.

گفت: پس ماشینت را روشن کن برویم، ماشین را روشن کردیم و نشست 
آمدیم میدان  بغل‌دست ما و گفت: راســت برو میدان بهارستان. باهم 

1. مردان علم در میدان عمل، ص۲۶۹.
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ایستاده  میدان  گوشه‌وکنار  فاحشه  زن  تا  چند  دیــدم  سابق،  بهارستان 
بودند. یکی جوان‌تر بود، سید گفت: برو آن جوان‌تر را صدا بزن بیاید.

ما رفتیم و دیدیم دختر جوانی است اشــاره کــردم: بیا، خوب ماشین هم 
داشتیم و فکر کــرد مــا هــم اهــل معصیت هستیم، راه افــتــاد آمــد دم در 
ماشین، همین‌که خواست در را باز کند و بنشیند، سید شیشه ماشین 
را پایین داد و دست کرد تو جیبش و پاکت پولش را درآورد و گفت: دخترم! 
من ده شب برای مــادرم زهــرا؟سها؟ منبر رفتم، این پول را امشب به‌عنوان 
پول منبر و روضه به من دادند، آدرسم را هم پشتش نوشتم، این پول را 
بگیر و به خانه‌ات برو تا تمام نشده از خانه بیرون نیا، پولت هم که تمام 
شد، آدرس و تلفنم را هم نوشته‌ام. بیا من پول بهت می‌دهم، خرجی‌ات را 
می‌دهم، شوهرت می‌دهم، جهیزیه برایت تهیه می‌کنم، تو جوانی، دخترم 

حیف است دامنت را از الان به معصیت آلوده کنی.1

نمونه پنجم: دزدی که سربه‌راه شد
آقــای  می‌کند:  نقل  قـــوام  مهدی  آسید  همشیره  ــوام‌زاده،  ــ قـ عفت  خانم 
خ میوه ریخته بود  هاشمی‌نژاد تعریف کرد که از یک میوه‌فروش که روی چر
برای دیدن سید میوه خریدیم. وقتی خواستیم پول بدهیم، پول را قبول 
نکرد. گفتم اگر مبلغ را نگیری میوه را نمی‌برم. میوه‌فروش گفت آقاسید 

دست من را گرفت و از جهنم به بهشت برد، چگونه پول بگیرم؟

بعد تعریف کرد که یک روز سید با عیالش از خانه بیرون رفتند من‌هم که در 
محل به دزدی شهرت داشتم به خانه سید رفتم مقداری اسباب جمع کردم 
و خواستم از خانه بیرون بروم که در خانه باز شد و سید با عیالش وارد شد. 
مرا دید و سلام گرمی کرد و گفت »حالا که تا اینجا آمده‌ای بیا برویم یک چایی 

بخوریم.«

داخل خانه برگشتیم. سید برایم میوه و چای آورد و گفت: »اهل کجایی؟« 
خ‌دستی  چر یــک  تــو.  مــال  فرش‌دستی‌ها  ــن  »ای گفت:  خاک‌سفید،  گفتم 

1. https: //www.mashreghnews.ir/news/361089
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. هرچه هم که از بارت ماند و نخریدند شب  و میوه بخر و داخل آن بگذار
خودم از تو می‌خرم.«

فداکاری ابوالفضل‌العباس
حضرت ابوالفضل؟ع؟ آن‌قــدر به امــام و خاندان امــام حسین؟ع؟ محبت 

داشتند که با رفتنش همه‌چیز تمام شد. او جانش را داد تا حسین بماند.

امام سجاد؟ع؟ درمورد فضایل اخلاقی حضرت ابوالفضل؟ع؟ می‌فرمایند: 
کــرد، جنگ  ایــثــار و جانبازی  به‌راستی  کند،  را رحمت  خــدا عمویم عباس 
نمایانی کرد تا دستانش قطع شد و خود را فدای برادرش نمود. خداوند در 
برابر این فدارکاری - همانند عمویش جعفر طیار - دو بال به اوعنایت کرد تا 

به یاری آن‌ها، همراه فرشتگان در بهشت پرواز کند.

همانا عباس؟ع؟ نزد خداوند تبارک و تعالی مقامی دارد که تمامی شهیدان، 
در روز قیامت، بر او غبطه می‌خورند و رسیدن به آن مقام را آرزو می‌کنند. 
امام صادق؟ع؟ در آغاز زیارت‌نامه ایشان می‌فرمایند: »سلام بر تو‌ ای بنده 
نیکوکار و فرمانبر خــدا و پیامبر خــدا؟صل؟ و مطیع امیرالمؤمنین؟ع؟ و 

حسن؟ع؟ و حسین؟ع؟«
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جلسه دهم

ــی ــ ــ ــام ــ ــ اس جــــــامــــــعــــــه  از  ــــات  ـــ ــــــع تـــــــوقـ
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حِیِم نِ الرَّ حْْمَ بِسْمِ الِلَّه الرَّ
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مٍ<1 �ي �قِ ل‌ى صِراطٍ مُسْ�تَ اءُ �إِ َ�ش �ي

( یک دسته بودند )و تضادى در میان آن‌ها وجود نداشت.  )مردم )در آغاز
به‌تدریج جوامع و طبقات پدید آمد و اختلافات و تضادهایى در میان آن‌ها 
پیدا شد، در این حال( خداوند، پیامبران را برانگیخت تا مردم را بشارت و 
بیم‌ دهند و کتاب آسمانى که به‌سوى حق دعوت م‌ىکرد، به آن‌ها نازل کرد تا 

در میان مردم، در آنچه اختلاف داشتند داورى کند.

( کسانى که کتاب را  )افــراد باایمان، در آن اختلاف نکردند( تنها )گروهى از
دریافت کرده بودند و نشانه‌هاى روشن به آن‌ها رسیده بود به‌علت انحراف 
از حق و ستمگرى، در آن اختلاف کردند. خداوند، آن‌هایى را که ایمان آورده 
بودند به حقیقت آنچه مورد اختلاف بود، به فرمان خود، رهبرى کرد. )اما 
افراد ب‌ىایمان، همچنان در گمراهى و اختلاف، باقى ماندند.( و خدا هرکس 

را بخواهد به راه راست هدایت م‌ىکند.(

در هر جامعه‌ای مسئولین آن جامعه برای تأمین نیازهای مردم وظایفی 
برعهده دارند و طبیعی است که مردم نیز با مطالبه انجام وظیفه مسئولین، 
سالم  خانواده  در  که  همان‌گونه  باشند.  خود  دغدغه‌های  تأمین  پیگیر 
ــداری آن  ــای ــرط ثــبــات و پ بــه‌عــنــوان یــک جامعه کــوچــک، درک متقابل، ش
خانواده »ارتقاء میزان آرامش در خانواده، ارتقاء سطح نشاط در خانواده و 

بسترسازی برای کسب معنویت« به‌شمار می‌رود.

در جامعه نیز درک متقابل زمینه‌ساز ایجاد عناصر فوق خواهد بود، لیکن 
درک متقابل در یک جامعه، پیچیده‌تر از روابط بسیط بین زوجین یا اعضای 

1. بقره، 213.
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ــن‌رو فهم درســت و مدیریت زاویــه نگاه به جامعه و  خــانــواده اســت، ازایـ
پدیده‌های اجتماعی، نقش مهمی در حفظ ثبات و آرامش جامعه دارد.

براساس آنچه گفته شد که توقعات زمانی منطقی، معقول و بجاست که 
تحقق آن خواسته در تــوان طرف مقابل باشد و البته مانعی نیز نداشته 
ج باشد یا مانعی بر سر راه او باشد توقع،  باشد و چنانچه از تــوان او خــار

منطقی و معقول نیست.

یت جامعه چندعاملی است واقعیت اول: مدیر
فهم این حقیقت انتظارات ما را از حکومت تعدیل می‌کند. فلسفه ادیان 
این است که با بسترسازی برای مردم، همه به سمت خداوند )تقرب به خدا 
یعنی تقرب به اوصاف الهی( حرکت کنند چه اینکه اگر همه مردم اوصاف 

الهی را در رفتارهای خود تحقق ببخشند تمام دنیا بهشت می‌شود.

همه نسبت به یکدیگر مهربان باشند، چون خداوند، رحمان و رحیم •	
است.

همه اهل پوشاندن عیوب و کاستی‌های یکدیگر باشند، چون خداوند •	
ستارالعیوب است.

همه اقداماتشان حکیمانه باشد و از عقلانیت برخوردار باشند، چون •	
خداوند حکیم است.

مٌ< است.•	 ءٍ عَلِ�ي ْ ي�
َ كُلِّ �ش همه اهل آگاهی و دانش باشند، چون خداوند >�بِ

و ...•	

ارکان جامعه مطلوب
برای ایجاد ‌چنین جامعه‌ای چهار رکن لازم است.

1- قانون
با این ویژگی که اولًا قوانین آن دچار تعارض منافع نباشد، به این معنی 
که قوانین بشری در هر کشوری براساس منافع اشخاص یا احزاب نوشته 
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می‌شود و هر دولتی که می‌آید تا جایی که می‌تواند حتی قوانین قبلی را به 
سمت تأمین منافع خود تغییر می‌دهد.

قانون، شفافیت رأی نمی‌آورد، چون به نفع نمایندگان مجلس نیست. 
همه  عبودیت  چــراکــه  نیستند،  آسیب  ایــن  بــه  مبتلا  هرگز  الهی  قوانین 

بندگان به خدایی خداوند چیزی اضافه نمی‌کند.

قَ 
ْ
ل َ قَ الْخْ

َ
امیرالمومنین؟ع؟ دراین‌باره می‌فرمایند: »إِنَّ الَلَّه سُبْحَانَهُ وَ تَعَالََى خَل

هُ مَعْصِيَةُ مَنْ عَصَاهُ،  هُلََا  تَضُرُّ
َ
نّ
َ
مْ،لِِأ   مِنْ مَعْصِيَتِِهِ

ً
مْ، آمِنا  عَنْ طَاعَتِِهِ

ً
قَهُمْ غَنِيّا

َ
حِيَن خَل

طَاعَهُ«1 )خداوند سبحانه‌وتعالى، موجودات را بیافرید و 
َ
لََا  تَنْفَعُهُ طَاعَةُ مَنْ أ وَ

چون بیافرید از فرمانبرداریشان ب‌ىنیاز بود و از نافرمانیشان در امان؛ زیرا نه 
نافرمانى نافرمایان او را زیانى رساند و نه فرمانبردارى فرمانبرداران سودى. 
آنگاه روزی‌هایشان را میانشان تقسیم کرد و جاى هر یک را در این جهان 

معین کرد.(

کــاربــردی نیست و  قوانین باید قابل تحقق باشند؛ برخی قوانین بشری 
امکان تحقق در جامعه را ندارد، مانند قانون حجاب و عفاف، تبصره ماده 
۶۳۸ قانون مجازات اسلامی )مصوب ۱۳۷۵( که می‌گوید: »زنانی که بدون 
حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو 

ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.«

ایــن قانون از ابــتــدای تصویب هرگز اجــرایــی نشده اســت؛ چراکه حجاب 
شرعی یعنی پوشاندن تمام بدن به‌جز وجه و کفین درحالی‌که در هیچ برهه 
تاریخی این سطح از حجاب نه رعایت شده و نه الزام واجباری بر رعایت آن 
 با ناهنجاری پوشش برخورد می‌شده است، یا مثلًا وام 

ً
بوده است. نهایتا

مسکن که اقساط ماهانه وام ۹۶۰ میلیون تومانی مسکن حدود ۱۹ میلیون 
و ۳۰۰ هزار تومان است و کل بازپرداخت آن دو میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان 

برآورد می‌شود.

کــدام خانواده امکان این را دارد که ماهی حــدود 20 میلیون پرداخت وام 

1. نهج‌البلاغه، خطبه متقین.
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داشته باشد؟

قانون‌گذار باید جامعیت علمی داشته باشد؛ کسی که می‌خواهد قانونی را 
وضع کند باید تخصص‌های مختلف داشته باشد تا قوانینی که وضع می‌کند 
با یکدیگر تضاد نداشته باشد، مثلًا قوانین اجتماعی نباید با مباحث تربیتی 

تضاد داشته باشد، قوانین اقتصادی نباید با اخلاق در تضاد باشد.

متأسفانه در کشور ما وام‌هایی که توسط بانک‌ها پرداخت می‌شود اگرچه 
ج داده شده تا حــرام شرعی نباشد ولی با عقود شرعی،  حساسیت به خر
ایــجــاد فاصله طبقانی منجر  بــه   

ً
کــه نهایتا ســودهــای 30% گرفته مــی‌شــود 

می‌شود که با اخلاق اسلامی در تضاد است. قوانین الهی از این آسیب هم 
مبرا هستند چراکه خداوند اشراف کامل به همه جوانب و حتی گذشته و 

آینده بشریت نیز دارد.

2- مجری
ویژگی‌های مجری قانون که در ساماندهی امور جامعه مؤثر است:

پاک‌دست باشد
مجریانی که خــود اهــل هــوی‌وهــوس هستند قوانین خــوب را نیز یا اجرا 
نمی‌کنند یا بد اجرا می‌کنند. متأسفانه افزایش کمی و کیفی رشوه حاکی 
از ایــن اســت که مجری بیشتر دنبال منافع خــود اســت تا اجــرای قانون؛ 

درحالی‌که این عمل در اسلام مورد مذمت قرار گرفته است.

نُ الَخمرِ و  َ نُ الكَلبِ و ثَمَ َ نُ الِميتَةِ و ثَمَ َ حتِ، ثَمَ ! مِنَ السُّ پیامبر خدا؟صل؟: »يا علّيُ
مَهرُ الزانيَةِ و الرّشوَةُ في الُحكمِ و أجرُ الكاهِنِ«1 )اى على! از جمله مال‌هاى حرام، 
بهاى مردار است و بهاى سگ و شراب و کابین زن بدکاره و رشوه گرفتن در 
كُم و الرّشوَةَ؛ فإنّّها  قضاوت و مزدِ پیشگو.( و همچنین ایشان می‌فرمایند: »إيّا
ةِ«2 )از رشوه گرفتن دورى کنید؛ که  يحَ الَجنَّ مََحضُ الكُفرِ و لايَ شُمُّ صاحِبُ الرّشوةِ رِ

آن کفر محض است و رشوه‌گیر بوى بهشت را استشمام نم‌ىکند.(

1. مکارم الأخلاق: ۲۶۵۶/۳۲۷/۲.
2. بحارالانوار: ۱۲/۲۷۴/۱۰۴.
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در روایت دیگری امام صادق؟ع؟ می‌فرمایند: »فأمّا الرّشوَةُي ا عمّارُ في الأحكامِ؛ 
! رشوه گرفتن در امر قضاوت؛  فإنَّ ذلكَ الكُفرُ بِا ِللّه العَظيِم و رسولِهِ«1 )اى عمّار

کفر ورزیدن به خداوند بزرگ و پیامبر اوست.(

توانمند باشد
بسیاری از مجریان ما، قدرت مدیریت و انجام مأموریت را ندارند. مسئولی 
که قدرت مدیریت خانواده خود را نــدارد چگونه میخواهد امور اجتماعی 

پیچیده رامدیریت کند

اگرچه در جوامع امــروزی چــاره‌ای نیست جز اینکه انتخاب مسئولین را 
به عهده مردم بگذارند و آن‌ها هم خیرالموجودین را انتخاب کنند، اما در 
اسلام به کسانی که می‌خواهند بر صندلی مسئولیت تکیه بزنند توصیه 

 از توانمندی بالایی برخوردار باشند.
ً
شده است که حتما

رسول خدا؟صل؟ در مذمت فردی که مسئولیتی را بدون داشتن شایستگی 
وَءُ مَقْعَدُهُ  یتُبَّ

ْ
هُ بِأهْلٍ، فَل

َ
یسَ ل

َ
هُ ل

ّ
مُ أنَ

َ
لّّی عَمَلا وَ هُوَ یعْل لازم می‌پذیرد، فرمود: »مَنْ تَوَ

«2 )هرکه ریاست و مسئولیتی را بپذیرد و بداند که اهلیت آن را  مِــنَ الــنّــارِ
ندارد، در قبر و قیامت جایگاه او پر از آتش خواهد شد.(

سْلِمیَن وَ هُوَ  مَ عَ لیقَومٍ مِنَ الْْمُ
َ

رسول خدا؟صل؟ در روایتی دیگر فرموند: »مَنْ تَقَدّ
ه و الُمسلمیِِن«3 )هرکه جلودار 

َ
 منه فقد خانَ اللَّه ‏و رسول

ُ
نَّ فیِهمْ مَن هو افضل

َ
یَری أ

- مسئول- عده‌‏ای از مسلمانان شود، درحالی‌که می‏‌داند در بین مسلمین 
‏فردی بهتر از اوجود دارد، پس خائن به خدا، رسولش و مسلمانان خواهد 

بود.(

3- رهبری
رهبر صالح ویژگی‌هایی باید داشته باشد:

1. معانی الأخبار: ۱/۲۱۱.
2. تاریخ إلاسلام، ج101ـ120، ص285.

3. الغدیر، ج۸، ص۲۹۱.
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1.	 تخصص و تعهد داشته باشد

در روایتی این ویژگی‌ها موردتوجه قرار گرفته است. امام‌ حسن‌ عسکری؟ع؟ 
واهُ  لِِه َ

ً
 لِدینِهِ مُُخالِفا

ً
کانَ مِنَ الفُقَهاءِ صَائِنا لِنَفْسِهِ حافِظا مّــا مَنْ 

َ
می‌فرمایند: »وَا

دُوهُ...«1 )هریک از فقها که بر نفس خود مسلط  ِ
ّ
نْ یُقَل

َ
عَوامِ ا

ْ
مرِ مَولاهُ فَلِل

لِِا َ
ً
مُطیعا

باشند و دین خود را حفظ کنند و با هوای نفس خود مخالفت ورزند و امر 
خدا را اطاعت کنند بر همگان واجب است که از او تقلید نمایند.(

باید فقیه و متخصص باشد. )من کان من الفقهاء( 	.2

باید متعهد و متدین باشد. )صائنا لنفسه،مخ الفا لهواه و ...( 	.3

اهل مصلحت‌اندیشی باشد. 	.4

رهبر موفق کسی است که مصالح مکتب و امت را درست تشخیص دهد و 
به آن عمل کند. مصلحت‌اندیشی به معنای مماشات و حیله‌گری نیست، 
بلکه به معنای اهم و مهم‌کردن مسئله‌هایی است که منافع مکتب و 
امت را تأمین می‌کند. درک مصلحت نیاز به اشــراف به تمامی جوانب امر 
دارد، لذا در هر حیطه‌ای کشف مصلحت و اعمال آن برعهده ولی گذاشته 
شده است. مثلًا در عرصه خانواده، مرجع کشف مصلحت برای فرزندان 
، پدر خانواده است، لذا مدیریت خانواده نیز برعهده وی است.  و همسر
در عرصه جامعه، مرجع تشخیص مصالح امت با ولی جامعه است که در 
دوران حضور امام معصوم این مرجعیت اختصاص به معصوم دارد و در 

دوران غیبت، این مهم از اختیارات ولی‌ فقیه خواهد بود.

نمونه‌های فــراوانــی در تــاریــخ داریـــم کــه مصلحت‌اندیشی درســـت، مانع 
نابودی دین و مسلمین شده است. در ادامه به اختصار سه نمونه را ذکر 

می‌کنیم.

نمونه اول: عفو سران مشرکین
پیامبر اکرم در جنگ‌های مختلف شیوه‌های متفاوتی را در برخورد با اسرا 

1. وسائل الشیعة، ج27، ص131، ح33401.
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و غنایم جنگ برگزیدند؛ بــرای نمونه درحالی‌که آن حضرت برخورد بسیار 
سختی در جنگ با یهودیان بنی‌قریظه داشتند، زنان آنان را به اسیری گرفته، 

مردان آن‌ها را کشتند و اموال آنان را تقسیم کردند.1

در فتح مکه در برابر شعار سعد بن عباده که آن روز را »یوم‌الملحمه، روز 
قتل مــردان و اسیری زنــان اعــام داشــت به حضرت علی فرمان دادنـد کـه 
شـعار الیوم یوم‌المرحمة، روز رحمت و بخشایش را فریاد بزنند و پس از 

فتح مکه به دستور پیامبر پرچم امان در خانه ابوسفیان برافراشته شد.

هرکس به خانه ابوسفیان درآید یا درب خانه خود را ببندد یا به مسجدالحرام 
وارد شود در امان اعلام می‌شود و با فرمودن عبارت »ان تمالطلقاء« آنان را 

آزادشده دانستند.2

نمونه دوم: تخریب مسجد
در‌حالی‌که مسجد در دین اسلام از احترام والایی برخوردار است، تخریب یا 
بی‌حرمتی به آن قابل پذیرش نیست، پیامبر در تبعیت از وحی الهی مسجد 
 به‌علت 

ً
ضرار را به آتش کشیده و آن را به مزبله تبدیل کرده است که طبیعتا

وجود مفسده در این مسجد و مصلحت در تخریب آن بوده است.3

نمونه سوم: عدم اقدام برای اصلاحات فرهنگی
حضرت در این خطبه به مــوارد متعدد اقتصادی، عبادی، اجتماعی و... از 
احکام مسلم دین و قرآن اشاره می‌کنند که علی‌رغم اطلاع داشتن از این 
ناهنجاری‌ها اقدامی برای اصلاح انجام ندادند به‌خاطر یک مصلحت مهم‌تر 

و آن‌هم حفظ وحدت امت اسلامی بود.

»اینکه من در دوران حکومتم به اصلاح این امور نپرداختم فقط یک دلیل 
عمده داشت و آن‌هم حفظ وحدت جامعه بود.«

 قَدْ 
َ

ــتِــهِ وَ شِيعَتِهِ فَــقَــال هْـــلِ بَيْتِهِ وَ خَــاصَّ
َ
ــاسٌ مِــنْ أ ــهُ نَ

َ
 بِــوَجْــهِــهِ وَ حَــوْل

َ
قْــبَــل

َ
َّ أ

ُ
»ثُم

1. ترجمه ارشاد مفید، ص100.
2. بحارالانوار، ج۲۱، ص۱۳۰.

3. عروسی حویزی، تفسیر نورالثقلین، ج۲، ص269.
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دِينَ  مُتَعَمِّ لِهِ  آ وَ  يْهِ 
َ
عَل لُلَّه 

َ
ا  

َّ
فِيَها رسول‌ا للهصَلَّى فُوا 

َ
خَال عْمَالاً 

َ
أ قَبْلِِي  ــوُلَاةُ 

ْ
ل
َ
ا تِ 

َ
عَمِل

ا  تُُهَ
ْ
ل حَوَّ وَ  كِهَا  تَرْ  

َ
اسَ عَلَى لنَّ

َ
ا تُ 

ْ
ل حََم َ وْ

َ
ل وَ  تِهِ  لِسُنَّ ينِ  رِ مُغَيِّ لِعَهْدِهِ  نَاقِضِيَن  لَافِهِ  لِِخِ

قَ عَنِّّيِ  تَفَرَّ
َ
لِهِ ل آ يْهِ وَ 

َ
لُلَّه عَل

َ
 ا

َّ
إِلََى مَوَاضِعِهَا وَ إِلََى مَاكَ انَتْفِِي  عَهْدِ رسول‌ا للهصَلَّى

فُوا فَضْلِِي وَ فَرْضَ إِمَامَتِِي  ذِينَ عَرَ
َّ
ل
َ
 مِنْ شِيعَتِِيَ ا

ٌ
وْ قَلِيل

َ
بْقََى وَحْدِي أ

َ
جُنْدِي حَتَّّىَ أ

تُ  مَــرْ
َ
وْ أ

َ
ــمُْ ل يْ

َ
أ  رَ

َ
لِهِ أ يْهِ وَ آ

َ
لُلَّه عَل

َ
 ا

َّ
ةِ رســول‌ا للهصَلَّى  وَ سُنَّ

َّ
لِلَّه عَزَّ وَ جَل

َ
مِنْكِ تَابِ ا

يْهِ 
َ
لُلَّه عَل

َ
 ا

َّ
ذِي وَضَعَهُ فِيهِ رسول‌ا للهصَلَّى

َّ
ل
َ
وْضِعِ ا لْْمَ

َ
دَدْتُهُ إِلََى ا اهِيَم؟ع؟ فَرَ قَامِ إِبْرَ بِِمَ

 
َّ

دَدْتُ صَاعَ رسول‌ا للهصَلَّى لَامُ وَ رَ لسَّ
َ
ا ا يْْهَ

َ
ثَةِ فَاطِمَةَ عَل  إِلََى وَرَ

ً
دَدْتُ فَدَكا لِهِ وَ رَ وَ آ

لِهِ  يْهِ وَ آ
َ
لُلَّه عَل

َ
 ا

َّ
قْطَعَهَا رسول‌ا للهصَلَّى

َ
مْضَيْتُ قَطَائِعَ أ

َ
لِهِكَ مَاكَ انَ وَ أ يْهِ وَ آ

َ
لُلَّه عَل

َ
ا

سْجِدِ  لْْمَ
َ
ا مِنَ ا ثَتِهِ وَ هَدَمْتُُهَ دَدْتُ دَارَ جَعْفَرٍ إِلََى وَرَ مْ وَ لََمْ تُنْفَذْ وَ رَ ُ ضَ لَهَ تُُم ْ قْوَامٍ لََمْ

َ
لِِأ

نَّ  دَدْتُُهُ تَ رِجَالٍ بِغَيْرِ حَقٍّ فَرَ ْ عْتُ نِسَاءًتَح َ ا وَ نَزَ وْرِ قُضِيَ بِِهَ َ لْجْ
َ
دَدْتُ قَضَايَا مِنَ ا وَ رَ

بَنِِي  يَّ  ارِ ذَرَ وَ سَبَيْتُ  حْكَامِ 
َ
لْْأ

َ
ا وَ  وجِ  فُرُ

ْ
ل
َ
ا كْمَفِِي   ُ لْحْ

َ
ا نَّ  بِِهِ تُ 

ْ
اِسْتَقْبَل وَ  وَاجِهِنَّ  زْ

َ
أ إِلََى 

عْطَيْتُكَ مَا 
َ
عَطَايَا وَ أ

ْ
ل
َ
ينَ ا وْتُ دَوَاوِ مََح َ رْضِ خَيْبَرَ وَ

َ
دَدْتُ مَا قُسِمَ مِنْ أ تَغْلِبَ وَ رَ

غْنِيَاءِ 
َ
لْْأ

َ
ةً بَيْْنَ ا

َ
هَا دُول

ْ
جْعَل

َ
ةِ وَ لََمْ أ يَّ وِ لِهِيُ عْطِي بِالسَّ يْهِ وَ آ

َ
لُلَّه عَل

َ
 ا

َّ
كَانَ رسول‌ا للهصَلَّى

لُلَّه عَزَّ 
َ
 ا

َ
ل نْزَ

َ
سُولِكَ مَا أ لرَّ

َ
سَ ا نْفَذْتُخُُم ُ

َ
كِحِ وَ أ نَا لْْمَ

َ
يْتُ بَيْْنَ ا سَاحَةَ وَ سَوَّ لْْمِ

َ
قَيْتُ ا

ْ
ل
َ
وَ أ

يْهِ وَ 
َ
لِهِ إِلََى مَاكَ انَ عَل يْهِ وَ آ

َ
لُلَّه عَل

َ
 ا

َّ
دَدْتُ مَسْجِدَ رسول‌ا للهصَلَّى ضَهُ وَ رَ  وَ فَرَ

َّ
وَ جَل

يْْنِ 
َ
فّ ُ لْخْ

َ
 ا

َ
سْحَ عَلَى لْْمَ

َ
مْتُ ا  مِنْهُ وَ حَرَّ

َ
بْوَابِ وَ فَتَحْتُ مَا سُدّ

َ
لْْأ

َ
سَدَدْتُ مَا فُتِحَ فِيهِ مِنَ ا

نَائِزِ  َ لْجْ
َ
ا  

َ
كْبِيرِ عَلَى

بِالتَّ تُ  مَــرْ
َ
أ وَ  تْعَتَيْْنِ  لْْمُ

َ
ا لِ  بِإِحْلَا تُ  مَــرْ

َ
أ وَ  بِيذِ  لنَّ

َ
ا  

َ
وَ حَــدَدْتُ عَلَى

جْتُ مَنْ  خْرَ
َ
حِيِم« وَ أ لرَّ

َ
نِ ا حْْمٰ لرَّ

َ
لِلّٰه ا

َ
هْرَ ب‍ »بِسْمِ ا َ لْجْ

َ
اسَ ا لنَّ

َ
مْتُ ا زَ

ْ
ل
َ
اتٍ وَ أ خََمْسَ تَكْبِيرَ

لُلَّه 
َ
 ا

َّ
نْكَ انَ رسول‌ا للهصَلَّى مِِمَّ يْهِ وَ آلِهِفِِي  مَسْجِدِهِ 

َ
لُلَّه عَل

َ
 ا

َّ
 مَعَ رسول‌ا للهصَلَّى

َ
دْخِــل

ُ
أ

نْ  مِِمَّ لِهِ  آ يْهِ وَ 
َ
لُلَّه عَل

َ
 ا

َّ
خْــرِجَ بَعْدَ رســول‌ا للهصَلَّى

ُ
تُ مَنْ أ

ْ
دْخَل

َ
جَهُ وَ أ خْرَ

َ
لِهِ أ آ يْهِ وَ 

َ
عَل

 
َ

آنِ وَ عَلَى قُرْ
ْ
ل
َ
 حُكْمِ ا

َ
اسَ عَلَى لنَّ

َ
تُ ا

ْ
ل حََم َ هُ وَ

َ
دْخَل

َ
لِهِ أ يْهِ وَ آ

َ
لُلَّه عَل

َ
 ا

َّ
كَانَ رسول‌ا للهصَلَّى

وُضُوءَ 
ْ
ل
َ
دَدْتُ ا صْنَافِهَا وَ حُدُودِهَا وَ رَ

َ
 أ

َ
دَقَاتِ عَلَى لصَّ

َ
خَذْتُ ا

َ
ةِ وَ أ نَّ لسُّ

َ
 ا

َ
لَاقِ عَلَى لطَّ

َ
ا

انَ إِلََى  ــرَ ْ
َ

نَج 
َ

هْــل
َ
أ دَدْتُ  ائِعِهَا وَ مَوَاضِعِهَا وَ رَ ا وَ شَرَ لَاةَ إِلََى مَوَاقِتِِهيَ لصَّ

َ
ا  وَ 

َ
غُسْل

ْ
ل
َ
ا وَ 

لُلَّه 
َ
 ا

َّ
هِ صَلَّى ةِ نَبِيِّ

لِلَّه وَ سُنَّ
َ
مَمِ إِلََىكِ تَابِ ا

ُ
لْْأ

َ
دَدْتُ سَبَايَا فَارِسَ وَ سَائِرِ ا مَوَاضِعِهِمْ وَ رَ

 
َ
لّا مَضَانَ إِ تَمِعُوافِِي  شَهْرِ رَ نْ لَا يََجْ

َ
اسَ أ لنَّ

َ
تُ ا مَرْ

َ
قَدْ أ

َ
لِلَّه ل

َ
قُوا عَنِّّيِ وَ ا تَفَرَّ

َ
 ل

ً
لِهِ إِذا يْهِ وَ آ

َ
عَل

ي  هْلِ عَسْكَرِ
َ
وَافِلِ بِدْعَةٌ فَتَنَادَى بَعْضُ أ لنَّ

َ
نَّ اِجْتِمَاعَهُمْفِِي  ا

َ
مْ أ مْتُُهُ

َ
عْل

َ
يضَةٍ وَ أ فِِي فَرِ

ــاَةِفِِي  شَهْرِ  لــصَّ
َ
انَا عَــنِ ا يَ نْْهَ ةُ عُمَرَ تْ سُنَّ ــرَ ــاَمِ غُــيِّ سْـ لْْإِ

َ
 ا

َ
هْــل

َ
 مَعِييَ ا أ

ُ
ــنْيُ قَاتِل مِِمَّ
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قِيتُ مِنْ هَذِهِ 
َ
ي مَا ل وافِِي  نَاحِيَةِ جَانِبِ عَسْكَرِ نْيَ ثُورُ

َ
قَدْ خِفْتُ أ

َ
 وَ ل

ً
عا مَضَانَ تَطَوُّ رَ

عْطَيْتُ مِنْ ذَلِكَ سَهْمَ 
َ
ارِ وَ أ

لنَّ
َ
عَاةِ إِلََى ا

ُ
لدّ

َ
ةِ وَ ا

َ
ل لَا

َ
لضّ

َ
ةِ ا ئِِمَّ

َ
قَةِ وَ طَاعَةِ أ فُرْ

ْ
ل
َ
ةِ مِنَ ا مَّ

ُ
لْْأ

َ
ا

نا عَ لىعَبْدِنايَ وْمَ 
ْ
ل نْزَ

َ
: »إِنْكُ نْتُُمْ آمَنْتُُمْ بِالِلّه وَ ما أ

َّ
لُلَّه عَزَّ وَ جَل

َ
 ا

َ
ذِي قَال

َّ
ل
َ
بََى ا قُرْ

ْ
ل
َ
ذِي ا

لُلَّه بِنَفْسِهِ وَ 
َ
نَنَا ا ذِي قَرَ

َّ
ل
َ
بََى ا قُرْ

ْ
ل
َ
لِلَّه عَنََى بِذِي ا

َ
مْعانِ« فَنَحْنُ وَ ا َ لْجْ

َ
تَقََى ا

ْ
قانِيَ وْمَ اِل فُرْ

ْ
ل
َ
ا

يَتام ى
ْ
ل
َ
 بىوَ ا قُرْ

ْ
ل
َ
سُولِ وَ لِذِي ا هِ وَ لِلرَّ

ّ
 تَعَالََى »فَلِل

َ
لِهِ فَقَال يْهِ وَ آ

َ
لُلَّه عَل

َ
 ا

َّ
سُولِهِ صَلَّى بِرَ

غْنِياءِ مِنْكُمْ وَ 
َ
لْْأ

َ
ةً بَيْْنَ ا

َ
ةً: »كَيْ لايَ كُونَ دُول بِيلِ« فِينَا خَاصَّ لسَّ

َ
كِيِن وَ اِبْنِ ا سا لْْمَ

َ
وَ ا

دٍ: »إِنَّ  مَّ مِ آلِ مُُحَ
ْ
لَلّه«فِِي  ظُل

َ
قُوا ا وا وَ اِتَّ كُمْ عَنْهُ فَانْتََهُ  فَخُذُوهُ وَ مانََه ا

ُ
سُول لرَّ

َ
كُمُ ا ما آتا

هُ  لُلَّه بِهِ وصَّّىَ بِهِ نَبِيَّ
َ
غْنَانَا ا

َ
نَا وَ غِنًًى أ

َ
ةً مِنْهُ ل حْْمَ مَهُمْ رَ

َ
نْ ظَل عِقابِ«لِِم َ

ْ
ل
َ
لَلّه شَدِيدُ ا

َ
ا

 
َّ

هُ صَلَّى
َ
سُول لُلَّه رَ

َ
مَ ا كْرَ

َ
 أ
ً
دَقَةِ نَصِيبا لصَّ

َ
نَافِِي  سَهْمِ ا

َ
 ل

ْ
عَل لِهِ وَ لََمْ يََجْ يْهِ وَ آ

َ
لُلَّه عَل

َ
 ا

َّ
صَلَّى

لَلَّه وَ 
َ
بُوا ا

َ
اسِ فَكَذّ لنَّ

َ
وْسَاخِ ا

َ
نْيُ طْعِمَنَا مِنْ أ

َ
بَيْتِ أ

ْ
ل
َ
 ا

َ
هْل

َ
مَنَا أ كْرَ

َ
لِهِ وَ أ يهِ وَ آ

َ
الُلَّه عَل

قِِيَ 
َ
نَا مَا ل

َ
لُلَّه ل

َ
ضَهُ ا  فَرَ

ً
نَا وَ مَنَعُونَا فَرْضا قِّ اطِقَبِِح َ لنَّ

َ
لِلَّه ا

َ
هُ وَ جَحَدُواكِ تَابَ ا

َ
سُول بُوا رَ

َ
كَذّ

سْتَعانُ«  لْْمُ
َ
لُله ا

َ
يْهِ وَ آلِهِ »وَ ا

َ
لُلَّه عَل

َ
 ا

َّ
نَا صَلَّى قِينَا بَعْدَ نَبِيِّ

َ
تِهِ مَا ل مَّ

ُ
ٍ مِنْ أ

 بَيْتِ نَبِِيّ
ُ

هْل
َ
أ

عَظِيِم«1
ْ
ل
َ
ِ ا

عَلِِيّ
ْ
ل
َ
 بِالِلَّه ا

َ
لّا ةَ إِ  وَ لَا قُوَّ

َ
مَنَا وَ لَا حَوْل

َ
 مَنْ ظَل

َ
عَلَى

)سپس رو به حاضران کرد درحال‌ىکه پیرامون ایشان گروهى بود از اهل‌بیت 
 با پیامبر اکرم؟صل؟ 

ً
و خواص و شیعیانش، فرمود: والیان پیش از من عمدا

به مخالفت برخاستند و پیمان او را شکستند و روش او را دگرگون کردند 
و اگر من بخواهم مردم را به ترک این کردارهاى مخالف پیامبر؟صل؟ وادار 
کنم و آنــان را به‌سوى حق بازگردانم و به همان روش که در زمــان پیامبر 
اکرم؟صل؟ بود تغییرشان دهم، همه لشکریانم از پیرامونم بپراکنند تا آنکه 
من م‌ىمانم با گروه ‌اندکى از شیعیانم که فضل مرا شناخته‌اند و از روى قرآن 

و سنت رسول اللّٰه؟صل؟ مرا واجب‌الطاعه م‌ىدانند.

شما بگویید که اگر من دربــاره مقام ابراهیم فرمانى صادر کنم که آن را به 
همان‌جایى برگردانم که پیامبر اکــرم؟صل؟ در آنجایش نهاد و فدک را به 
؟صل؟ را به میزانى برگردانم که در  ــان فاطمه پس دهــم و صــاع پیامبر وارث
دوران آن حضرت بود و زمین‌هایى که پیامبر اکرم؟صل؟ به مردمى واگذارد 

1. وسائل الشیعه، ج۱، ص۴۵۷؛ الکافی، ج۸، ص۵۸؛ الاحتجاج، ج۱، ص۲۶۳.
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که حکم ایشان دربــاره آن‌هــا اجــرا نشده است و من آن را اجــرا کنم و خانه 
جعفر را که از او ستاندند و جزء مسجد کردند به وارثان او برگردانم و آن را از 
مسجد خراب کنم و احکام و قوانین خلاف حق را که طبق آن‌ها حکم شده 
به حق برگردانم و آن احکام خلاف را لغو کنم و زنانى را از زیر دست مردانى که 
بناحق خود را شوهر آنان م‌ىدانند برگیرم و آن‌ها را به شوهرهاى شرع‌ىشان 
بازگردانم و با آن‌ها بنا به حکم خدا درباره فروج و مقررات مقابله کنم و زن و 
بچه بن‌ىتغلب را به اسارت گیرم و آنچه را از زمین‌هاى خیبر تقسیم شده 
برگردانم و دفتر هدایا و حقوق و مستمرى را از میان ببرم و درآمد اسلامى 
را مانند پیامبر اکرم؟صل؟ میان مسلمانان، برابر و بــرادروار تقسیم کنم و 
بیت‌المال را دست‌گردان توانگران نسازم و خراج و مالیات از روى مساحت 
زمین را لغو کنم و امر نکاح را بر پایه برابرى و برادرى مسلمانان استوار کنم و 
خمس پیامبر؟صل؟ را چنان که خداوند سبحان فرو فرستاده و مقرر داشته 
اجرا کنم و مسجد رسول خدا؟صل؟ را به همان وضعى برگردانم که بود و هر 
درى را از آن گشودند ببندم و هر درى را که بستند باز کنم و مسح وضو را از 
روى کفش ممنوع کنم و براى نوشیدن شراب حد اجرا کنم و فرمان دهم که 
متعه حج و متعه زنان حلال‌اند و فرمان م‌ىدادم بر جنازه‌ها پنج‌بار ا‌للّهاکبر 
بگویند و مردم را وادارم تا بسم اللّٰه الرحمن الرحیم را در حمد و سوره نماز 
بلند بخوانند و هرکس را به همراه رسول خدا؟صل؟ در مسجدش درآوردند 
بیرون بیندازم و آن‌کسى را که از مسجد رسول خدا؟صل؟ بیرون‌انداخته‌اند 
وارد آن سازم و مردم را به حکم قرآن و اجراء طلاق، طبق قانون قرآن و موافق 
سنت اســام وادارم و زکــات را از همه گونه‌هایش، طبق مقررات دریافت 
م‌ىکنم وضو غسل و نماز را به هنگام و بنا به شریعت و در محل خودش 
برگردانم و اهل نجران را به مکان خود بازگردانم و اسیران فارس و ملت‌هاى 
دیگر را به مقررات کتاب خدا و سنت رسولش برگردانم، در این صورت همه 

از گرد من پراکنده م‌ىشدند.

به خدا سوگند که من به مردم فرمان دادم در ماه رمضآن‌همان نماز فریضه 
را به جماعت بخوانند و به آن‌ها اعلان داشتم که جماعت در نماز نافله، 
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بدعت است و دستور خدا نیست، ولى فریاد گروهى از سربازانم که همراه 
من با دشمن م‌ىجنگیدند بلند شد، آن‌ها فریاد م‌ىزدند که اى مسلمانان! 
سنت عمر دگرگون شد، على ما را از نماز نافله ماه رمضان بازم‌ىدارد و من 

ترسیدم که مبادا در بخشى از سپاهم جنجالى بپا شود.

ــا، از پیشوایان  من از دســت ایــن امــت، ازنظر تفرقه‌اندازى و پیروى آن‌ه
خ چه‌ها کــه نکشیدم! مــن از این  گمراهى و از دعــوت‌گــران بــه‌ســوى دوز
خمس، بهره ذى‌القربى را که خداوند فرموده است: »إِنْ‌كُ نْتُُمْ‌ آمَنْتُُمْ‌ بِالِلّه‌ وَ ما 
مْعانِ‌« عطا م‌ىکنم. به خدا سوگند  َ لْجْ

َ
تَقََى ا

ْ
فُرْقانِ‌يَ وْمَ‌ اِل

ْ
ل
َ
نا عَلى‌ عَبْدِنايَ وْمَ‌ ا

ْ
ل نْزَ

َ
أ

مقصود از ذى‌القربى ما هستیم که خداوند ما را با خود و رسول خود قرین 
ساخته است و فرموده از آن خداست و از آن رسول خدا و از آن ذى‌القربى و 
یتیمان و مساکین و ابن‌سبیل تا اینکه دست‌گردان توانگران شما نشود و 
آنچه را رسول به شما داد بگیرید و آنچه که شما را از آن باز داشت وانهید و 
از خدا بپرهیزید؛ زیرا خدا سخت‌کیفر است براى کسانى که به ایشان ستم 

کنند ]خاندان محمد؟صل؟[.

این مهرى است که خدا به ما داده و ما را با آن ب‌ىنیاز ساخته است و درباره 
آن به پیغمبرش سفارش کرده و از زکات و صدقه به ما بهره‌اى نداده است. 
خداوند رسول خویش و ما اهل‌بیت را گرامى داشته از اینکه چرک مال مردم 
را به ما بخوراند. پس این مردم، خدا را تکذیب کردند و رسول خدا؟صل؟ را 
هم تکذیب نمودند و کتاب خدا را که به حق ما گویاست، انکار کردند و از 
مقررى‌ای که خدا براى ما مقرر کرده است از ما دریغ ورزیدند. خاندان هیچ 
پیغمبرى از امت خود آن ندید که ما پس از پیامبر دیدیم و خداوند علیه 
کسى که به ما ستم روا داشته یاور ماست و از او کمک م‌ىخواهیم و لا حول 

و لا قوة إلّا باللّه العلى العظیم.(

4- مردم
ویژگی‌های مردمی که می‌توانند در جامعه‌سازی مؤثر باشند:
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مردم باید در میدان باشند
مردم در یک جامعه اگر نسبت به ارزش‌هــا بی‌توجه باشند و در رهــروی از 
رهبر خود اهتمام نداشته باشند، آن جامعه به سامان نخواهد رسید، حتی 

اگر رهبر آن جامعه امیرالمومنین باشد.

کار  پــای  او،  زمانه  مــردم  اینکه  از  نهج‌البلاغه  در جــای‌جــای  امیرالمومنین 
نبودند گله می‌کند و آن‌ها را به سهمگین‌ترین عبارت‌ها مورد خطاب قرار 

می‌دهد.

نِّّيِ لََمْ 
َ
وَدِدْتُ أ

َ
جَالِ، ل ِ

ْ
اتِ الْح بَّ  رَ

ُ
طْفَالِ وَ عُقُول

َ
ومُ الْْأ

ُ
، حُل

َ
لََا  رِجَال جَالِ وَ شْبَاهَ الرِّ

َ
»يَا أ

تُُمْ 
ْ َ
قَدْ مَلَأ

َ
كُمُ الُلَّه ل

َ
. قَاتَل

ً
عْقَبَتْ سَدَما

َ
 وَ أ

ً
تْ نَدَما عْرِفْكُمْ مَعْرِفَةً وَ الِلَّه جَرَّ

َ
كُمْ وَ لََمْ أ رَ

َ
أ

فْسَدْتُُمْ 
َ
 وَ أ

ً
نْفَاسا

َ
مَامِ أ ْ نِِي نُغَبَ التَّّهَ عْتُمُو  وَ جَرَّ

ً
ي غَيْظا  وَ شَحَنْتُُمْ صَدْرِ

ً
بِِي قَيْحا

ْ
قَل

 
ٌ

جُل بِِي طَالِبٍ رَ
َ
أ ابْــنَ  إِنَّ  يْشٌ  تْ قُرَ

َ
قَدْ قَال

َ
ـــذْلََانِ، حَــىَّ ل ِ

ْ
عِصْيَانِ وَ الْخ

ْ
يِِي بِال

ْ
أ رَ  َّ عَــيَ

قْدَمُ 
َ
 وَ أ

ً
اسا ا مِرَ َ  لَهَ

ُ
شَدّ

َ
مْ أ حَدٌ مِنْْهُ

َ
 أ

ْ
بُوهُمْ! وَ هَل

َ
ِ أ
بِ.لِِلَّه َّ رْ َ

ْ
هُ بِالْح

َ
مَ ل

ْ
كِنْلََا  عِل

َ
شُجَاعٌ وَ ل

 
َ

فْتُ عَلَى نَا ذَا قَدْ ذَرَّ
َ
ينَ وَ هَا أ عِشْرِ

ْ
غْتُ ال

َ
ضْتُ فِيَها وَ مَا بَل قَدْنََه َ

َ
؟ ل  مِنِّّيِ

ً
فِيَها مَقَاما

نْلََا يُ طَاع«1 يَلِِم َ
ْ
أ كِنْلََا  رَ

َ
يَن؛ وَ ل تِّ السِّ

)ای به‌صورت مردان عارى از مردانگى، با عقل کودکان و خرد زنان به حجله 
آرمیده، کاش نه شما را دیده بودم و نه م‌ىشناختم‌تان. این آشنایى براى 

من، به خدا سوگند، جز پشیمانى و اندوه هیچ ثمره‌اى نداشت.

مرگ بر شما باد که دلم را مالامال خون گردانیدید و سینه‌ام را از خشم 
آکنده ساختید و جام زندگیم را از شرنگ غم لبریز کردید و با نافرمانی‌هاى 
خود‌ اندیشه‌ام را تباه ساختید تا آنجا که قریش گفتند: پسر ابوطالب مردى 
گاه نیست. خدا پدرشان  دلیر است، ولى از آیین لشکرکشى و فنون نبرد آ
را  از من م‌ىشناسند یا کسى  آیا در میان رزم‌آوران، رزمدیده‌تر  را بیامرزد. 
که پیش از من قدم به میدان جنگ نهاده باشد. وقتى که من به آوردگاه 
م‌ىرفتم هنوز به بیست سالگى نرسیده بودم و حال‌آن‌که اکنون از شصت 
سالگى برگذشته‌ام. آرى، کسى را که از او فرمان نم‌ىبرند چه رأى و‌ اندیشه‌اى 

1. نهج‌البلاغه، خ27.
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تواند بود!(

اگر مردم در میدان مطالبه‌گری غایب باشند مسئولین فاسد و رانت‌خوار 
اگــر مــردم در میدان امربه‌معروف و  را به نابودی خواهند کشاند.  کشور 
نهی‌ازمنکر غایب باشند فساد و فحشاء جامعه را به گند خواهد کشید. 
اگر مردم در میدان مصرف بهینه غایب باشند به‌زودی با اتمام منابع انرژی 

مواجه خواهیم شد.

اگــر مــردم در میدان فــرزنــدآوری غایب باشند بـــه‌زودی با جامعه‌ای پیر و 
فرتوت مواجه خواهیم شد و ...

ــورده و هر مکتبی که افــول کرده  در تمام تــاریــخ، هر ملتی که شکست خ
به‌‌علت نبود یا نقص یکی از ارکــان چهارگانه فــوق بــوده اســت. اگــر بعد از 
پیامبر، دین به انحراف رفت، چون رهبری امیرالمومنین انکار شد و افرادی 
بر کرسی حکومت تکیه زدنــد که هیچ صلاحیتی نداشتند، مــردم پای‌کار 
علی؟ع؟ نبودند و او را تنها گذاشتند، قرآن که کتاب قانون بود به حاشیه 
 امام 

ً
رفت و سلیقه‌های انسانی جای ضابطه‌های قرآنی را گرفت و نهایتا

حسین؟ع؟ مجبور به قیام شد.

امــام؟ع؟ در دعوت‌نامه‌ای که بــرای مــردم بصره فرستاد به ایــن عوامل 
مَهُ  کْرَ

َ
قِهِ، وَ أ

ْ
؟صل؟ عَ لىخَل

ً
دا مَّ مّا بَعْدُ: فَاِنَّ الَلّه اصْطَفى مُُحَ

َ
اشاره کرده است: »أ

 
َ

سِــل رْ
ُ
أ غَ ما 

َّ
بَل وَ  لِعِبادِهِ  قَدْ نَصَحَ  وَ  یْهِ 

َ
إِل الُلّه  قَبَضَهُ   َّ

ُ
تِهِ،ثُم 

َ
لِرِسال هُ  اخْتارَ وَ  تِهِ،  بِنُبُوَّ

قامِهِفِِی  النّاسِ،  حَقَّ النّاسَ بِِمَ
َ
ثَتَهُ وَ أ وْصِیاءَهُ وَوَرَ

َ
وْلِیاءَهُ وَ أ

َ
هُ وَ أ

َ
هْل

َ
کُنّا أ بِهِ؟صل؟ وَ 

نُ  ْ نَح َ وَ عافِیَةَ، 
ْ
ال حْبَبْنَا 

َ
أ وَ  قَةَ  فُرْ

ْ
ال کَرِهْنَا  وَ  فَرَضینا  بِذلِکَ،  قَوْمُنا  یْنا 

َ
عَل ثَرَ 

ْ
فَاسْتَأ

یْکُمْ 
َ
لی إِل سُو نْ تَوَلّاهُ... وَ قَدْ بَعَثْتُ رَ یْنا مِِمَّ

َ
سْتَحَقِّ عَل قِّ الْْمُ َ حَقُّ بِذلِکَ الْحْ

َ
نّا أ

َ
مُ أ

َ
نَعْل

قَدْ  ةَ  السُنَّ ــاِنَّ  فَ هِ؟صل؟،  نَبِیِّ ةِ  سُنَّ وَ  الِلّه  کِتابِ  دْعُــوکُــمْ إِ لى
َ
أ نَــا 

َ
أ وَ  کِتابِ، 

ْ
ال بِِهــذَا 

 
َ

هْدِکُمْ سَبیل
َ
ی ا مْر

َ
لی وَ تُطیعُوا أ حْیِیَتْ، وَ اِنْ تَسْمَعُوا قَوْ

ُ
بِدْعَةَ قَدْ أ

ْ
میتَتْ، وَ إِنَّ ال

ُ
أ

ةُ الِلّه«1 حْْمَ یْکُمْ وَ رَ
َ
لامُ عَل شادِ، وَ السَّ الرَّ

1. تاریخ طبرى، ج4، صص266-265.
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)اما بعد: خداوند محمّد؟صل؟ را بر خلقش برگزید و او را به پیامبرى خود 
گرامى داشت و براى انجام رسالتش وى را انتخاب کرد، سپس او را به نزد 
خویش برد درحال‌ىکه حق خیرخواهى بندگان را ادا و رسالتش را به‌درستى 
؟صل؟ و اوصیاء وارثان او  ابلاغ کرده بود )سپس افزود(: ما خاندان پیامبر
شایسته‌ترین مردم به جانشینى وى بودیم، ولى قوم ما، ما را )به ناحق( 
( پذیرفتیم، چراکه تفرقه را ناخوش داشته و  کنار زدند و ما نیز )به ناچار
عافیت )سلامت دین و امت اسلامى( را دوست داشتیم، در‌حال‌ىکه ما 
به یقین م‌ىدانستیم از کسانى که بر این مسند تکیه زدند، سزاوارتریم... 
ــردم و شما را  اکــنــون فرستاده خــود را بــا ایــن نامه بــه‌ســوى شما اعـــزام ک
ــروه( سنت  گ )ایــن  به کتاب خــدا و سنت پیامبرش فرام‌ىخوانم چراکه 
؟صل؟ را از بین برده و بدعت )در دین( را احیاء کردند، اگر سخنانم  پیامبر
را بشنوید و فرمانم را اطاعت کنید، شما را به راه راست هدایت م‌ىکنم. 

والسلام علیکم و رحمة الله(

شهادت امام حسین؟ع؟، محصول چیست؟

یف کتاب قانون تحر
وقتی قرآن از دست دانشمندانی چون اهل‌بیت؟عهم؟ بیرون آمد و در اختیار 
جاهلان قرار گرفت طبیعی است که با تحریف همان قرآن علیه اهل‌بیت 

توطئه کردند.

نمونه: مناظره امیرالمؤمنین با ابوبکر
ــادق؟ع؟ فــرمــود: پس از گرفتن بیعت بــرای ابوبکر و آمــاده‌شــدن  امــام ص
حکومت برای او، ابوبکر کس فرستاد تا کارگزار فاطمه؟سها؟ را از فدک بیرون 
کند. فاطمه زهرا؟سها؟ نزد ابوبکر آمدند و فرمودند: ای ابوبکر، چرا ارث پدرم 
رسول خدا را از من دریغ مــی‌داری و چرا کارگزارم را از فدک بیرون کــرده‌ای؟ 

پیامبر، سرزمین فدک را به امر الهی برای من قرار داده است.

. حضرت زهرا؟سها؟ ام‌ایمن  ابوبکر گفت: شاهدان خود را در این موضوع بیاور
را آوردند. ام‌ایمن پیش از ادای شهادت گفت: ای ابوبکر تا گفته رسول خدا 
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را که دلیل حقانیت سخن من است ذکر نکنم گواهی نمی‌دهم، تو را به خدا 
سوگند می‌د هم آیا نمی‌دانی که پیامبر خدا؟صل؟ فرمود »ام‌ایمن زنی از اهل 
بهشت است؟« ابوبکر گفت: چرا، می‌دانم. ام‌ایمن گفت: پس هم‌اکنون 
گواهی می‌دهم که خداوند به رسولش وحی کرد که حق خویشاوند را به او 
ه< در این هنگام حضرت رسول فدک را به امر خدا به  ر�بی ح�ق

اال�ق ا�ت �ذ بده. >�ف
زهرا داد.

امــام علی؟ع؟ نیز آمدند و همچون ام‌ایمن بر ایــن قضیه شهات دادنــد. 
ابوبکر نوشته‌ای بــرای حضرت زهــرا؟سها؟ نوشت و به حضرت داد. در این 
هنگام، عمر از راه رسید و پرسید این چه نوشته‌ای است؟ ابوبکر گفت: 
فاطمه می‌گوید فدک از آن اوست و ام‌ایمن و علی؟ع؟ نیز شهادت داده‌اند، 

من هم فدک را برای زهرا؟سها؟ نوشتم.

عمر نوشته را از حضرت گرفت و پاره‌پاره کرد. حضرت فاطمه؟سها؟ با گریه از 
نزد ابوبکر رفت. فاصله‌ای نشد امام علی؟ع؟ در حالی که ابوبکر در مسجد 
نشسته بود و مهاجر و انصار دور او بودند به نزد ابوبکر آمد و فرمود: ای 
ابوبکر چرا میراث فاطمه را از او بازمی‌گیری با اینکه وی در زمان پیامبر، مایک 

آن بوده است؟

ابوبکر گفت: این »فیء« حق مسلمانان است. اگر فاطمه شاهد آورد که 
پیامبر خدا بدو داده پذیرفته است وگرنه هیچ حقی ندارد. امیرالمؤمنین 
، آیا درباره ما حکمی جز حکم خدا درباره مسلمانان  علی؟ع؟ فرمود: ای ابابکر
داری؟ ابوبکر گفت: نه. حضرت فرمود: اگر مالی در دست مسلمانان باشد 
که مالک او باشند آنگاه من درباره آن مال ادعا داشته باشم و آن را از خود 
بدانم. در این صورت از چه کسی شاهد می‌خواهی؟ ابوبکر گفت از تو شاهد 

می‌خواهم.

حضرت فرمود: پس چرا از فاطمه درباره چیزی که در دست او بوده و در زمان 
پیامبر و پس از پیامبر مالک او بوده است شاهد خواسته‌ای و از مسلمانان 
که ادعا می‌کنند: این مال آنان است شاهد نمی‌خواهی؟ با اینکه اگر من 
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ادعای چیزی داشته باشم از من شاهد می‌طلبی.

ابوبکر حرفی برای گفتن نداشت و ساکت ماند، ولی عمر گفت: ای علی با ما 
بحث نکن، ما تاب پاسخ‌گویی به دلیل تو را نداریم، اگر شاهدان عادل آوری 
وگرنه فدک حق مسلمانان است و برای تو فاطمه حقی در آن نیست. امام 
ما  علی خطاب به ابوبکر گفت: آری. حضرت فرمود: به من بگو: آیه تطهیر >ا�ن
را< خداوند اراده کرده تا  طه�ي طهركم �ت �ت و �ي �ي هل‌ال�ب

أ
س � كم الرج� ه�ب ع�ن ذ�ي د الله ل� ر�ي �ي

پلیدی را از شما اهل‌بیت بزداید و شما را پاک سازد، در شأن ما نازل شده و یا 
در شأن دیگران؟ ابوبکر گفت: در شأن شماست.

حضرت فرمود: اگر هر نفر شهادت دهد که فاطمه، دختر رســول خدا کار 
زشتی انجام داده تو با فاطمه چه می‌کنی؟ ابوبکر پاسخ داد بر او حد جاری 
می‌کنم به مانند دیگر زنــان. حضرت فرمود: در این صــورت تو به نزد خدا 
کافر خواهی بود. ابوبکر گفت: چرا؟ حضرت فرمود: چون تو گواهی خدا را 
در حق فاطمه که او را پاک می‌داند رد کــرده‌ای و گواهی مردم را در ارتباط با 
فاطمه پذیرفته‌ای؟ آن‌گونه که حکم خدا و رسولش را درباره فدک رد می‌کنی 
و نمی‌پذیری که خدا و رسولش، فدک را برای فاطمه قرار داده‌اند و فاطمه 
در زمان پیامبر، فدک را گرفته است، بعد می‌آیی و گواهی یک عرب بیابانی را 
می‌پذیری و فدک را از فاطمه می‌گیری و چنین می‌پنداری که حق مسلمانان 
است و تو در نتیجه این گفته پیامبر را که »مدعی باید شاهد بیاورد و برای 

مدعی‌علیه، قسم کافی است« رد کرده‌ای.

امام صادق؟ع؟ فرمود: پس از این بحث و گفتگو مردم خشمناک شدند و 
سخن ابوبکر را نپذیرفتند و یک صدا می‌گفتند: به خدا سوگند علی راست 

می‌گوید.1

رهبری پلیدها
امــام حسین؟ع؟ فرمودند که اگر بنا باشد رهبر جامعه اسلامی شخص 
آلوده‌ای مانند یزید باشد باید فاتحه اسلام را خواند، چون چیزی از اسلام 

1. بحارالانوار، ج29، ص127، ح27.
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نخواهد ماند.1

عدم همراهی مردم
 ، امام؟ع؟ خود به این مسئله اشاره کرده و فرمودند مردم در هنگام خطر
خدا و پیغمبرشان را نیز فراموش می‌کنند و از میدان می‌گریزند، ایشان 
 
َ

ا إِلَّّا مْ یبْقَ مِنْْهَ
َ
وفُهَا فَل دْبَــرَ مَعْرُ

َ
نْیا قَدْ تَغَیرَتْ وَ تَنَکرَتْ وَ أ

ُ
فرمودند: »إِنَّ هَذِهِ الدّ

 بِهِ وَ 
ُ

لََا  یعْمَل قَّ َ نَّ الْحْ
َ
وْنَ أ لََا  تَرَ

َ
وَبِیلِ أ

ْ
رْعَی ال نَاءِ وَ خَسِیسُ عَیشٍ کالْْمَ ةِ الْْإِ صُبَابَةٌ کصَابَّ

لََا   یاةَ وَ َ  الْحْ
َ

وْتَ إِلَّّا ی الْْمَ رَ
َ
لََا  أ  فَإِنِّّیِ

ً
قّا ؤْمِنُفِِی  لِقَاءِ الِلَّه مُُحِ ی عَنْهُ لِیرْغَبَ الْْمُ لََا  ینْتََهَ

َ
بَاطِل

ْ
نَّ ال

َ
أ

مْ یُحوطُونَهُ  سِنَتِِهِ
ْ
ل
َ
 أ

َ
عْقٌ عَلَی

َ
ینُ ل نْیا وَ الدِّ

ُ
اسَ عَبِیدُ الدّ  إِنَّ النَّ

ً
 بَرَما

َ
یَن إِلَّّا الِِمِ

َ
یاةَ مَعَ الظّ َ الْحْ

یانُونَ«2
َ

 الدّ
َّ

ءِ قَل
َ

بَلَا
ْ
صُوا بِال تْ مَعَایشُهُمْ فَإِذَا مُُحِّ مَا دَرَّ

)راستی این دنیا دگرگونه و ناشناس شده و معروفش پشت کرده و از آن 
جز نمی که بر کاسه نشیند و زندگی‌ای پست، همچون چراگاه تباه چیزی 
باقی نمانده است. آیا نمی‌بینید که به حق عمل نمی‌شود و از باطل نهی 
نمی‌گردد؟ در چنین وضعی مؤمن به لقای خدا سزاوار است و من مرگ را جز 
سعادت و زندگی با ظالمان را جز هلاکت نمی‌بینم. به‌راستی‌که مردم بنده 
دنیا هستند و دین بر سر زبان آن‌هاست و مادام که برای معیشت آن‌ها 
باشد پیرامون آن‌اند وقتی به بلا )و رنج و سختی( آزموده شوند دین‌داران 

اند‌کاند.(

ــام؟ع؟ پــاســخ احــنــف ابــن قیس نسبت به  یکی از مــؤیــدات فــرمــایــش امـ
ــران قبایل  از س ــت. احنف‌ بــن ‌قیس، یکی  دعــوت‌نــامــه سیدالشهدا اس
بصره اســت که در جنگ صفین همراه امــام علی؟ع؟ بــود، ولــی وقتی که 
امام حسین؟ع؟ در مسیر حرکت به‌سوی کربلا بود طی نامه‌ای از او کمک 

 :
ُ

 ا ِللّه؟صل؟يَقُول
َ

عْتُ رَسُول قَدْ سََمِ
َ
يدَ، وَل يَ ز

َ
ةُ بِراعٍ مِثْل لامُ اِذ قَدْ بُلِيَتِ الُامَّ سَّ

ْ
 الِاسْلامِ ال

َ
يْهِ راجِعُونَ وَعَلَى

َ
1. اِنّالِِلّه ِّ وَاِنّا اِل

 بىسُفيانَ. )موسوعة کلمات الامام الحسین؟ع؟ 285، ح252.(
َ
مَةٌ عَ لىآلِ ا رَّ لافَةُ مُُحَ ِ

ْ
لْخ

َ
ا

امام حسین؟ع؟ )در پاسخ به پیشنهاد مروان بن حکم که با یزید بیعت کن( فرمود: دراین‌صـورت باید 
گفت: انا للّه و انا الیه راجعون و فاتحه اسلام را خواند زیرا امت اسلام گرفتار چوپانى همانند یزید شده است و 

من خودم از رسول خدا؟صل؟ شنیدم که م‌ىفرمود: خـلافت بر آل‌ابوسـفیان حـرام است.
2. تحف العقول، ص245.
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بنا آل أ بیالحسن فلم نجد عندهم إیالة ولاجم عا للمال  خواست و گفت: »قد جرّ
ولا مکیدة فی الحــرب«1 )ما فرزندان اباالحسن را آزمــوده‌ایــم. در نزد این‌ها از 
توانایی حکومت کردن، جمع‌آوری مال و ثروت و حیله‌ومکر در جنگ خبری 

نیست.(

وی با این جمله راز همراهی گذشته‌اش با اهل‌بیت؟سهم؟ را فاش کرد، زیرا 
گفت من بارها خاندان علی؟ع؟ را درک کرده‌ام، کنار آن‌ها که باشی، نه پول 
و ثروتی نصیبت می‌شود و نه پست و مقامی و نه در جنگ‌ها اهل نیرنگ 
هستند. پس قسم اول از این جریان به‌دنبال منافع مالی و دنیوی بودند و 

هر جبهه‌ای که این مسائل در آن تأمین می‌شد، به آن می‌پرداختند.

حال‌که این حقیقت روشن شد که مدیریت امور جامعه تک‌عاملی نیست 
و عوامل مختلف در ساماندهی آن مؤثر است باید توقعات ما از جامعه 
مبتنی بر ایــن واقعیت باشد و متأسفانه امــروز برخی توقعات از نظام و 

رهبری توقعات بجایی نیست.

یت جامعه اسلامی با موانعی همراه است واقعیت دوم: مدیر
باید بدانیم که این دستاوردها در چه شرایطی به دست آمــده اســت؟ آیا 
شرایط پیشرفت هموار بوده یا موانع بسیاری در مسیر داشته‌ایم؟ برای 
درک بهتر موضوع، فرض کنیم عده‌ای در میدان مسابقه مشغول دویدن 
هستند و در این بین، کسی تــازه وارد میدان شده و شــروع به دویــدن با 
بقیه می‌کند، درست است که تا رسیدن به نفر اول، فاصله زیادی دارد، اما 
باید توجه کرد که او دیرتر از بقیه وارد میدان شده است و اکنون با سرعت 
بیش‌تری مسیر را طی می‌کند و در همین مدت کوتاه افراد زیادی را پشت‌سر 
گذاشته است، در این صورت باید درک کرد که این شخص با انگیزه و توان 
بیش‌تری طی طریق می‌کند و در این صورت نه‌تنها نباید به‌خاطر فاصله 
موجود او را سرزنش کرد، بلکه باید به‌خاطر تلاش بی‌وقفه مورد تشویق و 

تحسین نیز قرار داد.

1. عیون الأخبار لابن قتیبه، ج1، ص211.
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این مختصر قصد نداریم به دستاوردهای جمهوری اسلامی  حال ما در 
بپردازیم - که در جای خود مفصل بحث شده است - بلکه فقط می‌خواهیم 
بــرای جمهوری اسلامی  ایــن دستاوردها در چه شرایطی  که  بررسی کنیم 
حاصل شده است، لازم است ابتدا نیم‌نگاهی به تلاش‌های دشمنان علیه 

حاکمیت بیندازیم:

1- توطئه‌های تجزیه‌طلبانه علیه نظام جمهوری اسلامی
گــروه  ــیــن  اول انــقــاب اســامــی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷  از  روز پــس  یــک  تنها 
تجزیه‌طلب در ترکمن‌صحرا با حمله به شهربانی گنبد، نیروهای حاضر در 
پاسگاه را خلع‌سلاح کردند. این اولین و آخرین غائله گروه تجزیه‌طلب در 
ایران نبود. گروه تجزیه‌طلب ترکمن در این کار با گروه فداییان خلق و یک 

کشور بیگانه مشارکت داشت.

روز دوازدهــم فروردین ۱۳۵۸ سخنگوی دولت موقت پشت میکروفون 
قرار می‌گیرد و خبری را براساس اطلاعاتی که به دولت رسیده است اعلام 
کشور هدایت می‌شود  ج مرزهای  از خــار که  گویا توطئه جدیدی  می‌کند. 
در راه اســت. بعد از وقایع گنبد، نوبت خوزستان است و بعد از چند ماه 
اقدامات مسلحانه شروع شده و فقط یک نمونه از آن انفجار دو بمب در 

آبادان است که طی آن تعدادی از مردم شهید و زخمی می‌شوند.1

ــبــود، اقـــدامـــات تــروریــســتــی جــنــدالــشــیــطــان در  ــان مــاجــرا ن ــای الــبــتــه ایـــن پ
جنوب‌شرق ایران و اقدامات گروهک جیش‌الظلم در شرق کشور و دیگر 
گروهک‌ها همگی در راستای تضعیف نظام بوده و اقدامات این گروهک‌ها 
به حدی بود که آیت‌الله خاتمی، نماینده ولی فقیه در زنجان اعلام کردند: 
بنا بر اخبار واصله فقط در اغتشاشات اخیر ۱۷ پرچم تجزیه‌طلبی علیه ایران 

بلند شد.2

https: //noo.rs/7vsVM .1 پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه
2. مشرق نیوز، کد خبر 1454496.
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2- توطئه‌های 44 ساله نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران
آقای محسن رفیق‌دوست، وزیر وقت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و از 
فرماندهان ارشد جنگ در زمینه هماهنگی رژیم عراق با آمریکا و شوروی در 
حمله به ایران می‌گوید: 1 کسی اگر با مطالعه چگونگی شروع جنگ فکر کند 

که صدام خودش به ایران حمله کرد، خیلی ساده‌لوح است.

من به‌عنوان کسی که در کوران مسائل بودم حرف می‌زنم، زمانی که وزیر 
بلغارستان  جمهور  رئیس‌  ژیکف،  آقــای  با  بلغارستان  رفتم  بــودم  سپاه 
ملاقات کردم. او به من گفت: »دو هفته قبل از شروع جنگ عراق علیه ایران، 
طه یاسین رمضان اینجا آمد و من چون پیرترین مسئول کمونیست‌های 
جهان بودم با من ملاقات کرد و گفت که ما دو هفته دیگر به ایران حمله 
ایــران  به  می‌خواهیم  ما  که  بگویید  کمونیست  دنیای  به  شما  می‌کنیم، 

حمله کنیم.

ژیکف در ادامــه گفت: طه یاسین رمضان ادامــه داد که ما تصمیم نهایی 
خــودمــان را گرفته‌ایم و کــار تمام شــده اســت. بــا شـــوروی هــم هماهنگ 
کرده‌ایم، فرداپس‌فردا تعداد زیادی هواپیمای عراقی می‌آیند به طرف شما 
که توی اردن بنشینند و در دید رادارهـــای شما خواهند بــود، شما نگران 

نباشید این‌ها علیه شما نیست؛ بلکه علیه ایران است.«

یعنی یک توافق کلی شده بود بین شرق و غرب که انقلاب اسلامی را از بین 
ببرند و عراق نیز در طول جنگ جنایات بسیاری علیه این نظام داشت از 
جمله جنگ شیمیایی که طبق گفته سردار نیک‌خواه فقط حدود 250 هزار 

جانباز شیمیایی داریم.2

ــک تــروریــســتــی مــنــافــقــیــن، جنگ  ــروه ــوارد، هــجــوم گ ــ ــه ایـــن مـ مـــی‌تـــوان ب
نفتکش‌ها و حمله به هواپیمای مسافربری ایران، آرایش جنگی 44 ساله 
علیه ایران، تجاوز مکرر پرنده‌های جاسوسی، تلاش برای محاصره دریایی، 

1. روزنامه جمهوری اسلامی، شنبه ۱۳۸۵/۳/۶، ص۱۴.
2. دیپلماسی ایران، کد خبر: ۱۹۰۷۱۳۹.
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سامان‌دهی جنگ هیبریدی علیه ایران و... را نیز اضافه کرد.

3- توطئه‌های 44 ساله فرهنگی علیه جمهوری اسلامی ایران
این توطئه هم در نوع خود بی‌سابقه است، به‌ نحوی‌ که برخی مخالفین 

 اعلام کردند هدفشان از بین بردن فرهنگ دینی مردم است.
ً
علنا

با   
ً
1 ما صرفا کتاب خود می‌گوید:  ج‌نشین در  شجاع‌الدین، نویسنده خار

جمهوری اسلامی مبارزه سیاسی نخواهیم کرد، بلکه کار ما فرهنگی هم 
هست و اصولًا استراتژی جدید ما مبارزه فرهنگی است، ما باید بینش و 

فرهنگ مردم را عوض کنیم تا جمهوری اسلامی ساقط شود.

از جنگ تحمیلی، تهاجم همه‌جانبه فرهنگی علیه نظام  ازایـــن‌روی پس 
گــروه‌هــای معاند و  ایــن تهاجم،  جمهوری اســامــی سازماندهی شــد. در 
ضدانقلاب که با پیروزی انقلاب منافع خود را با انقلاب در تضاد می‌دیدند 
با نظام سلطه، همسو همراه شدند و در این راه از ابزارهای متنوعی بهره 
بردند که در همین راستا می‌توان از 295 شبکه فارسی‌زبان علیه جمهوری 

اسلامی نام برد.2

بازی‌های رایانه‌ای و ناامید‌کردن مردم نسبت به آینده، ترویج سبک زندگی 
ترویج  اباحه‌گری،  و  ابتذال  ترویج   ، هنر ساحت  در  نفوذ  غربی،  و  اشرافی 
ــواردی بــود که دشمنان ایــران بــرای از بین بردن  فساد و فحشا از دیگر م
فرهنگ انجام داده‌اند. در اهمیت فرهنگ و تلاش دشمنان برای نابودی 
آن، مقام معظم رهبری در جایی فرمودند: 3 »چند سال قبل از این در زمان 
حیات امام بزرگوار بود این قضیه، یکی از وزرای رئیس جمهور وقت آمریکا، 
 در مقابل چشم خبرنگارها گفت که ما باید ریشه ملت ایران 

ً
 و صریحا

ً
علنا

را بکنیم. ببینید چقدر این حرف ابلهانه است، ریشه‌ ملت ایران! توی همه‌ 
دنیا پخش شــد. قضیه این‌ها قضیه‌ ملت اســت، نه فقط قضیه‌ دولــت، 

1. هویت، ص 19.
2. خبر فوری، کد خبر: ۲۴۱۲۸۸۲.

3. بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 1386/08/14.
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، چهل‌پنجاه  ریشه‌ ملت ایران. خب معلوم است که ریشه‌ یک ملت آن روز
میلیونی را که نمی‌شد کند که همه را از بین برد. معنایش این بود که ملت 
را بی‌ریشه کنیم، فرهنگ این ملت را بگیریم، آن چیزهایی را از این ملت 

بگیریم که آن‌ها را وادار می‌کند به این ایستادگی و مقاومت.

4- توطئه‌های 44 ساله اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران
ــران از ســال 1980 در واکــنــش به  اولــیــن تحریم اقــتــصــادی آمریکا علیه ایـ
گروگان‌گیری سفارت آمریکا انجام گرفت. این تحریم قرارداد فروش صدها 
میلیون دلار تجهیزات نظامی را که در زمان محمدرضا پهلوی به امضا رسیده 
بود، لغو فروش تجهیزات نظامی به ایران را غیرقانونی کرد. 12 بیلیون دلار 
دارایی‌های دولت ایران در آمریکا را مصادره و کلیه مبادلات تجاری بین ایران 
و آمریکا را ممنوع کرد. این توطئه‌ها هم‌اکنون نیز وجود دارد و در آخرین 
تحریم‌ها علیه ملت ایران در اقدامی بی‌سابقه اقدام به تحریم »سپاه« نهاد 

رسمی نظامی یک کشور کردند که نشان از عجز ایشان در تحریم‌ها دارد.

5- توطئه‌های 44 ساله امنیتی علیه جمهوری اسلامی
: برخی از این عوامل عبارت‌اند از

ع بیماری‌های خطرناک الف: شیو
یکی از چالش‌های جوامع، بویژه جوامع در حال توسعه ابتلا و شیوع برخی 
بیماری‌هاست. یکی از این بیماری‌های خطرناک بیماری ایدز است. دولت 
فرانسه 40 سال قبل، مجوز صادرات خون‌های آلوده به 10 کشور جهان از 

جمله ایران را صادر کرد.

این خون‌ها توسط »انستیتو مریو« که به ویروس ایدز یا اچ.آی.وی آلوده 
بود، جان هزاران نفر را گرفت. پس از آنکه فرانسوی‌ها به آلوده‌بودن این 
خون‌های صادراتی پی بردند مصرف داخلی آن را ممنوع کردند؛ اما هیچ‌گاه 

از صادرات آن به دیگر کشورها جلوگیری نکردند.1

1. خبرگزاری مهر، کد خبر: 5119466.
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ب: مواد مخدر
باتوجه به جوانی جمعیت و بی‌کاری در ایران و مجاورت آن با عمده‌ترین 
تولیدکننده مــواد مخدر جهان یعنی افغانستان، اعتیاد، تعداد زیــادی از 
مردم بویژه جوانان را دچار خود کرده است. این بحران درصد قابل‌توجهی 
می‌شود  هشداردهنده  و  خطرناک‌تر  زمانی  و  کــرده  درگیر  را  خانواده‌ها  از 
که با ورود مــواد مخدر جدید صنعتی، با تنوع و پیچیدگی زیــاد خود ابعاد 

گسترده‌تر و بحران‌زایی را به خود بگیرد.

ج: خطر سلاح‌های کشتارجمعی
اتمی  تــوســط ســاح‌هــای شیمیایی، میکروبی و  نــابــودی  بــا خطر  جــهــان 
ــت. هـــزاران بمب اتــم در کــشــورهــای جهان وجــود دارد کــه گفته  ــروس روب
می‌شود تنها یک‌هزار عدد از این بمب‌ها برای آنکه چندین بار کره زمین 
را نابود کند، کافی است. محمد البرادعی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی 
اتمی دراین‌باره می‌گوید: جهان نمی‌تواند به نظام امنیت بین‌المللی فعلی 

که شامل 9 کشور هسته‌ای است، ادامه دهد.

در حال حاضر 27 هــزار کلاهک هسته‌ای در جهان وجــود دارد و احتمال 
اینکه یکی از آن‌ها اشتباها یا غیرعمد مورد استفاده قرار گیرد، وجود دارد. 
آن به‌عنوان  از  که  گرفته  قــرار  ایــن میان، جمهوری اسلامی منطقه‌ای  در 
بحران‌خیزترین و بی‌ثبات‌ترین منطقه جهان یاد می‌شود. در این منطقه 
و پیرامون آن، کشورهای دارنده سلاح اتمی وجود دارند که بالقوه چالش 

و تهدید بزرگی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شوند.

6- توطئه‌های 44 ساله سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایران
اواخر آذرماه ۱۳۵۸ تهران درگیر سوز و سرمای پاییزی، هنوز ۱۰ ماه بیشتر از 
انقلاب اسلامی مردم ایران نگذشته بود که رئیس جمهور وقت آمریکا و 
تیم اطلاعاتی و امنیتی‌اش از پنتاگون وزارت دفاع تا آژانس اطلاعات مرکزی 
)سازمان سیا( و مشاور امنیت ملی ایالات متحده طی چند جلسه به یک 
دستور کار مشخص رسیدند. برای انجام مراحل نهایی کار، صورت جلسه 
به کاخ سفید فرستاده شد تا با امضا و دستور جیمی کارتر در جایگاه ریاست 
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ح دولت آمریکا برای تماس با  جمهوری ایالات متحده پای سند، عملًا طر
اپوزیسیون، جنگ تبلیغاتی و روانی و درنهایت هم براندازی انقلاب تازه به 

بار نشسته مردم ایران کلید بخورد.

کارگروه امنیتی و اطلاعاتی‌اش این‌گونه دستور  کارتر پای صــورت جلسه 
حمله تبلیغاتی علیه ایران را صادر کرده بود: »باهدف ترغیب استقرار یک 
اقــدام  و  تبلیغاتی  ــران عملیات  ای در  و دموکراتیک  رژیــم مسئولیت‌پذیر 
سیاسی و اقتصادی انجام دهید؛ با رهبران اپوزیسیون ایران و دولت‌های 
ذی‌نفع ارتباط برقرار کنید تا تعاملاتی را ترغیب کنید که بتواند به شکل‌گیری 
یک جبهه طرفدارِ غرب منجر شود که قادر به تشکیل یک دولت جایگزین 
باشد.« جیمی کارتر با این کار بابی را باز کرد که قرار بود تا سال‌های سال باز 

بماند و از سوی رؤسای جمهور بعدی هم مورد استفاده قرار گیرد.1

کــه در حــال حاضر جمهوری  کــه بدانیم موفقیت‌هایی  پــس مهم اســت 
اسلامی دارد در چه شرایط تحریمی و جنگی حاصل شده است که توجه به 

این موضوع، اهمیت دستاوردها را دو چندان می‌کند.

توقعات مردم از نظام جمهوری اسلامی
بــه بــرخــی از تــوقــعــات دیــگــری کــه مـــردم از نــظــام جــمــهــوری اســامــی دارنــد 
 توضیح می‌دهیم تا ببینیم کدام‌یک از آن 

ً
می‌پردازیم و هریک را مختصرا

 غیرقابل تحقق است.
ً
منطقی و کدام‌یک اساسا

توقع اینکه هیچ اختلاف و فسادی بین مسئولین کشور نباشد!
ما درمــورد مفهوم انسان صحبت می‌کنیم، یکی از تعاریف لغوی انسان 
کــرده و موجودی ممکن‌الخطاست  را فراموش  که خلقتش  کسی  یعنی 
که البته چوب خطاهایش را خواهد خورد و اینکه توقع داشته باشیم این 
موجود در همه موارد معصوم باشد امری غیرمنطقی است چراکه خود ما 
نیز در زندگی روزمره دچار خطاهایی شده‌ایم و مسئولین هم از بین خود ما 

به این مقام رسیده‌اند و از کره مریخ نیامده‌اند!

1. https: //khl.ink/f/51787
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2- با بسیاری از مفسدین برخورد شود
این گزاره منطقی است و هر حکومتی که داعیه‌دار عدالت اجتماعی باشد 
باید این کار را بخشی برنامه‌های اصلی خود قرار دهد، اما سوال اینجاست 

که آیا با مفسدین برخورد نمی‌شود؟!

مردم از کجا متوجه فساد می‌شوند؟ از برخورد و پیگیری قوه قضایه نسبت 
به مجرمان؟

افتاد،  زبــان‌هــا  بر سر  انقلاب  تاریخ بعد  که در طــول  اختلاسی  مهم‌ترین 
اختلاس 3 هــزار میلیاردی بود که برخی نفرات اصلی اعــدام و برخی دیگر 
به حبس ابد محکوم شدند و ضمن اینکه تمام پول به خزانه بیت‌المال 
بازگشت، نفر اصلی اختلاس یعنی مه‌آفرید خسروی به‌موجب حکم قاضی 
سراج به رد مال و پرداخت جزای نقدی معادل یک‌چهارم مبلغ دو هزار و 500 

میلیارد تومان محکوم شد.1

3- اعلام مفسدین با اسامی اختصاری
چرا مفسدین با اسامی اختصاری مثل »ب ز« و امثال‌هم اعلام می‌شوند، 
آن‌ها  بــرای  و  را رســوا می‌کرد  امیرالمومنین؟ع؟ مفسدین  اینکه  نه  مگر 

آبرویی نمی‌گذاشت؟!

این گــزاره نیز منطقی به نظر می‌رسد به شرط اینکه جرم مشهود و اثبات 
ــواردی کــه هــنــوز جــرم اثــبــات نــشــده اســت اعـــام و  ــ شــده بــاشــد؛ امــا در م
که نمونه  آن منجر به ضــرر‌هــای جبران‌ناپذیری می‌شود  رســانــه‌ای‌کــردن 
اخیر آن آقای دکتر مــرادی بود که مریضی ادعا کرده بود این دکتر به‌خاطر 
حجاب خدمات نداده است، ولی وقتی این موضوع رسانه‌ای شد با ورود 
قوه قضائیه پلمب مطب آقای دکتر در دستور کار قرار گرفت که بعدها با 
انتشار دوربین مداربسته مشخص شد حرف مریض بی‌اساس بوده و در 
همان زمان خانم‌های چادری دیگری نیز در همان مطب حضور داشته‌اند 

1. خبر آنلاین، کد خبر: 356630.
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که به درمان توسط دکتر پرداخته‌اند.1 سوال اینجاست آیا می‌توان لطمه و 
فشاری که در این ماجرا به شخص آقای دکتر مرادی و خانواده ایشان وارد 

شده است را جبران کرد؟

برخورد علنی بسیار خوب است، اما به شرطی که جرم اثبات شده و مشهود 
باشد، اما تجربه ثابت کرده است که اگر در جو هیجان رسانه‌ای برخورد تند و 

ضربتی صورت گرفت، لطمات وارده قابل جبران نخواهد بود.

4- باید برای رفاه مردم و پویایی اقتصاد دست از خصومت با دنیا 
برداشت

در دنیا 206 کشور داریم، آیا باهمه این کشورها سر ناسازگاری و دشمنی  	.1
، از میان کشور‌ها فقط بخش کوچکی از آن‌ها در دنیا   خیر

ً
داریم؟ قطعا

هستند که روحیات استعمارگرانه دارند و به‌قدری منافع کشورشان 
برای آن‌ها مهم است که دیگران را قربانی منافع خود می‌کنند، مشکل 

ما با آن کشورهاست، نه تمام کشور‌های دنیا.

اگر بگویید چرا باهمان کشورهای زورگــو مستکبر سازش نمی‌کنید،  	.2
می‌پرسیم مرز سازش کجاست؟ و چه حد یقفی برای آن تصور کنیم؟ 
همان‌طور که از اسم این کشورها مشخص است، آن‌ها به‌دنبال منافع 
خود هستند و حاضرند تمام خدمات را دریافت و ذره‌ای خدمات ندهند 
دولت‌های  بدعهدی  بارها  و  بارها  ایــران  ملت  تاریخی  حافظه  در  که 

مختلف آمریکا در قبال منافع ایران ثبت و ضبط شده است.

کشورهایی که اهل ســازش با ابرقدرت‌های زورگــو ظالم بودند به چه  	.3
محمدمرسی  یمنی،  صالح  عــبــدالله  شــدنــد!  ــار  دچ شومی  سرنوشت 
مصری، معمر قذافی لیبیایی، عمرالبشیر سودانی و... همه کسانی که 
به جبهه مقاومت پشت کرده و به سراب وعده‌های آمریکا و عربستان 
دلخوش کردند اکنون عاقبت آن‌ها را مقایسه کنید با سرنوشت بشار 

اسد، متحد وفادار ایران.

1. https: //donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3968361
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نگاه  افغانستان، همسایه خودمان  به همین  برویم؟!  راه دور  اصــاً چرا 
کنید. وقتی به غرب‌گرایان‌شان می‌گفتیم با آمریکا پیمان امنیتی نبندید، 
می‌گفتند قــرار اســت آمریکا اینجا را هم مثل کــره و ژاپــن کند! اکنون اما 
مــی‌تــوان بیست ســال کشتار ویــرانــی و آوارگـــی به‌ بهانه نــابــودی طالبان و 
برقراری ثبات و امنیت را دید و عاقبت اشرف غنی، رفیق آمریکایی‌ها را به 

نظاره نشست.

ینه برای تسلیحات نظامی به فکر آبادانی کشور باشید 5- به جای هز
فقط کافی است نگاهی به کشور‌های همسایه بیندازیم تا ببینیم هرچقدر  	.1
سطح رفاه بالا باشد، ولی امنیت نباشد آسایش و راحتی نیز نخواهد بود، 
در حقیقت اگر امنیت نباشد همه امکانات تحت شعاع آن قرار می‌گیرد. 
براساس داده‌های پایگاه اطلاعات تروریسم)GTD( فقط تعداد حوادث، 
مرگ‌ومیر و جراحات در کشور عراق که توسط کنسرسیوم ملی مطالعات 
تروریسم و پاسخ به تروریسم )START( در دانشگاه مریلند جمع‌آوری 
شــده ‌اســت در ســال 2016 حــدود 3356 مــورد عملیات نظامی در این 
کشور اتفاق افتاد که در آن حدود 13 هزار نفر کشته و حدود 15 هزار نفر 
هم زخمی و مجروح شده‌اند. اینجاست که ارزش روایت پیامبر رحمت 
عَافِيَةُ«1 )دو 

ْ
ل
َ
ا ــنُ وَ  مْ

َ
لْْأ
َ
ا تَانِ 

َ
هُول فهمیده می‌شود که فرمودند: »نِعْمَتَانِمََج ْ

نعمت پوشیده و ناشناخته است، امنیت و عافیت(

ج اقتصاد کشور  در کدام کشور دنیا معمول است که بودجه نظامی را خر 	.2
کنند. هر کشوری بودجه‌های مختلفی را تصویب و براساس آن، کشور 
بخش‌های  بودجه  که  نمی‌پذیرد  سلیمی  عقل  هیچ  مــی‌شــود،  اداره 
مختلف برای هم مصرف شود و این کار موجب ضربه زدن به اموری 

است که گاهی جبران خسارت آن ناممکن می‌شود.

بودجه  بــازهــم  نباشند  تهدید  مــعــرض  در  ــر  اگ حتی  کــشــورهــا  تمامی  	.3
ایــران بااینکه بیش‌ترین تنش‌ها  را افزایش می‌دهند و  نظامی خــود 

1. روضة‌الواعظین، ج۲، ص۴۷۲.



جلسه دهم   |   سلاماامعه جت از اتوقع   |   341 

و دشمنی‌ها را در منطقه و بلکه در سطح جهان دارد، اما در عین حال 
بودجه نظامی کم‌تری نسبت به رقبای خود را دارد.

کمپین بین‌المللی منع و نابودی سلاح‌های هسته‌ای )ICAN( در گزارشی 
که در ۱۳ مــی‌۲۰۲۰ )۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹( منتشر شد، اعــام کرد براساس 
تخمین‌ها در سال ۲۰۱۹، هند ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار و پاکستان و رژیم‌ 
صهیونیستی نیز هر‌کدام یک‌میلیارد دلار صرف سلاح هسته‌ای کرده‌اند، 
این در حالی است که بودجه نظامی ایــران در سال جاری .۶‌۶ میلیارد دلار 

است.

این مسئله نشان می‌دهد که هزینه‌های هسته‌ای سه کشور هسته‌ای 
 معادل ۶۵ درصد از کل بودجه نظامی ایــران است. 

ً
پیرامون ایــران، تقریبا

بودجه تسلیحات هسته‌ای تل‌آویو به‌تنهایی معادل یک‌ششم کل بودجه 
نظامی ایران است. بودجه نظامی ایران کسری از بودجه نظامی رقبایش را 
تشکیل می‌دهد. عربستان‌ سعودی دارای بودجه دفاعی ۵۵ میلیارد دلاری 
است که میزان آن حتی از بودجه عمومی ایــران نیز فراتر مــی‌رود. بودجه 
نظامی رژیم ‌صهیونیستی نیز به ۲۵ میلیارد دلار می‌رسد که ۳.۷ برابر بودجه 

نظامی ایران است.1

6- اگر نظام همه امکانات را برای من فراهم کند به وظیفه‌ام در تکثیر 
جمعیت عمل می‌کنم

اگر این تفکر را مردم در زمان انقلاب هم داشتند هیچ‌گاه برای اصلاح  	.1
وضــع مــوجــود و سرنگونی شــاه اقــدامــی نمی‌کردند مگر مــا مــأمــور به 
وظیفه نیستیم؟ اصلًا بالفرض حکومت فعلی فاسد، آیا می‌توان با این 

استدلال در پیشگاه الهی حاضر شد؟

فــرزنــدآوری نیاز به تقویت اعتقاد دارد نه امکانات؛ آمــار فــرزنــدآوری در  	.2
خ باروری کل در  کشورمان نگران‌کننده است و واقعیت این است که نر
30 سال، 70 درصد کاهش یافته است و نکته قابل توجه این است که 

1. https: //www.start.umd.edu/gtd
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کم‌ترین مشارکت در فرزندآوری در خانواده‌های مرفه پیدا می‌شود.

جهاد  با  مصاحبه  در  پژوهشگر  و  جامعه‌شناس  پیوسته،  صــادق  اقــای 
ــران را پــیــدا کنید و  ــ ــهــران، مــی‌گــویــد: مــرفــه‌تــریــن منطقه ای دانــشــگــاهــی ت
بــرای مثال منطقه ۳  را بسنجید.  آن منطقه  شاخص‌های رفــاه اجتماعی 

تهرآنکه اکثریت ساکنین آن شرایط رفاهی خوبی دارند را در نظر بگیرید.

باوجود آنکه ساکنین این منطقه از تهران شرایط رفاهی خوبی دارند، اما اصلًا 
شاهد رشد سریع جمعیت و تعداد زیاد فرزند در این منطقه نیستم. حتی 
خانواده‌های زیادی در این منطقه از تهران داریم که بدون فرزند هستند. 
ــد، حاشیه‌نشین  از سوی دیگر اغلب خانواده‌هایی که فرزند زیــادی دارن
، نظریه تک‌عامل‌بودن »اقتصادی« در امر  هستند؛ بنابراین توجه به این امر

فرزندآوری را رد می‌کند.1

7- به جای کمک به همسایه‌ها به امور داخلی کشور بپردازد
ــرای رســیــدن بــه واقعیت، ایــن مــاجــرا را از منظر عقلی، انسانی و شرعی  ب

موردبررسی قرار می‌دهیم:

واقعیت مطلب از جهت عقلی
ــردم آن  در هــر نقطه‌ای از ایــن کــره خاکی جنگ یــا تــجــاوزی اتــفــاق بیفتد م
کشور برای حفظ تمامیت ارضی کشورشان، جان و ناموس خود، به دفاع 
برمی‌خیزند و تمام هدف خود را دفاع از سرزمین خود قرار می‌دهند. حال 
اگر مــردم کشوری بدانند دشمنی هست که در موقعیتی دورتــر قــرار دارد 
ــراد دیگر کشورهاست و اگــر آن کشور را اشغال کند  و در حــال کشتار اف
نوبت به کشور آن‌ها می‌رسد چه کار باید انجام دهند؟ آیا باید همین‌طور 
بعد  برسد،  کشورشان  مرزهای  به  دشمن  تا  بگذارند  دســت‌روی‌دســت 

شروع به دفاع بکنند؟

عقل سلیم هیچ انسانی این را نمی‌پذیرد که دشمن تا حد امکان نزدیک 

1. دفتر مطالعات فرهنگی، کد خبر: ۲۳۷۱۰.
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شود و بعد به مبارزه بپردازد، بلکه باید در دورترین مکان از مرزهای کشور 
خود که مقدور است به دفاع و مبارزه دست بزنند. ضمن اینکه اگر ما همین 
ج امکانات نظامی کردیم و مثلًا یک زیردریایی به قیمت 150  پول را فقط خر
میلیون دلار تهیه کردیم در جنگ هر لحظه امکان آسیب خوردن به آن و یا 
حتی غرق‌شدن وجود دارد، اما اگر به جای این هزینه هنگفت سالی فقط 
یک میلیون دلار به یک گروه چریکی مثل حزب‌الله یا حشدالشعبی کمک 
کردیم هم آن‌ها را با منش خود آشنا کردیم و هم درمواقع حساس همان 
گروه‌های نیابتی در کشورهای مجاور به کمک ما می‌آیند و سیاستی که 
ایران در این موضوع اتخاذ کرد منجر به جنگ‌های نیابتی شد که عصبانیت 

شدید دشمنان را در پی داشته است.

واقعیت مطلب از جهت انسانی
در نهاد هر انسانی، بدون در نظر گرفتن اعتقادات، دین و مذهبی که به آن 
پایبند است، روحیه و خصلت نوع‌دوستی وجود دارد و اگر شخصی را در 
حال رنج و سختی و ظلم ببیند، این خصلت فطری او، نمی‌تواند آن شخص 
را بی‌تفاوت بگذارد، به همین خاطر او متألم می‌شود و از درد و رنج دیگران 
رنجور و ناراحت می‌شود و درصدد این برمی‌آید که این رنج و ظلم را از او دور 

کند.

حال اگر عده‌ای از انسان‌ها را ببینیم که بالاترین ظلم‌ها را به آن‌ها می‌کنند 
و آن‌‌‌هــا را به بدترین روش‌هــا می‌کشند و حتی به زنــان و بچه‌های کوچک 
و شیرخواره هم رحم نمی‌کنند، آیا انسانی وجود دارد که بی‌تفاوت از این 

موضوع عبور کند و بگوید به من چه ارتباطی دارد؟

خیر، ذات و فطرت هیچ انسانی این را نمی‌پذیرد و هرکسی با شرایطی که 
وجود دارد در فکر کمک به این افراد است. گروهی با کمک مالی، گروهی 
با دعا، گروهی با روشنگری از این موضوع و عده‌ای نیز پا را فراتر گذاشته و 

 برای دفاع از انسان‌ها بپا می‌خیزند.
ً
خود شخصا
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واقعیت مطلب از جهت شرعی
دین مبین اسلام دینی اجتماعی و در جای‌جای آن توصیه به حقوق دیگران 
کــرده اســت و در ایــن دیــن شریف کسانی که تنها به خواسته‌های نفس 
توجه می‌کنند نهی کرده و آن‌ها را مورد سرزنش قرار می‌دهد، آنجا که پیامبر 
سْلِمٍ«1 )هرکه صبح کند و  يْسَ بِِمُ

َ
سْلِمِيَن فَل لْْمُ

َ
مُورِ ا

ُ
تََمُّ بِأ صْبَحَ لَايََه ْ

َ
فرمودند: »مَنْ أ

اهتمامى به کار مسلمانان نداشته باشد، پس مسلمان نیست.(

فهم‌های ناقص از دیــن، منجر به این می‌شود که عــده‌ای عبادت را فقط 
مسائل فردی دانسته و با شعار جدایی دین از سیاست، نگاه کاریکاتوری 

نسبت به دین را رونق بخشند.

، خودشان انتخاب‌کننده باشند ید تا در همه أمور 8- مردم را آزاد بگذار
این حرف اشکالات متعددی دارد از جمله اینکه:

1- ممکن است آزادی یک عده باعث محدودیت عده‌ای دیگر شود
فرض کنید عده‌ای از افرادی که موافق حمل سلاح گرم در خیابان هستند 
دست به اعتراض زده و طبق قانون، درخواست حمل سلاح در خیابان 
را بــه‌صــورت قانونی داشته باشند، مشخص اســت که جامعه دچــار چه 

مشکلات عدیده‌ای می‌شود. به این آمار توجه کنید:

آمریکا که  به گــزارش ایرنا در تازه‌ترین رکــورد خشونت‌های مسلحانه در 
پایانی بر آن متصور نیست، در طول یک هفته تعطیلات سال نو میلادی 
بیش از ۶۵۰ نفر براثر تیراندازی و خودکشی با اسلحه جان خود را از دست 

داده‌اند.2

را منتشر  آمریکا  تیراندازی‌ها در  آمــار  که  آرشیو خشونت مسلحانه  نهاد 
می‌کند، اعلام کرد تعداد کل کشته‌شدگان در آمریکا به دلیل کشته‌شدن 
بااستفاده از اسلحه و تیراندازی‌های غیرعمد، در طول یک هفته تعطیلات 
۲۵۵ نفر بــوده اســت. در ایــن گـــزارش آمــده اســت کــه ایــن رقــم شامل ۱۲ 

1. الکافی، ج۲، ص۱۶۳.
2. https: //irna.ir/xjLr84
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تیراندازی جمعی است.

آرشیو خشونت مسلحانه می‌گوید که در این دوره زمانی، ۳۹۶ نفر دیگر 
از اسلحه برای خودکشی استفاده کردند. براساس این گــزارش، ۵۵۰ نفر 
دیگر براثر تیراندازی در همین مدت مجروح شده‌اند. تعداد کشته‌شدگان 
شامل هفت کــودک در رده سنی ۱۱ سال و نوجوانان در رده سنی ۱۲ تا ۱۷ 
ســال اســت. آرشیو خشونت مسلحانه روزانــه از ۷۵۰۰ منبع، آمــار مــرگ و 

جراحات ناشی از اسلحه در سراسر آمریکا را جمع آوری می‌کند.

خ مــی‌دهــد و  آمــریــکــا ر خــشــونــت مسلحانه بــه‌طــور مستمر در ســراســر 
شهرهایی مانند پورتلند )اورگان، غرب(، آلبوکرکی )نیومکزیکو، جنوب( و 
فرزنو )کالیفرنیا، غرب( در طول سال ۲۰۲۱، رکوردهای جدید قتل را به نام خود 

ثبت کردند.

بنابر اعلام مرکز اطلاعات آرشیو خشونت با اسلحه آمریکا )GVA( در سال 
خ داد که این آمار یعنی  جاری میلادی حداقل ۳۸۱ فقره »تیراندازی جمعی« ر

. وقوع بیش از ۱. ۷ درصد تیراندازی جمعی در هر روز

در  دسته‌‌‌‌جمعی  تــیــرانــدازی  اسلحه،  با  خشونت  آرشیو  تعریف  بــراســاس 
آمریکا به آن دسته از تیراندازی‌هایی اطلاق می‌شود که در آن فرد مهاجم 

اقدام به تیراندازی به حداقل چهار نفر کرده باشد.

برای هر ۱۰۰ آمریکایی حدود ۱۲۰ قبضه اسلحه وجود دارد. آرشیو خشونت با 
اسلحه آمریکا ۱۳ خرداد ماه گزارش داد که تا دوم ژوئن سال جاری )۱۲خرداد 
۱۴۰۱( بیش از هشت هزار نفر براثر خشونت با سلاح گرم در آمریکا کشته و 

۱۵ هزار نفر دیگر مجروح شده‌اند.1

ــای آرشــیــو خشونت مسلحانه، در یــک ســال گذشته،  بــر اســاس داده‌هــ
تیراندازی‌های جمعی در آمریکا بیش از ۱۹ هزار کشته و بیش از ۳۷ هزار 
مجروح برجای گذاشته است. همچنین در ۵ سال گذشته بیش از ۹۵ هزار 

1. https: //www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-559481
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نفر در آمریکا جان خود را در تیراندازی‌ها از دست داده و ۱۸۶ هزار نفر دیگر 
مجروح شده‌اند.1

2- باتوجه به رسانه‌زدگی مردم، در حقیقت رسانه‌ها انتخاب می‌کنند نه مردم!
 تاکنون درباره شرطی‌سازی حیوانات چیزهایی شنیده‌اید. روشی که 

ً
حتما

سیر‌کبازان زیاد به کارش می‌برند و برای تربیت حیوانات و کنترل رفتار آن‌ها، 
بین رفتار مدنظر با یکی از غرایز آن‌ها ارتباط برقرار می‌کنند. به‌عنوان‌مثال 
ــود، این‌گونه شرطی‌اش  آتــش رد ش از حلقه  کــه می‌خواهند شیر  زمــانــی 
می‌کنند که اگر نپرد تنبیه سختی در انتظار اوست و بدین ترتیب، ترس از 

تنبیه انگیزه‌ای برای شیر می‌شود که خطر احتمالی را به جان بخرد و بپرد.

سرژ چاکوتین، ‌اندیشمند روسی معتقد بود انسان را هم می‌توان شرطی 
کرد. از طریق تغذیه، میل جنسی، ترس، دشمنی، عرق ملی و... کنترل‌کردن 
انسان، اعتقاد چاکوتین بود. او می‌گفت اگر بدانیم در هر موقعیت و زمان، 
کدام‌یک از این غرایز کارآمد است می‌توانیم انسان‌ها را شرطی و رفتارشان 

را کنترل کنیم.2

برای اینکه بفهمیم انسان‌ها چگونه شرطی می‌شوند فقط کافی است به 
آماری که مربوط به ده سال قبل است نگاهی بیندازیم تا ببینیم چه حجم 
محتوای رسانه‌ای در جهان تولید می‌شد و امروزه این آمار و ارقام کجا است!

هر روز بیش از ۲۹۴ میلیارد ایمیل فرستاده می‌شود.•	

هر روز بیش از ۲ میلیون پست وبلاگ نوشته می‌شود.•	

اگر فیس‌بوک کشور بود، امروز سومین کشور بزرگ دنیا بود.•	

در هر ثانیه دو کاربر جدید وارد لینکدین می‌شود.•	

هر روز بیش از دو میلیارد لایک در فیس‌بوک زده می‌شود.•	

هر روز بیش از 340 میلیون توییت در توییتر منتشر می‌شود.•	

1. https: //irna.ir/xjLr84
2. https: //edu.irna.ir/news/84745315/
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بیش از ۲۷۰ هزار دلار در دقیقه آنلاین هزینه می‌شود.•	

طریق  از  را  رویــدادهــا  که  گفته‌اند  آنلاین  کاربر  میلیارد  یک‌ونیم  از  بیش 
برندهای اجتماعی دنبال می‌کنند! این رقم ۲۰ درصد جمعیت جهان است. 
درمجموع هر روز کاربران بیش از ۲۰ هزار سال در فیس‌بوک وقت صرف 
آینده به  می‌کنند. مبادلات از طریق تجارت اجتماعی ظرف مدت ۵ سال 

بیش از ۳۰ میلیارد دلار می‌رسد.1

3- ایران تنها کشوری که اصل نظامش را به رفراندوم گذاشت!
ما تنها کشوری در جهان هستیم که قانون خود را به رأی گذاشتیم و مردم 
برای اجــرای قوانین نیز چهارچوب اسلام را انتخاب کرده‌اند و آزادی‌هــا نیز 
باید بر همین اساس باشد. به‌عبارت‌دیگر در همه‌جای دنیا قانون هست، 
اختلاف آنجا شکل می‌گیرد که عده‌ای می‌گویند قانون‌گذار باید خدا باشد و 
عده‌ای قانون‌گذار را مردم می‌دانند که ما اولی را انتخاب کردیم و هنجارهای 

جامعه نیز متناسب با آن تعریف می‌شود.

9- حکومت به جای درگیری با غیرمحجبه‌ها به اختلاس‌ها، و... بپردازد
نــمــی‌تــوان بــه بهانه پــرداخــتــن بــه یــک آســیــب، از پــرداخــتــن بــه دیگری  	.1
بازماند، چراکه این دو هیچ تزاحمی باهم ندارند، همچنان که رهبری 
 فرمودند: »مسئله‌ خانم‌ها که فقط پوشش نیست؛ زن مسئله‌ 

ً
اخیرا

مسئله  دارد،  ازدواج  مسئله  دارد،  اشتغال  مسئله‌  دارد،  تحصیل 
فعالیت سیاسی دارد، مسئله‌ حضور در مسائل اجتماعی دارد، مسئله 
حضور در مدیریت‌های بالای دولتی دارد؛ این‌ها همه مسائل زن است. 
در کدام ]یک[ از این‌ها در کشور آزادی وجود ندارد؟ جمهوری اسلامی 
در کدام‌یک از این موارد در کار زن‌ها دخالت کرده و جلوی آزادی‌شان 
این‌همه  این‌همه دختر دانشجو،  این‌همه دختر محصل،  گرفته؟  را 
تشکیل‌دهنده‌  خانم‌های  این‌همه  دولتی،  بــالای  مشاغل  دارای  زنِ 
ــزرگ، ایــن حضور فعال زن‌هــا در اجتماعات مؤثر دوران  ب اجتماعات 

1. خبرگزاری مشرق، کد خبر: 194639.
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مــبــارزات، قبل از پیروزی انقلاب، بعد از پیروزی انقلاب، در جنگ، در 
پشت جبهه تا امــروز در تظاهرات، در راهپیمایی‌ها، در بیست‌ودوّم 
بــهــمــن، در روز قـــدس؛ زن در کــجــای دنــیــا ایــن‌هــمــه فعالیت انــجــام 
می‌دهد که زنان ایرانی و بانوان ایرانی با افتخار و سربلندی دارند انجام 

می‌دهند؟«1

ــدلال اســتــنــاد می‌کنند،  ــت طـــرفـــداران برهنگی مــدت‌هــاســت بــه ایـــن اس
درحالی‌که هیچ‌گاه نمی‌توانند به ربط منطقی بین این دو گــزاره جواب 
آزادتــر  آمریکا نیز  آیا بالفرض برهنگی در ایــران از ایالت‌های  دهند که 
 بین هرچه 

ً
شود آیا دیگر دزدی و اختلاس نخواهیم داشت؟! آیا اساسا

کوتاه‌تر‌شدن لباس و دزدی نکردن از بیت‌المال ربطی وجود دارد؟

 ما پا را فراتر می‌گذاریم و می‌گوییم هر چوبی که می‌خوریم محصول 
ً
اتفاقا

عمل نــکــردن بــه دســتــورات اســام اســت، حــالا چــه دزدی کــه به‌خاطر 
توجه نکردن به تعالیم اسلام درمورد حقوق مالی است و چه ولنگاری 
جنسی که محصول بی‌عفتی در جامعه است و بعید نیست بگوییم 
می‌خواهند  کــه  می‌دهند  تشکیل  کسانی  را  شبهه  ایــن  پــایــه‌گــذاران 
آزادانـــه و بــدون هرگونه  جامعه سرگرم مسائل جنسی شــده و خــود 

مزاحمتی به کثافت‌کاری‌های خود بپردازند.

و  سیاسی  ابعاد  بلکه  نیست،  تربیتی   
ً
صرفا بحث  یک  حجاب  بحث  	.2

امنیتی دارد و توجه به این نکته از جهت عقلی و شرعی اهمیت ماجرا را 
آن‌چنانکه باید و باشد نشان می‌دهد.

 این نکته مهم است که بدانیم همه انگیزه‌های سطوح بی‌حجابی 
ً
مقدمتا

یکسان نیست و اگــر بی‌حجابی ابـــزاری بــرای مــبــارزه سیاسی باشد دیگر 
نمی‌توان به‌عنوان یک گناه فردی و یا حتی اجتماعی به آن نگاه کرد، بلکه 
نیاز به اقدامات ویژه و مهم‌تری دارد و این نکته آنجا اهمیت دوچندان پیدا 

می‌کند که این گناه بخواهد نظام اسلامی را تهدید کند.

1. سخنرانی در جمع کارگزاران نظام، 1402/1/15.
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اما از جهت عقلی، عقل همه عقلای عالم‌، وجود نظام را برای تمام اجتماعات 
بشری‌ لازم و ضروری می‌داند و به‌دلیل اهمیت و حیاتی‌بودن آن‌، هرآنچه که 
باعث اخلال در این نظام شود، منع می‌کند و در این راستا به‌دلیل تقدم 
ــای  آزادی‌ه منفعت جمعی بر منفعت فــردی به ایجاد محدودیت دامنه 
به حکم عقل سلیم هــم، وجود  بنابراین  گروهی حکم می‌کند؛  و  فــردی 
هر امری که به اختلال نظام بینجامد، قبیح و نابهنجار است و در مقابل، 
هرچیزی را که موجب نظام‌مندی و ثبات آن در اجتماع شود، لازم و ضروری 

می‌داند.

بسیاری از فقها و اصولیون نیز حکم عقل به قبح اختلال در نظام و منع از آن 
را از مستقلات عقلیه شمرده‌اند. حجاب و حفظ نظام اسلامی وجوب شرعی 
به‌دلیل نقش بنیادین حجاب در جامعه است. تأمل در آثار و آسیب‌های 
این  دلیل  بدیهی‌ترین  و  گویا‌ترین  لیبرالیستی‌،  نظام‌های  در  بی‌حجابی 
ادعاست. تزلزل نظام خانواده و تولد فرزندان نامشروع که تهدید جدی 
نسبت به نظام حکومتی و سیاسی- اجتماعی تلقی می‌شود‌، سبب تحریم 
بی‌حجابی در شریعت اسلامی شده است. ازاین‌رو، حکومت اسلامی هرگز 

نمی‌تواند نسبت به آن بی‌تفاوت بماند.

کارگزار حکومت اسلامی وظیفه پاسداری از نظام اسلامی را دارد. او حتی 
موظف است که پیش از فراگیر و گسترده‌شدن با آن برخورد کند؛ زیرا به 
کرد.  را مهار  هنگام فراگیر شــدن، به‌‌سختی می‌توان بحران اختلال نظام 
رهبر انقلاب فرمودند: »وقتی در جامعه گناه منتشر شود و مردم با گناه خو 
بگیرند، کار کسی که در رأس جامعه قرار دارد و می‌خواهد مردم را به خیر 
و صلاح و معروف و نیکی سوق دهد، با مشکل مواجه خواهد شد؛ یعنی 
آسانی نخواهد توانست و مجبور اســت با صرف  نخواهد توانست یا به 
هزینه فراوان این کار را انجام دهد. یکی از موجبات ناکامی تلاش‌های امیر 
مؤمنان با آن قدرت و عظمت در ادامه این راه که بالاخره هم به شهادت 
آن بزرگوار منجر شد، همین بــود. امــروزه رویکرد و راهبرد دشمنان نظام 
اسلامی، جنگ نرم باهدف براندازی آن است که ممکن است به دو صورت 
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محقق شود:

1.	 نافرمانی مدنی به‌معنای مقاومت صلح‌آمیز در برابر قانون یا سرپیچی 
از انجام‌ وظیفه در وضعیتی که فرد حس کند پیروی از قانون و انجام‌ 
وظیفه ممکن است پیامدی داشته باشد‌، ازاین‌رو به‌منظور مخالفت 
با حکومت، نسبت به نقض بعضی قوانین و زیرپا گذاشتن هنجارهای 

مورد احترام حکومت اقدام کند.1

2.	 استحاله به‌معنای عدم قبول ارزش‌ها، اهداف و ارکان نظام و اعتقاد به 
تغییر نظام حکومتی و ارکان آن بااستفاده از ابزارهای حقوقی و قانونی.2

تأمل در ایــن دو نــوع بــرانــدازی نــرم نشان می‌دهد که یکی از راهبردهای 
براندازی نظام سیاسی اسلامی، استفاده از قدرت تحریک‌کنندگی، پوشش 
نامناسب و عریان‌گری است؛ ماجرای فتح‌‌ اندلس توسط اروپاییان نمونه 
تاریخی مستندی در این نوع قابل ذکر است. از آنچه گذشت این نکته به 
، روزه، حج و زکات نیست‌، بلکه  دست می‌آید که وظیفه دینى مردم تنها نماز
یکى از وظایف دینى مردم و حتى از واجب‌ترین وظایف آن‌هــا، وفــادارى به 

نظام اسلامى است.3

بر این أســاس، دلیل اینکه قاطبه فقهای معاصر پس از انقلاب اسلامی 
می‌دانند،  واجــب  را  اسلامی  نظام  حفظ  جامع‌الشرایط،  فقیه  حاکمیت  و 
این است که حفظ جمهوری اسلامی لازمه حفظ اسلام قلمداد می‌شود. 
بنیان‌گذار انقلاب، حضرت امام خمینى؟ره؟ به‌صورت‌هاى گوناگون تأکید 
م‌ىفرمودند که حفظ نظام اسلامى از همه تکالیف شرعى واجب‌تر است و 
نیز فرمودند: »مسئله حفظ نظام جمهوری اسلامی در این عصر و با وصفی 
که در دنیا مشاهده می‌شود و با این نشانه‌گیری‌هایی که از چپ و راست 
و دور و نزدیک نسبت به این مولود شریف می‌شود از اهم واجبات عقلی 
و شرعی اســت که هیچ‌چیز به آن مزاحمت نمی‌کند و از امــوری اســت که 

1. واربرتون، مسائل فلسفه سیاسی و نقدی بر آن‌ها، ص۸۰۰.
2. قمری وفا، براندازی در سکوت، ص۲۵.

3. مصباح یزدی، نظریه حقوقی اسلام، ج۲، ص۲۳.
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ز است.« احتمال خلل در آن عقلا منجَّ

در بیانی دیگر می‌فرمایند: »اگر حفظ اسلام جزو فریضه‌های بزرگ است... 
حفظ این جمهوری اسلامی از اعظم فرایض اســت.« علت این حکم این 
ح اســت اســام و احکام مترقى آن  اســت که »آنچه در ایــن حکومت مطر
است. بر ملت عظیم‌الشأن ایران است که در تحقق محتواى آن به جمیع 
ابعاد و حفظ و حراست آن بکوشند که حفظ اسلام در رأس تمام واجبات 
 واجب 

ً
 بر جمیع مسلمانان عموما

ً
است... و امروز بر ملت ایران خصوصا

است این امانت الهى را که در ایران به‌طور رسمى اعلان شده... با تمام توان 
حفظ نموده و در راه ایجاد مقتضیات بقای آن و رفع موانع و مشکلات آن 

کوشش نمایند.«1

بر همین أساس، رهبری در یکی از سخنرانی‌های اخیر خود فرمودند: »در 
قانونی  و  شرعی  محدودیتِ  حجاب  مسئله‌  بله،  خُــب  پوشش،  مسئله 
است؛ آنجا محدودیت دولتی نیست، قانونی است و شرعی است؛ کشف 
حجاب، حرام شرعی و حرام سیاسی است؛ هم حرام شرعی است، هم حرام 
سیاسی است. خیلی از کسانی که کشف حجاب می‌کنند نمی‌دانند این را، 
اگر بدانند که پشت این کاری که این‌ها دارند می‌کنند چه کسانی هستند، 

 نمی‌کنند.«2
ً
قطعا

اقتصادی،  اجتماعی،  سیاسی،  مختلف  ابعاد  در  که  آنچه  سخن؛  حاصل 
امنیتی، قضایی و... موجب اختلال نظام اسلامی ‌شود، حرام و آنچه لازمه 
حفظ نظام باشد با این بیان، منع اختلال در نظام وجوب حفظ نظام، دو روی 
یک سکه به‌شمار مــی‌رود و به ‌اصطلاح، اختلال نظام، ضدعام حفظ نظام 

است.

اگر به فرض محال روزی مجبور شدیم بین بی‌حجابی و اختلاس فقط  	.3
 باید بی‌حجابی را خط زد، چراکه ضرر‌های بی‌حجابی 

ً
یکی را خط بزنیم حتما

در جامعه بسیار بیشتر از اختلاس است و پیامد‌های فراوانی دارد.

1. صحیفه نور، ج۲۱، ص۱۷۶.
2. سخنرانی در جمع کارگزاران نظام، 1402/1/15.
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پیامد‌های فردی بی‌حجابی

الف: سقوط شخصیت انسانی زن
نخستین کسانی‌که به واسطه حضور نامناسب خود در میان نامحرمان در 
معرض آسیب و تهدید قرار می‌گیرند خود زنان بدحجاب هستند. به‌طور 
طبیعی بدحجابی و آرایش چهره، به‌نوعی توجه و نگاه نامحرمان را به خود 
را برای  از تحریکات  کــار زمینه برخی  ایــن  جلب می‌کند، بدیهی اســت که 
طمع‌ورزی ایجاد می‌کند و زمینه تنزل شخصیت زن را تا حد یک عروسک 
یا یک کالای بی‌ارزش به سقوط می‌کشاند و ارزش‌هــای والای انسانی او به 
کلی به دست فراموشی سپرده می‌شود و تنها به‌عنوان وسیله‌ای برای 

کامیابی‌های جسمی موردتوجه قرار می‌گیرد.1

از طریق  آستانه تحریک‌پذیری مردها  که بیش‌ترین  باید بدانند  خانم‌ها 
»نگاه« اســت. به‌گونه‌ای که تحت تأثیر نگاه و شهوت به طور معمول تا 
یک‌سوم کننترل عقلایی خود را از دست می‌دهند و کسانی‌که هوس‌ران 
صید،  همچون  ناخواسته  و  خواسته  و  می‌افتند  رهزنی  فکر  به  هستند 
دختران را به دام می‌اندازند و همچون سارق حرفه‌ای که ماشینی نظر او را 
جلب کرده برای سرقت اقدام می‌کند، به همین جهت اگر کسی می‌خواهد 
خویشتن را یا مال خویش را محافظت کند، باید هرچه بیشتر مراقبت کند 

تا از دید رهزنان به دور باشد.

ب: افزایش التهاب روحی و روانی
بی‌تردید اگر زنان با حجاب و پوشش مناسب در جامعه حضور یابند، خود 
و خانواده و دیگر افراد جامعه از آرامش روانی برخوردار خواهند بود، اما اگر 
زنان به‌صورت تحریک‌آمیز در اجتماع ظاهر شوند، التهاب و هیجان روحی 
بینندگان هر لحظه با دیدن صحنه‌ای تازه افزایش می‌یابد و ازآنجاکه ارضای 
غریزه در تمامی موارد دلخواه، ممکن نیست، باعث برهم خوردن تعادل 

روحی بینندگان می‌شود.

1. برگزیده تفسیر نمونه، ج3، ص292.



و  مُــد  از  پــیــروی  همچنین بی‌حجابی و بدحجابی و 
آرایــش، موجب می‌شود که زنــان دیگری که قــادر به 
آن نــوع پوشش نیستند نیز دچــار فشارهای  تهیه 
روانــی شوند و تعادل روحــی خود را از دست دهند. 
اختلالات  و  بیماری‌ها  تهییجات،  و  التهابات  ایــن 

روحی و جسمی فراوانی را به‌دنبال خواهد داشت.

علاوه بر این‌که فرد بدحجاب ناخواسته در مسابقه 
ــار شــده و  ــان دچ خودنمایی و خــودآرایــی بــا دیگر زن





همواره این دغدغه پنهان برای اوجود دارد که آیا توانسته گوی سبقت را در 
این زمینه از دیگران برباید و یا حداقل خود را به دیگران برساند یا نه؟

پیامدهای خانوادگی بی‌حجابی
ثــبــات این  بـــرای  بنیان خـــانـــواده، مــقــدس‌تــریــن پیوند اجتماعی اســـت. 
آرایش‌ها  نهاد، عفت و حجاب مهم‌ترین عامل به‌شمار می‌آید. اگر زنــان 
را به بیرون منزل بکشانند و مــورد نگاه‌های هوس‌آلود  و خودنمایی‌ها 
نامحرمان قرار بگیرند گاهی ناخواسته عامل پیامدهای منفی خواهند شد 

که در اینجا به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:

الف: تأخیر در ازدواج
جلوه‌نمایی دختران و زنانی که هریک دارای محاسن خاص خود هستند، 
موجب تردید پسران در برگزیدن همسر شایسته زندگی‌شان می‌شود و 
در آرزوی رسیدن به دختری که جامع تمام زیبایی‌ها باشد ازدواج را به تأخیر 

می‌اندازند.

ایــن موضوع در حالی اســت که برخی دخــتــران تصور می‌کنند چنانچه با 
آرایــش کــرده در اجتماع حاضر شوند زمینه ازدواج آن‌هــا بیشتر  چهر‌ه‌ای 

فراهم می‌شود، اما واقعیت آمارها خلاف آن را اثبات کرده است.1

1. جام‌جم آنلاین، شنبه 03 مهر 1389، شماره خبر: 100886714252.
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ب: کاهش جذابیت زنان نزد همسران
براساس پژوهش‌های پژوهشگران جهاد دانشگاهی، در اثر رعایت نکردن 
حجاب و افراط در جلوه‌گری زنان، آستانه ادراکــی مردان تغییر کرده و درک 
آن‌هــا از زیبایی زنــان کمتر می‌شود؛ درنتیجه، اثــرات زیان‌بخشی در روابط 

خانوادگی آنان گذاشته و به ایجاد تنش، جدایی و طلاق می‌شود.1

ج: افزایش جدایی و طلاق
ح است، دو همسر، متعلق به  در محیطی که فرهنگ حجاب و عفاف، مطر
یکدیگرند و احساسات و عواطفشان مخصوص یکدیگر است. پیوندهای 
قلبی، عمیق و محکم و عشق در خانواده حاکم است؛ اما اگر مردان به‌راحتی 
کــرده و متنوع  آرایـــش  ــان  زن بــه  و به‌آسانی در تمام صحنه‌های اجتماعی 
دسترسی داشته باشند، ضمانتی برای ثبات محبت و دلبستگی آنان به 
همسرانشان نخواهد بود؛ چراکه به قول بابا طاهر »هرآنچه دیده بیند دل 

کند یاد«.

و هرآنچه دل از آن یاد کند به هر قیمتی که باشد در پی آن خواهد رفت بدین 
ترتیب هر روز دل به دلبری می‌بندد و از دیگری دل می‌برد.2 از سوی دیگر، وقتی 
زن با آرایــش و بدحجابی در جامعه ظاهر می‌شود، چه‌بسا با پیشنهاد‌های 
وسوسه‌انگیزی از سوی دیگر مردان مواجه شود، درنتیجه نسبت به زندگی 

فعلی خود دلسرد شده و یکی از دو راه خیانت یا جدایی را برگزیند.

نگاهی به آمار وحشتناک طلاق در آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین نماد برهنگی 
ــای جنسی گواه بر این ادعا است. گزارشی که از سوی مؤسسه  و آزادی‌ه
کنیسی منتشر شده است، نشان می‌دهد که 37 درصد از مردان آمریکایی 
در دوران ازدواج خویش از لحاظ جنسی به همسر خود وفادار نمی‌مانند و 
29 درصد از زنان آمریکایی نیز در دوران ازدواج خود به همسرشان خیانت 

می‌کنند.

1. عباس رجبی، حجاب و نقش آن در سلامت روان، قــم، مرکز انتشارات موسسه امــام خمینی )ره(، 
1384ش، اول، ص167.

کبری، مروارید عفاف، قم، انتشارات ظفر، 1380ش، اول، 71. 2. محمود ا
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حیرت‌آور این است که از هر پنج کودک آمریکایی که در سال 1986 به دنیا 
آمده‌اند سه نفر تا قبل از 18 سالگی شاهد طلاق و جدایی والدین خود 

خواهند بود.1

پیامدهای اجتماعی بی‌حجابی

الف: پایمال‌شدن ایمان و فضایل اخلاقی جامعه
بی‌حجابی یکی از این عوامل مهمی است که نقش عمده‌ای در تضعیف و 
پایمال‌کردن فضایل اخلاقی همچون حیاء، عفت و غیرت دارد. در جامعه 
و  نامشروع  ارتباطات  گناه،  هرزه‌گری،  هوس‌رانی،  شهوت‌رانی،  بی‌حجاب، 
اختلاط‌های غیرشرعی جای معنویت، صفا، عشق و محبت واقعی را می‌گیرد. 
در این جامعه بذر شهوت به‌سرعت در دل و جان مردم بخصوص جوانان 
نفوذ کرده و آنان را از امور اساسی و اصلی زندگی و پرداختن و معنویات و 
تکالیف الهی بــازمــی‌دارد. طبیعی است جامعه‌ای که فاقد ایمان و اخلاق 
افــزایــش ناهنجاری‌ها، خصایص  بــرای  باشد بستر بسیار مناسبی اســت 
رذیله، خشونت، فساد، فحشاء، نا‌امنی، بزهکاری، آدم‌ربایی، خیانت، جنایت 
و ده‌ها معضل دیگر که همگی محصول بی‌توجهی به حکم شرعی حجاب 

بوده و دیر یا زود شعله آن دامن خود فرد را هم آتش خواهد زد.2

ب: افزایش التهاب و ناهنجاری اجتماعی
حضور نامناسب زنان، جذابیت آن‌ها را در نظر جنس مخالف بیشتر کرده و 
تلاش و پی‌گیری جنس مخالف را برای وصالش فزونی خواهد بخشید، لذا 
اگر زنان آرایش کرده و به‌صورت تحریک‌آمیز در اجتماع ظاهر شوند، التهاب 
و هیجان روحی بینندگان هر لحظه با دیدن صحنه‌ای تازه افزایش می‌یابد و 
ازآنجاکه ارضای غریزه جنسی در تمامی موارد دلخواه، ممکن نیست، باعث 

برهم خوردن تعادل روحی بینندگان می‌شود.

1. حامد حسینیان، صدفی برای مروارید، قم، موسسه بوستان کتاب، 1390ش، اول، ص69.
2. مسعود صفی یاری، راز حجاب، قم، نورالسجاد، 1389ش، دوم، ص71.
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ج: گسترش فساد اجتماعی
حضور تحریک‌آمیز زنان و نگاه آلــوده مــردان به آن‌ها زمینه تحریک قوای 
 نسبت به دختران و پسرانی 

ً
جنسی را فراهم می‌کند و این امر مخصوصا

که در مراحل بلوغ قــرار دارنــد شدت بیش‌تری یافته به‌گونه‌ای که اغلب 
مفسده‌های اجتماعی در همین سنین تولید و رشد می‌کنند.

دقت در آمار و اخبار منتشره از وضعیت اجتماعی تمدن غرب به‌عنوان 
مهد برهنگی و آزادی پوشش زنان صحت چنین بینشی را مورد تأیید قرار 

می‌دهد که در اینجا به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

سطح روابط جنسی پیش از ازدواج و حاملگی در میان جوانان پیشرفت‌های 
مخربی را در میان کشورهای غربی شاهد بوده است. در پاسخ به این سؤال 
آمریکایی زیر 20 سال در روابــط جنسی نامشروع  که چه تعداد از جوانان 
شرکت دارند، اکثر متخصصان این زمینه به عددی بالاتر از 60 درصد اشاره 
جوانان  یک‌پنجم  از  بیش  گــزارش‌هــا  بــراســاس  انگلستان  در  می‌کنند. 
را پیدا می‌کنند. در  از 16 سالگی سابقه‌ روابــط جنسی نامشروع  تا پیش 
آمارگیری‌ای در سال 1996م، 31 درصد از پاسخگویان مونث ابراز داشته‌اند 
که پیش از آنکه به بلوغ برسند و از لحاظ جنسی آماده باشند، برای روابط 

جنسی تحت فشار قرار گرفته‌اند.1

به‌طور قطع چنین آماری اثر فراوانی بر میزان حاملگی پیش از ازدواج دارد. 
در ایــالات متحده، مطابق برآوردها »هرساله یــازده درصد از دختران زیر 20 
سال ازدواج نکرده حامله می‌شوند.« به‌عبارت‌دیگر »در هر 64 ثانیه یک 

مادر جوان ازدواج نکرده یک فرزند به دنیا می‌آورد.«

ویلیام جی.بنت، وزیر پیشین آموزش ایالات متحده می‌گوید: »تولدهای 
نامشروع در ایــالات متحده از سال 1960تــا 1990، 400 درصــد افزایش یافته 

است«.

مرکز گزارش »نیوز‌اند وُرد )اخبار و جهان( ایالات متحده« برآورد می‌کند که 

1. ایندیپندنت، 16 سپتامبر 199.
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مطابق روندهای موجود در ابتدای دهه‌ اول قرن 21 از هر دو کودک آمریکایی 
یکی به‌ طور نامشروع به دنیا می‌آید.

»هرساله بیش از یک میلیون دختر جوان آمریکایی حامله می‌شوند که 
ج از ازدواج صورت می‌گیرد.« شیوع این روابط جنسی  75 درصد آن‌ها خار

نامشروع به دیگر ملت‌های غربی نیز سرایت کرده است.

نیوزویک در شماره‌ اروپایی خود در 20 ژانویه 1997 نوشت: »در سوئد بیش 
ــد که ازدواج  از نیمی از کــودکــان متولد شــده، به پــدر و مــادرانــی تعلق دارن
نکرده‌اند.1 در فرانسه و انگلیس این آمار در حد یک‌سوم است. جالب آن 
است که در گزارشی که از سوی فعالین خویشتن‌داری جنسی در سال 2006 
منتشر شده، درصد تحمیلی یا اختیاری‌بودن روابط جنسی دانش‌آموزان 

زیر 18 سال به تفکیک جنسی مورد بررسی قرار گرفت.

براساس این گــزارش 81 درصد از دخترانی که رابطه جنسی را تجربه کرده 
الـــزام به  بــودنــد، جامعه را در اطــاع‌رســانــی ناصحیح و فرهنگ غلط را در 
ناپوشیدگی و بی‌عفتی مقصر دانسته و بیان کردند که به ‌انتخاب و اختیار 
خــود در روابــط شرکت نکرده‌اند. ایــن دختران در بیان عوامل، تأثیرهای 
از مهم‌ترین  را  از قضاوت‌های دوستانشان  محیط و هم‌سالان و نگرانی 

عوامل رفتارهای جنسی خود برشمرده‌اند.2

د: افزایش خشونت و آزار جنسی زنان
یکی از آثــار ســوء بدحجابی، اذیــت و آزار جنسی زنــان بدحجاب به‌وسیله 
مـــردان و جــوانــان ولــگــرد و لاابــالــی اســت. گویا ایــن قبیل مـــردان پوشش 
ناقص و نامناسب برخی دختران و زنان را به‌منزله چراغ سبزی می‌دانند که 
نشان‌دهنده تمایل زنــان بدحجاب به کارهای خلاف و گناه‌آلود است و 
همین نکته ازنظر ذهنی و روانی از دیدگاه آنان مجوز اذیت و آزار جنسی زنان 

1. حامد حسینیان، صدفی برای مروارید، قم، موسسه بوستان کتاب.
2. زینب برخورداری، فضیلت‌انگاری عفاف و حجاب با تکیه بر دیدگاه فارابی، فصل‌نامه اخلاق، ص14.
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بدحجاب است.1

مدیرکل مبارزه با مفاسد نیروی انتظامی دراین‌باره می‌گوید: »با بررسی و 
رجوع اجمالی به آمار مزاحمت برای نوامیس در سال 85، می‌بینیم بیشتر 
ج از حد  مزاحمت‌ها برای خانم‌هایی اتفاق می‌افتد که نوع پوشش آن‌ها خار
متعارف بوده است و درصدی از آدم‌ربایی و تجاوز به عنف نیز اختصاص به 

همین افراد داشته است.«

وی اظهار داشت: »به طور کلی پوشش‌های نامناسب برای جامعه ناامنی 
به وجود مــی‌آورد و بیش‌ترین تعرضات نیز به افراد بدحجاب برمی‌گردد و 

این تعرض ممکن است یک متلک یا آدم‌ربایی و تجاوز به عنف باشد.«2

نیز دراین‌باره چنین می‌گوید:  انتظامی تهران بزرگ  فرمانده وقت نیروی 
خانم‌هایی که بدپوشش هستند چهار برابر خانم‌هایی با پوشش مناسب 

مورد مزاحمت‌های خیابانی قرار می‌گیرند.3

یان‌های اقتصادی ناشی از آن هـ: ترویج فرهنگ مصرف و ز
زیبایی‌های جسمی، فرهنگ  آراســتــن خویش و عرضه  به  زنــان  اشتغال 
غلط مصرف را ترویج و زیان‌های جبران‌ناپذیری بر اقتصاد خانواده و کشور 

تحمیل می‌کند.

آخرین بررسی‌های انجام شده در کشور نشان می‌دهد که ایران، سومین 
آرایشی در جهان  کشور مصرف‌کننده و هفتمین کشور واردکننده لــوازم 
اســت درحالی‌که تنها یک‌سوم مــواد آرایــشــی زنــان ایــرانــی، تولید داخــل و 
آن به‌صورت واردات، پشت ویترین‌های وسوسه‌انگیز  از دوســوم  بیش 
ــی که بنا به آمارهای غیررسمی 25 تا 30 درصــد کل  خرید می‌نشیند؛ واردات

1. بخش فرهنگی دفتر آیت‌الله فاضل لنکرانی، پرسمان حجاب‌شناسی، قم، انتشارات امیرالعلم، بی‌تا، 
اول، ص41.

2. کیهان، 86/1/27.
3. سردار رادان، فرمانده وقت نیروی انتظامی تهران بزرگ، شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی، برنامه 

»چراغ خاموش« 1387/2/29.
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آن طریق قاچاق و تجارت چمدانی وارد کشور می‌شود و به‌دلیل تقلبی و 
غیراستاندارد‌بودن نه‌تنها زیبایی را به پوست‌های ایرانی هدیه نمی‌کند، 
انــواع بیماری‌های پوستی همچون پیری زودرس  بلکه زمینه‌ساز شیوع 

پوست، حساسیت‌های پوستی، عفونت‌های پوستی و... می‌باشد.1

 از بیت‌المال حساس 
ً
البته ما نسبت به حتی یک ریال دزدی هم خصوصا

هستیم، اما آیا کسانی که به‌دنبال مقایسه بی‌حجابی با اختلاس هستند 
با مطالعه آمــار فوق هنوز هم می‌توانند ادعــا کنند اختلاس از بی‌حجابی 

مهم‌تر است؟!

والحمد للهرب العالمین

1. بیتا مهدوی، وقتی صورت‌ها شبیه یک ماسک نقاشی می‌شوند، روزنامه جام‌جم، 1385/5/24.
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...

ــده  ــ ــ ــب مــــنــــتــــشــــر ش ــ ــ ــت ــ ــ ک
ــه ـــ ـــ ـــ ــوع ــم ــج ـــ ـــ ـــ م ــــــن  ــــ ــــ ــــ ایـ در 
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مخاطب: عمومی
سال تولید: 1399

نوع محتوا: محتوای پشتیبان
موضوعات مرتبط: فرزندآوری، جمعیت

کاری از اداره امــور مبلغیــن ســازمان 
تبلیغــات اســامی

• نسل حسینی	
آشنایی کودکان و نوجوانان با مفاهیم عمیقِ عاشورا

دوران نوجوانی، دورانی است که شخص علاقه زیادی به شرکت در گروه‌ها و 
فعالیت‌هــای اجتماعــی دارد و بــه نوعــی در صدد اســت تا شــخصیت اجتماعی 

خود را شــکل دهد.
ح درس نســل حســینی« بــا الهــام از معــارف عاشــورایی و حســینی بــه  »طــر
نوجوانــان یــاد می‌دهــد کــه چگونــه در اجتمــاع بــه فعالیــت بپردازنــد و در قبــال 
دیگــران مســئولیت پذیــر باشــند و بــا دیگــران بــه خوبــی همکــری و همدلــی کننــد.

• عناوین جلسات	
درس اول: شیرینی کنار هم بودن!

درس دوم: به من همکاری بده!
درس سوم: دختران فرشته‌اند!

درس چهارم: از تنهایی بدم می‌آید!
درس پنجم: با هم قوی‌تریم!

درس ششم: ما همه با هم هستیم!
درس هفتم: به کسی نگو، ولی… !

درس هشتم: کشتی نجات!
درس نهم: فقط به عشق حسین)ع(! 

درس دهم: برای ظهور کاری کنیم!

• سر سفره بچه‌هام	
برکت فرزندآوری

 فرزندخواه‌انــد امــا ممکــن اســت در اثــر تاثیــر پذیــری از جامعــه 
ً
انســان‌ها ذاتــا

و وضعیــت معیشــتی و تــرس از فقــر در امــر فرزنــد آوری تردیــد کننــد. مــا دلایــل 
عقلــی و علمــی و شــرعیِ زیــادی داریــم کــه اثبــات می‌کنــد فرزنــد برکــت الهــی اســت.
»کتاب ســر ســفره بچه‌هام« مجموعه‌ای از ســوالات مردم در زمینه فرزند‌آوری 
ح کــرده اســت و بــا بیانــی شــیوا، علمــی و مــردم پســند  را بــا زبانــی انتقــادی مطــر

جــواب آن را بیــان کرده اســت.

• عناوین جلسات	
ج بچه ها و جیب ما  ج و بر 1. خر

2. تحریم و جنگ و قحطی
3. گر جان دهد دندان و ناان با هم دهد 

4. جامعه کند است آقا زودتر 
5. سری که درد نمی کند دستمال چرا؟!  

6. تربیت بهتر شود، وقتی که بچه کم شود 
7. ما خود هنوز اول راه نرفته ایم 

8. بچه داره بیچاره؛ آن هم به مقادیر زیاد 
« نبود؟! 9. مگر »فرزند کمتر زندگی بهتر

10. بچه ها مانع رشدش شده اند 
11. من که کلفت نیستم 

12. بچه های بیشتر درگیری ما بیشتر 
13. اختلافات است در جایی که جمعی جمع شد

مخاطب: کودک و نوجوان 
سال تولید: 1399

ح درس کودک و نوجوان نوع محتوا: طر
موضوعــات مرتبــط: جمعیــت، تربیــت 

فرزنــد، پیوندهــای اجتماعی

کاری از گــروه تولیــد محتــوای غیــور 
مــردان ایــران زمیــن 

یافت کتاب اسکن کنید برای در

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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• کتابچه ازدحام تنهایی	
هم‌بستگی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی

آدم‌هــا زیادنــد؛ اما زیاد تنهاینــد. وقتی بیرونِ خانه‌ایم، چندین برابرِ اجدادمان 

آدم می‌بینیــم. وقتــی هــم داخــل خانه‌ایــم، چندیــن برابــرِ اجدادمــان بــا دیگــران 

پیــام ردوبــدل می‌کنیــم؛ امــا بــا هیچ‌کــس نیســتیم. بــه این‌هــا که می‌اندیشــیم، 

 چــرا؟ چــرا مــن در 
ً
چــرای بزرگــی چنبــره می‌انــدازد بــر ذهــن و ضمیرمــان. واقعــا

میــان جمــع و دلــم جــای دیگــر اســت؟ چــه چیزی ســرِ جایش نیســت؟ 

ح مسائلی در مورد زندگی فردی و جمعی سعی  »کتابچه ازدحام تنهایی« با طر

ــئولیت‌پذیری  ــتگی و مس ــه همبس ــب در زمین ــی مخاط ــای ذهن ــه گره‌ه دارد ب

اجتماعــی پاســخ دهد. 

• عناوین جلسات	
1. در تزاحم عبادات فردی و عبادات جمعی اولویت با کدام است؟

2. آرامش واقعی انسان در تنهایی است یا جمع‌؟

، آســیب‌پذیری انســانی کــه تنهــا منافــع خــود را می‌بینــد  3. در هنــگام خطــر

بیشــتر اســت؟ یــا کســی کــه منافــع جمعــی برایــش مهــم اســت؟

4. راه‌حل مشکلات ما منفعت‌طلبیِ فردی است یا همبستگی اجتماعی؟ 

5. همدلی چطور از بین می‌رود؟ 

• ازدحام تن‌ها، اجتماع دل‌ها	
چرا حسین علیه‌السلام تنها ماند؟ 

 موجوداتــی اجتماعــی آفریــده شــده‌ایم و قــدرت و برتــری مــا 
ً
مــا انســان‌ها فطرتــا

در با‌هم‌بــودن اســت و هرقــدر از هــم دورتــر شــویم، ضعیف‌تــر خواهیــم شــد. 
بــر همیــن اســاس، شــیاطین جــن و انس بــرای ضربه‌زدن به انســان‌ها همواره 
به‌دنبــال ایجــاد تفرقــه و جدایــی میــان آدمیــان بوده‌انــد. در نقطــۀ مقابــل نیــز 

ایجــاد همدلــی و هم‌بســتگی میــان مــردم. 
»کتــاب ازدحــام تنهــا، اجتمــاع دلهــا« بــا قلمــی شــیوا، اقناعــی و احساســی و 
الهــام گرفتــه از عاشــورای حســینی بــه بیــان مطالبــی در ایــن مــورد می‌پــردازد.

• عناوین جلسات	
مجلس اول: اشک تنهایی

مجلس دوم: تن‌های آرام
مجلس سوم: رنج تنهایی

مجلس چهارم: تنها میان تن‌ها
مجلس پنجم: همدلی در خطر

مجلس ششم: شیرین‌ترین شهد 
مجلس هفتم: فرماندهٔ دل‌ها

مجلس هشتم: اجتماع عزیز
مجلس نهم: دست‌های هم‌آهنگ

مجلس دهم: همدلان عاشق
مجلس یازدهم: همراهان سنگ‌دل

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1399

نوع محتوا: متن ترویجی

کاری از  اداره راهبری محتوای تبلیغی با 
همکاری موسسه امیر بیان

یافت کتاب اسکن کنید برای در

یافت کتاب اسکن کنید برای در

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1399

نوع محتوا: منبر مکتوب

کاری از اداره راهبری محتوای تبلیغی با 
همکاری موسسه امیر بیان
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• ین 	 کتابچه ایده‌های محتوایی امیدآفر
»ایده‌های محتوایی امیدآفرینی«  

آن هیــچ گامــی نمی‌تــوان  امیــد کلیــد اساســی همــه‌ی قفهاســت و بــدون 
برداشــت. سیاســت تبلیغــی و رســانه‌ای دشــمن و فعّال‌تریــن برنامه‌هــای آن، 

مأیوس‌ســازی مــردم از آینــده اســت.
»کتابچــه ایده‌هــا« ده ایــدۀ برتــر محتــوای تبلیغــی امیدآفریــن اســت کــه توســط 
ده مجموعــۀ تولیــد محتــوای تبلیغــی ارائــه شــده اســت. ایــن کتــاب ســعی دارد 
ده ایــده کــه می‌توانــد بــا الهــام گرفتــن از مضامیــن عالــی عاشــورایی امیــد را در 

دل مخاطــب زنــده کنــد. را معرفــی کنــد.

• عناوین ایده‌ها	
ندای امید؛ زیباترین نوای عاشورا

هفتاد و سومین‌یار
ز جامعۀ حسینی تا جهان مهدوی

آبروی دو عالم
به توان او 

حسین پیروزترین رهبر جهان
با کاروان عشق در کربلا

فتنۀ اعتقادی، مشروطۀ اقتصادی
سلام فرمانده

بابچه‌هایم سر یک سفره!

• هفتادوسومین یار 	
»نقش‌آفرینی و زمینه‌سازی برای ظهوری«  

کربــا، هــر ســال تکــرار می‌شــود و حرکــت کاروان حســینی تاظهــور حضــرت 
حجــت اروحنــا فــداه ادامــه دارد، مــا بایــد بــه ایــن کاروان بپیوندیــم و نقــش 
خــود را در ایــن کاروان پیــدا کنیــم و در عرصــه فــردی و خانوادگــی و اجتماعــی 

ــم. ــی کنی نقــش آفرین
« بــا قلمی شــیوا و تبلیغی و با الهــام از معارف عالی  »کتــاب هفتادوســومین یــار
عاشورای حسینی به لزوم نقش اآفرینی افراد در دوران قبل از ظهور می‌پردازد 

و با نگاهی امید آفرینانه حوادث عاشورا را برای مخاطب تحلیل می‌کند.

• عناوین جلسات	
... جلسه دهم: سرش به نی نمی‌شد اگر

جلسه اول: بوی پیراهن خونین کسی می آید 
جلسه دوم: حسین را جدی بگیر

جلسه سوم: به چشم خدا بیا
جلسه چهارم: نبرد برای آرامش 

جلسه پنجم: بی‌قرار امامت باش
جلسه ششم: قوی باش

جلسه هفتم: جور دیگر باید دید
جلسه هشتم: چشم انتظار حضور 

جلسه نهم: پیمانۀ پُر ندای امید زیباترین نوای عاشورا
امید و امیدآفرینی در قیام سیدالشهداء

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401
نوع محتوا: ایده

کاری از واحد راهبری محتوای تبلیغی

مخاطب: مسجدی-هیئتی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: منبر مکتوب 

کاری از معاونت پژوهشی امیر بیان قم

یافت کتاب اسکن کنید برای در

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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• ین نوای عاشورا	 یباتر ندای امید ز
امید و امیدآفرینی در قیام سیدالشهداء

حماســۀ کربــا به‌‌مثابــه یــک کتــاب مقــدس اســت کــه ســوره‌ها و آیه‌هایــی 
دارد و تــا قیــام قیامــت بــرای هــر انســان آزاده‌ای درس‌آمــوز اســت. روح حاکــم 

ــت. ــدواری اس ــد و امی ــا امی ــوره‌ها و آیه‌ه ــن س ــۀ ای ــر هم ب
»کتــاب نــدای امیــد، زیباتریــن نــدای عاشــورا« بــا بیــان نشــانه‌هایی از امیــد در 
کربــا بــه ضــرورت و اهمیــت امیــد و امیــدواری در جامعــه امــروز مــی پــردازد و 

ــد. ــوق می‌ده ــو س ــن سمت‌و‌س ــه ای ــب را ب مخاط

• عناوین جلسات	
جلسه اول: اهمیت مسئله امیدواری و جایگاه آن در قیام عاشورا

جلسه دوم: از گرفتاری تا امیدواری
جلسه سوم: سبک زندگی حسینی؛ امیدوار زیستن

جلسه چهارم: حر الگوی امیدواری در وقت اضافه
جلسه پنجم: امید حسینی و یزیدی

جلسه ششم:  امید کارآمد
جلسه هفتم: بزرگ‌ترین حربۀ یزیدیان زمان 

جلسه هشتم: بهترین الگوی امیدواری برای جوانان
جلسه نهم: مهم‌ترین ویژگی علمداران منجی 

جلسه دهم: نبرد امید و یأس، کربلایی به‌ وسعت تاریخ 

• فتنه اعتقادی، مشروطه اقتصادی	
»تحلیلی از علل »تورم مزمن« در ایران

یکــی از عوامــل اصلــی کــه امــروز اعتقــادات مــردم را هــدف قــرار داده اســت، 
مشــکلات اقتصــادی در جمهــوری اســامی ایــران اســت.

»کتــاب فتنــه اعتقــادی، مشــروطه اقتصــادی« بــه بررســی علــل تــورم در ایــران 
ــردم  ــه م ــددی را ب ــکلات متع ــه مش ــئله‌ای ک ــوان مس ــورم به‌عن ــه و از ت پرداخت
تحمیــل کــرده، آسیب‌شناســی جدیــدی ارائــه می‌دهــد؛ ســپس بــا الهــام از 
ســیره ائمــه معصومیــن مخصوصــا ســید الشــهدا بــرای حــل ایــن مشــکل 

راه‌حل‌هایــی ارائــه می‌کنــد.

• عناوین جلسات	
جلسه اول: مشکلات اقتصادی؛ عامل هجمه به اعتقادات ملت ایران

جلسه دوم: مقابله ملت ایران با فاصله طبقاتی
جلسه سوم: سیره علوی در برخورد با فاصله طبقاتی

جلسه چهارم: نقش فرهنگ »جمع‌المال« در شهادت امام حسین
جلسه پنجم: اخلاقیات رذیله‌، عامل تحقق فرهنگ »جمع‌المال«

جلسه ششم: برخورد امیرالمؤمنین با ساختارهای اجتماعیِ مادّی
جلسه هفتم: تحلیلی جدید از روایت »النّاسُ عبیدُالدّنیا«

جلسه هشتم: ضرورت هم‌زمانی حجم عظیم تولید با اوج زهد در مصرف 
جلسه نهم: تناسب اوقاف با انگیزه‌های ملت ایران

جلسه دهم: علت غلبه ابن‌زیاد بر قیام مسلم 

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: منبر مکتوب 

کاری از  موسســه تخصصــی خطابــه 
امیــر بیــان اصفهــان

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: منبر مکتوب  

کاری از گروه تولید محتوای حسینیۀ 
اندیشه

یافت کتاب اسکن کنید برای در

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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• از جامعه حسینی تا جهان مهدوی	
ویژگی‌های جامعۀ حسینی مقدمه‌ساز ظهور

ــود دارد ایــن اســت کــه دیــن  یکــی از تلقی‌هــای غلطــی کــه از دیــن اســام وج
اســام دینــی فــردی اســت و بــه ســاحت‌های اجتماعــی کاری نــدارد در حالــی کــه 
کامــا برعکــس اســت و دیــن اســام اساســا در وهلــه‌ی اول اجتماعــی اســت.
ــا و  ــواع جامعه‌ه ــه ان ــا مقایس ــدوی« ب ــان مه ــا جه ــنی ت ــه حس ــاب از جامع »کت
بیــان ویژگی‌هــای اجتماعــات مختلــف بــه مخاطــب می‌فهمانــد می‌کنــد کــه 
دیــن اســام دینــی اجتماعــی اســت و قابلیــت ایــن را دارد کــه یــک جامعــه بــا 

اهــداف بــزرگ، مســتقل، مقــاوم و قــوی را تشــکیل می‌دهــد.

• عناوین جلسات	
جلسه اول:  جامعه‌ای با هدف بزرگ، جامعه‌ای با هدف کوچک

، جامعه ضابطه محور جلسه دوم: جامعۀ رابطه محور
جلسه سوم: جامعۀ اجتماعی، جامعۀ تنها

 جلسه چهارم: جامعۀ مستقل، جامعۀ منفعل
 جلسه پنجم: جامعۀ مقاوم، جامعۀ شکننده

 جلسه ششم: جامعۀ هوشمند، جامعۀ ساده‌اندیش
، آینده‌نگر و جامع‌نگر جلسه هفتم: جامعۀ کلان‌نگر

، جامعۀ خودتحقیر جلسه هشتم: جامعۀ خودباور
جلسه نهم: جامعۀ شجاع ، جامعۀ ترسو 
جلسه دهم: جامعۀ قوی، جامعۀ ضعیف

• سلام فرمانده	
»آشنایی با شخصیت‌ها و مفاهیم سرود »سلام فرمانده«

ســرود »ســام فرمانــده«، کار فرهنگــی صحیحــی بــود کــه با اینکه مختص قشــر 
کــودک و نوجــوان بــود؛ امــا تمامــی اقشــار جامعــه را درگیر خــود کرد.

»کتــاب ســام فرمانــده« بــه معرفــی  شــخصیت‌ها و مفاهیــم ســرود ســام 
فرمانــده بــا قلمــی شــیوا و کودکانــه می‌پــردازد.

• عناوین جلسات	
 ) بخش اول: نامه‌ای به امام زمان علیه‌السلام )زندگی‌نامه علی بن مهزیار

بخش دوم: مشعل تاریخ )زندگی‌نامه میرزا کوچک‌خان جنگلی(
بخش سوم: یار سیصد و سیزدهم )معرفی ٣١٣ نفر یار امام زمان(

بخش چهارم: سردار دل‌ها )زندگی‌نامه حاج قاسم سلیمانی(
بخش پنجم: ثروتمندترین مرد جهان! )زندگی‌نامه آیت‌الله بهجت(

بخش ششم: می‌خواهم گمنام بمانم! )معرفی مفهوم سرباز گمنام(
) ! )زندگی‌نامه عمار یاسر بخش هفتم: یار وفادار

بخش هشتم: مرد اهل‌بیتی! )زندگی‌نامه سلمان فارسی(
بخش نهم: در مسیر امام حسین علیه‌السلام! )زندگی‌نامه علی لندی(

بخش دهم: لشکر تک‌نفره! )زندگی‌نامه حسین فهمیده(

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: منبر مکتوب 

کاری از گروه تولید محتوای گام دومی‌ها 

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

ح درس کودک و نوجوان نوع محتوا: طر

کاری از گروه تولید محتوای غیورمردان 
ایران‌زمین

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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• ظلمِ سکوت	
ســکوت در برابــر ظلــم، هــم یــاری ظالــم و هــم خــوار کــردن مظلــوم است.

سخنرانی ویژه روز قدس »روایت نامسلمانی سکوت کنندگان در برابر ظلم«

نْ نَعْضُــدَ 
َ
عُــوذُ بِــکَ‏ مِــنْ‏...أ

َ
هُــمَ‏ إِنــیِ‏ أ

َّ
امــام ســجاد علیــه الســام می‌فرمایــد: »الل

»
ً
هُوفــا

ْ
 مَل

َ
وْ نَخْــذُل

َ
، أ

ً
ظَالِمــا

خدایــا! بــه تــو پنــاه می‌بریــم از این‌کــه ظالمــی را یــاری کنیــم، یــا نــدای دردمنــد و 

ســتمدیده‌ای را بی‌جــواب بگذاریــم؛ و البتــه ســکوت در برابــر ظلــم، هــم یــاری 

ظالــم و هــم خــوار کــردن مظلــوم اســت. 

نْصُرْهُ«
َ
مْ أ

َ
ل

َ
وم‏ٍ ظُلِمَ‏ بِحَضْرَتِی ف

ُ
یْکَ‏ مِنْ‏ مَظْل

َ
عْتَذِرُ إِل

َ
ی‏ أ هُمَ‏ إِنِّ

َّ
»الل

خدایــا از تــو عــذر می‌خواهیــم، از اینکــه در برابــر دیدگانمــان به مظلومانی ســتم 

شــده و مــا ایشــان را یــاری نکردیم.

• خورشید مقدس	
متــن ســخنرانی ویــژه ولادت امــام ‌رضــا؟ع؟ در پاســخ بــه اهانــت بــه مقــام 

نورانــی امــام مهربانــی

وقتــی دشــمن مقابــل نــور علی‌بن‌موســی‌الرضا؟ع؟ کــم مــی‌آورد، چــه می‌کنــد؟ 

می‌خواهــد هتــک خورشــید کنــد. او نابــودی خــودش را دیــده، دســت بــه 

انتحــار می‌زنــد، یــک روز بــه ســاحت نــور عالــم امــکان یعنــی رســول‌الله؟صل؟ 

اهانــت می‌کنــد. نــوری کــه پیغمبــر فرمــود: »اولیــن نــوری کــه خــدا در ایــن عالــم 

ــقَ الُلَّه نُــورِی« وقتــی دشــمن، متعــرض بــه 
َ
 مَــا خَل

ُ
ل وَّ

َ
خلــق کــرد، نــور مــن بــود؛ أ

ــی امــام رضــا؟ع؟ می‌شــود معلــوم می‌شــود کــه کار امــام رضــا؟ع؟  وجــود نوران

در جهــان گرفتــه اســت. 

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: منبر مکتوب 

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: منبر مکتوب

کاری از گروه تولید محتوای گام دومی‌ها

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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• سخنرانی چند‌رسانی 180 درجه	

سواد رسانه و مقابله با جنگ رسانه‌ای

یکــی از مشــکلات اصلــی مــا در انقــاب اســامی ایــن اســت کــه همیشــه روایت 

اول را از وقایعی که اتفاق می‌افتد برای ما نیســت و اگر روایت نکنیم دشــمن 

روایــت می‌کنــد و بــرای مــا مشــکلاتی درســت می‌کنــد و باعــث شکســت مــا در 

جنگ رســانه‌ای می‌شــود. 

کتاب »۱۸۰ درجه« در قالب یک جلســه ســخنرانی پیرامون ســواد رســانه، انواع 

و روش‌هــای تحریــف در فضــای مجــازی تهیــه شــده و در پایــان هــم راهکار‌های 

مقابلــه بــا آن نیز بیان شــده اســت. 

• سخنرانی چند رسانه‌ای ۳۶۰ درجه	
اتصال به خدا راه‌گشای محاصرات ۳۶۰ درجه در زندگی

وقتــی در محاصــره 360 درجــه قــرار می‌گیریــم بایــد بــاور داشــته باشــیم کــه تنهــا 

نیســتیم و خــدا و امــام زمــان در کنــار مــا هســتند؛ بایــد بدانیــم وقتــی نــگاه 

حــاج قاســم در مقابلــه بــا محاصــره 360 درجــه نظامــی جــواب می‌دهــد، در همــه 

محاصره‌هــای 360 درجــه‌ای دیگــر کــه در بحران‌هــا و امتحانــات روزگار بــه آن‌هــا 

برخــورد می‌کنیــم نیــز جــواب می‌دهــد. چــه ایــن محاصــره اقتصادی باشــد و چه 

اجتماعــی و آبرویــی و حیثیتــی و چــه جمعیتی و نســل و نیرویِ انســانی؛ اتصال 

بــه خــدا و تــوکل بــر خــدا راه‌گشــا اســت. 

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: سخنرانی چند رسانه‌ای 

کاری از گــروه تولید محتوای امیربیان 
)شعبه مرکزی(

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: سخنرانی چند رسانه‌ای 

کاری از گــروه تولید محتوای امیربیان 
)شعبه مرکزی(

یافت کتاب اسکن کنید برای در

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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• سخنرانی چندرسانه‌ای امیدِ صادق	

امید واقع‌بینانه به آینده انقلاب و ایران

رهبــر انقــاب در بیانیــهٔ گام دوم فرمودنــد:  »اکنــون بــه شــما فرزنــدان عزیــزم در 

 ، مــورد چنــد ســرفصل اساســی توصیه‌هایــی می‌کنــم... امّــا پیــش از همه‌چیــز

نخســتین توصیــهٔ مــن امیــد و نــگاه خوش‌بینانــه بــه آینــده اســت. بــدون ایــن 

کلیــد اساســیِ همــه‌ی قفل‌هــا، هیــچ گامــی نمی‌تــوان برداشــت. آنچــه می‌گویــم 

یــک امیــدِ صــادق و متّکــی بــه واقعیّت‌هــای عینــی اســت. اینجانــب همــواره از 

امیــد کاذب و فریبنــده دوری جســته‌ام، امّــا خــود و همــه را از نومیــدی بیجــا و 

ترس کاذب نیز برحذر داشته‌ام و برحذر می‌دارم.... شما جوانان باید پیش‌گام 

در شکســتن این محاصره تبلیغاتی }ناامید{ باشــید؛ در خود و دیگران نهال 

امیــد بــه آینــده را پــرورش دهیــد. تــرس و نومیــدی را از خــود و دیگــران برانیــد. 

ایــن نخســتین و ریشــه‌ای‌ترین جهــاد شــما اســت. «

ســخنرانی چنــد رســانه‌ای »امیــد صــادق« نقــاط امیــدواری نســبت بــه انقــاب و 

آرمان‌هــای آن را جهــت ایجــاد امیــد در مخاطــب بیــان می‌کنــد. 

• سخنرانی جندرسانه‌ای شهید کم‌نظیر	
معرفی اسطوره جهاد تبیین »شهید بهشتی«

یکی از شاخص‌ترین و بارزترین قربانیان شهدای ترور در زمان معاصر شهید 

، عالــم، مجتهــد، مبــارز و شــخصیت خودســاخته آیــت‌الله شــهید دکتر  کم‌نظیــر

ســید محمدحســین بهشــتی اســت. شــخصیتی کــه از حیــث علمــی و عملــی 

حرف‌هــای بســیاری بــرای گفتــن دارد و تعابیــری کــه دوســت و دشــمن در مورد 

 کم‌نظیــر اســت. 
ً
ایشــان بــه کار برده‌انــد انصافــا

البتــه تلخ‌تــر و ســخت‌تر از تــرور فیزیکــی افــراد و اشــخاص، ترور شــخصیت‌ها و 

واژگونــی حقایــق اســت کــه بــا توجــه به جملــهٔ ماندگاری کــه امام خمینــی)ره( در 

رثــای ایــن شــهید عزیــز فرمودنــد: »بهشــتی مظلــوم زیســت، مظلــوم مُــرد و خــار 

چشــم دشــمنان بــود« جهــت امتثــال همه‌جانبــهٔ امــر امــام خامنــه‌ای در عرصهٔ 

جهــاد تبییــن و جنــگ روایت‌هــا بــر آن شــدیم تــا گامــی هرچنــد ناچیــز در مســیر 

روایــت صحیــح برداشــته و بــه از بیــن بــردن مظلومیــت این شــهید بپردازیم. 

ایــن اثــر بــر محــور بیان حرکت شــهید بهشــتی در 4 عرصه: »بهشــتی کــه بود؟ « 

»بهشــتی چه کرد؟ « »بهشــتی چه شــد؟ « و در ادامه »در مورد شــهید بهشــتی 

و ادامــه راه او چــه بایــد بکنیم؟ « ســازمان‌یافته اســت. 

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: سخنرانی چند رسانه‌ای 

کاری از گــروه تولید محتوای امیربیان 
شیراز

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: سخنرانی چند رسانه‌ای 
کاری از مؤسســهٔ تخصصــی خطابــهٔ 

امیربیــان اصفهــان

یافت کتاب اسکن کنید برای در

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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• قدرت پنهان»ویژهٔ مخاطب عام«	
بازخوانی سیرهٔ حضرت زهرا؟سها؟ در مدیریت عواطف اجتماعی

مــا قــدرت پنهــان عواطــف را مدیریــت نکردیــم. مــا یــک جامعــهٔ زنــان داریــم کــه 
ــون  ــا چ ــوند؛ ام ــع می‌ش ــم جم ــا دور ه ــن؟عهم؟ این‌ه ــه معصومی ــت ائم ــه برک ب
ایــن ظرفیــت و قــدرت پنهــان عواطــف را مدیریــت نکردیم از ایــن ظرفیت بزرگ 
اســتفادهٔ خاصــی نمی‌شــود. این‌هــا می‌تواننــد بــا هم‌دیگــر فضــای خانــواده و 

جامعــه و شــهر را تغییــر بدهنــد. 
کتــاب »قــدرت پنهــان« بــه بازخوانــی ســیره حضــرت زهــرا؟سها؟ در مدیریــت 
عواطــف اجتماعــی و تبییــن جایــگاه زنــان ایــران اســامی در ســه عرصــهٔ: فــردی، 
خانوادگــی و اجتماعــی پرداختــه اســت. ایــن محتــوای تبلیغــی قابــل اســتفاده 

بــرای عمــوم مبلغیــن اســت.

• عناوین جلسات	
مجلس اول: زنِ میدان

جلسه دوم: اقتدار علوی و عطوفت فاطمی
جلسه سوم: ‌کدام آزادی؟ 

جلسه چهارم: مادر عاطفه‌ها! 
جلسه پنجم: الگویی برای همیشه

• قدرت پنهان »ویژهٔ مخاطب خاص«	
بازخوانی سیرهٔ حضرت زهرا؟سها؟ در مدیریت عواطف اجتماعی

مــا قــدرت پنهــان عواطــف را مدیریــت نکردیــم. مــا یــک جامعــهٔ زنــان داریــم کــه 
ــون  ــا چ ــوند؛ ام ــع می‌ش ــم جم ــا دور ه ــن؟عهم؟ این‌ه ــه معصومی ــت ائم ــه برک ب
ایــن ظرفیــت و قــدرت پنهــان عواطــف را مدیریــت نکردیم از ایــن ظرفیت بزرگ 
اســتفاده خاصــی نمی‌شــود. این‌هــا می‌تواننــد بــا هم‌دیگــر فضــای خانــواده و 

جامعــه و شــهر را تغییــر بدهنــد. 
کتاب »قدرت پنهان« به بازخوانی سیرهٔ حضرت زهرا؟سها؟ در مدیریت عواطف 
اجتماعی و تبیین جایگاه زنان ایران اســامی در ســه عرصهٔ: فردی، خانوادگی 
و اجتماعــی پرداختــه اســت. ایــن محتــوای تبلیغــی بــرای مخاطــب خــاص بــوده 

و بــرای فضــای علمی و نخبگانی قابل اســتفاده اســت. 

• عناوین جلسات	
مجلس اول: از »سیده نساءالعالمین« تا »رهبری جامعه زنان«

مجلــس دوم: رهبــری جامعــه زنــان؛ از »مدیریــت عواطــف اجتماعــی« در اســام 
تــا »مردوارگــی زن« در غــرب 

مجلس سوم: از »پرده‌نشینی« تا »مدیریت عواطف اجتماعی«
مجلس چهارم: انقلاب اسلامی و رستاخیز »مدیریت عواطف اجتماعی«

مجلس پنجم: مدیریت عواطف اجتماعی؛ از »مصداق‌یابی« تا »نهادسازی«

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: منبر مکتوب 
ــهید  ــوایِ ش ــدِ محت ــروه تولی کاری از گ

حــاج قاســم ســلیمانی 

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: منبر مکتوب 

ــهید  ــوایِ ش ــدِ محت ــروه تولی کاری از گ
حــاج قاســم ســلیمانی 

یافت کتاب اسکن کنید برای در

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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• آغوش جاودانه	
تکرار فاطمه؟سها؟ در مادری‌ها

، ســرور زنــانِ تاریخ هم بــه »مادریِ« خــود می‌بالید.  زنــان ســرورِ تاریــخ کــه به‌کنار
فاطمــهٔ داســتان مــا عمــری داشــت و نگاهــی داشــت به‌بلنــدای تاریــخ؛ پــس 
بــه کیفیــت و عمــق زندگــی‌اش پرداخــت. وقتــی نداشــت بــرای هــدردادن! بــرای 
همیــن، در همیــن فرصــت کوتــاه، خواســت کــه مشــغولِ »بهتریــن« کار باشــد 

و مشــغول »مــادری« شــد. 
کتابچــهٔ »آغــوش مــادری« بــا پاســخ بــه شــبهات زنــان در حــوزه فرزنــد‌آوری بــه 
ایــن مســأله می‌پــردازد کــه مادری‌کــردن جایــگاه پُرافتخــاری اســت بــرای زنــان، 
و عمیق‌تریــن لذت‌هــا و عبادت‌هــا و خاطره‌هــا را مــادران می‌چشــند؛ امــا ایــن 

ــود.  ــگ می‌ش دارد کمرن

• برشی از کتاب	
دغدغه‌های مادرانه در فرزند‌آوری

می‌خواهم رشد فردی کنم بچه نمی‌گذارد
وقت کم دارم، بچع وقت می‌خواهد

آرامش لازم دارم، بچه شلوغ است
تربیت سخت است، من بلد نیستم

من کلفت نیستم، بچه داری یعنی بشور و بساب
یکی دو تا بچه شیک است ولی بچه زیاد بی‌کلاسی است

ج دارد من پول ندارم بچه خر
زنگ خطر و آمار‌های درنگ‌آور

روضه‌های مادرانه

• فاطمه‌ای دیگر	
باز تعریف نقش مادری در خانواده

بــا ایــن الگوگیــری از فاطمــهٔ زهــرا؟سها؟ می‌تــوان کاری کــرد که زنانمــان »فاطمه‌ای 

« باشــند و فرزندانــی علــوی بیاورند و ســربازانی مهــدوی تربیت کنند.  دیگــر

« کوشــیده اســت بــا الگوبــرداری از زندگــی فاطمــهٔ  کتــاب »فاطمــه‌ای دیگــر

زهــرا؟سها؟ و بررســی ویژگــی »مــادری« آن حضــرت، ارزش ایــن مفهــوم عمیــق و 

عزیــز یعنــی »مــادری« را توصیــف کنــد. بــه ایــن امیــد کــه بــا »بازتعریــف نقــش 

مــادری در خانــواده« بتوانیــم تکــرار فاطمــهٔ زهــرا)س( را در خانواده‌هــای خــود 

ببینیــم و از آن بهره‌هــا بگیریــم. 

• عناوین جلسات	
مجلس اول: مادرانه‌های فاطمی

مجلس دوم: مادری که مادری می‌کرد! 

مجلس سوم: رنجِ شیرینِ مادری

مجلس چهارم: مانند فاطمه؟سها؟

مجلس پنجم: عبادت‌های خانوادگی

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1400

نوع محتوا: منبر مکتوب 

: اداره راهبری محتوای تبلیغی  کاری از

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: منبر مکتوب 

: اداره راهبری محتوای تبلیغی  کاری از

یافت کتاب اسکن کنید برای در

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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• ح درس دستیار مادر	 طر
چگونه فرزندان می‌توانند در کار‌های خانه مادرشان را یاری کنند؟ 

« وظایــف کــودکان و نوجوانــان در همیــاری مادرشــان را  کتــاب »دســتیار مــادر
بیــان می‌کنــد و آموزش‌هایــی دربــارهٔ مســائل اقتصــادی  در قالــب داســتان و 

بــازی و معمــا بیــان می‌کنــد.

• عناوین جلسات	
ماه میهمانی

قوانین زندگی 
مسئولیت‌پذیری

رعیات حقوق همسایه
تمیز باش

مسیر موفقیت
استاد شو

سالم باش 
خلاقیت 

مادر همیار

• تبیین با نور قرآن	
تبیین در پرتوی 30 آیه از 30 جزء قرآن کریم

تبییــن همیشــه در تاریــخ پراهمیــت بوده اما در عصر حاضر اهمیت بیشــتری 
پیــدا کــرده اســت تــا جایــی کــه رهبــر حکیــم انقــاب، فرمــان »جهــاد تبییــن« را 

صــادر کــرده و آن را فریضــه‌ای قطعــی و فــوری نامیده‌انــد. 
کتــاب »تبییــن بــا تبیــان« بــا الهــام از کتــاب تبییــن به بررســی30 موضــوع تبیینی 

در حــوزه جهــاد تبییــن کــه فریضــه‌ای قطعــی و فــوری اســت می‌پــردازد. 

• فهرست کتاب	
جلد اول: تعریف و لوازم تبیین

1. تعریف )تبیین و جهاد تبیین(
2. لوازم تبیین

ایثــار و شــهادت، وجــدت، بصیرت، خوش اخلاقی، شــجاعت، مردم‌داری، تقوا، 
غیرت دینی، اســتقامت، دشمن‌شناسی

جلد دوم: موضوعات نیازمند تبیین؛ اصول و امهات تبیین
ظلم‌ســتیزی، امربه‌معــروف، فرزنــدآوری، اســتقلال، عــدم اعتمــاد بــه دشــمن، 

، توحیــد ، جهــاد کبیــر زنــان، جهــاد اقتصــادی، ولایت‌پذیــری، انتظــار
جلد سوم: موضوعات نیازمند تبیین؛ واقعیت‌های میدان و نقاط امیدبخش

ظرفیت‌هــا، چالش‌هــا، دســتاورد‌های نظــام، افــول دشــمن، عبــور از بحران‌هــا، 
امیــد بــه وعده‌هــا، نــگاه جهانــی بــه انقــاب

مخاطب: عمومی 
سال تولید: 1401

نوع محتوا: منبر مکتوب

کاری از اندیشکدهٔ سعدا

مخاطب: کودک و نوجوان
سال تولید: 1401

ح درس نوع محتوا: طر

کاری از گــروه تولیــد محتــوای غیــور 
مــردان ایــران زمیــن

یافت کتاب اسکن کنید برای در

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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• ح درس کمکیار خانواده	 طر
چگونه فرزندان می‌توانند در خانواده و جامعه انسان‌هایی موفق شوند؟ 

کــودکان علاقــه زیــادی بــه ایجــاد نقــش در جامعــه دارنــد و خانــواده بــه عنــوان 
یــک جامعــه کوچــک و واحــد تشــکیل‌دهنده جامعــه مکانــی اســت بــرای 

ایفــای نقــش فرزنــدان. 
کتــاب کمکیــار خانــواده بــا بیــان وظایــف کــودکان و نوجوانــان در همیــاری 
خانواده‌شــان در مســائل اقتصــادی آموزش‌هایــی در قالــب داســتان و بــازی 

و معمــا بیــان شــده اســت. 

• عناوین جلسات	
محراب خونین شهادت حضرت امیر المؤمنین؟ع؟

) بهترین واژه‌ها )پدر و مادر
دعای مقبول 

نشان ادب )سلام(
بهترین هم‌نشین )دوست(

مثل آینه 
سنگ‌های صبور )روز قدس(

) سرمایه گرانبها)ارزش عمر
آداب خواب و بیداری 

فروغ جاودانی)روز معلم، شهادت شهید مطهری(

• ح درس همیار پدر	 طر
چگونه فرزندان می‌توانند در مسائل اقتصادی همیار پدر باشند؟ 

ح درس تلاشی است در جهت تولیدمحتوای متناسب برای مبلغانی  این طر
کــه در ایــام تبلیغــی بــرای کــودکان و نوجوانــان کلاس برگــزار می‌کننــد. در ایــن 
کتــاب بــا بیــان وظایــف کــودکان و نوجوانــان در همیــاری پدرانشــان در مســائل 
اقتصــادی آموزش‌هایــی در قالــب داســتان و بــازی و معمــا بیــان شــده اســت. 

• عناوین جلسات	
محافظان منزل

راز سلامتی
دل‌های بزرگ

اشتباهی بزرگ
همیار پدر

رمز موفقیت1 
رمز موفقیت2 
شیرین زبونی 

قشنگترین شب دنیا 
بهترین الگو‌ها

مخاطب: کودک و نوجوان
سال تولید: 1401

ح درس نوع محتوا: طر

کاری از گــروه تولیــد محتــوای غیــور 
مــردان ایــران زمیــن

مخاطب: کودک و نوجوان
سال تولید: 1401

ح درس نوع محتوا: طر
کاری از گــروه تولیــد محتــوای غیــور 

مــردان ایــران زمیــن

یافت کتاب اسکن کنید برای در

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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• راز رزق	
بررسی قواعدی که رزق و روزی را به زندگی‌مان سرازیر می‌کند. 

ــی از  ــغلی، نگران ــدهٔ ش ــی از آین ــی. نگران ــت از نگران ــر اس ــا پ ــیاری از م ــی بس زندگ
 . وضعیــت بــد اقتصــادی، نگرانــی از تلاش‌هــای بی‌ثمــر و صد‌هــا نگرانــی دیگــر

چطــور می‌خواهیــم ایــن نگرانی‌هــا را برطــرف کنیــم؟ 
»راز رزق« کتابــی اســت کــه مــا را بــا قواعــد رزق و روزی کــه قــرآن و روایــات بیــان 
می‌کننــد، آشــنا می‌کنــد کــه بســیاری از ایــن نگرانی‌هــا را از بیــن خواهــد بــرد و بــا 
بیــان قواعــد رزق و روزی راه حل‌هایــی ارائــه می‌دهــد کــه پــای روزی‌هــای جدیــد 

را بــه زندگی‌مــان بــاز کنیــم. 

• عناوین جلسات	
جلسه اول: رمضان پُررزق

جلسه دوم: زیباترین رابطه 
جلسه سوم: از روزی لذت تا لذت روزی

جلسه چهارم: رنج شیرین روزی‌ها
جلسه پنجم: استقلال روحی، رزق و روزی درونی 

جلسه ششم: رزق روحی آرامش
جلسه هفتم: رزق تربیتی 
جلسه هشتم: رزق زمان 

جلسه نهم: رزق اجتماعی 
جلسه دهم: نق ولایت در رزق‌وروزی

• اقتصاد ماه	
پاسخ به 10 سؤال مهم در مورد آقای اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

فضــای اقتصــاد ایــران آلــوده اســت و تصــور مــا از اقتصــاد ایــران چیــزی غیــر از 
واقعیــت اســت، چیــزی اســت کــه دشــمن بــرای مــا تصویــر کــرده نــه واقعیــت آن. 
کتــاب »اقتصــاد مــاه« بــا ارائــه روایتــی نــو از نظــام اقتصــادی ایــران مبتنــی بــر 
نظــام جامــع مســائل اقتصــادی اســت کــه هــدف آن، ارائــه پاســخ‌هایی کوتــاه 
بــه مهم‌تریــن مباحــث و گره‌هــای ذهنــی مــردم همچــون شــکاف طبقاتــی، 
تــورم، گرانــی و اوضــاع اقتصــادی ایــران اســت و مبلــغ را بــرای پاســخ بــه ســؤالاتی 
ــا آن مواجــه هســت، فراهــم می‌کنــد.   در فضــای تبلیغــی امســال، ب

ً
کــه حتمــا

• عناوین جلسات	
جمهوری اسلامی، شاخص فلاکت 

؟  از اقتصاد دنیا چه خبر
این بود عدالت؟! 

داستان شکاف طبقاتی
رابطه دولت‌ها و اقتصاد

دولت انقلابی و تورم؟! 
ماجرای خودرو! 

ماجرای مسکن! 
این همه مشکل چرا؟ 

بن‌بست‌شکن‌های اقتصاد

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1402

نوع محتوا: پشتیبان

کاری از مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1402

نوع محتوا: پشتیبان

کاری از گروه تولید محتوای گام دومی‌ها

یافت کتاب اسکن کنید برای در

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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• قصه دست‌ها	
خط سیر پیروزی‌های حق بر باطل

چــرا تقابــلِ حــق و باطــل را یادمــان مــی‌رود؟ و چــرا شــیرینیِ وعــدهٔ پیــروزی حــق 
را در تلــخ‌آبِ ناامیــدی محــو می‌کنیــم؟ کمــی اوج بگیریــم تــا بدانیــم ماجــرا از چــه 
قــرار اســت. اگــر قــرار بــه آسیب‌شناســی باشــد، وضعیت چطور اســت؟ اگــر قرار 
بــه ارزیابــی باشــد، حقیقــت چــه اســت؟ اگر قــرار بــه راه‌حل‌یابی باشــد، عقل چه 

می‌گویــد؟ و اگــر قــرار بــه الگوگیــری باشــد، قــرآن چــه می‌فرمایــد؟ 
کتابچــه »قصــه دســت‌ها« ســؤالات بــالا و بیشــتر را بــا بیانــی ســاده و شــیوا 
بــرای مخاطــب تشــریح می‌کنــد و در او حــس امیــدواری بــه پیــروزی جبهــه 

حــق را ایجــاد می‌کنــد. 

• عناوین جلسات	
تاریــخ را نمی‌تــوان خنثــی دیــد؟ یعنــی بــدون جنــگِ حــق و باطــل؟ پــس آرامــش 

و صلــح چــه می‌شــود؟ 
آیا خط سیری در معجزه‌های پیامبران می‌توان یافت؟ 

 پیروزی و شکست چیست؟ 
ً
 اساسا

فقــط امیــد بــه نصــرت الهــی کافــی اســت؟ یــا اینکــه ایــن پیــروزی تاریخــی 
شرط‌وشــروطی هــم دارد؟ 

مهره‌هــای ابلیــس، در ســپاه باطــل، چگونــه می‌خواهنــد ایــن جنــگ را ببَرنــد؟ و 
اینکــه آیــا همیشــه عیــان جنگیده‌انــد یــا از جایــی در تاریــخ، پنهان‌تــر عمــل کردند؟ 

، چگونه امید و اعتماد گسترش می‌یابد؟  با تواصی به حق و صبر

• رزقی‌نو 	
راه‌حل‌های ر‌هایی از مشکلات اقتصادی

در رزقی‌نــو ده جلســه منبــر مکتــوب بــا قلمــی تبلیغــی و مفاهیــم بلنــد قرآنــی 

اســت کــه هــدف آن پرداختــن بــه مفاهیــم اقتصــادی اصیــل اســامی بــوده و 

افقــی جدیــد را بــه روی مخاطــب می‌گشــاید

• عناوین جلسات 	
رازق کیست؟ 

نقش من در رزق و روزی چیست؟ 

نقش شکر در رزق و روزی من

رزق اجتماعی، رزقی نو

نقش خانواده در رزق اجتماعی 

نقش نزدیکان و همسایگان در رزق اجتماعی

نقش نظام اخوت اسلامی در رزق اجتماعی

مؤلفه‌های قدرت اقتصادی؛ قدرت فرهنگی

تعاون مهمترین عامل قدرت اقتصادی

نقش حکومت در رزق و روزی من 

مخاطب: مبلغان
سال تولید: 1400

نوع محتوا: متن ترویجی

کاری از حســین یوســفیان و محمــد 
ــری ــدی باق مه

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1402

نوع محتوا: پشتیبان

کاری از گروه تولید محتوای گام دومی‌ها

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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• دستی بالای دست‌ها	
ده گفتار در پیروزی جبههٔ حق بر باطل در طول تاریخ

تاریــخ را دســت‌های پنجه‌درپنجــهٔ دو جبهــه ســاخته‌اند: جبهــهٔ حــق، جبهــهٔ 
ــت  ــان پش ــاب خودم ــا انتخ ــه ب ــم ک ــران مِیدانی ــز بازیگ ــان‌ها نی ــا انس ــل. م باط
ســرِ فرماندهــان دو جبهــه حرکــت می‌کنیــم. خبــر خوشــی هــم در کار اســت: 
دســت خــدا بــا جبهــهٔ حــق اســت و هــم‌او وعــدهٔ پیــروزی داده اســت بــه دســتهٔ 

پیامبــران و رســتهٔ پیــروان آنــان. 
کتــاب »دســتی بــالای دســت‌ها« بــا قلمی زیبا و امیــد آفریــن پیروزی‌های جبهه 

حــق بــر باطــل را در ادوار مختلــف تاریخــی بیان می‌کند. 

• عناوین جلسات	
گفتار اول: دست به کار شو

گفتار دوم: معجزهٔ دست‌های خدا
گفتار سوم: دست‌های شیطانی

گفتار چهارم: دستی که رو شد
گفتار پنجم: تردستی ابلیس

گفتار ششم: دنیا دست کیست؟ 
گفتار هفتم: دست‌های شفابخش

گفتار هشتم: دست‌های رحمت
گفتار نهم: دست‌های پشت پرده

گفتار دهم: پیروزی دست‌ها

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1400

نوع محتوا: منبر مکتوب

حســین  الاســام  حجــت  از  کاری 
یوســفیان 

• »به توان او«	
»نقش اعتقاد به نصرت الهی در امیدآفرینی« 

بخشی از کتاب:
 مهم‌تریــن علــت پیــروزی امــام حســین در کربــای ســال 61 ثبات‌قدمــی بــود 

کــه ایشــان و یارانشــان در کربــا داشــتند.
 مهم‌ترین عاملِ ایجاد ناامیدی وجود مشکلات حل‌نشدنی در زندگی است.

• عناوین جلسات:	
جلسه اول: نهضت حسینی، تدابیر مدافعین، اقدامات مهاجمین

جلسه دوم: ویژگیهای تربیتشدة مکتب حسینی
جلسه سوم: عوامل ایجاد مشکلات

 جلسه چهارم: موضعگیریها در برابر مشکلات
جلسه پنجم: ابزار نصرت الهی

جلسه ششم: ابعاد و عرصه‌های نصرت الهی
جلسه هفتم: شرایط نزول نصرت الهی

جلسه هشتم: شرایط نزول نصرت الهی
جلسه نهم: شرایط نزول نصرت الهی

جلسه دهم: شرایط نزول نصرت الهی 

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401 سال

 نوع محتوا: منبر مکتوب

کاری از گــروه تولید محتوای به ســوی 
ملکوت

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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• »با بچه‌هایم سر یک سفره«	
ع فرزندآوری در خانواده‌های حسینی« »نگاهی نو و امیدآفرین به موضو

• معرفی	
10 جلســه منبــرک و 10 جلســه منبــر کامــل بــه همــراه روضــه بــرای پاســخ بــه 
دغدغه‌ها و سؤالات مهم مردم در حوزه جمعیت و فرزندآوری که هر طلبه در 
تبلیغ با آن مواجه اســت تولید شــده اســت. این محتوا تحت اشــراف فعالین 
حــوزه جمعیــت و اســاتیدی همچــون اســتاد عباســی ولدی نوشــته شــده اســت.

• عناوین جلسات:	
جلسه اول: سر سفرۀ بچه‌های حسین!

جلسه دوم: چشمانی که به ‌دست اوست!
جلسه سوم: به سختی‌اش می‌ارزد!

جلسه چهارم: سفرۀ تنهایی 
جلسه پنجم: سر کدام سفره نشسته‌ای؟

جلسه ششم: معامله شیرین!
جلسه هفتم:  سفره را او پهن می‌کند!

جلسه هشتم: تربیتش با ما!
جلسه نهم: جای پای عباس

.! جلسه دهم: سفرۀ همیشه‌باز

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401 سال

 نوع محتوا: منبر مکتوب

ــهید  ــوای ش ــد محت ــروه تولی کاری از گ
حــاج قاســم ســلیمانی

یافت کتاب اسکن کنید برای در

• »با کاروان عشق در کربلا«	
»تبییــن انــواع کربــا در زندگــی امــروز ما، برای دســتیابی به قله‌هــای امیدآفرین 

در آزمایش‌های زندگی«

• بخشی از کتاب:	
ح  حضــرت آقــا می‌فرماینــد: تاریــخ را بــا قصــه اشــتباه نکنیــم. تاریــخ یعنــی شــر

. حــال مــا در صحنــه‌ای دیگــر
آزمایش کربلا در صحنه‌‌‌های دیگر و در زمان‌‌های دیگر نیز روی می‌دهد؛ یعنی 

در ادامۀ کربلای امام حسین در سال 61 هجری، کربلاهای دیگر نیز هست.

• عناوین جلسات:	
 جلسه اول:  تبیین موضوع بحث

جلسه دوم: کربلای اقتصادی
جلسه سوم: کربلای علمی

 جلسه چهارم: کربلای جهادِ تبیین
 جلسه پنجم: کربلای رسانه‌ای

 جلسه ششم:  کربلای رسانه‌ای
جلسه هفتم: کربلای خانوادگی

جلسه هشتم: کربلای خانوادگی
جلسه نهم: کربلای سیاسی

جلسه دهم: کربلای فرهنگی 

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401 سال

نوع محتوا: منبر مکتوب

کاری از گــروه تولیــد محتــوای تبلیغــی 
امیران‌بیان)امیربیــان شــعبه قــم(

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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